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سخن ناشر 
یشم اللّه ال حَمنِ الرجیم 


1 تبادبخوهشهای اسلامی: که.به. منظور اعباي فره فنی اسلام و تشز 
معارف اهل البیت علیهم السلام تاسیس شده؛ از یی سال پیش ففعغالیت 
فرهنگی و پژوهشی خود را بر اساس موازین علمی و شیوه های تحقیقاتی 
با همکاری جمعی, از استادان و محققان حوزه و دانشگاه آغاز کرده است. 
و در این راه مقذس از همه پژوهشگران و صاحب نظران استمداد می 
کند. برقراری ارتباط و همکاریهای پژوهشی و نیز انعقاد قرار داد با 
محققان و مترجمان و علمی و فرهنگی برای خالتش: نرجمه, 
ون سای تست ای وا ات رد 
شمار می رود. 


2- چنان که می دانیم از دير باز دانشمندان فارسی زیانه ببه: ترحخه. آبار. 
عربی توجهی خاص داشته اند, که نقطه اوج ان را می توان در ترجمه های 
گوناگون قران سراغ گرفت. بنا به روایتی نخستین بار سلمان فارسی 
قرآن را ؛ به فارسی ترجمه کرد (1). 


ترجمه قرآن به زبان فارسی در تمامی دوره های گذشته- در مجموع- رواج 
فراوان داشته, و امروزه صدها نمونه آن زینت بخش کتابخانه ها و موزه 
هاست, برخی از آنها نیز چاپ شده, و بی تردید دهها ترجمه دیگر بر اثر 
حوادت گوناگون از بین رفته است. 


3- علاوه بر ترجمه قرآن, عنایتی بسزا به ترجمه احادیث (2) نیز مبذول 
شده 


1- عماد الذین ابو المظفر اسفراینی متوفای 471 ه. ق: تاج التراجم فی 
تفسیر القرآن للاعاجم, نسخه خطی بودلیان ورق 8 پ. 

2- بجز کتب احادیث, برخی کتب علمی و اسلامی نیز به فارسی ترجمه 
شده است نظیر: ترجمه تفسیر طبری, ترجمه تاریخ طبری, ترجمه النهایه 
شیخ طوسی, ترجمه التفهیم بیرونی و غیر ان. 
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انتت. که از آن خماه فی. توان ترحفه فههاب. الاخبار» 11۱ را نام برد: که 
گویا پیش از 567- تاریخ تحریر نسخه کتابخانه مدرسه غرب همدان- به 
فارسی برگردانده شده است (2) از اواخر سده هشتم هجری به بعد, که 
یکی از پربارترین و ارزنده ترین ادوار ترجمه متون عربی به فارسی 
محسوب می شود؛ و نیز در دوره صفویه و قاجاریه- نهضتی در ترجمه اثار 
مهم علمی اسلامی پدید امد, و بخش قابل ملاحظه ای از متون عربی به 
فارسی برگردانده شده است. در این دوره عذه ای از علمای شیعه, علاوه 
بر تالیفت کتانهایی بة ژبان. فارسی: بضیاری. از آنار خذشععان را نیز به 
فارسی ترجمه کرده اند, که از میان آنان به کتوان نمونه می توان اشخاص 
زیر را نام برد: 


* ابو سعید حسن بن حسین شیعی سبزواری (از علمای سده هشتم): وی 
علاوه بر تالف ار به: فاوشین فاد زاحه الارداح و فوتی ااشیا (دن 
ظرائثف احوال حضرت رسول و ائمه علیهم السلام, که در 753 ه. ق از 
تألیف آن فراغت بافته) (د), کتابهایی را نیز به فارسی ترجمه کرده است, 
از آن جمله: ترجمه کشف الغمه, بهجه المباهج (ترجمه و تلخیص مباهج 
المنهج فی مناهج الحجج قطب الدّین کیدری) و مصابیح القلوب (ترجمه 53 
حدیث نبوی) (4). 


* کمال الذین حجسین بن خواجه عبد الحق الهی اردبیلی متوفای 0 . ق؛ 
قرآن), منهج الفصاحه فی شرح نهج البلاغه, و تاج المناقب فی فضائل 
الائفه الائنی عشر. بعضی از.انار گذشتگان را نیز به فارسی نز ترچمه کرده 
اشتته از آن خماه: طلاضه النعه (جمه ارشاد ادها علامدحلی ۱ 
ترجمه مهج الدعوات سید ابن طاوس و ترجمه 


قصار ۳5 0 ص و در 7 خاضّه و عایه معروف است. گروهی از 
علمای فریقین به ترجمه و شرح آن پرداخته اند که از آن جمله است: سه 
ترجمه ای که توسط مرحوم محدّث ارموی و آقایان دانش پژوه و شیروانی 
به طور جداگانه به چاپ رسیده, و نیز دو ترجمه و شرح دیگر از: ابو الفتوح 
تا م قلت‌الوی تافی کما کی ساب تدم ات 

2- نسخه های خطی: 5/ 353 


3- ریاض العلماء: 1/ 176 و ریحانه الأدب: 3/ 338, و لکن در الذریعه: 
0 55 تاریخ فراغت 757 آمده است. ۱ 

4- ریحانه الادب: 3/ 338, و در ریاض العلماء: 1/ 177, 56 حدیث امده 
است. 


5- ریاض العلماء: 2/ 102. 
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سال 7 ه. تاریخ ختم ای من وی- در قید ۳9 بوده است. 
وی علاوه بز تالیش آثاری به فارسی, مانند؛ نرجمه الخواص (تفسیر قرآن, 
معروف به تفسیر زواری), روضه الأبرار (شرح نهج البلاغه), لوامع الأنوار 
الی معرفه الائفه الاطهار, مجمع مجمع الهدی (در قصص انبیاء ), و شرح صحیعه 
0 بعضی . از منون گربی را نیز به فارسی برگردانده است. از آن 
السلام), ترجمه المناقب (ترجمه کشف الغمّه), ترجمه احتجاج طبرسی, 
مکارم الکرائم (ترجمه مکارم الاخلاق). ترجمه آربعین شهید اوّل. وسیله 
النجاه (ترجمه اعتقادات صدوق), مفتاح النجاه (ترجمه عله الدّاعی ابن 
فهد), و طراوه اللطائف (ترجمه طرائف سید ابن طاوس). 


* ملا فتح اللّه کاشانی, مفشر معروف متوقّای 988 ه. ق؛ وی علاوه بر 
تنبیه الغافلین و تذکره العارفین (در شرح نهج البلاغه), بعضی از آثار 
گذشتگان را نیز به فارسی ترجمه کرده است مانند: 


شف الاحتجاج (ترجمه احتجاج طبرسی) و ترجمه قرآن (و این بجز سه 
تفسیر وی بر قران است) (2). 


* ملا محقّد صالح بن محشّد باقر قزوینی روغنی؛ وی علاوه بر تألیف شرح 
قاری ها نم ار ای رما یا 
برکات المشهد المقدس (ترجمه عیون اخبار الرضا «ع». ترجمه صحیفه 
سجادیه. ترجمه عهدنامه مالک اشتر, و ترجمه توحید مفصّل, که تاریخ 
فراغت از آن 0 هم ق‌ بوده است (3). 


* آقا حسین محقّق خوانساری, متوقای 1099 ۰. ق؛ وی علاوه بر تألیف 
شرح هیات فارسی قوشچی, دارای ترجمه هایی است. از ان جمله: ترجمه 
قران» و 


1- روضات الجنات: 2/ 319 و ریحانه الادب: 1/ 168. 


2- تفسیر منهم الصادقین,؛ خلاصه المنهح و زبده التفاسیر (به عربی). 
الذریعه: 4/ 127. 


3 الذریعه: 3/ 83 و 4/ 91, 112, 119. 
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نرجمه صحیفه سجادیه 1 علامه محمد باقر مجلسی, متوقای 10 ۵. 
ق؛ وی علاوه بر تألیف آثاری ارزنده به عربی از جمله: مرآه العقول و بحار 
الانوار, و تألیف کتابهایی به فارسی همچون: اختیارات الأیام, اوقات الظهر 

و العصر, تحفه الزاثر, جلاء العیون, حق الیقین, حلیه المتقین, حیاه القلوب, 
زاد المعاد, عین الحیاه, مشکاه لوا و مقباس المضابیه, آتاری را فیز به 
فارسی ترجمه کرده است., از ان جمله: ترجمه باب حادی عشر, ترجمه 
توحید مفصْل, ترجمه 7 جبر و تفویض, ترجمه حدیث سعد بن عبد الله, 
ترجمه حدیتث رجاء ابن ابی ضحای, ترجمه حدیث عبد الله بن جندب. 

ترجمه حدیث سه اشیاء لیس للعباد فیها صنع, ترجمه خطبه البیان, ترجمه 
خطبه الضا (ع) فی التوحید, ترجمه دعاء الجوشن الصغیر, ترجمه دعاء 
المباهله, ترجمه دعاء سمات, ترجمه دعاء کمیل, ترجمه الژساله الذهبیه 
(معروف به طب الزضا «ع»), ترجمه زیارت جامعه, ترجمه صحیفه سجادیه 
(2)» ترجمه عهدنامه مالک اشتر, ترجمه فرحه الغفری سید اين طاوس, و 
ترجمه قصیده دعبل خزاعی (3). 


* آقا هادی مترجم, فرزند ملا محمّد صالح مازندرانی متوفای 1120 ۰. ق, 
وی علاوه بر تالیف کتابهایی به فارسی مانند؛ شرح شرج شمسیه و شرح 
معالم, صاحب ترجمه هایی است, از ان جمله: ترجمه قران؛ ترجمه صحیفه 
هه یه رای ها سر 


* آقا جمال محشّد بن حسین خوانساری, متوفای 1125 ه. ق, وی علاوه بر 
تالیف کنانمایی به فار سس مانند: شرح غرر الحکم آمدی, جبر و اختیار. شرح 
احادیت طینت. نیت و اخلاص, و مبدا و معاد, برخی 
ترجمه کرده است. از ان جمله: موائد الحمن فی ترجمه القرآن (معروف 
به تاج التراجم), ترجمه الفصول المختاره. ترجمه مفتاح الفلاح شیخ بهائی. 
ترجمه الصلاه و اذکارها, و ترجمه صحیفه سچادیه (5). 


1- ریحانه الادب: 5/ 241 و الذریعه: 4/ 112, 126. 

2- الذریعه ۳ 26 (مستدرکات المولف) ص‌ 99 

3- الذریعه: 4/ 83 به بعد. 

4- الذریعه: 4/ 108, 112, 127, 129. 

5- ریحانه الادب: 547/1 و الذریعه: 4/ 113, 122, 138 و 23/ 213. 
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ی 9 0 ق, وی کتابهایی را به 9 ترجمه کرد | ازتیت: 
از ان.خمله خضال: کمال الدین و. تمام التغمهد غیون. اخباز الضا (غ, 
امالی صدوق, مهج الدعوات. مصباح المتهجد, مصباح کفعمی (که مجموعا 
به هشت بهشت معروف است) (1), ترجمه شفاء ابن سینا, و ترجمه شرح 
اشارات خواجه نصیر الذین طوسی. 


* سید احمد بن محقد حسینی اردکانی یزدی, از علمای سده سیزدهم, وی 
علاوه بر تالیت کتابهایی مانند فضائل الشیعه, شجره الاأولیاء و سرور 
الموّمنین فی احوال امیر المومنین (ع), کتابهایی را نیز به فارسی ترجمه 
کرده است. از ان جمله: 


ترجمه عیون اخبار الرُضا (ع), ترجمه ارشاد شیخ مفید, ترجمه بحار الانوار 
(بخشهای احوال امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام) 
ات کال اب ماه ای تسه ای وا ال 
بخشهای: 1- احوال حضرت زهرا (3) (ع) 2- احوال حضرت مجتبی (ع) 3- 
احوال حضرت سچاد (ع) 4- احوال حضرت باقر (ع) <- احوال حضرت 
صادق (ع). که تاریخ فراغت از آن شعبان 1238 بوده است) (4). 


* شیخ محمّد تقی معروف به آقا نجفی اصفهانی متوفای 1332 ه. ق» وی 
طلافه بر الیش کانماس: آثاری را به فارسی ترجمه کرده است, از آن 
جمله: 


ترجمه توحید صدوق, ترجمه ثواب الأعمال, ترجمه عقاب الأعمال, کاشف 
النقاب (ترجمه عیون اخبار الرٌضا «ع»), ترجمه السماء و العالم (جلد 


و بالاخره, پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی 
مد ظله العالی, و تحوّل شگرفی که در مسائل فرهنگی ایجاد شد, حرکتی 


شایسته در خصوص ترجمه آثار و متون عربی به فارسی و بالعکس شروع 
شده؛ که در خور بحت و بررسی جداگانه ای است. البئه در بنیاد 


پژوهشهای اسلامی, 9 ر باره: 


1- الذریعه: 4/ 121. 

2- جلد 50 از چاپ جدید بحار الانوار. 

3- جلد 6 از چاپ جدید عوالم العلوم. 

4- نجوم السماء: 1/ 418 و جامع جعفری, به نقل از نسخه های خطی: 
دفتر ششم ص 328- 332 و الذریعه: ۸12 177. 

5- الذریعه: 4/ 81, 91, 93, 107, 116 و الذریعه: 17/ 240. 
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ترجمه, دوره ها و شیوه های ان, و نیز کتابشناسی تاربخی موضوعی, 
کتابهای ترجمه شده از عربی به فارسی, تحقیقاتی به عمل آضده: و 
موه آی .در آیشزهسته کر دست تالیی: استه که ان شاء اللة تغالین: بش 
از تکمیل بزودی منتشر خواهد شد. 


ار ی ۳ 
گزیده ای از احادیث را در زمینه تفسیر آیات, مواعظ, مباحث امامت, 
فضایل امیر المومنین و دیگر ائْمّه علیهم السلام و مطالبی مفید و گوناگون 
اتها طن. 43 مخلس زاره ترسب یل بر جمفی از شا ردان املا 
کرده است. 


در مامتان سال 90۸ مس ور عاه شوال سال 102۸ موی دز 
مامیص سا 07 سای ور ماه فان سال 1207 مین در ماه 
رمضان سال 7 « مجلس در ماه رمضان سال 8 2 مجلس در ماه 
ساسا ۵ اد ام ای فا ۱۱ ای کر ماه 


‌ الذریعه: ۸ 10 <, در چاپ جدید امالی که مجموعا 42 مجلس شماره 
شده. شاید بدان سبب بوده که مجلس: «دوشنبه سلخ شوال سال 404» 
احتساب نشده است. ضمانا مجلس 9 «یوم الاربعاء الثالت عشر من شهر 
رمضان سنه تسع و اربعمائه ظاهرا صحیع آن عبارت: بوم 9 الثامن 
آمده: بوم الائنین ا اسان و . من شهر رفضان:. سنه تسع و 0 
و نیز مجلس 1 «یوم الشبت لخ. لا بقین من شهر رمضان سنه 
احدی عشره و اربعمائه» ظاهر | باید قبل از مجلس 40 «یوم الاربعاء 
الرابع و العشرین من شهر رمضان سنه احدی عشره و اربعمائه» بوده 
باشد. 
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جالب توجّه است که بدانیم: 


اولا: این مجلس به طور پراکنده برگزار می شده, و حتّی در سالهای 405 
اه ای شترا ی ات ات وی امد و خن وان 
مجلسی تشکیل نیافته, و بدین جهت شیخ نجاشی از کتاب امالی به نام 
«الامالی المتف؛قات» باد کرده است (1). 


ثانیا: سه چهارم این مجالس در ماه رمضان, و بقیه در ماه رجب و شعبان, 
۵ تا تا اه ال سا سوبس ماه مسا خا 


ثالثا: از روزهای هفته بیش از همه. روز شنبه و سپس دوشنبه و چهارشنبه 


۱ ت‌. 


افرادی که در مجالس مزبور شرکت کرده و نامشان در اوایل برخی 
مجالس امده عبارتند از: 


[- ابو الحسن علین بن محمد بن عبد الژحمن فارسی, راوی امالی (2). 


2 فرزند وی: ابو الفوارس 3- برادر وی: ابو محمّد عبد الژحمن 4- حسین 
بن علی نیشابوری 5- ترجمه امالی شیخ مفید که اینک توسط بنیاد 
پژوهشهای اسلامی انتشار می یابد اثر دانشمند محترم اقای حسین استاد 


1- رجال نجاشی ص 313. 

2- یکی از شیوه های کتاب پردازی در جهان اسلام این بوده که شاگردان 
آنجمرا استاودر مجالین جوسن با لمات تحت ار حفظ با آز ری کات 
خود بر انان املا می کرده, می نوشتند و سپس آن را به صورت کتاب در 
آورده و به املاء استاد نسبت می دادند. و از این طریق در فرهنگ اسلام, 
وساله ها و کتابهای: فزاران عراهم امه ۵ امالی نت مه یکی. از 
آنهاست و به همین مناسبت در منابع کتابشناسی از آن به نام «مجالس 


شیخ مفید» نیز یاد شده است. 
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علی اکبر غثاری به ۳ ِِ ۱۳ ی ۳ 
به گونه ای که امید می رود عموم خوانندگان را سودمند افتد. 


در پایان توقیق هر چه بیشتر مصجُح و مترجم محترم را از خداوند متعال 
فسات دا رد 


بنیاد بر وخشهاي آشلامی اسان فدسش »رضوی اعغلی. اکبر الهن خزاشانتی. 14 
ربیع الثانی 1406 6 دی 1364 


[مقدمه مترجم] 
1 امالی. از زندکاتی صولف:: 


اشاره 


ص: 


2 


ص: 3 
1- نام و نسب وی 


1- اجمالی از زندگانی مولف (1). 


نام گرامیش «محقد» استٍ فرزند محمد بن نعمان که به «شیخ مفید» 
ملقب گشته و به «اين المعلم» معروف می باشد. نجاشی نسب او را به 
تفصیل ۳ بعرب بن قحطان ضبط کرده است. گویند: تن از 1 
اهل تستن بنام علین بن عیسی رمانی در اثر مباحثه ای که در یکی از 
موضوعات طلهی: با وی داشته او را به «مفید» ملقب ساخته است. 


مدح و ثنای دانشمندان در باره وی 


علمای علم رجال و تراجم از عاثّه و خاضه (شیعه و ستّی) با عبارات 
گوناگون و تعبیرات ت مختلفی وی را ستوده و هر کدام بگوشه ای از حیات 
درخشان این بزرگمرد علم و عمل و دانش و تقوی اشارتی داشته اند. ابن 
حجر (2) گوید: 


«وی از حد بسیار نازلی از خوراک و پوشاک برخوردار بود, دلی خاشع و 

عشقی فراوان به علم و دانش داشت. وی نزد دانشمندان بسیاری ۳ 
خوانده. و در مکتب فرقه امامیّه به اعلی درجه آن ویفیت یافته و بآخرین 
قله های آن رسیده بحدّی که در باره او گفته شده: او را بر هر پیشوائی در 


عم ان متی فخایم است. 


پدرش در واسط معلّم بود و در همان جا متولد شد و در عکبری به قتل 
رسید. گویند: 


عضد الدوله بزیارتش می رفت و بهنگام بیماری از وی عیادت می کرد. و 
شریف ابو یعلی جعفری که داماد او است گفته: وی (مفید) اندکی در شب 
می خوابید سیس برخاسته بنماز و مطالعه و درس و تلاوت قران مشغول 
می گشت». 


رای از ابو اس ات نی ال کرو کی که ی کار 
بزرگان شیوخ امامیه, و در علم کلام و فقه و جدل پیشتاز است. وی با قدر 
و 


1- کتب امالی بر خلاف دیگر کتب. مولف آنها غیر از صاحب کتاب است. 
زیرا| آن کس که کتاب بنام اوست «مملی» بمعنلی املاء کننده است. و آنکه 
مطالب املاء شده را یادداشت کرده و سپس ترتیب و تنظیم نموده و به 
نگارش آورده است مولف نام دارد. امّا از اين نظر که لفظ «مولف» برای 
صاحب کتاب اصطلاح شده است ما عنوان «اجمالی از زندگانی مولف» را 
2 لسان المیزان ج 5 ص 368. 

3- شذرات الذهب ج 3 ص 199 
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یرت کصی وت ان وم وا تس اس ال اش صاحب‌ ارم 
به بحث و مناظره می نشست. او بسیار صدقه می داد. و کاملا فروتن بود, 
و نماز و روزه فراوان بجا می اورد. و لباسی زير و خشن به تن می کرد و 

عضد الدوله زیاد بزیارت وی می رفت. مردی میان بالا و لاغر اندام 
گون بود. هفتاد و شش سال عمر کرد و بیش از دویست تصنیف و تألیف از 
خود بيادگار گذارد. داستان تنشییع جنازه او مشهور است که در آن روز 
هشتاد هزار نفر از شیعیان او را تشییع کردند. و در ماه مبارک رمضان در 
گذشت. خدایش رجمت کند-». 


و این کی لا این ال ام اه کست ات ماس 

ن شیعه در عصر ما به او منتهی شده است. وی در صناعت کلام از 
ار ۱۹ ۲ ۱ ۰۲ ۲ ۳ 4 
حافظه می باشد. من او را دیده ام و او را مردی بلند پایه در علم و 
فضیلت یافته ام». 


دی وه این الشام این ها اله شبن وس فمان کی 
ات ک ما ای ما هی مه و اس 
وی منتهی شده است». 


دانشمندانی دیگر نیز بنوبه خود سخنانی در جلالت شأّن و علوٌ مقام وی 
گفته اند که بجهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود, و آنچه 
گنه ۳ مشتی از خروار, و جرعه ای از دریای بیکران فضل و دانش 
اوست؛ و با این حال از همین مختصر که مذکور شد نمودار می گردد که 
شیخ بزرگوار مفید- رضوان اللّه تعالي علیه- در هر فضیلتی از فضائل که 
برای انسان کامل امکان دسترسی با تست از علم و عمل و زهد و تقوا و 
دیگر فضائل سر آمد معاصرین خویش است و از همه آنان ار 
فضائل گوی سبقت را ربوده است. 


علیه السلام است که فرموده: 


«سعی کنید تا چشمه سارهای دانش. و چراغهای دیجور, و ژنده پوش؛ و 
فراخ دل باشید, که بدین صفات در اسمان معروف, و در زمین مذکور 


گردید». 


جامعیّت وی در علم و عمل 


اما در باره دانش او همین گفتار ابن حجر بس که: «او را بر هر پیشوائی 
در علم و دانش مثتی عظیم است» صرف نظر از اینکه گفته: «وی به اوج 
قله دانش 


هقرت ان خخیم ص 266 و 295 
2 فهرست این قدیم ض 266 293 
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دست پافته و عشقی فراوان به علم و دانش دارد». و صرف نظ از گفتار 
آبن ابی طیث که: «وی در علم کلام و فقه و جدل پیشتاز است». 


و اما در باره عمل او, همین گفتار شریف ابی یعلی جعفری در عبادت او 
کافی است که: «آندکی به شب می خفت و سپس برخاسته به نماز و 
مطالعه و درس می پرداخت». و همین دلیل است که وی مردی شب زنده 
دار بوده چه که نماز شب بهترین شاهد اخلاص و صفای قلب و دعوی صدق 
«بسیار نماز و روزه بجای می اورد». 


و امّا در زمینه زهد و سادگی و خشونت لباس و سطح پائین بودن زندگی و 
فروتنی قلبی وی به سخن ابن حجر گوش فرادار. و باید دانست که 
خشونت خوراک و پوشاک از ویژگیهای حضرت مسیح (ع), و فروتنی قلبی 
از ویژگیهای حضرات زکریا و یحیی و مادر یحیی علیهم السلام بوده است. 


و اما در زمینه انفاق؛ سخن ابن ايی طیْ را بخاطر بسپار, و در زمینه 
مجاهدت در راه خدا| باین گفتار توجه نما که: «او را دویست تصنیف و 
تألیف فا و 


تمامی این صفات و کمالات؛ از ایمان درست او به حق» و شدات و 
می دهد و گواهی صادق بر همه اینهاست. 


شاگردانی که بدست وی تربیت یافته و در مکتب او پرورده گشته و از 
شاخسار دانش او خوشه چبده اند کسانیند که خود فخر بآنان 1۳ 
ورزد» و روزگار از شرفی که بوجود آنان یافته بخود می بالد, و هر کدام 
چون قمری در فلک علم و دانش. و ستاره ای در اسهان فهم.و کونتش 


می درخشند. 


در هر رشته ای از علوم ادبی, وه فقهی. اصولی, کلامی, تاریخی که بنگری 
شاگردان وفر را در ردیف ال اه آن علوم می پابی, بلکه پاره ای 
اژ انان: بانه کدار و یا مجدد ان. علوم بوده انده و تام گرامتثنان: در طول 


همه انهاست راس و رئیس و اصل و ریشه تمامی ایشان بحساب می اید. 
راستی که خدای سبحان 
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- جل جلاله- تا چه اندازه نظر لطف و عنایت به وی داشته! نخستین بار بذر 
وجودش را در نژادی اصیل و با فضیلت بکاشت. سپس او را از ذهنی تیز, و 

حافظه ای نیرومند, و نبوغی سرشار, و عقلی کامل, و ژرف نگری ویژه 
برخوردار ساخت. تا اينکه بدرجه ای از علم و دانش و فضیلت رسید که 
دانشمندان عامّه و خاضّه بر استادی و تفوّق و برتری و پیشتازی وی گواهی 
داده اند, و کارش بجائی رسیده که تارف گرانمایه اش تمامی پر بار و 
متناسب با نیازهای عصر خویش, و خود در مباحثاتش پیروز, و نظریاتش 


همه صائب و درست می باشد. 


راستی که می توان موقعیت این پزری دانشمند را در میان اقران و 
امثالش همچون قمری در وسط آسمان و خورشیدی در میان 7 
شمسی و شاه فرد ممتاز گردنبند مروارید تمثیل نمود. 


راستی که وی از همه معاصرینش نیکوتر, و خوش فهم تر, و در خوراک و 
پوشاک خشن تر, و از لحاظ عقل وافرتر, و از نظر علم و دانش برتر, و از 
جهت جهاد در راه خدا کوشاتر بود. زمان بوجودش ارج یافت, 3-2 مشام تاریخ 
از بوی خوشش تازه گشت. و زنان از زائیدن چون ات 


بلند و دور از دسترس است که گامهای وصف ما هر چند بلند باشد به فراز 
ان نرسد, و هر چند بکوشیم به عشری از فضایل و کمالات او دست نیابیم. 
پس ناگزیر به عجز و ناتوانی خویش اعتراف می کنیم و سخن را بهمین 
ِ بپایان می بریم, و سلام و درود خداوندی را بر روان پاک وی نثار می 
داریم . 


گوهر پاک وی از مدحت ما مستغنی است فکر مشاطه چه با حسن خدا داد 
کند 
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اساتید وی 


اساتید و دانشمندانی که مرحوم مفید از خرمن دانش آنان بهره برده و آثار 
و احادیث پیامبر (ص) و آل عصمت (ع) و دیگر مسائل علمی را لژ آنان 
زوایتت تمو‌دخ: بسیارند.و تعداد آنان بالغ بر شصت نفر می باشد که در اینجا 


بنام ده تن از معروفین و مشهورین انان ذیلا اشاره ای می رود (1): 


1- احمد بن محمد بن حسن بن ولید قمّی 2- جعفر بن محمّد بن قولویه 
ققی 3- علی بن محقّد بن زبیر کوفی 4- محمّد بن علیْ بن حسین بن 
موسی بن بابویه قَمّی (شیخ صدوق) 5- محمّد بن عمر تمیمی بغدادی 
معروف به ابن الجعابی 6- محمّد بن عمران مرزبانی 7- محمد بن احمد بن 
جنید کاتب اسکافی 8- محمّد بن حسین بزوفری 9- محمّد بن علی بن ریاح 
قرشی 10- حسین بن علی بن ابراهیم معروف به «جعل» 


شاگردان وی 


چنان که گذشت شاگردانی که در مکتب وی تربیت يافته اند جملگی از 
بزرگان علم و استوانه های مذهب بوده اند که از جمله می توان: مرحوم 
سید مرتضی, , و سید رضی (جامع نهح البلاغه), و شیخ طوسی, و نجاشی, و 
سلار, و مظفر بن علی حمدانی (از سفراء امام زمان), و کراجکی را نام 
برد, و تعداد آنان به شانزده تن می رسد که اسامی شریف آنان در مقذمه 
ای ار ۵ نان ات 


سای ام ام ار اسان امه معفم نم ری نات ات 
موسسه انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
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تالف وی 


همان طور که در ابتدای مقال اشاره شد مرحوم مفید بیش از دویست 
تصنیف و تالیف از خود بیادگا ر گذاشته که دست غذّار روزگار اکثر آنها را از 
بین برده است و نام 194 کتاب از آنها در کتب تراجم و فهرستها آمده که 
بجهت رعایت اختصار از برشماری و تکرار آنها خودداری می شود (), و از 
هت نا ی ای و رباص و 
امالی, و اوائل المقالات؛ و شرح عقاید صدوق, و مقنعه در فقه نام برد. 


تاریخ ولادت و وفات و محلّ دفن وی 


مرحوم شیخ مفید در 11 ذی قعده سال 3 يا 338 در ععبری که از 
نواحی دجیل عراق است دیده بجهان گشود. و در شب جمعه چهارم ماه 
مبارک رمضان سال 413 در بغداد دیده از جهان بر بست. تشییع جنازه با 
شکوهی از وی بعمل آمد که هشتاد هزار نفر در آن شرکت داشتند, و 
مرحوم سیّد مرتضی در میدان اشنان همان شهر بر وی نماز گزارد. پیکر او 
را نخستین بار در خانه اش دفن کردند و پس از چند سال به مقابر قریش 
انتقال داده شد و پایین پای حضرت جواد علیه السْلام کنار آرامگاه استاد 
بزرگوارش ابن قولویه بخاک سپرده شد. 


وی مدذت هفتاد و پنج سال يا بیشتر در کمال عرّت و شرافت و سعادت و 
فضیلت و طهارت در این دنیا زیست. و پس از عمری تلاش و کوشش در 
راه تحقّق آرمانهای الهی اش و دفاع از حقّ و حقیقت و شناساندن و چهره 
پلید باطل دار فانی را بدرود گفت. سلام و درود خداوند بر او در آن روز که 
متولد شد و در آن روز که دیده از جهان بر بست و در آن روز که زنده از 
قنز نز انگحته خواهد کشت 2 


حسین استاد ولی 


1- اسامی آنها در مقدمه طبع عربی چاپ مذکور به ترتیب حروف الفبا 
امه ات طالمن رحوع فرما رنه 

2 اين شرح حال از مولف. ترجمه گزارش گونه ای است از مقذمه عربی 
طبع اوّل کتاب که بقلم توانای استاد بزرگوارم جناب آقای میرزا علی اکبر 
غفاری نگاشته شده است. 


ص: 9 

سخنی در باره ارزیابی کتاب حاضر 

بسمه تعالی جمله نغز و حکمت آمیز مشهوری است که: 
خذوا العلم من افواه الجال 


(1) «دانش را از زبان مردان دانش بگیر». شاید فلسفه این سخن این 
باشد که یک دانشمند بهترین چیزهائی را که می داند یادداشت می کند, و 
از میان انها بهترینش را حفظ می کند, و از میان محفوظات خود بهنرین 
آنها را برای گفتن انتخاب می 7/۳9 بدین جهت در موضوعات علمی, 
فطالیی را کم یکی دانشفته بر زان فت «ایدقالیا مطالب. غاب و بر کزیده 
ای است که در طول مطالعات و درسها و تحقیقات و کنکاشهای خویش 


بد ست اورده است. 


با توجه بدین بیان, نیمی از اهمیت و ارزش کتب امالی روشن می شود, 
زیرا اصولا ارزش هر کتابی را می توان از دو راه شناخت, یکی از نظر 
محتویات و موضوع, و دیگر از نظر مولف و نگارنده. 


خوشبختانه کتاب حاضر که در صدد گفتگو از آن هستیم در هر دو بخش در 
1- این سخن به تعبیری بهمین مضمون از مصعب بن زبیر نقل شده است.؛ 


رجوع شود به کتاب «المحاسن و المساوی» بیهقی صفحه اول. و بحار 
هار 2ص ۱05 رال حدا (ص | 
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سطح بسیار عالی قرار دارد. املاء‌کننده (مولف) کتاب, مرحوم شیخ مفید- 
آعلی اللّه مقامه- نام و شخصیت وی بقدری با اذهان مسلمین بویژه 
شیعیان انتانتته که مار تعدصف فن ندارد, و شمه ای از حالات او در 
مقدّمه تحریر شد. و امّا از نظر موضوع- چنان که گفتیم- چون مطالب 
کاسد اما شسمف است نی مطالی است کسفالا ارحعط الغافی 
شده, لد مین اند مطالت ریدم وه تخاب دم ان و مرن علمه ارت 
بینش مذهبی باشد. ویژگی دیگری که به کتاب ارج و ارزش بخشیده 
اینست که اکثر روایاتی که در این کتاب مختصر ولی پر ارج امده متناسب 
باتارهای کسر و مقصیات مدهی واحهاعی بان وی بوزه آممت. برای 
روشن شدن مطلب لازم بنظر می رسد نگاهی گذرا به عصر و دوران شیخ 
مفید بیندازیم. 


«از هنگامی که در کشور اسلامی, خلفای بنی عباس بخلافت رسیدند, از 
داحمای اف درا کس وا و هب لش مت 
ترجمه کتاب و تمامی رشته های علوم میل و رغبت فراوانی در مردم پیدا 
شده, و خلفا نیز نه تنها مخالفت نکردند بلکه در این راه سعی و کوشش 
نیز از خود نشان دادند. و حتّی تشکیل مجالس بحث و مناظره در باره 
مذاهب و عقاید و مسائل مختلف را اجازه داده و از ان تشویق کردند. و 
گاهی در محضر خود مجلس بحث و مناظره تشکیل می دادند. 


اين روش و سیره مرضیّه- هر چند هدف از آن تنها رسیدن بحق نبوده بلکه 
مسائل سیاسی ديگري دخیل بوده ولی بناچا- موجب شد که در کشور 
پهناور اسلامی خصوصا شهرهای بین اللهرین, مذاهب متعدّد و فرقه های 
علمی مختلف بظهور رسد, و هر مذهب و عقیده علمی و فلسفی و یا دینی 
یی که در جهان متمدّن آن روز کشورهای خاور دور و نزدیک, و اروپاء از 
و مق زنده گردد. و 
علاوه بر ان اراء و عقائدی که از بحثها و مناظره ها تولد پید | کرده بود 
خودنمائتی کرده و چه بسا طرفدار داشته باشد. و قهرا شیعه نیز از این 
تعداد ار و عقائد, مصون نمانده و در اکثر مسائل دینی و غیر دینی دارای 
فرقه های مختلف و آراء متعدّد گردید. و بغداد همان گونه که در آن عصر, 
پایتخت سیاسی دولت بنی عباس بود مرکز علمی و نمایشگاه همه این 
عقائد و اراء نیز بود. 


لیکن اختلاف و نزاعی که از همه این نزاعها در این عصر دائرتر؛ و 
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بحثی که از تمام اين بحثها داغتر بود, بلکه تمام اختلاف آراء دیگر در تحت 
آن عنوان مطرح می شد, اختلاف شیعه و سی بود که پای این اخلاف؛ 
خونها ريخته و مالها به یغما برده می شد. و در این نزاع و اختلاف بیشترین 
تلفات را مر و در حقیقت در آن روز کاز: شیعیان هیچ قدرتی 
نداشته و هميشه در حال تقیه و ترس بسر می بردند. 


موف والامقام. در چنین زمانی و در چنین شهری پای بعرصه علم و دانش 
گذاشته است. از همان اوائلی که مولف در حوزه های درس حاضر شد و 
ستاره اقبال اوتر آشتان غلم .و <دات درخشیدن گرفت, شیعه نیز بطور 
محترم تر و بیشتر از پیش مطرح می گردید و آبروی او در انظار 
مخالفانش روز بروز بیشتر می شد (1), بدین جهت که در هر مجلس درس 
یا بحث و مناظره که پا می گذاشت از آن مجلس بیرون نمی آمد مگر در 
حالی که استاد و مدراس و يا مناظره کنندگان آن مجلس را با بیانات 
شیرین و مستدل خویش روشن ساخته و خصم ستیزه جو را مقهور و 


محکوم کرده بود» (2) و (3). 


باری؛ با توچه و دقت بمطالب گذشته می توان دور نمایی از عصر موف 
(ره) در ذهن خود ترسیم کرد و بدین سخن پی برد که مطالب املاء شده 
اکثر | مناسب با مقتضیات زمانی بوده است. 


آری, مطالب این کتاب بازگوکننده حرکت موجی است که بر روحیات 
مرحوم مفید و نیز بر شرایط زمان وی حاکم بوده است. لذا می بینیم 

گاهی بر کرسی کلام نشسته و در زمینه مسائل اعتقادی داد سخن داده و 
با نقل روایات مستند از چهره زشت بسیاری از حوادث تلخ تاریخ و وقایع 
شوم فرقه گراییهای مذهبی که بر سر اسلام و مسلمین رفته است, پرده 
برداشته؛ و بویژه در مسائل رهبری, رفتار پاره ای از حاکمان را به محکمه 


نقد و بررسی کشانیده؛ و گاه مسیحا صفت از سر پند و اندرز آمده و با 
نقل و ایراد روایاتی چند. 


1- البته این کار در زمان مرحوم شیخ صدوق نیز تا حدود زیادی انجام 
گرفته بود ولی در زمان مرحوم مفید و پس از وی سید مرتضی و شیخ 
طوسی باوج خود رسید. 


2- موّلف, مجموع این مناظرات را در کتاب «العیون و المجالس» ذکر 
کرده. و سید مرتضی خلاصه انها را در کتاب «الفصول المختاره» اورده 
است. 

3- اين بخش, از مقدمه ترجمه کتاب «الفصول العشره» بنام «ده انتقاد و 
پاسخ» با اندکی تغییر اورده شده است. 
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توجه شنونده را بمقام والای انسانیت جلب نموده, و خطرات انحراف از 
صراط حق و عدل را خاطرنشان ساخته؛ و گاه نج نارگ اموزنده و 
انسان ساز و پر طراوت و دلپذیر- غَذّت فراث سائهٌ شراب جان 
شیاه نان اس ی سم آبان. را حلا در مهن کلم واه ات 

گرانبهایی را که در خلونسرای ضمیرش موجود بوده در این کتاب بسلک 
نظم کشیده. و در هر مقام. موافق و مخالف را براه حق دعوت فرموده؛ و 
زمانی درک مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خاطر عاطرش را ازرده. و 
مشاهده نارسائیها و نابسامانیهای اجتماعی شعله بر جانش زده, لذا اخباری 
چند در مورد پاره ای از روشهای نایسند اجتماعی و سیاسی دوران پیش از 
خود نقل نموده و با وجهی خردمندانه ناروائیها را بر ملا ساخته و نقاب از 
و را رس هس ون کار را ربا 
داده است, و همین امور موجب شد که پس از مرگ وی خصم خیره سر 
گفت: «اراح الله منه», و تنها و تنها جرمش این بود که اسرار هویدا ۰ 
کرد. و در تمام اینها جز بنْ, صریح ,و تاریخ صحیح اعتماد نکرده. و 
طربی اغ لی نقیبل راک له ۷ از 
٩‏ حسن » قدم بیرون ننهاده است. 


آری, این است کتاب «امالی» شیخ مفید (ره) که در 9 از انواع و فنون 
مختلفه دینی اعم از اعتقادی, اخلاقی, فقهی. تفسیری, تاریخی, ۰ 
اقتصادی, و بالأخره بهداشتی و بویژه فساله حیاتی امامت ۲ ولایت که 
ریشه تمامی امور فوق است از هر کدام نمونه ای چند نقل خبر و روایت 


بعمل امده است. 


راستی که «امالی مفید» گنجینه ایست پر بها که نیازها و کاستیها را جبران 
نموده و گلستانی است مشحون از انواع گلهای رنگارنگ که مشام روج و 
روان: ظالبان: :علم ۵ فضیلت را نازم: فی. کردانده اوی. کلهای. آن.همینننه بر 
طراوت باقی می ماند که: 


۳ همین پنج روز و شش باشد* وین ؟ گلستان هميشه خوش باشد حسین 
استاد ولی 
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یسم له الَحمنِ الرَجیم سپاس و ستایش ویژه پروردگار. جهانیان است که 
رحمتش خاص و عام را فرا گرفته, و درود فراوان بر سیّد بزرگوار محمّد 
بن عبد ال که خاتم پیامبران است, و بر خاندان پاک وی امامان معصوم 
که راه راست خداوندند. 


مس ال لس روت تشه ال عان عبارک مان سال 0۱ مفه اللاش , خرب سا اه 
زیارین. منزل ضمره ابو الحسن علوم بن محمد بن عبد الژ[حمن فارسی- عژتش پایدار باد- که از 
نوشته خود دیکته فرموده است. 


۶ 0 
توفیقش را بر او پاینده دارد- در چنین روزی با ذکر سند از جابر بن یزید 


برای ما حدیث کرده که: امام باقر از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
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موکل بر هر بنده ای, کردار او را در نامه عملش می نویسد, پس شما در 
آغاز و پایان هر روز عمل خوبی انجام دهید که فرشتگان بنویسند ۳ 


خطاهای میان آن دو بر شما بخشوده گردد. 


2- محشّد بن مسلم گوید: به امام باقر یا امام صادق علیهما السلام عرض 
کردم: ما پاره ای از مخالفین شما را می بینیم که در عبادت کوشا و دارای 
خشوع فراوانی هستند. ایا اینها برای ایشان سودی دارد؟ فرمود: ای محمد 
همانا مثل ما اهل بیت با شما مردم مثل ان خاندان در بنی اسرائیل است 
که کسی از انها نبود که چهل شب در عبادت بکوشد جز اینکه وقتی دعا 
می کرد مستجاب می شد. 


یک نار مرنی: از انان مذت چهل شب بعبادت پرداخت و بعد دعا کرد اما 
مستجاب نشد, نزد عیسی بن مریم علیه السلام رفته و از آنچه بر او 
کته بود گلایه کرد و از آن خضرت التماس دعا نمود. عیسی (ع) وضو 
و 
این یندم ام از غیرآن‌نیایی که‌باید ند من ایند کرد خفن آهده: او مرا خوانده 
در حالی که در نبوّت و پیغمبر بودن تو در 


ص: 15 


شک است بنا بر اين اگر باندازه ای مرا بخواند که گردنش قطع و بندهایش 
از هم بکسلد من دعایش را مستجاب نخواهم کرد. عیسی (ع) به وی رو 
کرده فرمود: 


پروردگارت را می خوانی و در دل خود به پیامبرش شک داری؟ گفت: ای 
روح و کلمه خدا, به خدا سوگند همین طور است که می فرمائی, از 
خداوند بخواه که این شک را از دل من بزداید. عیسی (ع) برای وی دعا 
کرد و خداوند از وی پذیرفت.؛ و او در حد سایر افراد خاندان خویش قرار 
گرفت. ما خاندان نیز این چنین هستیم, خداوند عمل بنده ای را که در باره 
ما شک دارد قبول نمی فرماید. 


3- اصبغ بن نباته گوید: حارث همدانی با گروهی از شیعه که من هم در 
میان آنان بودم بر حضرت امیر المومنین علین بن ابی طالب (ع) وارد شد. 
حارث افتان و خیزان حرکت می کرد (يا با تأّی راه می رفت) و با عصائی 
که در دست داشت بر زمین می کوفت و بیمار نیز بود, و وی را در نزد 
امیر المومنین (ع) شخصیتی بود و مقام و منزلتی داشت.؛ حضرت که او را 
بدین حال دید رو باو کرد و فرمود: حارث حالت چطور است؟ عرض کرد: 
ای امیر مومنان روزگار بر من چیره گشته و سلامتی را از من ربوده است, 
و علاوه بر این نزاعی که اصحاب تو 
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در خانه ات با یک دیگر دارند مرا بیشتر ناراحت ساخته ۵ کی در درونم 


حضرت فرمود: نزاع انها در چیست؟ عرض کرد: در باره تو و در باره آن 
سه نفری است که قبل از تو بوده اند (ابو بکر و عمر و عثمان) بعضی از 
انان در باره تو بسیار عَلوٌّ و زیاده روی می کنند, و برخی میانه رو بوده و 
همراه شما هستند, و پاره ای در حال حیرت و تردید باقی مانده و به شک 
و دو دلی در افتاده اند, نمی دانند که در باره تو قدم پیش نهند ِِ 
از تو طرفداری کنند) پا آنکه باید قدم عقب گذارده و توقف کنند (و 
دیگران را حمل بر صحّت نمایند). 


حضرت فرمود: بس است ای برادر همدانی بدان که بهترین شیعیان من آن 
دسته و فرقه ای هستند که راه اعتدال و میانه روی اختیار کرده اند تا آنان 
که راه غلو پیش گرفته به آنان باز گشت نموده, و آن دسته عقب افتاده 
خود را , به ایشان برسانند. 


حارث گفت: پدرم و مادرم فدایت چه خوب است این کدورتی را که بر 
دلهای ما نشسته بزدائی و ما را در این مورد از بینش لازم برخوردار 
سازی. حضرت فرمود: بس کن, تو مردی هستی که حق بر تو مشتبه شده 
(و کارهای چشمگیر افرادی که قبل از من آمده و گرمی بازارشان تو را 
دچار اضطراب و نوسان نموده است). دین خدا| به شخصیت و موقعیت 
افراد شناخته نمی شود. بلکه به علامت و نشانه حق شناخته می گردد. حق 
را بشناس, اهلش را خواهی شناخت. ای حارت, حق بهترین گفتار است. و 
کسی که از آن فاش سخن گوید مجاهد در راه خداست, و من به حق با تو 
سخن می گویم, به من گوش فرا ده, و سپس آن 
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سهعصی از وتا نوت کم ای مک فا ی ید دا بار ری 
کن. 


آگاه باش که من بنده خدا, و برادر رسول خدا, و نخستین کسی هستم که 
او را تصدیق نمودم, من هنگامی او را تصدیق نمودم که آدم هنوز در بین 
روان و تن بود, قار ای که سس کسی هتم وتان اعت 
تا که ار ری وت ار رای کر امن نایم گروه 
پیشینیان, و مائیم جماعت پسینیان (یعنی ما نخستین گروندگان به پیامبریم 
کسانی هستیم که به دین رونق بخشیدیم و بدان عمل نمودیم. و آخرین 
کسانی هستیم که دین بدست ما افتد و ان را انتشار خواهیم داد). و ما 
خاضان و خالصان رسول خدائیم ای حارث؛ و من برادر همدم و وصینخ و 
ول و راز دار و صاحب اسرار اویم. به من فهم کتاب , و فصل خطاب 
(دافتی بهعفیي شیم مشخص مشق از باطل ده علم ههام 
کلم له ساب و فسات قضا هرفدر این داد سم است وراه 
کلید از خزائن الهی به من سپرده شده که هر کلید از آنها هزار در از 
مجهولات را می گشاید, و هر دری به هزار در از عهد و پیمانها منتهي می 
گردد. و از تمام اينها گذشته بعنوان تفصل و بخشش به شب قدر تأیید و 
برگزیده گشتم و بدان مدد یافتم, و این ففام با آن-زمان که نمرون در 
گردش است برای من و آن عدّه از فرزندانم که حافظ و امین اسرار الهی 
هستند باقی است تا اینکه خدا وارث زمین و موجودات روی آن گردد (و 
حکومت و قدرت ظاهری از آن خدا| و اولیاء او گردد). حارثا! تو را بشارت 
می دهم که در هنگام مرگ و عبور از پل دوزخ و کنار 
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مرد دوست و پیرو من است او را واگذار, و این مرد دشمن من است او را 


حارث! روزی من از آزار و حسد قریش و منافقین بخودم به رسول خدا 
شکوه کردم رسول خدا (ص) دستم را در دست خود گرفت چنانچه من 
دست تو را گرفته ام و فرمود: چون روز قیامت شود ۰ دستت. به ریسمان 
و دستاویز عصمت پروردگار صاحب عرش زنم, و تو ای علی دست به 
دامان من خواهی زد, و اولاد تو دست به دامان تو می زنند, و شیعیان شما 
دست به دامان شما می زنند. اکنون بگو ببینم در آن حال فکر می کنی که 
خدا با پیغمبرش چه خواهد کرد؟ و پیامبرش با وصی خود چه می کند؟ 


خارناا انحة کفتم مدیر که اند کی اشت از بشیاو (و تموته. ان اننتت از 


خرهار ان ار هیا کستی محقوری. که دوستنن. می دار و-براق. توست 
فرمود-. 


در این هنگام حارث از جای خود برخاست و در حالی که عبای خود را 
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بروی زمین می کشید خا خی از اين پس دیگر باک ندارم که مرگ 


۱ 


جمیل بن صالح که از راویان این حدیث است گوید: سید اسماعیل حمیری 
(شاعر اهل بیت) مضمون این خبر را برای من چنین به شعر در اورد: 
گفتار علی 1 به حارث همدانی بسی شگفت انگیز است, و حارث چه 
شگفتیها از آن گفتار بز گرفته و با خود بهمراه برد. 


ای حارث همدانی هر کس چه موّمن و چه منافق پیش از مرگ مرا در 
مقابل و روبرو خواهد دید. 


او مرا با دیدگان خود می بیند, و من او را با تمام صفات و نام و نشان و 


کار ان من سا 


و تو ای حارثت در کنار پل دوزج مرا خواهی دید و خواهی شناخت, بنا بر این 
از لغزش و افتادن از روی پل در میان دوزخ بیم مدار. 

۱ 0 کم زب 
در شنجامی کفدر مقام. عرش وحساب تور وخ یار تیه آنتیزن کویم: 
او را رها کن و به اين مرد نزدیک نشو. 


او را رها کن و ابداً گرد ساحت او مگرد و به وی نزدیک نشو, که او به 
ریسمانی چنگ زده که به ریسمان ولایت وصوخ رسول خدا متصل است. 


ص: 20 


و ِ السّلام ت کرده 1 خدا (ص) ۵ فرمود: ۳۳9 
جیز از ذخائر نیکیهاست: پنهان داشتن حاجت. و نیاز, و پنهان داشتن صد قه, 
و پنهان داشتن بیماری, و پنهان داشتن مصیبت و گرفتاری. 


5- ابو حمزه ثمالی گوید: امام زین العابدین علخ بن الحسین بن علیت 
علیهم السلام فرمود: هر کس مومن گرسنه ای را 3 دهد خداوند ِ 
میوه های بهشتی به او بخوراند. و هر کس موّمن تشنه ای را سیراب کند 
خداوند از شراب بکر و سر بمهر بهشتی سیرابش نماید. و هر کس مومنی 
را بپوشاند خداوند از لباسهای سبز بهشتی باو بپوشاند, و تا ان زمان که تار 
بود. 


6- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر (ع) فرمود: ابا حمزه! علی را فروتر از 


ص: 21 


آن مقامی که خدا قرارش داده نیاورید, و او را فراتر از آنجا که خدایش 
گذارده ِِ همین فضیلت برای ۳ بسن که با مرتذان و افراد از ایمان 


پردازد. و اهل بهشت را با هم پیوند دهد. 
مالک فا یی ام امه لت بت ای طالت: (ع ادف هه 


رسول خدا (ص) دست مرا گرفت و فرمود: هر کس از اين پنج (انگشت) 
تبعّت فرمانبری کند و با دوستی تو بمیرد به پیمان خویش عمل نموده 
است. و هر کس بمیرد و تو را دشمن بدارد به مرگ جاهلیت مرده است 
(حالی که عرب قبل از اسلام داشت و بخدا و رسول و شرایع دین الهی 
جاهل بود), ‌ نسبت به وظائف اسلامی مورد مواخذه و حساب و کتاب 
قرار خواهد گرفت. و هر کس پس از تو زنده مانده و تو را دوست داشته 
بانشد خدا وق کار اهرانا امست اسان بابانزشا نها اینکه‌ در کار حوض 


(کوثر) بر من وارد شود. 


و ماه مالت اب ام ندیم ارات که کل فا 


ص: 22 


(ص) فرمود: هیچ گامی نزد خدا از اين دو گام محبوبتر نیست: گامی که یک 
مومن در راه خدا بردارد و صف جهاد را محکم کند, و گامی که یک مومن 
در راه پیوند با خویشاوندی که پا او قطع رابطه کرده بردارد. 


و هیچ جرعه ای نزد خدا از دو جرعه محبوبتر نیست: جرعه خشمی که 
مومنی با حلم و بردباری فرو برد. و جرعه رنج و مصیبتی که موّمنی با صبر 
و استقامت بکام کشد. 


و هیچ قطره ای نزد خدا از دو قطره محبوبتر نیست: قطره خونی که در 
راه (خشنودی) خدا ريخته شود, و قطره اشکی که در تاریکی و دل شب از 
بیم خدا بر رخساری بغعلطد. 


0- ربعی بنر عبد اللّه و فضیل بن یسار گویند: امام صادق ع( فرمود: به 
ی اگر رفیقت را دوست نداشت حتماً یکی از شما خلافی کرده 
ست 


10- عمرو افرق و حذیفه بن منصور گویند: امام صادق (ع) فرمود: 


صدقه ای که خدا دوست دارد برقراری صلح است میان مردمی که بهم 
پشت کرده و 


ص: 23 


هش اوقم قارف افو اش سای کات که از کم 


دوری جسته آند. 


1- حماد بن عیسی گوید: به امام موسی بن جعفر علیهما السلام عرض 
کر فرا ار خی با که ادا هافر دص اي کنمم ور ۲ رها 
که زنده ام از حح محر ومم نسازد. ان حضرت برایم دعا کرد و خداوند این 
فرزند را به من روزی فرمود. و چه بسا ایام حعّ فرا می رسد و هیچ راهی 
برای تهیه خرجی راه بفکرم نمی رسد و خداوند از جایی که گمان ندارم 
مخارج راهم را می فرستد. 


2- عمرو بن جمیع گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: هر کس برای 
فراگیزی. فقه. و فران و. تفسیر تزد ما آیدراهتتن. ذهید؛ و هر کس برای 
فاش ساختن عیب و سرّی که خداوند مستورش داشته نزد ما آید مانعش 
شوید و از ورود وی جلوگیری کنید. مردی از میان آن قوم عرض کرد: 
قربانت, از اف دهد حال 9 را برای شما بازگو کنم؟ 0 اگر 
۱ ۵ ۱ 1۳ 


رس 


ص: 24 


را دوست می دارد, وان ارو توفیق وه بتو نمی دهد و اسباب باز گشت 
ار کاه نایک فراهه هی کید کم موه این کف در تشد ار 
وی در بیم و هراس باشی. 


1- عبد الرْحمن بن ابی لیلی از امام حسین (ع) از رسول خدا (ص) روایت 
کرده است که فرمود: پیوسته با دوستی ما اهل بیت همراه باشید, که هر 
کس خدا را ملاقات کند در حالی که ما را دوست داشته باشد به شفاعت 
ما داخل بهشت گردد, و سوگند به آن کس که جان من بدست قدرت 
اوست هیچ بنده ای از کار و کوشش خود بهره مند نگردد جز با معرفت و 


یه الم بن ان کونی سول دا رص) فرمود کوش کنو ماطاغت 
نمائید از ان کس که خداوند امر شما را بدست او سیرده است, که این 
گونه طاعت و پیروی خود 


ص: 25 
موجب برقراری نظام اسلام است. 


3- ابو اسحاق سبیعی از پدرش روایت نکن کف کف پیامبر (ص) در میان 
گروهی از یاران خود نشسته بودند» علی (ع) از راه وارد شد؛ رسول خدا| 
(ص) فرمود: هر کس به خواهد که اخلاق آدم: و حکمت نوح, و حلم و 
بردباری ابراهیم را بنگرد باید به علیث بن ابی طالب نگاه کند. 


ی یی هی ی مه ات ت کرده که گفت: روزی عبد اللّه بن 
عباس در مجلس معاوبه بن ابی سفیان حاضر شد, معاویه به او رو گرد و 
گفت: پسر عبّاس! شما در پی آنید که مقام امامت زا نخی: آورزید 7 
گونه که نبوّت را ویژه خود ساختید! به خدا سوگند که اين دو مقام در یک 
جا گرد نيایند. براستی حجّت و دلیل شما در امامت بر مردم مشتبه بوده و 
کاملا ورد نبسته شنها امی. کوییوه: ما خاندان پیامبریم و چگونه می شود 
خلافت در میان غیر ما باشد؟ و این یک شبهه بیش نیست چرا که شبیه حق 
است و اندک بهره ای از 


ص: 26 


عدل داراست و مطلب چنین نیست که شما می پندارید. گوی خلافت 
دست بدست در میان قبائل و طوائف قریش با رضایت عامّه و شورای 
خاضٌّه می گردد, و ما تاکنون ندیده ایم که مردم بگویند: کاش بنی هاشم بر 
ما حکومت می نمودند و اگر زمام افو ها بدشست: انا ن سرد ینید 
برای دین و دنیای ما بهتر بود. اگر شما- چنانچه اذعا دارید- نسبت باین 
مقام بی رغبت بودید امروزه هرگز برای احراز آن نمی جنگیدید. بنی 
هاشم! بخدا سوگند اگر حکومت بدست شما افتد خطر و عذاب تند بادی 
که قوم عاد, و آن آتش آسمانی که قوم ثمود را هلاک ساخت (با آن همه 
ویرانی و تباهی که از خود بجای گذارد) از خطر حکومت شما بیشتر 


اون اور رش ال کف ها مها ا تاک کی تیا خاند انبم ون 
مقام نبوّت در میان خود استدلال می کنیم که خلافت از ان ماست. بخدا 
سوگند مطلب همین طور است, و اگر مقام خلافت از نبقت سر چشمه 
که 


و اما اينکه گفتی: خلافت و نبلات یک جا جهت کسی گرد نیاید. پس این 
سخن خداوند کجا رفته که فرموده: «یا اينکه به مردم حسد می برند 
نسبت بآنچه که خداوند از فضل خودش بایشان داده, همانا ما به آل 
ابراهیم کتاب و حکمت و ملکی عظیم دادیم». در این آیه مراد از کتاب: 
نبوّت است, و منظور از 


ص: 27 


حکم (نبوت) و حکومت (خلافت) باین دلیل تا روز قیامت در میان ما جاری 
است و از میان ما بیرون نخواهد رفت. 


و اما اینکه گفتی: دلیل ما مشتبه و نارسا است. هرگز چنین نیست. دلیل ما 
از افتان روشن تره و از ماه درخشنده تر است.؛ کتاب خدا با ماست. و 
تک ار و سا اس و ان را یت می دا مر 
سبب مخالفت و رو گردانی تو این است که ما برادر و جدٌ و دائی و عموی 
مشرک تو را کشته ایم, و تو دیگر بر استخوانهای پوسیده و ارواح تباه شده 
و معدّب در دوزخ زاری مکن, و برای خونهائی که شرک ۹ آن را 
حلال ساخته و دین پست و بیمقدارش نموده خشمگین مبا شید. 


و امّا اینکه مردم ما را بر دیگران مقدم نداشتند, و از اجماع بر حکومت ما 
روی برتافتند, البتّه انچه که بدین سبب از دست دادند بیش از آن چیزی 
است که ما از آن پر گرا ر گشته ایم, و البثّه هر گاه زمان باروری امری فرا 
رسد حول آن پایدار و باطل آن بر کنار گردد. 


و اما اینکه به حکومت سست و بی پایه ای که با تردستی و تزویرها بدست 
اورده ای افتخار می کنی؛ بدان که فرعون پیش از تو به حکومت و قدرت 


ص: 29 


رسید و خداوند هلاکش نمود. بنی امیه! به هر نسبتی که شما حکومت کنید 


ما دو چندان حکومت خواهیم کرد. هر روز بدو روز و هر ماه بدو ماه, و هر 
ال 


7 نمود 0 سخن ۳0 در 1 این 7 تکذیب 
هن کزا خدای عر و جل فر موده: «ما تو را جز رحمت برای عالمیان 
نفرستادیم», و ما اهل بیت نزدیک آن حضرت هستیم, و بنا بر اين ما نیز 
رحجمت خدا| برای مردم می باشیم, و همان 0 
تامبوش یه افربد کان خود رحمت نمود بما هم که اهل بیت نزدیک 
پیغمبرش هستیم به خلق خود رحمت خواهد نمود. و عذابی را که مردم با 
سوار شدن تو بر گرده شان. فت. کت پشی, استکار. است.؛ و بزودی 
حکومتی که بدست فرزندان و برادران تو خواهد افتاد برای مردم از هر 
تندباد ویرانگری تباه الیته پس از آن با بدست 3 
که شابن عمری منود آن آبی العایی مه یم ری اللم یه 


رس 


شنیدم که می گفت: تو از زندگی خود جز لذتی که تو را به مرگ و خواب 


ص: 20 


همیشگی نزدیک سازد بهره ای نمی بری. کدام لقمه ای است که گلوگیر 
پراکنده در نظر دوستانت شده ای. اهل دنیا مسافرانی هستند که بنده بار 
و بنه خود را در غیر دنیا خواهند گشود (و مقصد و منزل اصلی انها غیر دنیا 


است). 


6- و نیز از محمّد حنفیه- ی زاو رات ت کرده که گفت: رسول خدا 
((ص) فرموده است: آن کس که به خردسال ما مهربانی نکند, و 
سالخوردگان ما را محترم نشمارد, و حق ما را نشناسد از ما نیست. 


7 ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر (ع) از پدرش روایت کرده که جد 
بزرگوارش فرموده است: خداوند- جل جلاله- جبرئیل را بنزد محقد (ص) 
فرستاد تا آن حضرت در حال حیات خویش برای ولایت علی علیه السلام از 
مردم شاهد و گواه بگیرد و پیش از وفات خود حضرتش را به نام امیر 
المقّمنین نامگذاری نماید. 


پیامبر (ص) نه نفر از یاران و مشهورین از اصحاب خود را بخواند و فرمود: 
من شما را فرا خوانده ام تا گواهان الهی در روی زمین باشید, خواه بر 
گواهی خود پایداری کنید يا کتمان نموده و از ادای شهادت خودداری کنید. 


ص: لاد 


سپس فرمود: ابا بکر! برخیز و بر علی بنام امیر مومنان سلام ده. گفت: آپا 
اين فرمان خدا و رسول اوست؟ فرمود: آری. وی برخاست و بر آن 
حضرت به عنوان امیر مومنان سلام داد. سپس فرمود: عمر! برخیز و بر 
علی تام اضر ععصار,سام کم کت با هترهان عها مرهوش اب 
امیر موّمنان بنامیم؟ فرمود: آری. او نیز برخاست و سلام کرد. سپس به 
مقداد بن اسود کندی فرمود: برخیز و بر علی بنام امير مومنان سلام ده. او 
برخاست و سلام داد. و سخن انان را تکرار نکرد. 


وی برخاست و سلام داد. بعد به حذیفه یمانی فرمود؛: برخیز و بر امیر 
موّمنان سلام کن. 


او برخاست و سلام داد. سپس به عقار بن یاسر فرمود: برخیز و بر امیر 
مقمنان سلام ده. او برخاست و سلام داد. بعد به عبد الله بن مسعود 
فرمود: برخیز و بر علی بنام امیر مقمنان سلام د۵. او برخاست و سلام داد. 
بعد به بریده که از همه انان جوان تر بود فرمود: 


برخیز و بر امیر موّمنان سلام کن, او هم نیز برخاست و سلام داد (1). پس 
اد آن رسول خدا (ص) فر مود: من شما را برای این کار خواندم تا در این 
زهنته. کواهان البی. باشید, خوام بر ان بایدار بمانيم با تری آدای. شهادت 
کنید. 


1- در خبر نام نهمین نفر و سلام وی که ظاهرا سلمان فارسی بوده از قلم 


افتاده است. 


ص: 31 


که ال نامزمه ال کویت مامین اص تاه بخ لت بر ای 
طالب (ع) انداخت و فر مود: این مرد اقا و سرور است در دنیا و اخرت. 


9 سیف تقار گوید: از امام صادق ءع( شنیدم که می فرمود: هیچ گاه 
دست از دعا برندارید, که شما به هیچ وسیله ای بمانند آن بدرگاه خدا 
نزدیکی پیدا نخواهید نمود, و هیچ گاه حاجت و درخواستی را بخاطر ناچیز 
بودنش از دست ندهید و از آن منصرف نگردید. زیرا آن کس که اختیار دار 
حاجات ناچیز است همان کسی است که اختیار دار حوائج بزرگ است (1). 
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1- - ممکن است معنا این باشد: زیرا که صاحب کارهای کوچک و ناچیز است 
که به کارهای بزرگتر دست می يازد و بر آورده شدن حوائح ناچیز مشوق 
در خواست حوائج بزرگتر می شود. 


ص: 22 


دانشی را که در میان مردم است از آنان باز نگیرد, و لیکن با از دست 
رفتن دانشمندان آن دانش را بازستاند. و چون دانشمندی نماند مردم 
سران نادانی برای خود اختیار نمایند. و مجهولات خود را از ایشان پرسش 
کنند و آنان هم از روی بی اطلاعی پاسخ دهند, اینجاست که هم خود گمراه 
شده و هم مردم را بگمراهی می کشانند. 


2 ابو عبد الرحمن گوید: امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) در 
سفری از مرکب خود پیاده شد و پنج مرتبه به سجده افتاد. چون سوار 
مرکب شد یکی از یارانش عرض کرد: ما کاری از شما دیدم که تاکنون 
چنان نکرده بودید؟! فرمود: آری, جبرئیل (ع) نزد من آمده و مرا بشارت 
داد که علی اهل- بپهشت است, من بشکرانه این نعمت به پیشگاه خدای 
متعال سجده آوردم, چون سر برداشتم گفت: فاطمه هم اهل بهشت 
است. من بشکرانه آن نیز سجده آوردم, 


ص: 33 


چون سر برداشتم گفت: حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتی اند. باز 
هم بشکرانه [ سجده کردم, چون سربرداشتم گفت: هر کس هم که 
ایشان را دوست بدارد نیز اهل بهشت است, من بشکرانه آن سجده کردم, 
چون سر برداشتم گفت: هر کس هم که دوست دوستان ایشان باشد اهل 
بهشت است, و من بشکرانه آن نیز سجده نمودم. 


3- محمد بن یزید بانی گوید: خدمت امام صادق (ع) بودم که عمر بن قیس 
ماصر و ابو حنیفه و عمر بن ذرّ در میان گروهی از طرفداران خود داخل 
قتدنده و. دور بارم ایمان از ان حضرت پرسش نمودند. حضرت فرمود: 
رسول خدا| (ص) فرموده است: شخص موّمن در ان حال که ایمان داشته 
باشد دست به زنا و دزدی و میگساری نمی زند. آنان میکدیکر تنحاهی کردند 
و سپس عمر بن ذرّ گفت: پس آنان را چه بنامیم؟ فر مود: بهمان نامی که 
خداوند نامبرده و به همان اعمالی که از آنان سر زده است نامشان نهید 


(زناکار, دزد. شرابخوار), خدا- عر و جل- 


ص: 34 


فرموده: «دست مرد و زن دزد را ببرید» و فرموده: «به هر کدام از مرد و 
زن زناکار صد تازیانه بزنید». انان با تعجّب و شگفتی بیکدیگر نگاه کردند. 


ی (روای خبر) گوید: بشر بن عمر بن ذرّ که با آنان بود بمن 

و ینایم کر بر دنه آیی یه ,کوی: ‏ چرا نگفتی: چه 
کسی این حدیث را از رسول خدا نقل کرده است؟ پاسخ داد: من به مردی 
که (بدون واسطه از ز پیامبر روایت می کند و( می گوید: قال رسول الله 
«پیامبر فرمود» چه می توانم بگویم؟! 4- حذیفه گوید: پیامبر (ص) بمن 
فرمود: این شخصی را که بمن برخورد دیدی؟ عرض کردم: اری ای رسول 
خدا, فر مود: او فرشته ای است که تا پیش از این ساعت به زمین نیامده 
بود. از خداوند اجازه خواسته که (به زمین فرود اید و) بر علی سلام دهد و 
خداوند او را اجازه فرموده, او امد و سلام داد, و نیز بمن بشارت داد که 
حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتی هستند, و فاطمه خاتون زنان 


ص: 35 


که انن مفره کهند: من. وسبخنن, بن .یه آلاه. بیم خسن خدفت اهام آنی: 
الحسن (ع) بودیم, یحیی بان حضرت عرض کرد: فدایت شوم عده ای 
معتقدند که شما علم غیب می دانید؟ فرمود: سبحان الله, دست بر سرم 
بگذار ببین که- بخدا سوگند- هر موی که در سر و پیکر من است بر بدنم 
راست شد! سپس فرمود: 


نه- بخدا سوگند- آنچه می دانیم نیست جز آنچه که از رسول خدا (ص) 
بارث برده ایم (1). 


ورن ان آمام‌ ناف با اهاه‌ضایی علهها کلام روانت کریه که فرمرت 


نزدیکترین اوقات بنده به کفر ان وقت است که با کسی برادری و دوستبی 
کند ولی پیوسته لغزشها و خطاهای او را نزد خود بشمار اورد تا روزی برخ 
او بکشد و بدان سبب از وی عیبجوئی بعمل اورد. 


1- مراد از علم غیب که امام (ع) آن را از خود نفی می کند مطالبی است 
که جز خداوند کسی از آن آگاه نیست, 9 الا بر دادن از حوادثت آنتوخ ۲ 
اسرار پنهانی دیگر و ... در سخنان و اخبار آن بزرگواران فراوان بچشم می 
خورد. 


ص: 3206 


7- حکم بن عتیبه گوید: امام صادق (ع) فرمود: چون گناه بنده (مومنی) 
فراوان شود و عمل صالحی نداشته باشد که جبران آن گناهان کند, خداوند 
او را به غم و اندوه گرفتار نماید تا گناهانش را پاک سازد. 


8- محمد بن حنفیه- و گوید: من در جنگ جمل پرچمدار بودم 
و قبیله بنی ضبه بیشترین کشته را داده بود. چون مردم از میدان گریختند 
جلی (ع وان باس و مهد ره ای کی وضی‌ اه عهی کم‌با ان 
خضرت. همرام بهدند بیش آمدند کا.به سودجی. (که عانشته در آان:سود) 
رسید ند و از بسیاری تیری که بآن خورده بود چون خار پشتی می نمود. 
رک 35 حمیراء! بگو 
ببینم همان طور که ابن عفان را بکشتن دادی می خواستی مرا هم بکشتن 
که غالب آمدی گذشت کن. 


ص: 327 


او نگاه کرد, دید سالم است و تنها تیری گوشه ای از لباسش را دریده و 
خراش ناچیزی برداشته که قابل توجه نیست. 


گفت: یا امیر المومنین از ضربه سلاح و سالم مانده. فقط تیری مقداری از 
پیراهنش را دریده است. حضرت فرمود: او را بردار و بخانه فرزندان خلف 
خزاعی (عبد الله و عثمان) انتقال بده. سپس به جارچی فرمود صدا| زند. 
زخمیان را 7 را نکشید., و فراریان را دنبال نکنید, و هر کس 
بخانه خود پناه برد و در بروی خود بست در امان خواهد بود. 


9- محمّد بن نوفل بن عائذ صیرفی گوید: نزد هیثم بن حبیب صیرفی بودم 
که ابو حنیفه نعمان بن ثابت بر ما وارد شد, و از امیر مومنان علی بن ابی 
طالب (ع) یاد کردیم و در باره ماجرای غدیر خم سخن بمیان آمد. ابو حنیفه 
گفت: من بیاران خود گفته ام: نزد اینان (شیعیان) به صخت خبر ماجرای 
ما ای ها را ی ی یا بان ورگ هن 
خود قبول نداری؟ گفت: چرا. 


ص: 39 


من خودم قبول دارم و آن را روایت نیز نموده ام. هیثم گفت: پس چرا 
اعرافه کشیدن صدییین که یت فآ ات اس ااطفیل از رون 
ارقم روایت ت کرده است که علی (ع) در رحبه (نام محلی است در کوفه) 
همه حاضران را برای اعتراف به صحّت و وقوع ماجرای غدیر سوگند داده 
است؟! ابو حنیفه گفت: مگر نمی بینید که مردم بحدّی در اين زمینه گفتگو 
کرده اند که ناگزیر علیث مردم را در این باره سوگند داده است! هیثم 
ی ار را وی ی ی 


دس یس یت هکرس یمان یفن تا 
عذه ای از مردم در این باره گزافه گوثی کرده اند! هیثم گفت: سخنی را 
رسول خدا (ص) فرموده و یک خطبه در آن باره ایراد نموده و ما به صرف 
اینکه گروهی غلوٌ نموده یا کسی حرفی زده است از بای کوب ان شه رآ نشیم ه 
ار تقل آنردشتت بنداریم ۱ ذن هم خن کنی قازد شد.و با پرنست خود 
سخن را برید, و این سخن در کوفه پیچید. حبیب بن نزار بن حیان که از 
قوادا زان هاشه وی دن باران ما سا وین میتی امد و گفت: خبر 
ماجرائی که از تو در باره علی (ع) بوقوع پیوسته و نیز سخن آن گوینده 
بمن رسیده است. هیثم گفت: در اظهار نظرها از اين گونه سخنان بسیار 
پیشن .ی آی مطلب:را اسان کیرد سخن«ختم شد: مجتین بعد ما به- جع 
رفتیم و حبیب هم با ما بود. خدمت امام صادق (ع) رسیده و ادای سلام 
نمودیم. سپس 


ص: 39 


هیثم عرض کرد: ناش الا چنین و چنان شد, و داستان را بازگو کرد. 
در این حال یک حالت نارضایتی در چهره آن حضرت نمایان گشت. حبیب 
گفت: این محشد بن نوفل است و در آنجا حاضر بود. حضرت فرمود: حبیب ! 
بس کن, با مردم با اخلاق و روش خودشان به نیکی معاشرت کنید و در 
عمل با انان مخالفت ورزید, که هر کس را محصول کردار اوست, و روز 
قيامت با کسی محشور است که دوستش می داشته است. مردم را بر 
ضد خودتان و ما نشورانید, و در انبوه همین مردم داخل شوید (و خود را از 
انان متمایز و جدا نسازید), و ما را روزگاران و دولتی است که هر گاه 
خداوند بخواهد (و صلاح بداند) آن را خواهد آورد. در اینجا حبیب سکوت 
کرد و امام (ع) فرمود: حبیب! فهمیدی؟ از دستور من سرپیچی نکنید که 
پشیمان می شوید. گفت: هرگز از دستور شما سر پیچی نخواهم کرد. 


راوی خبر ابو العباس ابن عقده گوید: از کلین بن حسن (بن فصال) در باره 
محمد بن نوفل پر سیدم گفت: از اهل کوفه است.؛ گفتم: از چه طایفه ای؟ 


گفت: فکر می کنم از هواداران بنی هاشم باشد. و حبیب بن نزار بن حیّان 


ص: 40 

از هواداران بنی هاشم بود, و ماجرای او با ابی حنیفه در زمانی رخ داد که 
دولت نی :عباسن رزوی کار اقده و و آنان ضیف آنستند اشزار ی عماید. |[ 
محمن عایفم السلام ر اور بازمحکوفت اشکاو. کننه 

10- محمد بن عمران بجلی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: 


آن کنتن که دن راه خدا| برای خویشتن پند دهنده ای نگمارد, پندهای دیکر ان 
نه برای وی سودی دارد و نه نیازی از او برطرف سازد. 


مجلس چهارم پنجشنبه 5 شوال 104 


1- هارون بن عمر و مجاشعی از امام صادق (ع) از پدرش از جذش علیهم 
السّلام روایت کند که رسول خدا (ص) فرمود: شخص دانشمند در میان 
مردم نادان همچون زنده ای است در میان مردگان. و هر چیز حثّی ماهیان 
دریا 

ربا و 


ص: 1 


گزندگان و درندگان و چهار پایان برای طالب علم و آموزش می طلبند, 
پس دانش بجوئید که دانش وسیله پیوند میان شما و خدا- عز و جل- است. 


2- احمد بن عبد العزیز از امام صادق (ع) روایت ت کند که علی (ع) فرموده 
است : هر عملی که با تقوا آمیخنه باشد اندی نیست, و چگونه اندی باشد 
چیزی. که مورد قبول خداوند قرار ضی گیرد! (زیرا در قرآن آمده: خداونذ 
عمل پرهیزکاران را قبول می فرماید). 


3- فروه ظفاری گوید: هوک و کت 
رسول خدا| (ص) فرمود: ات من به سه گروه پراکنده خواهد گشت: 


کروهت که وا و باظل اندی‌ وی از ار کاهد ی احلن ت سرا 
دوست می دارند, 


ص: 412 


یی و ی تا و 
شعله ورتر سازی بر میزان خوبی و خالص شدن آن افزوده کرد 
گروهی بر باطل اند و حق اندک چیزی از آن نکاهد, 0[ 
دشمن می دارند, مثل آنان مثل آهن است که هر چه آن را در آتش افکنی 
و بر آن: بدهی بر بدق و ناختسی آن. افزوده گردد (و از حدٌ آهن فراتر 
نرود). و گروهی مضطرب و متزلزل اند و بر آئین سامری هستند و لیکن 
نمی گویند: لا مساس «بما دست نزنید» بلکه می گویند: 


لا قتال «جنگ نکنید و دست از آن بدارید», پیشوای آنان عبد الله بن قیس 
اشعری است (1). 


4 محمد بن سوید اشعری گوید: من و فطر بن خلیفه بر امام صادق (ع) 
وارد شدیم, امام مقداری خرما پیش ما نهاد و ما از ان خوردیم و,خود 
حضرت چند دانه ای به فطر داد سپس باو فرمود: حدیثی که از ابی | 

در باره ابدال برای من گفتی چگونه بود؟ فطر گفت: ادا ,شوم 
کف گفت: از علی 


1- اشاره است به داستان جنگ صقّین و خوارج که وقتی معاویه قرآنها را 
بر نیزه کرد فریب خورده و گفتند: دیگر جنگ جایز نیست و باید دست 
بازداشت و حضرت علی (ع) را مجبور کردند که حکمیت را بیذیر د. 


ص: 43 


امیر المومنین (ع) شنیدم که می فرمود: ابدال (اولیاء و بندگان بزرگ خدا) 
از اهل شام, و نجباء (برگزیدگان و ارزشمندان) از اهل کوفه اند, خداوند 
همگی آنان را در روزی که بدترین روزگار برای دشمن ماست (روز ظهور 
قائم (ع گرد هم خواهد اورد. امام صادق ءع( فرمود: خدا شما را رحمت 
۹ بلاء و گرفتاری از ما شروع می شود سپس بشما می رسد, و آسایش 

نیز از ما شروع شده و آنگاه بشما خواهد رسید, خدا رحمت کند کسی را 
کها سا ون عنوم ماو مها را من ات رداند و آان را ار ها 
نراند) (1). 


5- ابو خالد کابلی گوید: امام باقر (ع) فرمود: چون امیر الموّمنین (ع) از 
کا ر غسل و کفن و حنوط رسول خدا (ص) فارغ شد بمردم اجازه داد و 
فرمود: ده نفز ده نفر داخل شوید و بر حضرت نماز گزارید, آنان داخل 
شدند و خود حضرت 


چون روزگار دول آنان مشخص و معین ۳ ِِِِ دارد رز شناد 
باید در طول غیبت یا خانه نشینی امام با عامّه و مخالفین درگیر نشوند و 
امامان و دیگر شیعیان را بزحمت نیندازید, مگر بطرز شایسته ای که حق 
ار بر کواوان: وا ثابت کند که سبب محبوبیّت و گرایش مردم بآنان شود, 
چنان که پاره ای از متکلمین و پاران آن حضرت چنین می کردند. 


ص: 4 


میان پیکر سول خدا (ص) و,مردم ایستاد و این آیه را خوانج: ان اللَةَ و 
ملائْکتة بُصلون عَلی البّيیْ یا آبُها الذین منوا صَلوا علَیْ و سَلموا تسّلیما 
«خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می فر ستند, ای 13 شما هم هم بر 
آن حضرت درود فرستید و بطور شایسته ای سلام دهید». مردم نیز همین 
ایه را می خواندند (و صلوات می فرستادند). 


سپس آن حضرت فرمود: نماز بر رسول خدا (ص) بهمین صورت بود. 


6- حسن بن زیاد گوید: وقتی که زید بن علی بن الحسین بکوفه وارد شد 
(آنگاه که در روز گار دولت هشام بن عبد الملک اموی بر حکومت وقت 
خروج کرده بود) مطالبی در دلم خطور کرد. از اين رو بسوی مکّه بیرون 
شدم, و از مدینه گذر نموده, خدمت امام صادق (ع) رسیدم. حضرت بیمار 
بود و بر تختی به پشت خوابیده و شدیدا نحیف و لاغر گشته بود. عرض 
کردم: میل دارم دین خود را : بر ی بر و 2 امام بر پهلو بغلطید و 
نگاهی بمن انداخت و فرمود: حسن! تو را بی نیاز از اين کر می دانم. 
سپس فرمود: بگوء گفتم: «گواهی می دهم که معبودی جز اللّه نیست, و 
محقد (ص) رسول خدا است». فرمود: من نیز همین را گویم. گفتم: من 
تانحه که فخند تن ید الله رص )ایب داد آمودض تاد 


ص: 45 
دارم. امام سکوت نمود. 


گفتم: گواهی می دهم که علی (ع) بعد از رسول خدا (ص) امام است و 
اطاعتش واجب. هر کس در باره وی تردید کند گمراه, و هر کس او را 
انکار نماید کافر باشد. امام سکوت فرمود. گفتم: گواهی می دهم که 
ی ات ار ی از مس و مقام اویند, (و یک یک امامان را 
نام بردم) تا رسیدم بخود آن حضرت ۰ گواهی می دهم که شما 
بمنزلت و مقام حسن و حسین و امامان پیش از خودتان هستید. فرمود: 
بس است., خواسته تو را دانستم. می خواهی تو را در اعتقاد باین امر 


گفتم: اگر مرا بدوستی بیذیری و عقائدم را صحیح بدانی البته که به 
وه خویش رسیده ام . فرمود: تو را , بر این اعتقاد بدوستی پذیرفتم. 


فدایت شوم تصمیم دارم که در همین شهر بمانم. فرمود: چرا؟ عرض 
کردم: اگر زید و یارانش بقدرت برسند روزگا ر ما از همه مردم بدتر خواهد 
بود, و اگر بنی امیه پیروز شوند نیز ما چنین وضعی خواهیم داشت. امام 
بمن فرمود: به" شهر خویش باز کرد که هیج. آسیبی از ظرفین بتو نخواهد 
رلسید. 


ص: 46 


7- حسین بن زید از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کند که 
فرمود: هر کس با زبان خود ما را بر 7 
او را- در روزی که در پیشگاه عظمت خداونديیش برای حسابرسی 
بازداشت شود- به‌ضت و دلیل خود کهیا ییاز 


8- عمر و بن ابی المقدام از پدرش از امام حسن مجتبی (ع) روایت کند 
که فرمود: ها و ور و اش 
یاری دهد, روز قیامت در جایگاهی که ما هستیم با ما خواهد بود. و هر آن 
کس که ما را در دل دوست دارد و با زبانش یاری دهد, یک درجه پائین تر 
از اوست. و هر آن کس که ما را در دل دوست بدارد ولی دست و زبان 
خود را از پاری ما باز دارد. نیز در بهشت خواهد بود. 


0- ابو زیاد فقیمی از ِ صادق از پدرش از ایام سحجاد علیهم ی از 
هر 


ص: 7 


سخنی که بکارش نیاید لب فرو بندد. 
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(ع1 شنیدم_می فرمود: هیچ موّمنی ۳ 9 و 
نگردد مگر بواسطه گناهش, و انکه خدا .مق نخشند نیت آنسنت: و هر گاه 
آن حضرت بیماری را می دید که شفا یافته می فرمود: پاکی از گناه 
کواامت او رن عمل شوو را ونر تکیر که کاهان کته ات آموتیفه 


شده است). 


ید اهب سود کون درس که کردصا نی ادطایقی شود تور 


ص: 48 


رسول خدا (ص) مشرف شدند ما با آن حضرت از مدینه بیرون شدیم. 
حضرت در محلی از ناحیه وادی القری فرود آمد و شین از آنجا ِِ 
فرمود. در بازگشت (بسوی مدینه) آهی برآورد و فرمود: ابن مسعود! خبر 
مرگم بمن داده شده, عرض کردم: یا ر متول الله خانشین معین. کنید: 
فرمود: : که را؟ گفتم: ابو بکر را. حضرت. لختی.ر آم:رفت وباز آفی. کشنند و 
فرمود: ابن مسعود! خبر مرگم بمن داده شده, عرض کردم: جانشین معین 
کنید. فرمود: که را؟ عرض کردم: عمر را. حضرت لحظه ای سکوت کرد و 

لختی براه خود ادامه داد, باز آهی کشید و فرمود؛ ابن مسعود! 0 
بمن داده شده. عرض کردم: جانشین معین کنید. فرمود: که را؟ عرض 
کردم: عثمان را. باز لحظه ای سکوت نمود و لختی راه رفت و فرمود: 


ابن مسعود! خبر مرگم بمن داده شده. عرض کردم: جانشین معین کنید. 
فرمود, چه کسی را؟ عرض کردم: علیْ بن ابی طالب را, حضرت آهی 
کشید سپس فرمود: سوگند بآن کس که جانم بدست قدرت اوست اگر از 
وی اطاعت کنند همگی دسته جمعی داخل بهشت گردند. 


3- عبد اللّه بن عبّاس گوید: چون زمان رحلت رسول خدا (ص) فرا رسید 


ص: 49 


گروهی که عمر بن خطاب نیز در میان انان بود در خانه حضور داشتند, 
رٍسول خدا (ص) فرمود: بيائید نامه ای برای شما بنویسم تا هرگز پس از 
آن گمراه نشوید. عمر گفت: چیزی نیاورید که درد بر | و غلبه کردم..ه قران 
نزد شما هست.؛ و کتاب خدا ما را کافی است. میان اهل خانه اختلاف افتاد 
و به مخاصمه پرداختند. عدّه ای می گفتند برخیزید (کاغذ بیاورید) تا رسول 
خدا برایتان بنویسد, و عدّه ای دیگر سخن عمر را فش کمن چون سر و 
صدا بلند شد و اختلاف بالا گرفت رسول خدا ۲ فرمود: از نزد من 
برخیزید (و مرا تنها بگذارید). 


ی الم ی این یه این گتشه میم که ام 
9 وا 7 


4 عاثشه گوید: از رسول خدا| (ص) شنیدم می فر مود: من در کنار 


ص: 50 


حوض کوثر افرادی از شما را که بر من وارد می شوند می بینم. و همانا 
مردانی از دسترسی بمن ممنوع شوند. من کویم: پروردگار را یارانم, 
بایان خصات ترسد نو نف دای که آسان سن. ان بو جه کوود! آنان 
قرب اس اتب مان وه بار نو روا رن این ترس 
برداشتند). 


وارد شد و گفت: مادر جان می ترسم دارائی بسیار مرا هلاک سازد, و من 
خدا| (ص) شنیدم که می فرمود: پاره ای از پارانم پس از انکه از انان جدا| 
شدم هرگز مرا نبينند. عبد الرحمن از نزد ام سلمه بیرون رفت و در راه با 
عمر بن خطاب برخورد نمود و آنچه ام سلمه گفته بود برای او باز گفت. 
عفر با شاب نود ام شلمه. اهد.ه. کفت» مادرم من هم از آنانم؟ گفت: 
نمی دنم و پیس از تو نیز احدی را تبرئه نمی کنم (1). 


[- در نهایه ابن اثیر «لن ابلی» آمده: یعنی: و پس از تو دیگر , به کسی این 
خبر را باز نگویم. 


ص: 51 


6- احمد بن سلیمان قمّی کوفی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می 
فرمود: پاره ای از پیامبران به عطش گرفتار می آمدند تا از تشنگی می 
مردند, و عذّه ای از آنان به برهنگی دچار می گشتند تا از برهنگی می 
مردند. و گروهی دیگر : به امراض و بیماری مبتلا مي شدند تا هلاک و تلف 
می گشتند, و پاره ای دیگر نزد قوم خود آمده, آتان را 0 خدا| 
فرمان می دادند و بسوی توحید الهی دعوت می نمودند و این حال قوت 
یک شب نداشتند که سدذ جوعی کنند (یا اینکه قومشان آنان را یک شب 
مهلت نمی دادند) و دست از آنان بر نمی داشتند که سخن آنها تمام شود و 
کون به. ندایشان: تکمین نادند نا« انکه دشست. به. کشتان آنها ی زندنده نو 
راستی که خدای متعال بندگان خود را باندازه قدر و منزلتی که نزد او 
دارند مورد ابتلاء و امتحان قرار می دهد. 


7- سماعه بن مهران گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: آن 


ص: 52 


کسی. که.خداوند در قران در باره او فرموده: «در کتاب: آسماغیل را بیاد 
آز که صادق الوعد و پیامبر و رسول بود» (1) (پیامبری بود که) خداوند 
قومش را بر وی مسلط کرد که صورت او را خراشیدند وت از سرش 
کندند, سپس خداوند فرشته ای را نزد او فرستاد و باو گفت: پروردگار 
عالمیان بتو سلام می رساند و می فرماید: 


فی. انخة را که قوم تو بر سرت آوردند دیدم, بنا بر اين ی 
خواهد از من بخواه, ۰ عرض کرد: ای پروردگار عالمیان من به حسین بن 
علیْ بن ابی طالب تأسأی می کنم و می خواهم چون او گرفتار آیم. ت 
صادق (ع) فرمود: و اين شخص اسماعیل بن ابراهیم علیهما السّلام نبود 
(بلکه پیامبر دیگری بود بنام اسماعیل صادق الوعد). 


۱ ۳ ۳ ۳ 
آن شد که فاطمه علیهما السّلام را از فدک و عوالی ممنوع و محروم سازد 
(و کار از کار گذشت), و فاطمه (ع) از اینکه ابو بکر فدک را باز پس دهد 


ناامید گشت, , بسوی قبر پدرش رسول خدا (ص) رفت و خود را بر وی قبر 
انداخت و از اعمالی که آن قوم 


[- مریم . 4 


ص: 53 


در حق وی انجام داده بودند بآن حضرت شکوه نمود, و آنقدر گریست تا 
تربت قبر شریف با اشکهای حضرتش تر شد, و زاری و شیون سر داد, و 
در پایان آن همه شیون عرضه داشت: همانا پس از تو خبرها و غوغائی با 
شد که اگر تو بودی این همه گرفتاری و دشواری رخ نمی داد. 


ما بمانند زمینی که از باران محروم بماند تو را از دست داده ایم, و در قوم 
تو اختلال پدید امده و شاهد باش که دست از ایمان شسته اند. جبرئیل 
پیوسته با اوردن ایات مونس ما بود. و تو از ما پنهان شدی و با رفتن تو 
تمام خیرات از ما پوشیده گشت. تو ماه درخشان و نور پرفروغی بودی که 
از تو کسب نور می شد, و از جانب خدای با عژت کتاب بر تو نازل می 
گشت. پس از پیامبر مردانی با چهره های درهم و خشن با ما روبرو شدند 
و به ما توهین و استخفاف نمودند, و تمام خیرات به تاراج رفته است. ان 
کس که بما خانواده ستم روا داشته بزودی خواهد دانست که روز قیامت 
به چه سرانجام شومی دچار خواهد شد. ما با مصائبی روبرو شدیم که هیچ 
کس از مخلوقات چه عرب و چه عجم بدان گرفتار نیامده است. 


از دیدگانمان سرشک غم میباریم. 


ص: 54 


0- آدم بن عیینه گوید: از امام صادق (ع( شنیدم که می فرمود: بسا اندک 
صبری که شادی درازی بیادگار گذارد, و بسا اندک لذّتی که اندوه طولانی 
ببار اورد. 


10- - جابر بن پزید گوید بامام باقر (ع) عرض کردم: هر گاه حدیثی برایم باز 
گفتی سندش را نیز بیان فرما. امام (ع) فرمود: پدرم از جدّم از رسول خدا 
(ص) از جبرئیل (ع از خدا- عژ و جل- برای من حدیث گفته است, و هر 
حدیثی که برایت ت گویم با اين سند خواهد بود. و فرمود: جابر! همانا اگر یک 
حدیث از شخص راستگو و مورد اطمینان فراگیری برای تو از دنیا و آنچه 
که نی انست بفتر اشت: 


11- موسی بن بکر گوید: شخصی که خودش از امام صادق (ع) شنیده بود 
برایم گفت که آن حضرت فرمود: ار کسن که یدفن تشم و آ مایت لین 
انجام 


ص: و 


اب می رود که در این صورت سرعت حرکت او جز دوری از مقصدش 
نیفزاید. 
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- ابو حمزه ثمالی- رحمه الله- گوید: روزی امام زین العابدین (ع) به 
اه برادران من! شما را ۱ 
به خانه دنیاء, چرا که خود بر دنیا حریص بوده و بدان چنگ آویخته اید. مگر 
فرمایش عیسی (ع) به حواریون به گوش شما نرسیده که: دنیا بمنزله یک 
پل است. پس از آن کبور. کنید و به. آباداتی آن سرگرم مشوید. و نیز 
فر موده: کدامیک از شما بر روی موج دریا خانه می سازد؟ خانه دنا نیز 
چنین است. آن را قرارگاه خود میگیرید. 


ص: 56 


۳3 ۱ ۳ ِ و 09 2 
بیت همراه باشید, که هر کس با دوستی ما با خدا روبرو شود به شفاعت 
ما داخل بهشت گردد. سوگند به آن کس که جانم بدست قدرت اوست هیچ 
بنده ای از عمل خود بهره مند نشود مگر با شناخت حق ما. 


3- ابن ابی عمیر از جمعی از راویان از امام صادق (ع) روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: مروت و جوانمردی بر دو گونه است: مروت در حضر, و 
مروت در سفر. مروت تا دز ۳ عبارت است از: تلاوت قرآن, حضور در 
مساجد, همنشینی با نیکان, و دقت و باریک بینی در فقه. و مروت در سفر 
عبارت است از: خوب خرج کردن. شوخی کردن بگونه ای که نافرمانی خدا 
در آن نباشد, کمتر مخالفت کردن رای امه ند تون تردن از آنان 
بدان هنگام که از هم جدا می شوید. 


ص: 57 


4 عبد الحمن بن ابی لیلی از امام حسین (ع) روایت ت کند که رسول خدا 
(ص) به انس فرمود: بانس! سید و سرور عرب را بخوان که نزد من بیاید. 
عرضکرد: يا رسول اللّه مگر شما سید و سرور عرب نیستید؟ فرمود: 
سرور فرزندان آدم هستم, و علی سرور و سالار رب است. انس علی 7 
بخواند, چون حضرت آمد پیامبر (ص) فرمود: انس! گروه انصار را بنزد من 
بخوان. چون خدمت رسول خدا (ص) رسیدند فرمود: گروه انصار این علی 
سرور و سالار عرب است, پس بپاس دوستی من دوستش دارید, و بخاطر 
گرامی بودن وی نزد من گرامیش بدارید, که آنچه بشما گفتم چیزی است 
که جبرئیل (ع) مرا از جانب خدا بدا مامور صساختد است. 


5- ابو خالد کابلی گوید: امام سچّاد (ع) بمن فرمود: ابا خالد! براستی فتنه 

ها و اشوبهائی همچون پاره های شب تا ر (فتنه هائّی کور که منشا و مقصد 
روشنی ندارد) بوقوع خواهد پیوست, که جز آن کس که خداوند از او عهد و 
پیمان گرفته: اخهی,بد آها نحات: تباید آنان جر اغها -هدانته و. جنتته 
سارهای 


ص: 59 


دانش اند, خداوند از هر آشوب سیاه و تاریکی نجاتشان بخشد. گویا صاحب 
شما (مهدی موعود) را می بینم که بر فراز شهر نجف پشت شهر کوفه 
(1) بر امده و خود را اشکار نموده و در میان سیصد و اندی مرد که جبرئیل 
از طرف راست و میکائیل در سمت چپ و اسرافیل در پیش روی اویند, و 
برجم رسول خدا (ص) را بدست گرفته و آن را گشوده است, آن یرجم را 
بر هیچ قومی فرود نیاورد مگر اينکه خدا- عر و جل- آنان را هلاک گرداند. 


6- عبد اللّه بن عبّاس گوید: در ایام بیماری رسول خدا (ص) که به رحلت 
اه ی سا و عامن,بن. عید المطلب و فضل ین 
عبّاس بر آن حضرت داخل شدند ِِ : یا رسول اللّه. مردان و زنان 
انصار در مسجد گرد آمده و همگی بر ن شما گریه می کنند. فرمود: از برای 
خمدضی کرد ؟ 


گفتند: از مرگ شماء, فرمود: دست خود را بمن دهید (تا بکمک شما از جای 
برخیزم). حضرت با پتوئی که بخود پیچیده و دستمالی که به سر مبارک 


بسته بود 


1 کوفان: فوضعان آحذهما اسم للکوفة و الاخر فربه تفر اهر المراد ها 
الاول. 


ص: 59 


از منزل بیرون آمد تا بمسجد رفت و بر فراز منبر برآمد. حمد و ثنای الهی 
بجای آورد, سپس فرمود: «اما بعد؛ ای مردم» چرا از مر و پیامبرتان 
نگرانید و بنظرتان ناگوار است؟ مگر خبر مرگ من بشما نرسیده و نمی 
دانید که خودتان هم خواهید مرد؟ 


اگر حتّی یکنفر پیش از من روزگاری دراز و مدام زیسته بود و سپس 
مرگش فرا رسیده بور من نیز در میان شما از عمری دراز و طولانی 
برخوردار ضی. بودم: آکان بانشنید: که من پزژودی خواهم مرد و بدیدار 
پروردگارم خواهم شتافت, و همانا در میان شما چیزی بیادگار گذارده ام که 
گر بدان چنگ زنید هرگز گمراه نگردید, که همان کتاب خدای متعال است 
که در میان شماست, و روز و شب آن را می خوانید. پس (در بدست 
اوردن جاه و مقام) بر یک دیگر پیشی نجوئید, و نسبت به هم حسد نورزید, 
و با هم به دشمنی و کینه توزی برنخيزید. و همان گونه که خداوند شما را 
امر فرموده یا هم برادر باشید. و همانا عترت خودم اهل ببتم را در میان 
شما بیادگار گذارده ام, و شما را اکیدا سفارش می کنم, و نیز 
شما را باین گروه انصار سفارش می کنم, و شما رنج و زحمتی را که اینان 
متحمّل شدند- و بر خدا و رسول او و مومنین پوشیده نیست- بخوبی می 
دانید, آیا شهرهای خود را بر شما نگشوده و شما را بدیار خود راه ندادند؟ 
و ثمره هایٍ زندگانی خویش را با شما قسمت ننمودند؟ آیا- با اينکه 
خودشان بشدت نیازمند بودند- شما را بر خود مقذم نداشتند؟ بنا بر اين هر 
کدام از شما زمامدار امری که 
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سود و زیانی برای کسی داشته بااشد شود باید که نیکی را از نیکان انصار 
بپذیرد, و از خطای بدان آنها چشم پوشی و گذشت کند» و این رن 
مجلسی بود که پیامبر (ص) شرکت نمود تا اینکه بدیدار 0 شتافت. 


1 ۰ ۳ ۷ 
شده اید. توجه کنید, اکر ان کس را که خدا مقذم داشته بود پیش انداخته, 
و ان کس را که خداوند وایس زده عقب می راندید, و ورائت و ولایت را 
در همان جایگاهی که خداوند قرار داده می نهادید. هیچ نقصانی در تربیت 
آنچه خداوند مقر فرموده بود پدید نمی آمد نب از حق خود محروم 
نمی ماند) و دوستی از دوستان خدا فقیر و تهیدست نمی گشت. و دو نفر 
در حکم خدا با هم اختلاف نمی کردند. و هرگز افراد مت در باره چیزی از 
کتاب خدا با هم درگیر نمی شدند پس بچشید و بال این تفریط و کوتاهی 
خود را که بدست خویش انجام داده اید, «و بزودی آنان که ستم کردند 

خواهند دانست که بکدامین سرانجامی دچار خواهند شد». 
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8- ربیع بن منذر از پدرش روایت کرده که گفت: از امام حسن مجتبی (ع) 
شنیدم که می فرمود: راستی که ابو بکر و عمر تمام توجّه خود را در این 
امر (خلافت) بکار بردند (و آن را از دست ما ربودند) و حال آنکه تمامی 
اختیارات آن آز. آنتها است. پس بدون دخالت دادن:ها آن را بدست گرفتند 
و برای ما سهمی مانند سهم جدّه (که در نظر ابی بکرٍ بخلاف نص قرآن 
اصلا سهمی ندارد) قراب دادنده. هان.بخدا شو کنه در ان رون کم مردم 
شفاعت ما طلبند آنان شدیدا درگیر نجات خود از غم و اندوهی هستند که 
آنان را احاطه کرده است. 


9- مروان بن عثمان گوید: چون مردم با ابی بکر بیعت کردند, علی (ع) و 
زبیر و مقداد داخل منزل حضرت فاطمه (ع( شد ند .9 از بیرون اف 
خودداری نمودند. عمر بن خطاب گفت: خانه: را برفق نان اتشن زنید. در 
این هنگام زبیر شمشیر بدست بیرون شند؛ ابو بکر گفت: 7 ین سگ را 
بگیرید, مهاجمان باو حمله آوردند, پای زبیر لغزید و بزمین خورد و شمشیر 
از دستش افتاد, 
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ار کر کته شهتوی او ره اوه وی کوس فد 
:۱ 


علین بن ابی طالب (ع) از منزل بسوی دهات نجد بیرون شد و در راه با 
ثابت 1 قیس بن شماس برخورد نمود. ثابت گفت: ای ابا الحسن چه 
شده؟ فرمود: 


می خواهند خانه ام را بر من آتش بزنند و ابو بکر بر فراز منبر نشسته و 
هو هت اش ان اه ها ری ی که 
و نه محکوم می نماید. 


ثابت گفت: هرگز دست از تو برندارم تا در راه دفاع از تو کشته شوم. 


پس با هم بمدینه باز گشتند, چون بمنزل رسیدند, دیدند فاطمه (ع) کنار 
درب ایستاده و خانه از مهاجمین خالی شده اه ان رت صدا فت 
زند: هرگز قومی را زشت برخوردتر از شما سراغ ندارم. شما پیکر رسول 
خدا (ص) را نزد ما رها ساخته و میان خود مصمّم شدید که حکومت را تنها 
ان حون بدا رید ها دا به امارات نگمارید, و هیچ از ما در اين باره نظر 
خواهی نکردید. و بسر ما آوردید آنچه آوردید. و هیچ حقّی برای ما در نظر 


و 


0- عنمان بن عقّان گوید: من آخرین نفر بودم که ,از عمر بن خطاب جدا 
شدم, من در حالی که سر او بدامن فرزندش عبد الله بود بر او وارد شدم, 
عمر 
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بسیار ملول و رنجور, بنظر می رسید, و به پسرش گفت: گونه ام را بر 
زمین بگذار, له ای کار زا برد سر کف 1 
بزمین بگذار, عبد اللّه صورت او را بر زمین گذارد, و عمر پیوسته می 
گفت: وای بر من؛ وای بر فش ابر آهز وید نشوم, و پیو سنه این سخن را 
تکرار می کرد تا جان سیرد. 


خر ره ات ِ ار 2 و خوشی ۵ ای 
را بخاطر نوید نادیده ای ترک نماید. 


2- زراره بن اعين گوید: امام باقر (ع) بمن فرمود: زراره! از کسانی که 
در دین قیاس روا دارند پرهیز کن. چون دانستن انچه را که بدان مکلفند 
رها ساخته و خود را نسبت بانچه که تکلیفی بدان ندارند به رنج و زحمت 
افکنده اند. 


انان اخبار را تاویل می کنند و بر خدا"- عر و جل- دروغ می بندند. گوبا 
مردی از آنان را می بینم (که از شدّت گیجی و سردرگمی) از هر سو 
آوایش دهند از سوئی دیگر بدنبال آن رود. دای که نان هم در مه 
هم در دین حیران و سرگردان 
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فوهود؛ 5 
چه آنان سخن خدا و سثت رسول او را دگرگون تم و فاس ان 


4- محمّد بن نضر بن قرواش گوید: امام صادق (ع) فرمود: آدم دیندار 
انديشه می کند و در نتیجه آرامش و وقار بر او غلبه می نماید. خضوع و 
اک ی و ی ی در 
بی نیاز می گردد و بانچه به وی داده شده خشنود می شود به عزلت و 
کناره گیری رو کند و نتیجه از شرور همنوعان (یا از اندوههای وارده) 
محفوظ می ماند, و شهوات و بی بندوباری را ترک گوید پس آزاد می 
گردد, و پای بند دنیا را از پای خود واکند و در نثیجه از شرور آن اختراز 
جوید يا به سرخوشی و لدْتهای واقعی آن دست یابد, و حسد را بدور اندازد 
پس دوستی او آشکار گردد, و هرگز دیگران را نترساند (احتمال ضرری از 
جانب او نمی رود تا موجب هراسی گردد) و نتیجه از احدی 


ات یراب این عم دین را تاقض و آنفاه و اکمال ان 1 دنه خدا یه 
ایشان گذاشته. 
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هم بیم نمی دارد, و نزد مردم مرتکب گناهی نمی شود پس از جانب آنان 
سالم بماند. همه چیز خود را می بخشد پس به همه چیز دست می یابد و 
کارش به ندامت نکشد و از پشیمانی در امان باشد. 


5- ابو بصیر گوید: امام باقر (ع) فرمود: چون وفات رسول خدا (ص) فرا 
رسید جبرئیل (ع) بر آن حضرت نازل شد و گفت: یا رسول ال , دوست 
داری بدنیا باز گردی؟ فرمود: نه, من رسالت و پیام و پروردگار خویش را 
ابلاغ نموده و تکلیف خود را بانجام رسانده ام دوباره جبرئیل گفت: پا 
رسول الله, دوست داری بدنیا باز گردی؟ فرمود: نه, بلکه مشتاق رت 
به رفیق اعلی (بهشت برین) هستم. سپس پیامبر (ص) به مسلمانانی که 
در اطراف حضرتش گرد آمده بودند فرمود؛ مردم! اس ناه لس ان هه 
خواهد بود, و نه ستئتی پس از سئت من. 


پس هر کس دعوی پیامبری کند و بدعتی گذارد, ادذعا و بدعت آوندن ابش 
خواهد بود. و هر کس چنین اذعائی کند او را بکشید, و او و هر کس که از 
او پیروی کند همگی در دوزخ خواهند بود. ای مردم قصاص را زنده 
نگهداری, و حقّ را 
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زنده کنید, و پراکنده نشوید. و براستی تسلیم حقٌ باشید تا سالم بمانید. 
«خداوند با قلم تقدیر جنین تکارنزنته. که من و رسولانم هر آینه غلبه خواهیم 
کرد, براستی که خداوند توانا و چیره است». 


6- محمد بن هلال مذحجی به اسحاق فرزند امام صادق (ع) گفت: 


پدرت بمن فرمود: هر گاه حاجتی پیدا کردی بافدادان :تلف ان رون هه 
زیرا که ارزاق و روزی ها پیش از طلوع آفتاب تقسیم می گردد. و خدای 
متعال در ساعات نخستین روز برای این ات برکت نهاده است. و 
بامدادان صدقه پرداز که هرگز تیر بلاء و گرفتاری از صدقه در نگذرد از 
صدقه در نگذرد و به صاخب آن نرسد. 


مجلس هفتم شنبه 22 شوّال 404 


1- صالح بن یزید گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: دلهای خود 
را وارسی کنید و اگر دیدید که خداوند ان را از اضطراب و دهشت نسبت 
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بکارهای خویش پاکیزه ساخته آنگه هر چه خواستید از خداوند طلب کنید 
( که به شما داده خواهد شد). 


2 حارت بن ثعلبه گوید: موسم ماه ذی الحجّه یا شاید پیش از آن بود که 

دو مرد بر ما وارد شدند و قصد داشتند و به مکّه و مدینه بروند و دیدند که 

گروهی از مردم همگی بسوی مکّه روانند. حارث گوید: آن دو نفر گفتند: ما 

هم با آن مردم بسوی مکه روان شدیم, در راه به سوارانی بر خوردیم که 

مردم در میان.انان بود که وبا رتیسن ایشان بود: وی از جمعیت کناره 

را حتما عراقی هستید؟ گفتیم: بلی عراقی هستیم, 
گفت: لا بد کوفی هستید؟ گفتیم: 


آری کوفی هستیم. گفت: از کدام قبیله اید؟ گفتیم: از بنی کنانه, گفت: از 
کدام تیره؟ گفتیم: از بنی مالک بن کنانه. گفت: مرحبا, , خوش آفندید:شما زا 
تام کاوای تما ی ما هرا مر سل شرع س ای طالت 
شنیده اید که از من شدیدا بد گوئی کند یا بگوید: او دشمن من است و 
پجنگ من خواهد پرداخت؟ گفتیم: تو که هستی؟ گفت: سعد بن ابی وقاص, 


گفتیم: نه, و لیکن 
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شنیدیم. می گفت: از فتنه و آشوب آخینس (کسی که بالای بینی او عقب 
زفته و وسطش بر آمده) بیر هیرید: گفنت" خنیس ها بسیارند, آیا شنیدید که 


نامم را ببرد؟ 


گفتیم: نه, گفت: اللّه اکبر, اللّه اکبر, حمّا اگر من پس از آنکه چهار مطلب 

از رسول خدا (ص) در باره او شنیدم با وی به جنگ پردازم گمراه شده ام 
و از راه یافتگان : نیستم, آن چهار چیزی که اگر یکی از آنها برای من بود نزد 
من بهتر بود از دنی 4( 
کی امارا ها باز ی کف هن و همین جمت. از آنها نار کردم 
رسول خدا (ص) ابو بکر را فرستاد تا آیه برائت (11) را بر مشرکین بخواند. 
او فرستاد و فرمود: برائت را از وی بستان و به من رسول خدا (ص) باز 
گرداند, چون ابو بکر نزد آن حضرت آمد گریست و گفت: 7 یا برگردان, امیر 
المومنین به سوی او روان شد و برائت را از وی گرفت و به حضور رسول 
خدا (ص) باز گرداند. چون ابو بکر نزد آن حضرت آمد گریست و گفت: يا 
رسول الله آیا خلافی از من سر زده يا آیه ای در باره ام نازل گشته است؟ 
رسول خدا (ص) فر مود: یه ای در باره تو نازل نشده لیکن جبرئیل (ع) از 


جانب خدا 


[- آیات نخستین سوره مبا رکه توبه است. 
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مت ول ند شین امدم: کفت» < هن کست اد-خاتب نو نمی گواند بای 
برساند جز خودت يا مردی که بمنزله تو باشد», و علی از من است و من 
از علی هستم. هیچ کس جز علی از جانب من پیام نرساند و مطلبی ادا 
نکند. 


گفتیم: مطلب دوّم؟ گفت: ما و آل علی و آل ابی بکر و آل عمر و عموهای 
آن حضرت همگي در مسجد بودیم, شبی در میان ما ندا داده شد همگی جز 
خاندان رسول الله و خاندان علی از مسجد خارج شوید. همه ما در حالی 
که بار و بنه را جمع کرده و با خود می کشیدیم از مسجد بیرون شدیم, 
چون صبح شد حمزه عموی آن حضرت نزد او رفته, عرض کرد: یا رسول 
الله ایا هم ما در حالی که عموها و سالخوردگان خاندان توایم بیرون نموده, 
و این نوجوان را سر جای خود باقی داشتی؟ رسول خدا (ص) فرمود: به 
اختیار خود به بیرون راندن شما و جای دادن او اقدام نکردم. لیکن خدا- عز 
و جل- مرا 1 


گفتیم: مطلب سوّم؟ گفت: رسول خدا (ص) در جنگ خیبر ابو بکر را با 
پرچم خود بسوی قلعه خیبر فرستاد. وی با همان پرچم بازگشت. سپس 
عمر را فرستاد. وی همچنان بازگشت. رسول خدا (ص) خشمگین شد و 
فرمود: فردا صبح پرچم را بدست مردی خواهم سپرد که هم خدا و 
رسولش او را دوست دارند و هم او خدا و رسولش را دوست می دارد, او 
مردی است که پیاپی بر دشمن هجوم اورد 
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و هرگز از میدان کارزار نگریزد, و باز نخواهد گشت تا خدا فتح و پیروزی 
را به دست او عملی سازد. و ی 
نشستیم و منتظر بودیم تا شاید یکی از ما را فرا خواند ولی آن حضرت 
هیچ یک از ما را نخواند. فقط صدا زد علی بن ابی طالبی کجاست؟ علی را 
در حالی که چشم او درد می کرد. 


اوردند. پیامبر (ص) اب دهان خود در چشم وی ریخت و پرچم را باو داد. و 


گفتیم: مطلب چهارم؟ گفت: رسول خدا| (ص) برای غزوه تبوک از مدینه 
بیرون رفت و علی را بعنوان جانشین خود بر مردم گماشت. قریش بر او 
حسد بردند و گفتند: پیامبر چون خوش نداشته علی را همراه خود ببرد او 
را جایگزین خود قرار داده است. علی از پی پیامبر براه افتاد تا بآن حضرت 
رسید و رکاب شتر سواری حضرتش را گرفت و گفت: من هم با شما می 
ایم, پیامبر (ص) فرمود: 


چکار داری؟ او گریست و گفت: قریش چنین می پندارند که چون شما مرا 


دوست نداشته و همراهی مرا خوش ندارید مرا جانشین خود در شهر قرار 
داده آید. 


رسول خدا (ص) به جارچی خود فرمود در میان مردم ندا دهد و سخنی را 
که آن حضرت می گوید بمردم برساند. سپس فرمود: مگر جملگی شما 
شخصی مخصوص و نزدیک به خودتان ندارید؟ گفتند: چرا, فرمود: براستی 
که علیْ بن ابی طالب از میان خاندان من شخص ویژه من و محبوب قلب 
من است. سپس رو 
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به علی: امیر. الموهنین. کردم فومود ابا تمی: ستتدی. که متر لت نو میت 
بمن مانند منزلت هارون نسبت به موسی باشد با اين فرق که پس از من 


کل حفت: از خدا و رسولش راضی و خشنودم. 


1 0 گفت: در حجه الوداع با رسول 
خدا (ص) بودیم. در رام ناز کشت از فکه:در غذیر .خم فرود. آهد و-به چارخی 

خود فرمود جار زند: هر کس که من مولا و صاحب اختیار اویم اين علی نیز 
مولای اوست؛ پرورد کار | دوست او را دوست بدار, و دشمن او را درشمن 
باش, یار او را یاری نماء و از ان کس که یاور او نیست یاری خود دریغ دار. 


3- حبه عرنی, گوید: یک سال پیش از آنکه عثمان بن عفان کشته شود از 
حذیفه بن الیمان شنیدم می گفت: گویا می بینم که گروهی مادر شما 
حمیرا (عاثشه) را بر شتر سوار نموده و پیش می رانند. و شما هم اطراف 
و جوانب آن شتر را گرفته اید, و قببله ازد- که خدا بدوزخشان برد- با او 
هستند, و بنو ضبه- 
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که خدا قدمهایشان را بشکند- یاران اویند. چون روز جنگ جمل فرا رسید و 
مردم به کارزار پرداختند. جارچی امیر المومنین (ع) صدا زد: (امام می 
فرماید) هیچ یک از شما شروع به جنگ نکند تا من به شما فرمان دهم. 
گوید: دشمن به طرف ما تیراندازی کرد, ما گفتیم: ای امیر مومنان ما را 
هدف تير ساخته اند. فرمود: دست نگه دارید. دوباره به ما تير اندازی 
کردند و تنی چند از ما کشتند. عرض کردیم: ای امیر مقمنان ما را کشتند. 
حضرت فرمود: 


افلها غان سوه 


با پشتیبانی و برکت خدا حمله برید. ما دست به حمله زدیم, نیزه هائی بود 
که در بدن یک دیگر فرو می بردیم تا جایی که اگر کسی راه می رفت بر 
روی نیزه پا می گذاشت. سپس جارچی علی (ع) صدا زد. : علیکم بالشیوف 
با شمشیر حمله برید. ما چنان با شمشیر بر کلاه خودشان میکوفتیم که 
تیزی شمشیرمان کند میگشت سپس جارچی امیر الموّمنین (ع1 صدا زد: 
«علیکم بالاقدام» پاهایشان را بزنید و قدم هایشان را بشکنید. گوید: هیچ 
ژهزی. بیشتر از آن روز ندیدیم که ساقهای پا قطع شده باشد, و من اد 
سخن حذیفه افتادم که گفت: «یاران او بنی ضبه اند و گفت: خدا| قدم 
هایشان را بشکند» و دانستم که دعایش مستجاب شده است. سیس 
جارچی امیر المومنین (ع) صدا زد: «علیکم بالبعیر فائه شیطان» 
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کار شتر را تمام کنید که آن شیطانی است, و مردی با نیزه اش بآن زد, و 
دیگری یکی از دستهایش را انداخت و شتر بزمین نشست و نعره ای 
کشنيد: و غاتشته. فزیاد بلندی,بن آورد و هضه مردم از اظرافتتن. گريختند: 
جارچی امیر الموّمنین (ع) صدا زد : زخمی ها را نکشید, و فراریان را دنبال 
نکنید. و هر کس به خانه رفت و در بر روی خود بست در امان است, و هر 
کس اسلحه خود را زمین گذارد در امان است. 


خداوند ولایت ما را واجب ساخته و دوستیر ما را واجب, و لازم شمرده 
است., بخدا سوگند ما به دلخواه خود سخن نگوئیم, و به رأی شخصی خود 
عمل نکنیم, و جز آنچه را پروردگار ما عرٌ و جل فرموده بر زبان نرانیم. 


5- انس بن مالک گوید: ِِ خدا| (ص) فرمود: ای انس همیشه با وضو 
باش که خدا عمرت را دراز کند و اگر توانستی در طول شبانه روز با وضو 
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باشی این کار را بکن؛ زیرا| اگر با وضو بمیری شهید محسوب شوی, و نماز 
ظهر را (که بیشتر در اوقات گرم روز است سر وقت) بجای آر که آن نماز 
اوابین و کسانی است که پیوسته به پیشگاه پروردگار رو آورده و توبه می 
کنند, و نماز مستحبی فراوان بجای ان که در این صورت فرشتگان حافظ 
اعمال, تو را دوست می دارند. و با هر کس برخوردی سلام کن تا خدا بر 
حسنات و افعال پسندیده ات بیفزاید, و چون داخل خانه ات شدی سلام کن 
تا خدا برکتت را افزون کند, و سالخوردگان مسلمین را احترام کن و بر 
کودکانشان رخ و رن طور با هم در روز قیامت وارد شویم- و 
حضرت دو انگشت سبابه و انگشت بزرگ دست خود را جفت کردند. 


6- مطر اسکاف گوید: رسول خدا (ص) فرمود: راستی که برادر و وزیر و 
جانشین من در میان خاندانم و بهترین کسی که پس از خودم بیادگار می 
ای و وا ی اه ام اه ی ان 
طالب است. 
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7- سالم بن ایی جعد گوید: از جابر بن عبد اللّه انصاری در حالی که از 
کثرت پیری ابروان او روی چشمانش افتاده بود سوال شد و به او گفته 


شد : 


شقّه ای از شخصیّت علی (ع) برای ما بازگو, وی با دست خود ابروانش را 
بالا زد و گفت: او بهترین آفریدگان است, جز منافق دشمنی ندارد, و جز 
کافر در باره وی شک و تردید نورزد. 


8- ابن مخرمه کندی گوید: روزی عمر بن خطاب بیرون شد و گذارش به 
مجلسی افتاد که علی بن ابی طالب (ع) و عثمان و عبد الرحمن و طلحه و 
فر دی ار دندز عم وفرت: بنظر می رسد هر کدام از شما برای خلافت 
پس از من با خود سخن دارد؟ زبیر گفت: آری هر کدام ما جهت خلافت 
پس از تو با خود سخن دارد و خویش را اهل آن می داند, تو چه انکاری 
داری؟ عمر گفت: نظر خودم را برای شما نگویم؟ آنان سکوت کردند, عمر 
گفت: شما را از (وضع و سرنوشت) خودتان خبر ندهم؟ آنان ِ 
کردند, زبیر باو گفت: بگو هر چند ما ساکتیم. 
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عمر گفت: امّا تو ای زیر در حال خشنودی موّمن و در حال خشم کافری. 
یک روز ۰ و روز دیگر انسانی, بگو ببینم آیا آن روزی که تو شیطانی 
09 و امّا تو ای علی 
هرزه گو و شوخ طبع هستی. و امّا تو ای عبد الرحمن به خدا سوگند اهل 
آن هستی که نیکی ها به سویت سرازیر گردد. ۱ 
هست که اگر ایمانش میان لشکری پخش شود همه را فرا گیرد و 
عثمان است (1). 


9- عوف بن مالک گوید: روزی رسول خدا (ص) فرمود: ای کاش برادرانم 
را می دیدم, ابو بکر و عمر گفتند: آیااها باه ان ما تجفتتیص .جا به شماأ 
ایمان آورده و با شما هجرت نموده ایم ؟ حضرت فر مود: البثه شما ایمان 
آورده و هجرت نموده اید, اما ای کاش من برادرانم را می دیدم. آن دو نفر 
سخن خود را 


1- این سخن علاقه او را بحکومت عثمان پس از خود نشان می دهد و در 
قبیل زدن عمار و ابن مسعود, و تبعید ابی دره و سر کار اوردن خویشان 
فاسق خود, و غارت بیت المال بدست ایشان. سخن او را مردود می 
سازد. 
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تکرار کردند, حضرت فرمود: شما اصحاب منید لکن برادران من کسانی 
هستند که پس از من می آیند. به من ایمان آفزدنا و مرا دوست داشته و 
تصدیقم نمایند و حال آنکه مرا ندیده اند. ای کاش برادرانم را می دیدم. 


10- سدیر صیرفی گوید: خدمت امام صادق (ع) بودم و جماعتی از اهل 
کوفه نیز حضور داشتند. حضرت به آنان رو کرده فرمود: ححّْ کنید پیش از 
آنکه نتو‌انید به حج بروید: حه کنید پیش از انکه رام خشکی بسته شود, خه 
کنید پیش از خراب شدن مسجدی در عراقین که بین درختان خرما و نهرها 
واقع است (1), حح کنید پیش از انکه بریده شود آن درخت سدری که در 
زوراء (بغداد) است و بر ریشه درخت خرمائی که مریم علیهما السلام 
خرمای تازه از آن چید روئیده است, در آن وقت است که از حخٌ باز داشته 
شوید, و میوه ها نارس و دچار کمبود شود. و شهرها را قحطی فرا گیرد. و 
ایا را ۳ 
بلا مهیا و ری در یاشفا انشا سوه 


1- این مسجد بنام مسجد برائا در بغداد است. و اشاره است بخروح 


سلیمان قرمطی در سال 312 و جلوگیری نمودن او از حج. 
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آشوبها از هر سوئی بر سرتان سایه افکند. پس وای بر شما ای اهل عراق 
از آن وقت که پرچمهاتی از خراسان بسوی شما آید. و وای بر اهل ری از 
جانب ترکان؛ و وای بر اهل عراق از جانب اهل ری و وای بر آنان از 
مردمی کوسه. 


سدیر گوید: عرض کردم: مولای من کوسگان کیانند؟ فرمود: قومی که 
گوشهای آنان مانند گوشهای موش کوچک است. لباسشان از آهن است., و 
سخنشان مثل سخن شیاطین, از ۳ 
مو هستند از شرّ آنان به خدا پناه ببرید, آنان کسانی هستند که خداوند دین 
را بدست آنان گشایش دهد و آنان سبب آشکار شدن امر ما هسنند (1). 


1- حمزه بن محمد طیار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: 


راستی که خداوند پاری رسانی خود به بندگان را.به. آندازه تیتهاق. انان 
مقذر فرموده است. پس هر کس که نیتش سالم باشد یاری خداوندی 
برایش تمام و کمال خواهد بود, و هر کس نیتش کوتاه و نارسا باشد به 
همان اندازه یاری خداوند نسبت به وی کوتاه و نارسا خواهد شد. 


1- مراد حمله هلاکوخان و انقراض دولت بنی عباس است و اشاره است به 
وزارت خواجه نصير طوسی و انتشار مذهب تشیع بدست آن تور کواز: 
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طالف(ع) مرش دار ند اد حاهلان عرای لت دا نان رت 
اینکه نخست از دانشمندان جهت بیان دانش برای جاهلان پیمان گرفت: 
چرا که علم پیش از جهل آفریده شده است. 

ی تا هام ای ما وا کر که قوس ای بت یه اد 
انصاری به من خبر داد که رسول خدا (ص) فرمود: نزدیکترین شما به من 
در فردای قیامت کسی است که از همه راستگوتر. و امانتدارتر. و به 
پیمان وفاکننده تر, و از همه خوشخوتر, و از همه کس به مردم نزدیکتر و 
امیزش او با دیگران بیشتر باشد. 


ص: 


90 


مجلس هشتم دوشنبه 24 همان ماه 


1- ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) از پدران بزرگوارش علیهم السّلام 
روایت کند که رسول خدا (ص) فرمود: سریع ترین خیرات از نظر پاداش, 
نیکی نمودن. و سریعترین شرور از نظر کیفر یافتن. ستم است. و همین 
عیب برای ادمی بس که عیبی را در مردم ببیند که از دیدن همان عیب در 
خود کور باشد, (کور خود و بینای مردم باشد) يا مردم را به چیزی سرزنش 
کند که توان رها کردن و دست کشیدن از ان را ندارد. و همنشین خود را 
به چیزی که سودی برایش ندارد آزار دهد. 

2- هشام بن سالم از امام صادق (ع) روایت کند که رسول خدا (ص) 
که کرده از 
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ترسن خدا گریان باشد؛ کناهی که جز خود او و خدا کی بر آن آگاه نیست. 


3- انهاان گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای ابا النعمان مردم تو 
را در مورد خودت دچار فریب خوردگی نکنند, که امر (حساب ات 
اعمال) به تو رسد نه به آنها, و روز خود را به چنین و چنان (بی هدف و به 
هرز) بسر مبر, که همانا کسی با توست که حساب کار تو را دارد, و کار 
نیک کن که من برای محو گناه گذشته چیزی را پی جوتر و سریعتر از کار 
نیک تازه نیافتم, همانا خدا عرٌ و جل می فرماید: «راستی که نیکیها بدی ها 
زا ازتنت ی برنده این بادآوری است ان دای یادا هرا هود: 114 


4 زراره بن اعین گوید: امام باقر (ع) فرمود: بلندی و کوهان و کلید و در 
همه چیز و خرسندی خدای رحمان- تبارک و تعالی- پس از شناخت او 
اطاعت امام است. سپس فرمود: خداوند 1 می فرماید: «هر کس از 
رسول اطاعت کند همانا خدا را اطاعت کرده است. و هر کس روی گرداند 


(توجه نکن زیرا) ما تو را نگهبان آنان نفرستاده ایم ». 
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5- ابو یحپی مولای معاذ بن عفراء انصاری گوید: عثمان بن عفان نزد ارقم 
بن عبد الله خزانه دار بیت المال فرستاد و گفت: صد هزار [هزار] درهم به 
من وام ده, ولی ارقم گفت: یک قبض رسید برای اطمینان خاطر مسلمین 
بنویس. 


عثمان گفت: ای بی مادر بتو چه مربوط است؟ تو خزانه دار ما هستی. 
چون ارقم این را شنید بسوی مردم شتافت و گفت: آی مردم مواظب مال 
خودتان باشید, من تا بحال فکر می کردم, خزانه دار شمایم و تا امروز نمی 
دانستم که خزانه دار عثمان بن عفان هستم, این را بگفت و به منزل رفت. 
او ۱ و ۳ ۳۳۳۵۳۹ 
رفت. سپس بر منبر بر آمد و گفت: 


مردم! همانا ابو بکر بنی تیم را بر دیگران مقدّم می داشت, و عمر بنی 
عدی (1) را بر همه مردم مقدّم می داشت, و به خدا سوگند من بنی امیّه 
را بر تمامی مردم دیگر مقذم خواهم داشت, و اگر من در بهشت نشسته 


1- ابو بکر از بنی تیم است و عمر از بنی عدی. 
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نیازمند شدیم برگیریم هر چند بر دیگران ناخوش آید. 


عمار بن یاسر (ره) گفت: ای مسلمانان گواه باشید که این کار برای من 
ناخوشایند است.؛ عثمان گفت: هان تو هم اینجائی؟ سپس از منبر فرود 1 

و آو را زیر دست و پا انداخت: و انقدر لکد به وی زد تا عفار غش. کرد, و 
ایا حاات ۲ ۱ از ۱ ۱۱ ۱ 
گران آمد, و عمّار همچنان بیهوش بود و نماز ظهر و عصر و مغرب از او 
فوت شد, چون به هوش آمد گفت: 


سپاس امن خداست. من از قدیم الایام در راه خدا| مورد شکنجه ۳/۳ 
| و 
ای مه ان عارلد کی رود قافت کش وا هد کرد 


راوی گوید: به عثمان خبر رسید که عشار نزد ام سلمه است. کس به نزد 
ام سلمه فرستاد و گفت: اين جماعت با این مرد فاجر به چه جهت در 
هلر نو کرد آهدم اند همه را از نزد خود بیرون کن. ام سلمه گفت: به 
خدا جز عمّار و دو دخترش کسی دیگر نزد ما نیست. ای عثمان از ما دور 
شو و زورت را به جای دیگر ببر, و اين مرد یار و مصاحب رسول خدا (ص) 
اشت که خاطه این ععل عم -حال جان دادن است. مان ان کار خوو 
پشیمان شد و کسی به نزد طلحه و زبیر 
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فرستاد و از ان دو نفر خواست که نزد عقّار بروند و از وی بخواهند برای 
او امرزش طلبد, ان دو نزد وی رفتند اما عمّار نپذیرفت. , نزد عثمان باز 
گشتند و داستان را گفتند عثمان گفت: ای بنی امیّه و ای کسانی که چون 
پروانه بر دور آتش و چون مگس بر گرد شیرینی طمع می گردید, از حکم 
خدا مرا مورد سرزنش ساختید و بر علیه اصحاب رسول خدا دست بدست 
هم دادید. پس از آن عقّار از آن بیماری بهبود یافت و بسوی مسجد رسول 
خدا (ص) بیرون شد, در همین حال کسی بر عثمان وارد شد و خبر مرگ 
ابی ذژ را از ریذه آورد و گفت: ابا ان ربذه تنها جهان سپرد و 
مسافرانی چند به خاکش سپردند, عثمان گفت: ۲ و تا اه راجفون: 
خدایش رحجمت کناد. عقار گفت: خداوند ابا ذر از 09 
فرستد. عثمان به وی گفت: پس از این توهم ۳۹ جا خواهی رفت ... (در 
اینجا عثمان دشنام زشتی به عقّار داد) گمان می کنی من از اينکه او را 
تبعید کرده بودم پشیمانم؟ عقار گفت: نه بخدا سوگند من چنین پنداری 
ندارم, عثمان گفت: تو نیز به همان جائی که ابو ذر بود برو, و تا ما زنده 
هستیم باز نگرد. عمّار گفت: می روم, به خدا سو گند مجاورت با درندگان 
بیابان برای من محبوب تر از مجاورت با توست. پس عقار برای خروج مهیا 
شد, ولی بنو مخزوم نزد 


3 
را 
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کردند که با انان نزد عثمان رود و او را از تبعید عمّار منصرف سازد., 


کرد). 


6- عائشه گوید: روزی علی بن ابی طالب (ع) از رسول خدا (ص) اجازه 
ورود خواست حضرت اجازه نفرمود: بار دیجر اجازه خواست؛ پیامبر (ص) 
فرمود: یا علی داخل شو, چون داخل شد رسول خدا (ص) برخاست و او را 
در اغوش کشید و پیشانیش را بوسید و فرمود: پدرم فدای آن شهید, پدرم 
فدای ان تنهای شهید. 


7 فان هون تن اقضی گوی از علخبن ای طالب (ع) آن هام 
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می فر مود: طلحه و زبیر باید عذر خود را بگویند و آیا چه عذری خواهند 


انان از روی رغبت و رضایت بدون هیچ کراهتی با من بیعت کردند, سپس 
بی آنکه کاری شده و خلافی سر زده باشد بیعت خود با من را شکستند؛ 
سپس حضرت این آیه را تلاوت کردند: «و اگر پس از عهد بستن. پیمان 
خود را شکسته و در دین شما طعنه زدند پس با پیشوایان کفر بجنگ 
پردازید که آنان دیگر پیمانی ندارند. شاید باز ایستند». توبه: 12. 


ِ جابر بن یزید گوید: ۰ تاج ار طریق پدران بزرگوارش علیهم الشّلام 
| 
اکتا ریما اهلست ال موی 


9- ور مه اور رسول خدا (ص) فرمود: شگفتا از کسی که 
خود غافل است ولی از او غفلت نمی شود, و شگفتا از طالب دنیا در حالی 

که مرگ در طلب اوست., و شگفتا از کسی که با دهان باز قهقهه وار می 
سور شا آ نکم 
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تقو دنه ]نا خدا از وی خشنود يا اينکه بر او خشمناک است. 


0- انس بن مالک گوید: پیامبر (ص) به علی بن ابی طالب (ع) نظری 
افکند و فرمود: ال هی کس راد ار ها وه را شم 
جاهلیت (حال کفر و بی دینی) بمیراند. و روز قیامت به حساب اعمالش 
رسیدگی نماید. 


1- عبد ال بن مسعود کوید: رشوان: دا (رض): فزفود: آنان کهدز راخ 
خداوند به یک دیگر محبّت می ورزند بر فراز برجهائی از یاقوت سرخ در 
بهشت خواهند بود از بالا بر اهل بهشت نظر اندازند, و هر گاه یکی از 
ایشان رخ نماید نور جمالش خانه های بهشتیان را پر کند, بهشتیان به هم 
گویند: بیرون آئید تا کسانی را که رد راه خدا به هم مهر می ورزیدند ببینیم. 
فرمود: پس بیرون شوند و به آنان بنگرند و چهره هر کدام از آنان چون ماه 
شب چهارده است, بر پیشانیهایشان نوشته: : «اینان دوستان یک دیگر در راه 


خدا هستند» 


ص: 


98 


مجلس نهم شنبه 29 همان ماه 
1- علیْ بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام روایت ت کند که رسول خدا (ص) فرمود: چهار چیز است که در هر 


کس باشد از بهشتیان خواهد بود. آن کس که نگهدارنده اش از مهالک 


لا اله الا ال 


و اینکه من محمّد رسول خدا هسیتم باشد, و آن کس که چون خداوند 
نعمتی به او بخشد گوید: | و آن 
کس که چون گناهی کند گوید: 

9 


و لد راجفون «ما 0 


ای یار سا رسارس تلاصا واه ان 
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که گفت: جبرئیل (ع) بر پیامبر (ص) فرمود امد و گفت: خداوند تو را 
دستور فرمود که در یک سخنرانی برای یارانت ت فضیلت و برتری علیٌ بن 
افتطالف:(ع برانیان کی تا ندرا ان جانت نویه آندیان خفه‌ترشاننده و 

البثّه تمامی فرشتگان را دستور داده که به آنچه مذکور میداری گوش فرا 
دارند؛ وای محمّد خداوند به تو وحی فرستاده که هر کس در باره او با تو 
مخالفت ورزد در آتش خواهد بود, و هر کس در اين زمینه تو را فرمان برد 
بهشت را داراست. پس پیامبر (ص) جارچی را فرمود تا صدا زد. قص ون 
جمع شوید. همه جمع شدند, پیامبر بیرون شد و بر منبر برآمد, و اوّل 
سخنی که گفت این بود: ار 


ک 


اللّه الرَعَمن الرَجیم. سپس فرمود: ای مردم منم بشارت دهنده, و منم 
ترساننده, و منم پیآمبر ۳ من از سوی خدا| پیامی دارم در باره آنکه 
کی از کوش من وی ار خن بسن نت و او گنجینه علم من 
است. و او کسی است که خداوند وی را از میان ات برگزیده و 
9[ 
از بی تفرست کر بدمی پر ماه حالف یر ری نموه ادا هلیم ار 
جانب من افزونی بخشیده است, مرا شهر علم قرار 
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داده و او را رز آن.ه او را خرزیته دار داتشن هرن و ان کسی که اعکام از او 
دریافت شود قرار داده است. وی را به وصیت و جانشینی من مخصوص 
داشته, و امرش را آشکار نموده, و از دشمنی با او بیم داده. و دوستیش را 
واجب شمرده, و تمام مردم را به فرمانبرداری از و دستور فرموده است؛ 
خدا عر و جل می فرماید: هر کس او را دشمن دارد مرا دشمن داشته, و 
هر کس دوستش دارد مرا دوست داشته, و هر کس با او بستیز برخیزد با 
من ستیز نموده, و هر کس با او مخالفت کند با من مخالفت کرده. و هر که 
نافرمانی او کند مرا نافرمانی نموده, و هر کس او را بیازارد مرا ازرده, و 
هر کس با وی کینه توزی کند با من کینه ورزیده, و هر کس دوستش بدارد 
مرا دوست داشته, و هر کس فرمانش برد مرا فرمان برده, و هر که 
رضای او جوید مرا راضی ساخته. و هر کس مقامش را پاس دارد مقام مرا 
پاس داشته, و هر که با وی بجنگد با من جنگیده, و هر کس یاریش کند مرا 
یاری داده, و هر که بد او را بخواهد بد مرا خواسته, و هر کس باوی نیرنگ 
کند بمن نیرنگ زده. 


ای مردم آنچه را به شما امر می کنم بشنوید و فرمان برید که من شما را 
۳ 
ببیند و دوست دارد که بین او و عملش فاصله ای دور باشد, و خداوند شما 


را 
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از «عذاب» خود برحذر میدارد». آل عمران: 30. 


سیس دست امیر المومنین علیه السلام را گرفت و فرمود: ای مردم» این 
شخص سرپرست مومنان و کشنده کافران, و حجت خدا بر جهانیان است, 
خداوندا من ابلاغ کردم و پیام را رساندم, و اینان بندگان تواند و تو بر 
اصلاح آنان توانائی, پس به مهر و رحمت خود به صلاحشان آر ای که از هر 
مهربانی مهربان تری. سپس از منبر فرود آمد. 


جبرئیل (ع) نزد او آمد و گفت: ای محمد خداوند به تو سلام می رساند و 
می فرماید: از اينکه این پیام را رساندی خدا جزای خیرت دهد, راستی که 
پیامهای پروردگارت را رساندی, و برای امّت خود دلسوزی و خیر خواهی 
نمودی, و مقمنان را خشنود و کافران را خشمگین ساختی (و بینی انان را 
به خاک مالیدی)؛ ای محمّد همانا پسر عموی تو آزمایش خواهد شد, و نیز 
دیگران به وسیله او مورد آن‌مایتن قرار خواهند گرفت؛ «و به زودی آنان 
که ستم کردند خواهند دانست که به کدامین سرانجام شومی دچار می 
شوند». شعراء: 227. 


ف ریم و اس تفا مه ص هرا در سالی که ور 
حسن و حسین علیهما السلام را گرفته بود به سوی ما بیرون شد و فرمود: 
من این دو 


ص: 92 


فرزندم را در کودکی تربیت کرده و پرورده ام, و در بزرگی برایشان دعا 
نموده ام, و از خدای تعالی سه چیز برایشان خواسته ام که خداوند دو تای 
ان را به من بخشیده و یکی را از من باز داشته است. از خدا خواسته ام 
که این دو را پاک و مطهّر و پاکیزه قرار دهد و اجایت فرمود, و از خدا 
خواسته ام که این دو و فرزندان و شیعیانشان را از اتش دوزخ نگه دارد و 
این خواسته را بمن بخشید, و از خدا خواستم که همه امّت را بر دوستی 
آنان گرد آورد. خداوند فرمود: ای محمد من قضا و قدری را مقر ساخته 
ام, و همانا گروهی از امّت تو به پیمان تو در باره بهود و نصاری و مجوس 
وفا کنند ولی پیمان تو را در باره فرزندانت بشکنند, و من بر خود واجب 
کرده ام که آن کس را که اين چنین کند در محل کرامت خود وارد نسازم, 
و در بهشت برین جایش ندهم, و تا روز قیامت به نظر مهر بر وی ننگرم. 


4 هشام بن محقّد (مورّخ مشهور) گوید: چون خبر شهادت محقّد بن ایی 
بکر- رضی الله عنه- به امير المومنین (ع) رسید (1) نامه ای به مالک بن 
حارث 

ر 


شهادت رسیده يا اينکه بعد بوده اختلاف است و قول مشهور ان است. که 
بعد بوده و روایت ت کتاب غارات ج 1 ص 238 و نهح البلاغه نامه 34 مقید 
قول مشهور است. 
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آنشترع رفه الم که آن ادن تین اقافت؛داشتت تکاست کود ]شا 
جویم, و به پشتیبانی وی تکبر و سرکشی کناهکاران را می شکنم, و به 
پاری او مرزهائی را که بیم هجوم دشمی از آنها می رود می بندم. و من 
پیش از اين محمد بن ابی بکر- رحمه الله- را بر مصر گماردم, و تنی چند 
بر وی خروج کردند و چون جوان بود و جنگ ناآزموده کشته شده و به 
شهادت رسید- خدايش رحمت ناد بنا بر این بزودی نزد من ای تا در امر 
مصر تدبیری بیندیشیم, , و یکی از یارانت را که مورد اعتماد و خیر خواهی 
هستند به جایگزینی بر کارهای خودت بگمار. 


مالک- رضی اللّه عنه- شبیب بن عامر ازدی را بجای خود گمارد و بسوی 
امیر المومنین (ع( روانه نله نت ۳ بر ان حضرت وارد شند؛ امام ع( خبر 
مصر .را وی از کفت وه از اخهال. اهالی. انجا با خبوشن: شاخیت ,وه او 
ی 
سفارشی نمی کنم به ای دلیل است؛ کمیه رای و نظر خوفت تسده افیت 
کنم از خدا در کارهای مهم یاری جو, و درشتی را با نرمی بهم بیامیز, و تا 
انجا که نرمش کار ساز است با نرمی رفتار کن, و هر گاه که جز درشتی 
چیزی سود نبخشید به سختی و درشتی دست 
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فامالی افه رضی اه عههها یسشد وتان وس زا مه کروه آماده 
حرکت بسوی مصر شد, و امیر الموّمنین (ع) پیشاپیش او نامه ای بدین 
مصمون باقل سر کات سا ال خسن م الچیم- سلام بر شماء من 
به نزد شما خدائی را می ستأیم که جز آو معبودی نیست, و از او 
خواستارم که بز بیامترش حخمد و ال آودرود فرشتد: اه 
بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزهای ترسناک نمی خوابد. و 
در اوقات هراس انگیز از دشمن روی برنمی تابد, او از رزمنده ترین 
بندگان خدا, و دارای گرامی ترین حسب و شریفترین آن در میان آنهاست, 
بر نابکاران از سوزش آتش زیانبارتر است, و دورترین مردم از عار و ننگ 
است., و او همان مالک بن ن حارث اشتر است. وی بسان شمشیری است که 
دندانه تیزش و تیزی لبه اش به کندی نگراید, زود از میدان نگریزد, و 
بهنگام رزم با متانت و سنگین است, اندیشه ای عمیق و ريشه دار و صبر و 
تحمّلی نکو دارد. پس سخنش را بشنوید و امرش را فرمان برید. پس اگر 
امر بجنگ داد بچنگید, و چنانچه باقامت فرمانتان داد بر جای بمانید, او جز 
| 
بر خویشتن مقذم داشتم؛ خداوند شما را 
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به هدایت تحهدا ره و بر لزوم تقوی پایدارتان بدارد, و ما و شم را به آنچه 
دوست دارد و می پسندد توفیق بخشد, و سلام بر شم و رحجمت ۳ 
خراه‌تدیر شما بان 


چون مالک اشتر آماده حرکت به سوی مصر شد جاسوسان معاویه_ در 
عراق خبر حرکت مالک را به وی نوشتند, و این مطلب بر معاویه گران آمد 
چه چشم طمع به مصر دوخته بود. و خوب می دانست که اگر مالک در آنجا 
پا نهد مصر از چنگ وی بیرون خواهد رفت. و نیز مالک در نزد او از محمد 
تن انیت بکر پر صلابت تر می نمود, لذا به دهقانی مالیات پرداز که در قلزم 
سکونت داشت کس فرستاد که علی علیه السلام مالک اشتر را به طرف 
مصر گسیل داشته و اگر شم او را از سرما برداری تا زنده هستی مالیات 
همان ناحیه را به تو خواهم بخشید بنا بر اين هر چه می توانی در قتل او 
چاره ای بیندیش. تس اوه اه با را مر ی آان کت ِ 
علی اشتر را به سوی مصر فرستاده, همگی گرد آئید تا از خدا بخواهیم شرٌ 

او از سر ما کوتاه کند. سپس دعا کرد و همگی با او دعا کردند. 


اشتر به سوی مصر بیرون شد تا به قلزم رسید, آن دهقان باستقبال او آمد 
بر وی سلام کرده گفت: من مردی از اهل شام هستم و برای تو و یارانت 
از زکات 


ص: 96 


ژفیتق خفی ی اعد مر اس ان مر قرف ای تا هه خدمته نو ور پارانت 
کمر بندم و چهار پایان خود را از علفهای اینجا بخوران و جزء مالیات من 
حساب کن. 


اشتر در خانه وی فرود آمد و او به رفع نیازهای مالک و یارانش همت 
گماشت. و خوراکی را که با عسل مسموم آغشته بود به نزد مالک برد, و 
چون مالک از آن بخورد او را در جا کشت. خبر به معاویه رسید, 7 
شام را جمع کرد و گفت: مژده باد شما را که خدای تعالی دعایتان را 
و تا قکی یا 
شنیدن این خبر مسرور شده و به هم مژده می دادند. 


چون خبر شهادت اشتر به امیر المومنین (ع) رسید اهی برکشید و بسیار 
افسوس خورد و فرمود: آفرین خدا بر مالک که هر چه داشت از او ود او 
اگر از کوه بود البثّه بزرگترین ستون و صخره آن بود, و اگر از سنگ بود 
همانا سنگ سختی بود. مالکا! راستی که بخدا سوگند مرگ تو جهانی را 


ویران ساخت, و مویه کنان بر چون توئی باید موبه سر دهند. سپس فرمود: 
ما لا ی نت 1 
تا له و تا الیه راجعون, و الحمد لله رب العالمین 


«ما همه از خدائیم و به سوی او باز خواهیم گشت, و 


ص: 97 


سپاس ویژه پروردگار جهانیان است», خداوندا| من این مصیبت بزرگ را به 

۳ 0 09۳ 
رحمت کند که او به عهد خود وفا کرد و پیمان خود را به انجام رساند و به 
دیدار خدايیش شتافت. با ينکه ما با خود عزم کرده ایم که پر هر مصییتی 
پس از مصیبت رحلت رسول خدا (ص) صبر پيشه سازیم که راستی ان 
بزرگترین مصیبت است. 


طعید الاعلی ,ین اعین کوید: ار امام ضادق (ع) شنیدم مین فرمود؛ 
تخشتین فرد ما دلیلو تمایانگر آخرین فرد.ماست/ و آخزین فرد ها تضدیق: 
کننده نخستین فرد ماست, و طریقه و روش در میان همه ما یکسان است, 
خدای متعال هر گاه حکمی کند بمورد اجرا خواهد گذارد. 


6- ابو الصَبَاح کناني از امام صادق (ع) روایت کند که فرمود: هر کس در 
صبح بهنگام طلوغ آفتاب [و در شب بهنگام غروب آن] بگوید: 


تدای لا ال 


ص: 99 


اه وه لا تشه تم شمه آ شتا و رش وه ان از 
کم پشرع. و الا سلام کما وصف؛ و القول کما حدت, و الکتاب کما انزل, و 
ان الله هم ال امن 


«گواهی دهم که مه وی خن له نیست که تنها است و شریکی ندارد. و 
گواهی دهم که محشّد بنده و رسول خدا است, و دین همان گونه است که 
او تشریع کرده, و اسلام همان طوری است که او وصف نموده, و سخن 
همان گونه است که او خبر داده, و کتاب همان گونه است که او فرود 
اورده, و خداوند حق اشکار است»: و محمد و ال محمد را به خیر و نیکی 
پاد کند, و با سلام و درود بر محمد و آل او تحیّت فرستد, خداوند هشت در 
بهشت را برایش بگشاید و به او گفته شود: از هر دری که میخواهی داخل 
شو. و نابسامانیهای آن روز از وی محو و نابود گردد. 
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1- ابو حمزه مالی گوید: امام باقر (ع) فرمود: موسی بن عمران- علی 


ص: 99 


نبینا و آله و علیه السلام- به پیشگاه پروردگار عرض کرد: خداوندا| 
برگزیدگان بندگانت کیانند؟ فرمود: آن کس که دستی باز و سخاوتمند و 
قدمی پر برکت و استوار در خیرات دارد. سخن راست گوید, و با وقار و 
ار آفتتن گام 0 چنین کسانی از کوه استوارترند. عرض کرد: خداوندا| 
چه کسی در دار القدس در پیشگاه تو بار نهد؟ فرمود: آنان که چشم به دنیا 
ندوخته, و اسرار دینی خود را فاش نسازند, و در قضاوت رشوه نگیرند, 
0 جایگزین, و راستی بر زبانشان جاری است. این چنین کسان 
در دنیا در پوشش من و در اخرت در دار القدس نزد من خواهند بود. 


2- ابن عباس گوید: در باره این 1 شریعه : «هان براستی که نه ترسی بر 
دوستان خدا هست و نه محزون و دلتنگ شوند» (1) از امیر المومنین (ع) 

پرسش شد, حضرت فرمود: آنان قومی هستند که پرستش خود را تنها 
ترا ها ای نم ند بط سا سصت ان اه که مووی. 
ظافر آن خشم دفعته آتوره 


لا بوتشن 62 


ص: 100 


سرانجام آن (نعمتهای اخروی یا کسب معارف و طاعات) را شناخته اند 
آنگاه که خلق به نمودهای زودگذر آن فریفته شده اند. پس واگذارند آنچه 
را که می دانند بزودی ترک آنان خواهد کرد (مال و اولاد و شهوات پست 
دنیوی) و نابود و بی اثر ساخته اند آنچه را که می دانند و بزودی آنان ر 


نابود خواهد نمود و از واب اخروی بازشان خواهد داشت (پیروی شهوات 
نفسانی و صفات زرشت انسانی). 


سپس فرمود: ای آنکه خود را به دنیا سرگرم ساخته ای, و برای گرفتن به 
دام افتاده های دنیا می تازی (یا اينکه برای کسب دنیا در دام شیطان ۳ 
افتی) و در ساختن آنچه که بزودی خراب می شود کوشائی, آیا به قبور 
پدرانت که اجسادشان را پوسانیده, و به گورهای فرزندان هم نوع خود که 
در زیر انبوه شن و خاک پنهان شده ات نصا نگری؟ چه بیمارانی را که 
بدست خود پرستاری کردی و به جستجوی دوا و دارویشان شتافتی, از 
طبیبان معالجه جستی و از دوستان برایشان رضایت طلبیدی (1) با این 
همه دردی از آنان نکاستی, و سودی به حالشان نبخشیدی, و دوایت اثری 
به حال آنان نداشت. 


3- ابو صادق گوید: از امیر المومنین (ع) شنیدم که می فرمود: دین من 


1- در پاره ای از نسخه های بچای «تستعتب» «تستغیث» آمده یعنی: برای 


10 [# 


همان دین رسول خداست و فخر و شرف نژادی من همان فخر و نز شرف 
نژاد رسول خدا است. پس که 
7 


4- زراره گوید: امام صادق (ع) فرمود: آیا تو را به سخت ترین چیزی که 
خداوند بر بندگانش واجب ساخته خبر ندهم؟ عرض کردم: چرا, فرمود: 


اینکه با مردم به انصاف رفتار کنی, و به برادر دینی خود کمک رسانی, و 
نیز یاد کردن خدا در همه حال. توجّه کن که منظور من از یاد خدا, گفتن 


شیعات اللع و انو ال ولا لیاسو لام اکیه 


نیست هر چند که این هم به نوبه خود ذکر است. بلکه منظورم یاد کردن 
خداست در هر جایی که بر طاعت يا معصیت خدا روی می اوری. 


5- غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدرش از جذش علیهم السلام از 
رسول خدا (ص) روایت کند که فرمود: 


سبع المثانی 
(سوره مبا رکه حمد که 


1 02 


دو بار خوانده می شود) به من تعلیم داده شده است., و افّت من در عالم 
طین (عالم ذر) برای من تصویر شد تا اینکه به کوچک و بزرگشان چشم 
انداختم, و در همه آسمانها نظر افکندم و چون خوب نگریستم ای علی تو 
را دیدم, پس برای تو و تمامی شیعیانت که تا روز قیامت می آیند آمرزش 
طلییدم 


6- شهر بن حوشب گوید: از ابا امامه باهلی شنیدم می گفت: بخدا بزرگی 
و شکوه مقام معاویه مرا از گفتن حقّ در باره علیْ علیه السّلام باز نمی 
دارد, و از رسول خدا| (ص) شنیدم می فرمود: علی از همه شما برتر 
است. و داناترین شما در دین و بیناترین شما به سشت من است, و از همه 

تن و بهتز آنخان کهسر آوار انیت کات خدااو۱ قرائت می کند, بار 
خدایا من علی را دوست دارم تو نیز دوستش بدار, بار خدایا من علی را 
دوست دارم تو نیز دوستش بدار. 


7- سعید بن مسیب گوید: چون پیامبر (ص) رحلت نمود شهر مکه از 


ص: 103 


این خبر ناگوار به لرزه افتاد. ابو قحافه (پدر ابو بکر) گفت: چه خبر است؟ 
گفتند: 


رسول خدا| وفات یافته است. گفت: چه کسی زمام امور را بدست گرفته؟ 
گفتند؛ 


پسر تو, گفت: آیا بنی عبد شمس و بنی مغیره (دو تیره از عرب) بدین امر 
راضی شدند؟ گفتند: آری, گفت: برای آنچه خدا بخشیده جلوگیری نیست؛ 
و نسبت به آنچه خدا بازداشته بخشیده ای نباشد, چه عجیب است این امر, 
شما (بنی- عبد شمس و بنی مغیره) در امر نبوّت (که حقّ بود با پیامبر) به 
نزاع برخاستید, و در امر خلافت (که بنا حق غصب شده) با مسالمت عمل 
کردید و ان را پذیرفتند!. 


البئه که این از مشکلات زوز کاد است که گزیری از آن نیست. 


8 محفوظ بن عبید اللّه از پیر مردی از اهل حضرموت از محشّد ابن حنفیّه- 
علیه الرحمه- روایت کند که گفت: همین طور که امیر آلمومنین علیٌّ بن 
ابی طالب (ع) به دور خانه کعبه طواف می کرد به مردی برخورد که چنگ 
بهة بزذه کقنه آوبخته و.می کفت: «ای آنکه هیچ صوتی تو را از صوت دیگر 
تاز دار 


ص: 104 


ای آنکه حاجتمندانت تو را به اشتباه نیندازند (و حاجت آنان بر تو اشتباه 
نشود), ای انکه اصرار نیازمندان در سوال تو را ملول نسازد, خنکی عفو و 
شیرینی رحمت خود را به من بچشان». امیر المومنین (ع) به او فرمود: 
این دعای توست؟ 


پاسخ داد: مگر شنیدی؟ فزمهد اریم. کفتا: در بایان هر تمانی ابنه,دعا ترا 
بخوان, بخدا سوگند هیچ موّمنی اين دعا را در پایان نمازش نخواند جز اينکه 
خداوند کناهان او را یامررن هر جنوببه +شمار سار ان اسمان و قطرات 
باران, و به تعداد ریگ ریگزارها و ذژه های خاک زمین باشد. امیر المومنین 
(ع) به او فرمود: کل ار تن هن ات به خداوند وسعت دهنده و کریم 
آن مرد که حضرت خضر (ع) بود گفت: به خدا سوگند راست گفتی 
ای امیر موّمنان. «و بر فراز مرتبه هر صاحب دانشی دانای دیگری هست». 
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1- حبّه عرنی گوید: از امیر المومنین (ع) شنیدم که می فرمود: من از دو 


ص: 10 


چیز بر شما نگرانم: ارزوی دراز و پیروی خواهش دل. اما ارزوی دراز 
اخرت را از یاد انسان می برد, و پیروی از دلخواه خود جلوگیر از حق 
است. راستی که دنیا پشت کرده و می رود و اخرت رو کرده و می آید, و 
هر کدام را فرزندانی است. پس از فرزندان اخرت باشید نه از فرزندان 
دنیاء, که امروز روز عمل است نه پاداش. و فردا روز پاداش است نه عمل: 


2 داود بن فرقد گوید: امام صادق (ع) فرمود: از جمله چیزهائی که 
خداوند در مناجات موسی بن عمران ع( باو فرمود اینکه: ای موسی من 
بنده ای را نزد خودم محبوب تر از بنده مومنم نيافریدم, راستی که من او 
را به آنچه که خیر اوست گرفتار می سازم. و انچه را دوست می دارم به 

نفع او از وی باز می گیرم, و من بانچه که صلاح بنده ام در آن است 
اش بش هیارا سای کا و 

ماو قدی من راضت باشد با نام او زا دز زمره صویعین برد خودم بسکارم؛ 


ص: 106 
کند و از فرمان من اطاعت نماید. 


طالب (ع) وارد 0 از 0( 
دستبند در دست داشت, وی گفت: [زینت کردن من بدان جهت است که) 
برای زنان ناخوشایند است که خود را شبیه مردان سازند. سپس گفت: 
اسماء بنت عمیس به من خبر داد که: خداوند به پیامبرش محمّد (ص) وحی 
فرستاد و آن وحی وجود حضرت را فرا پوشاند, و علیْ بن ابی طالب (ع) با 
لباس خود آن حضرت را پوشاند و همین طور بود تا آفتاب غروب کرد. چون 
حالش بچا آمد فرمود: علی! نماز عصر را نخوانده ای؟ عرض کرد: نه پا 
رسول اللّه, من سرگرم کار شما بودم و از نماز ماندم, رسول خدا (ص) 
عرضر کرت روز کارا افتانبه. ۱ بر علی بن ابی طالب با زگردان. در آن 
وقت آفتاب غروب کرده بود, پس بازگشت به حذی که نور آن به اطاق من 


و نصف مسجد رسید. 


ص: 107 


4- ابو حمزه ثمالی از امام باقر از پدرش از جذ بزرگوارش علیهم السلام 
روایت کند که رسول خدا (ص) فرمود: همانا خداوند با خشم فاطمه به 
خشم آید و با خشنودی وی خشنود گردد. 


5- عروه بن زبیر گوید: چون مردم با ابی بکر بیعت کردند فاطمه دختر 
پیامبر اکرم (ص) بیرون شد و در چهار چوب در خانه خود ایستاد و فرمود: 
من هرگز مثل چنین روزی ندیدم» این مردم ببد وضعی در اینجا حاضر 
شدند, پیکر پیامبر خود (ص) را در میان ما رها ساخته و امر خلافت را 
بدون (حضور و دخالت) ما در انحصار خود قرار دادند. 


6- محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت ت کند که فرمود: آخام.باشنید در 
نز هیخ یک اد فردم حق ۵ مطلب درستتی تیشت .فک آنکه. آن جیری. باشد 
که از ما اهل بیت فرا گرفته اند, و هیچ یک از مردم به حق؛ و عدالت 
قضاوت و حکم 


ص: 109 


نکندخر اینکه کلید و در و آغاز فتراة اضلن. آن قضاوت امیر المومنین علی 
بن ابی طالب (ع) است. پس هر گاه که امور بر آنان مشتبه شود و خطا 
کنند خطا از جانب خودشان است. و چون به حقّ رسند و درست قضاوت 
کنند ان درستی از جانب علیٌ بن ابی طالب (ع) می باشد. 


7- شعبی گوید: چون شذاد بن اوس بر معاویه وارد شد, معاویه او را 
کر اف داشت. و بخوبی از وی تدتتانی فعمل. او و او را نسبت به 
خطائی که از او سر زده بود سرزنش نکرد و بروی او ۳ و وعده های 
خوشی به او داد و نسبت بانها ترغییش نمود. پس از آن روزی در یک مجمع 
عمومی معاویه او را احضار کرد و به وی گفت: شدذاد! در میان مردم برخیز 
و علی را یاد کن و از او عیب جوئی نما تا به قصد و نیت تو در دوستی 
ی ۳ شاد گفت: مرا از این عمل معاف دار, زیرا که علی به 
پروردکا رش ملحق شده و به پاداش کردار خود رسیده, و تو نیز از گرفتاری 
و آسوده گشته ای, و با این بخشش های بی حسابت کارها به فرمان تو 
ار 


ص: 109 


نیست از مردم مخواه. معاویه گفت: پا اينکه به آنچه فرمانت دادم بیاخیز و 
گر نه در باره تو تردید تمه و ی 


شداد برخاست و گفت: سپاس خدائی راست که طاعت خود را بر 
بندگانش واجب نمود, و در نزد پرهیزکاران رضای خویش را بر رضای دیگر 
مخلوقانش مقذم داشت, بر همین رویه پیشینیان کد نشتند: و آیندگان نیز بر 
همین منوال خواهند گذشت. ای مردم همأنا آخرت وعده راستی است که 
پادشاهی توانا در آن حکم می نماید. و دنیا چیز حاضری است که نیکوکار و 
زشت کردار از آن برخوردارند. و ان کس که می شنود و فرمان 
خدا می برد حجتی بر او نیست و ان کس که می شنود و مخالفت می 
ورزد حجتی بر برایش بیست, و هر گاه خداوند خیر بندگانش را بخواهد 
صالحان آنان را بر آنان حکومت دهد و فقیهانشان را مقام قضاوت بخشد, 
و ثروت را در اختیار سخاوتمندانشان نهد, و هر گاه بدی آنان را بخواهد 
سفیهان و بی خردان آنان را برایشان حکومت دهد جاهلانشان را مقام 
قضاوت بخشد, و ثروت را در اختیار بخیلانشان نهد. و همانا از نشانه های 
صالح بودن والیان این است که نزدیکان و همنشینان آنها افراد صالح 
باشند. ای معاویه آن کس که تو را به تذگر به حق به خشم آورده ناصح و 
خسصاه وفی صا سس مرا با باطل رت سا مه تفر رده 


است. 
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و البثّه که من تو را با آنچه گفتم خیرخواهی نمودم و هرگز با خلاف آن به 
تو نیرنگ نخواهم زد. 


معاویه گفت: شذاد بنشین, شذاد نشست. معاویه گفت: دستور داده آم 
مالی به تو بدهند که نیاز تو را برطرف سازد. قعر هزم نان سخاوتمندان 
نیستم که خداوند به خاطر صلاح آفرید گانش مال را در اختیار آنها قرار 
داده است؟! شذاد گفت: اگر ثروتی که در اختیار داری مال خود تو است و 
حق مسلمین نیست و از ترس اینکه پراکنده نشود جمعش کرده ای و از 
راه حلال بدست آورده و در راه حلال نیز انفاق نموده ای بسیار خوب» و 

اکز تروتی انست: که مسلمانان با تو دز آن شزیی اند اما تو آن را 8 
پوشیده داشته و برای خود تصرف کرده, و به طور اسراف انفاق کرده ای, 
بدان آن خداتن که نامنش بشن عزیز است فرمودم؛ 

«تبذیرکاران برادران و همدستان شیاطین اند» (1) معاویه گفت: شذاد! 
بگمانم دیوانه شده ای ! (سپس به دیوانیان گفت:) آنچه برایش مقزر 
داشته ایم باو بدهید تا به نزد اهلش برود پیش از آنکه بیماریش بر وی غلبه 
کند. شدّاد برخاست و می گفت: آن کس که توسط هوای نفسش عقل 
خود را از دست داده شخص دیگری غیر از من است. و رفت و از معاویه 
چیزی نگرفت. 


ات ار آع* 2 
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8- ابو عبیده حذّاء از امام باقر (ع) روایت کند که فرمود: در کتاب امیر 
المقمنین (ع) آمده: سه خصلت است که دارنده آن نمیرد تا آنکه وبال آن 
ها را ببیند: ستم» , و قطع رابطه با خویشاوندان و سوگند دروغ. و همان 
طاعتی که پاداش و اجرش زودتر رسد پیوند با خویشان است, و راستی چه 
بسا مردمی که از حق روگردانند و چون پیوند خویشاوندی خود را با هم 
حفظ می کنند اموالشان رشد کرده و ثروتمند گردند. و همانا سوگند دروغ 
و قطع رابطه با خویشاوندان آبادی ها را از اهل و خانمان تهی سازد. 


ازدهم شنن 0 
مجلس دواز 


تن علیهم 
ىم اریث ۲ 
از پدران بزر 
مرت رح / س 
زر حضر 
سلیمان غازی از ضا گو 
[- داود بن ۳۹ 
تام 
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اور زشول دا شلی الم علنه او الس و شم خن روایت ت کند که فرمود: 
برترین اعمال, ایمانی است که شکی. ذر آن نباشد, و جنگ و جهادی که 
خیانت: در شنیفت. آن رام تیابد: و حجی که پسندیده و مقبول باشد. نخستین 
کسی که داخل بهشت شود بنده زر خریدی است که عبادت پروردگارش را 
به نیکی بانجام رساند و خیرخواه صاحب خود باشد, و مرد پاکدامنی که 
عفت خویش نگه دارد. و عبادت بسیار کند. 


2 حدید بن حکیم ازدی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: 


پرهیزکاری پيشه کنید و دین خودتان را با ورع و پاکدامنی نگهدارید, و با 
تقیّه و بی نیازی جستن بوسیله پیوند با خدا عرٌ و جل از حاجتمندی به پیش 
صاجب متصتان: دیا آن را قوت: بخشنیدر و ندانید که.هر کتن. برای. صاجب 
منصبی يا برای کسی که در دین با او مخالف است فروتنی کند و بدین 
سبب طالب چیزی از دنیای وی باشد خداوند نام او را از دفتر روزگار محو 
سازد و به گمنامیش سپارد, و بکیفر اين کارش او را دشمن دارد, و او را 

بة آن: شخص. واخذار نمایده بس: اخر تین شخصضی بر خیزی 0 وی 
| ار اکن من 
انفاقی که از آن مال در حح و بنده ازاد کردن و سایر نیکیها می کند 
پاداشش ندهد. 
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3- اصبغ بن نباته (ره) گوید: در بصره مردی خدمت امیر المومنین علیْ بن 
دعوتمان ۳ و پیامبرمان تک و : تا یکی و حشمان یکی آنت: پس 
نام انها را چه بگذاریم؟ فرمود: به همان نامی که خداوند در کتاب خود 
نامیده ات مگر نشنیده ای که می فرماید: «اين پیامبران بعضی از تا 
را بر بعضی دیگر برتری دادیم, بعضی از آنان با خدا سخن گفت: و درجات 
پاره ای را بالا برده, و به عیسی بن مریم دلائل روشن دادیم و او را به روح 
القدنن. تابید تمودیم: و اگر خدا می. خواست آنان پس از وی. بعد از انکه 
دلائل روشن برایشان امد مقاتله نمی کردند و لکن اختلاف کردند. پس پاره 
ای از انان ایمان اوردند و پاره ای کفر ورزیدند» (1). پس چون اختلاف 
میان ما افتاد ما به خدا و دین او و پیامبر (ص) و کتاب و حقّ سزاوارتریم, 
پس ما مومنانیم و انان کافران, خدا جنگ با انان را از ما خواسته است. و 
ما هم به خواست و فرمان و اراده خدا با ایشان 


[- بقره: در 2 
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4 عبد ال بن عبّاس- رضی اللّه عنه- گوید: چون رسول خدا (ص) وفات 
باق کار سل او را امیز الفغشتن علی تن انی طالب: (ع)یدست کرفت:ه 
عبّاس و پسرش: فضل نیز با آن حضرت بودند. چون علی (ع) از غسل 
پیامبر (ص) فراغت یافت کفن از چهره مبارک حضرتش کنار زد و گفت: 
«پدر و مادرم فدایت, پاکیزه زیستی و پاکیزه بدرود حیات گفتی, با مرگ تو 
چیزی از ما بریده شد که با مرگ هیچ یک از انبیاء گذشته بریده نشده و آن 
توت و اخار اسنانت است, میت و از طرفی تصانداه آج بوک ات 
که با این مصیبت ویژه ات تسلی بخش مصیبت هر کس دیگری هستی, و 
از طرفی نیز بر تمامی مردم سایه افکنده است به طوری که همه در این 
غم شریک اند. و اگر به صبر و پایداری فرمان نداده و از بی تابی و 
۱9 ۷۰ 
فراوان می خشکاندیم [و لکن آنچه که هميشه بر دل ما بماند غم و غَصٌه 
ای است که دست بدست هم داده اند و آن درد و مرض هر دو درد مرگ 
اند, و البئه این غم و غصضه در راه مصیبت تو بسی اندک است ]؛ پدر و 
مادرم 
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فدایت ما را به نزد خدایت یاد آر و ما را وجهه هت خود دار.» سیس خود 
را به روی بدن آن حضرت انداخت و صورتش را بوسید و کفن را به رویش 


5- قیس غلام علیٌّ بن ابی طالب (ع) گوید: در صفّین امیر الموّمنین علی 
(ع) نزدیک کوه ایستاده بود که هنگام نماز مغرب رسید, حضرت به مکان 
دوری رفت و اذان گفت. چون از گفتن اذان فارغ شد مردی با سر و روی 
سیید به سوی کوه روی آوزد و گفت: «سلام و رحجمت و برکات خداوند بر 
تو باد, آفرین بر وصی خاتم پیامبران و پیشوای سپید رویان, و گرامی مرد 
یا رون فاص رش کار که مسا اس وا مان فا ام 
اوصیاء. امیر المومنین (ع) ِِ بر تو حالت چطور است؟ عرض 
کرد: خوب است. من منتظر روح | لقدس هستم, , و من کسی را که امتحان 
و گرفتاریش در راه خدای عرٌ و جل بیشتر و پاداشش نکوتر و مقام و 
منزلتش نزد خدا بالاتر از تو باشد سراغ ندارم. برادرم! بر 
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این همه گرفتاریها صبر کن تا به دیدار دوست بشتابی, همانا یاران خود از 
بنی اسرائیل را دیدم که با چه مصائبی در گذشته رو برو بودند, با لاه دو 
نیمشان می کردند. و بچهار میخغ می کشیدند- و با دست خود بسوی 
شامیان اشاره کرد و گفت:- و اگر این چهره های بدبخت و زشت می 
داتشتند آن ۳9 شومی را که در جنگ با تو در انتظار آنهاست 
هر آینه در اين کان کوتام تفت امد نوت و اشاره ای به عراقیان کرد و گفت:- 
و اگر ان چهره های نسفید و نورائی عی. دانستند. آن, پاداشی را که در 
۱ ۱ 70 
ریز شوند, درود و رحمت و برکات خداوند بر تو باد». سپس از جایی که 
بود غایب شد. 


عقار بن یاسر و ابو الهیثم بن تیهان و ابو یوب انصاری و عباده بن صامت و 
خزیمه بن ثابت و هاشم مرقال در میان جمعی از شیعیان امیر المومنین 
(ع) که همگی سخن ان مرد را شنیده بودند برخاستند و گفتند: ای امیر 
مقمنان این مرد کیست؟ حضرت فرمود: او شمعون وصی عیسی (ع) 
است. خداوند او را برانگیخته تا مرا در جنگ بر دشمنانش صبر و دلداری 
هو رس رن درو 
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مادرمان فدایت بخدا سوگند ما به همان صورت که رسول خدا (ص) را 
پاری دادیم تو را یاری خواهیم داد, و هیچ یک از مهاجرین و انصار جز ان 
کس که شقی و بدبخت است از تو سر پیچی نکند. در اینجا امیر المومنین 
(ع) خن تیکی‌ با نان فرمود و از آنان تشک نمود. 


هن کف اراس وا از اه مان شون حور 
رسول خدا (ص) شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا, علی در میان 
شما چه نام دارد؟ پیامبر (ص) فرمود: علی نزد ما صذیق اکبر (بزرگ 
وانتشکو) نام دارد: 


ی یش هی که هه وش 
برپا دارنده حجّت و دلیل خداست. 


7 سین مره حفیته که امه شا فانل تیه اختار موه اینگه آنستان 
در افعالش مجبور نیست, و روبه بن العجاح قائل به جبر بود. روزی از 
روزها نزد 
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بلال بن ابی برده که والی بصره بود با هم برخورد کردند, بلال اختلاف 
عفتدنی اتف رات ذانست. لذا آن دو نفر را بر مناظره تحریک کرد. 


روبه گفت: بخدا سوگند هیچ پرنده ای آشیانه ای برای سکونت و تخم 
گذاری نمی سازد, و هیچ درنده ای کمینی در زمین برای صید خود نکند جز 
به قضا و قدر خداوند. ذو المه گفت: بخدا سوگند که خداوند به هیچ گرگی 
اجازه نداده که حیوان شیرده گروهی فقیر و مستمند را برباید (و انان را 
تهیدست بگذارد). 


روبه گفت: آیا بخواست خود آن را ربوده یا بخواست خدا؟ ذو الرمه گفت: 


خواست و اراده خودش» روبه گفت: بخدا سوگند که این دروغ بستن بر 
گرگ است ! ذو الژمه گفت: بخدا| سوگند دروعغ بستن بر کری اسان تر 
است از دروغ بستن بر خدای گرگ. 


(شیخ مفید گوید) ابو الحسن علی* بن مالک نحوی بدنبال این خبر این شعر 


«ای ملامت گر من از روی جهل گناه نکرده ام, و نه از روی این اعتقاد که 
۱۳۷۳ 
جرات و جسارت بر خدا بوده و نیز نه ان بوده که عقل من بر جهلم چیره 
نباشد هرگز* 
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بتایی مرس ه تهی ی دی و ی 
بخشش ها تنها اش ان اوست* یس اگر گمانی که بدو برده ام راست آید 
البثّه در فضل و بخشش او گمان از چون منی راست نیاید (چه با اعمال 
زشت جای حسن ظنْ نیست )* و اگر وان از جانب او به من بر لسد» این 
از انصاف از وجود داشته و بمن رسیده است». 


یبن قرو کوب مردی از ابین» مر ون العلاء حاحی خواست: :و 
مت عمرو به وی وعده داد که حاجتش را بر از د: اما انجام آن برای نی 
عمرو میسور نگشت. پس از چندی آن مرد او را دید و گفت: ای ابا عمرو 
بمن وعده ای دادی و عمل نکردی! ابو عمرو گفت: کدام یک ما به غم 


سزاوارتريم, من یا تو؟ 


آن مرد گفت: من. ابو عمرو گفت: خیر, بلکه بخدا سوگند من به اندوه 
تشبزاوارترم: آن مرد کفت:» جکونه؟ کفت: من نه نو وعده ,دادم دز تتیجه تج 
با دلخوشی بانجام وعده بخانه بازگشتی, و من با هم و غم بانجام رساندن 
ان, تو شبت را با سرور و شادی بسر بردی, و من شبم را در فکر و اندوه 
سپری ساختم, سپس قضا و قدر از انجام تصمیم مانع شد, در نتیجه تو مرا 
با حالت لت و دیده خواری دیدار کردی, و من تو را با خجالت و 
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9 جعابی با سند خود از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از امیر المومنین 
علیهم السّلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا (ص) به من فرمود: 


یا علی این دین با شما شروع شده و بدست شما پایان پذیرد. صبر را پیشه 
سازید که سرانجام امور از ان پرهی زکاران است. شما حزب خدائید و 
دشمنانتان حزب شیطان, خوشا به حال آن: کش که" از شها فرمان برد و 
وای بر آن کس که شما را نافرمانی کند, شما حجّت و دلیل خدا بر 
آفریدگانش و دستاویز محکم خدائید, هر کس به. آن دستاویز چنگ. زند 
هدایت يافته, و آن کس که آن را رها سازد ان گردد. من از خداوند 
بهشت را برایتان درخواست میکنم, هیچ کس به طاعت خدا از شما پیشی 
نگیرد که شما از همه به طاعت خداوند سزاوارترید. 


10- ابو حمزه ثمالی گوید: امام زین العابدین (ع) می فرمود: پسر آدم! تو 
پیو سته در خوبی بسر بری تا آنگاه که اندرز دهنده خویشتن بوده» 4 


12 1 


حسابرسی اعمال خودت باشی, وتا آنگاه که ترتن از خدا بمنزله لباس زیر 
و اندوه در امور اخروی بمنزله لباس روی تو باشد (پیوسته در باطن خود از 
خدا در هراس و در ظاهر خود اندوهگین باشی). همانا تو خواهی مرد و 
سپس برانگیخته خواهی شد. و در حضور پروردگار با عرت و جلال 
بازداشت می شوی [پس پاسخی آماده کن]. 


مجلس سیزدهم شنبه 19 رجب 407 


1- داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از امیر 
المومنین علیْ بن ابی طالب علیهم السّلام از رسول خدا (ص) روایت کند 
که فرمود: از سه چیز بر امّت خود بیم دارم: رز 
آشوبهای گمراهی آفرین, و شهوت فرج و 


مر 122 


2- ابو هریره گوید: رسول خدا| (ص) فرمود: ماه رمضان ماه پر برکتی 
است که خداوند روزه آن را واجب نموده است. درهای بهشت در این ماه 
گشوده است, و شیاطین در غل و زنجیر بسته اند, شبی در این ماه وجود 
دارد که از هزار ماه بهتر و برتر است. هر کس از فیض ان محروم بماند 
براستی محروم واقعی اوست- و این سخن را سه بار تکرار فرمود-. 


3- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: شنیدم ابو الحسن (امام رضا یا امام 
هادی! (ع) به پدزمر مق مود چگونه است که تو را نزد عبد الرحمن بن 
یعقوب دیدم ! ؟ عرض کرد: او دائی من است, حضرت به او فرمود: آز ورن 
در باره خدا سخنی بس گزاف و هول انگیز گوید. او خدا را (به صورت 
اختتامه نان ان یی مت که ال ادا هدرن تفه اد 
1 
ترک کن. عرض کرد: او هر چه بخواهد بگوید چه زیانی بحال من دارد 
چنانچه من قائل بگفتار او نشوم؟ حضرت فرمود: 
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داستان آن کسی را که از اصحاب موسی (ع) بود و پدرش از یاران فرعون 
نشنیده ای, که چون لشکر فرعون (کنار دریا) به موسی (ع) رسید آن مرد 
از موسی جدا شد تا پدر خود را پند دهد. موسی از کنار او گذشت و پدرش 
همچنان با او در ستیز بود تا با هم بکنار دریا رسیدند و هر دو غرق شدند. 
این خبر به موسی (ع) رسید. موسی حال او را از جبرئیل جویا شد, پاسخ 
داد: او غرق شد- خدایش رحمت کند- در حالی که عقیده پدرش را نداشت 
دفاعی نشود. 


4 ابان بن تغلب گوید: امام ۳ ع) فرمود: به رسول خدا (ص) از 
پنداشته که امر حکومت و در خاندان خود محکم 0 نسحم 
است؟! چون او بمیرد آن را از چنگ آنان بیرون خواهیم آورد. و بدست غیر 
آنان خواهیم سپرد. پس رسول خدا (ص) بیرون شده در محلی که آنجا گرد 
آمده بودند ایستاد و فرمود: ای گروه قریش چگونه خواهید بود آنگاه که 
پس از من کافر شوید, سپس 
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مرا در میان لشعری از پارانم ببینید که شمشیر برویتان کشیده, گردنهای 
شما را با شمشیر می زنم؟ جبرئیل (ع) فرود آمد و گفت: ای محفمد 
پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: بگو: ان شاء ال (من) یا علی 
بن ابی طالب (اين کار را بکنیم) و رسول, خدا (ص) فرمود: ان شاء اللّه 
با هنن اسان اس کار را عیمعت که 


5- یعلی بن مرژّه گوید: شنیدم رسول خدا (ص) به علی بن ابی طالب (ع) 
می فرمود: ای علی تو صاحب اختیار و سرپرست مردم پس از من خواهی 
بود, هر کس از تو فرمان برد مرا فرمان برده, و هر کس از تو نافرمانی 
کند مرا نافرمانی کرده است. 


6- ابو الهیثم بن تیّهان انصاری گوید: رسول خدا (ص) فرمود: خدا عرٌ و جل 
ازواغ را دو هراز‌سال بیتتن از اخفاد افر ید فداتها وراه نس آوشت: و 
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بانان فرمان داد تا بر من سلام و درود فرستاده و از من فرمان برند, 
و ۲ که از مردان بر من سلام کرد و از من اطاعت نمود روح 


7- حبیب بن ابی ثابت گوید: چون آن گروه (معین شده که شش نفر بودند) 
برای شورای تعپین خلیفه پس از عمر در خانه گرد اند مقداهتن اتود 
کندی- زخمه الله اند ۵ وت مرا نیز با خود شرکت دهید که من برای 
رضای خدا| نصیحتی داشته و خیری برایتان در نظر دارم آنان نیذیر فتند, 
گفت: لا اقل سرم را در خانه داخل کنید و سخنی از من بشنوید. اين را نیز 
نپذیرفتند. گفت: 


حال که نمی پذیرید پس با مردی که در جنگ بدر حضور نداشته, و در بیعت 


رضوان شرکت نکرده, و در جنگ احد- آن روز که دو گروه مسلمین و 
مشرکین با هم روبرو شدند- فرار نمود. بیعت نکنید. 


عثمان گفت: هان به خدا سوگند اگر زمام حکومت را بدست گیرم تو را به 
صاحب الت بر می گردانم. جون مرگ مقداد فرا رسید گفت: به عثمان 
خبر دهید که من به صاحب اوّل و آخرم باز گشتم. چون خبر مرگ وی به 
عثمان رسید (و خاطرش از او آسوده شند رسم سیاست و سیاست بازان 
بجای آورد) آمد تا 
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تو را آنچنان می شناسم که پس از مرگ بر من می گریی, اما در حال 
حیاتم زاد و توشه ای را به من نمی دهی! (1) عثمان گفت: زبیر! این چه 
حرف است که می زنی؟ تو گمان می کنی که من دوست دارم مردی این 
چنین از اصحاب محمد (ع) بفیره دز حالی که بن من کشمنای باشد؟! 8- 
مرازم از امام صادق (ع) روایت کند که رسول خدا (ص) فرمود: چه می 
شود گروههائی از امّت مرا که چون نام ابراهیم و آل ابراهیم (ع) نزد آنان 
برده شود دلهایشان شاد و چهره هایشان از سرور روشن می شود, ولی 
همین که نام من و اهل بیتم برده می شود دلهایشان بیزار و رمیده, و چهره 
هایشان درهم و گرفته می گردد؟! به آن. کنسن که مرا بخق به: پیامبری 
برانگیخته سوگند اگر مردی با عمل هفتاد پیامبر خدا را دیدار کند و ولایت 
اولی الامر از ما اهل بیت را نداشته باشد خداوند هیچ توبه و فدیه و کار 
نیکی را از وی نخواهد پذیرفت. 


1- فقل ولیک این آبی الحفید فی قضه عشمان مع این مسعوو ( ره و فیه: داز 
آلفینک» 
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9- جعفر بن زیاد احمر گوید: زید بن علی بن الحسین علیهما السلام اين آیه 
را خواند: «و اما آن دیوار از آن دو پسر بچّه یتیمی بود که در شهر سکونت 
داشتند, و در زیر آن گنجی برای آنها شمان ۵ بدوشان آدم صالحی بود, پس 
خدای تو خواست که آنان بجد رشد و بلوغ بر سند و گنجشان را بیرون 
آورند» و سپس گفت: خداو‌ند. ان:د هه کودی: زا به خاطر تیکی بدرشان در 
تحت مراقبت خود گرفت. پس چه کس از ما تستدآهاز تر استت که حفاظت 
خوبی از وی شود؟ 


زیرا که رسول خدا (ص) جذ ماست. و دخترش سرور زنان بهشتی مادر 
ماست, و نخستین کسی که به خدا ایمان آورد و او را به یگانگی خواند و 
نماز گزارد پدر ماست (بنا بر این خدا| حافظ ماست 9 از دشمن نمی 
هراسیم و بمبارزه خود ادامه می دهیم). 


0- اصمعی گوید: از یک عرب بیابانی شنیدم که یادی از سلطنت و 
سلاطین نمود و گفت: همانا که هر چند آنان در دنیا با ظلم و ستم کردن 
عزیز شدند؛ ولی در اخرت با عدالتی که در حق انان روا شود خوار و ذلیل 
خواهند گشت. به اندکی از بسیار و ناچیزی از فراوان خرسند شدند, و 
براستی در آن وقتی که پشیمانی هیچ سودی ندهد با تهیدستی روبرو 
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شیح مفید گوید: و استادم ابو الحسن علیث بن مالک نحوی. شعری از ابی 
ا لاه رای اد 


منژه است خدائی که صاحب ملکوت است که چه شبی است که آن شب 
که به صبح قیامت آبستن است! اگر کسی آن صورتی را که در معاد خواهد 
داشت در نظر خود مجسم کند (از اندوه و نگرانی) ,«چشم بر هم نتواند نهاد, 
پروردگا ر خلائق فنا و نابودی را برای آفریدگان مسلم داشته, و مردم بر دو 
دسته اند: گروهی پیش افتاده و درگذشته اند و گروهی دیگر بازمانده و 
سیس بسوی رفتگان خواهند شتافت. 


مجلس چهاردهم شنبه 26 رجب 407 


1- محمد بن عبد الله علوی زیدی از حضرت رضا از پدرش از اجدادش 
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از امیر الممنین (ع) روایت کند که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس یک 
عمل واجبی (مثل نماز) بجا آوزده در نزد خداوند دعاتی. فان استجابت 


دارد. 


2 جابر گوید: امیر المومنین (ع) شنید که مردی به قنبر دشنام می داد و 
قنبر نیز می خواست باو جواب گونده خضرت. آه. را ضدا زد ای فنیر! 
آهسته, ناسزا گوی خود را در زبونی رها کن تا خدای رحمان را خشنود 
سازی, و شیطان را به خشم آوردی, و دشمنت را کیفر و شکنجه دهی. 
سوگند به آن کس که دانه را شکافت و جانداران را بیافرید شخص با 
ایمان خدای خویش را به چیزی مانند حلم و بردباری خرسند نسازد. و 
شیطان را به چیزی متل سکوت و خموشی بخشم نیاورد و هبع احمق و 
نادانی به عکس العمل مانند سکوت در مقابل او کیفر و شکنجه نگردد. 


بصره ۱ و ای 


جوان نیکو 
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وضو بساز تا خدا به تو نیکوتئی کند. سپس از نزد من گذشت., بدنبال او 
روان شدم. حضرت بجانب من رو کرد و بمن نگریست و فرمود: ای جوان 
جاختی ناری ؟ عرض. کردم اری: نفن سخنی ماموز که: خداوند فزا بدان 
سود بخشد. 


فرمود: ای جوان هر کس با خدا به صداقت و راستی رفتار کند نجات یابد. 
و هر کس بر دین خود پهراسد از هلاکت سالم بماند. و هر کس در دنیا به 
زهد گراید دیده اش بأنچه از پاداشهای خدا- عرْ و جل- می بیند روشن 


گردد. 
ای جوان آیا بیشتر برایت نگویم؟ عرض کردم: چرا ای امیر موّمنان. 


فرمود: سه خصلت است که در هر کس باشد دنیا و آخرت برایش صاف و 
سالم بماند: آن کس که بکار نیک فرمان دهد و خودش نیز بدان گردن نهد, 

و از کار زشتت -بار دازد و خودش نیز از آن,وست. کشد: و بر جدود و 
0 خداوند محافظت و مواظبت نماید 


ای جوان آیا دلشاد می شوی از اینکه روز قیامت در حالی بدیدار خدا 
شتابی که از تو خرسند باشد؟ عرض کردم: اری ای امیر مومنان. فرمود: 
نسبت بدنیا زاهد و بی میل باش, و نسبت باخرت راغب و مایل, و در تمام 
کارهای خود از راستی جدا مشو که خداوند تو و تمام بندگانش را از راه 
راستی بعبادت فرا خوانده است. 
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سپس آن حضرت براه افتاد تا ببازار بصره وارد شد. نگاهي بمردم انداخت 
و دید که گرم داد و ستداند. و پس بسختی گریست و آنگاه فرمود: ای 
بندگان دنیا و کارگزاران دنیا داران, حال که شما در روز پیوسته سوگند می 
خورید, و در شب به بسترهای خود می آرمید. و طبعا در خلال این حالات از 
آخرت غافلید, پس کسی بجمع آوری زاد و توشه برخاسته, و در امر معاد 
آاندیشه می کنید؟! مردی گفت: ای امیر موّمنان ما ناگزيريم از بدست 
آوردن روزی, پس چه کنیم؟ امیر موّمنان (ع) فرمود: همانا تحصیل معاش 
از راه حلال آدمی را از کار آخرت باز نمی دارد, و اگر گوثی: ما ناچاریم 
اختکار. کنیم: عذرت. پذبرفته. تیست. آن مرد گرب کنان براه افتاد. امیر 
المومنین (ع) باو فرمود: رو بمن آی تا شرح بیشتری گویم. آن مرد 
باز گشت. جر ۳7 فر مود: بنده خدا! بدان که هر کس در دنیا برای اخرت 
کار کند ناگزیر پاداش عملش بتمام و کمال باو داده شود, و هر کس بامور 
0[ بدنیا عمل کند اجر و پاداش وی در آخرت آتش دوزخ 


سبس امیر المقمتین (ع) این آیات. را تلاوت نمود: «انا آن کس که 


ِ کند و زندگانی دنیا را ترجیج دهد پس هماأنا دوزح جایگاه اوست» 


1- النازعات: 37- 39. 
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4- مالک بن ضمره گوید: از امیر المومنین علی (ع) شنیدم که می فرمود: 


آگاه باشید که شما در معرض لعن و دروغگو شمردن من قرار خواهید 
گرفت (شما را در شرایطی قرار میدهند که اقدام به لعن و دروغزن 
خواندن من کنید), پس هر کس مرا از روی کراهت و عدم رضایت قلبی 
لعن کند و خداوند ناراضی بودن او را بدین کار از دلش بداند من و او با هم 
بر محمّد (ص) وارد می شویم, و هر کس زبانش را نگه دارد و مرا لعن 
نکند, باندازه زمان پرتاب یک تير يا یک چشم بهم زدن از من زودتر به 
ملاقات ان حضرت برود. و هر کس با رضایت و خوشحالی مرا لعن کند 
حجابی بان او و (عذاب) خداوند (پا حچتی میان او و خداوند) نخواهد بود, 
و حجّت و دلیلی به پیشگاه محمد (ص) ندارد. 


هان بدانید که محمّد (ص) روزی دست مرا گرفت و فرمود: هر کس با این 
پنج (انگشت) بیعت کند, و در حالی که تو را دوست می داشته بمیرد حقا 
بعهد و به تکلیف خود عمل نموده. و هر کس در حالی که تو را دشمن 
میدارد بمیرد همانا به مرگ دوران جاهلیّت مرده است, و به تمام آنچه که 
در اسلام عمل نموده (اعم از عبادات و غیره) مورد محاسبه قرار گیرد, و 
اگر در حالی که تو را دوست میدارد پس از تو زنده بماند, تا آنگاه که 
خورشید طلوع و غروب میکند خداوند کارهای او را , به امن و ایمان پایان 
خواهد داد. 
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5- ابو جهضم ازدی از پدرش که از اهالی شام بود روایت کند که گفت: 
چون عثمان ابا ذر را از مدینه به شام تبعید نمود پیوسته ابو ذر برای ما 
سخنرانی میکرد. نخست حمد الهی بجای می اورد و شهادت حقّ بر زبان 
می راند و بر پیامبر (ص) درود می فرستاد و می گفت: «امّا بعد, ما در 
دوران جاهلیّت خود پیش از آنکه کتاب آسمانی بر ما نازل شود و پیامبر در 
میان ما بر انگیخته گردد, وفای به پیمان نموده, و سخن راست گفته, و به 
همسایگان نیکوئی و از میهمان پذیرائی و با تهیدستان همراهی و مواسات 
می کردیم [و با متکبر دشمنی می ورزیدیم]. 


پس چون خدای متعال رسول خدا (ص) را میان ما برانگیخت و کتابش را 
بر ما فرو فرستاد اين اخلاق مورد رضایت خدا و رسولش قرار گرفت, و 
مسلمانان از دیگران شایسته تر و سزاوارتر بودند که این گونه اخلاقیات را 
پانداری کنند, آنان نیز مدتی که خدا خواست بدین صورت .ماندند تا اینکه 
والیان اعمال زشتی را که ما سابقه شناسائی بدانها نداشتیم احداث و پایه 
گذاری کردند از قبیل خاموش ساختن سنتی, و زنده داشتن بدعتی, و 


سخنگوی بحقی که دروغگو شمرده 
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شده و دیگران بر انان ترجیح داده می شدند. خداوندا! اگر مرگ به خیر من 
است مرا مرگ بهره ساز و بسوی خویش ببر در حالی که سئتی را تغییر و 
تبدیل نداده باشم». 


و پیوسته بی پرده این سخنان را تکرار می کرد. حبیب بن مسلمه به نزد 
معاویه رفت و گفت: ابو ذر با این سخنانش نظر مردم را در باره تو خراب 
و تباه نموده و آنان را علیه تو می شوراند. معاویه این مطلب را نف مان 
نوشت شت. عثمان در پاسخ نگاشت: اف ای ی کل دای فعن اه ور 
به مدینه رسید عثمان او را به ربذه تبعید نمود. 


6- تی و از امام صادق (ع) در حالی که گروهی 
از کوفیان خدمتش بودند شنیدم که می فرمود: شگفتا از اين مردم که می 
گویند تمام دانش خود را از رسول خدا (ص) فرا گرفته و بدان عمل نموده 
و هدایت شده اند, و معتقدند که ما اهل بیت دانش آن حضرت را نیندوخته 
و بدان هدایت نیافته ایم و حال انکه ما اهل و اولاد او هستیم, وحی در 
منازل ما فرود 


ص: 35 1 


آمده, و دانش از نزد ما به سوی مردم خارج گردیده است, گمان خات کای 
که آنان دانستند و هدایت شدند و ما ندانستیم و گمراه گشتیم؟! حقا که 
چنین چیزی محال است. 


7- اصمعی گوید: به شهر بصره داخل شندم؛ همین طور که در یکی از 
خشکیده بود, بدنبال او حرکت کردم و صدای نفسم را از وی پنهان می 
انجا که ما خود را بذان فريفته ایم,بخدا سوکند اینجا میان دوستان جدائی 
اندازد و ادمی را بحساب و کتاب نزدیک سازد, و به سبب آن رحجمت از 
عذاب باز شناخته گردد. پدر جان خداوند قبرت را گشاده سازد و در همان 
دربای رحمتی که پیامبرش را فرو برد, ترا فرو برد. من خلاف انچه می 
دانم نگویم, اگاهی خوبی از تو داشتم. چون بدینجا روی می اورم به تکیه 
گاه و پناهم می رسم. و چون اینجا را پشتوانه قرار می دهم تکیه گاه و 
پشتوانه خوبی پیدا می کنم. سپس گفت: کاش می دانستم که چگونه 
پوسیدگی در گور چهره ترا تغییر داد, يا چگونه زیبا صورتت رخ در نقاب 


ص: 136 


خاک در پوشید! آفرین خدا بر تو که چه پیری را بزیر خاکها و ریگزارها 
پنهان کردند که احساس و دید خود را از دست داده است., خرد و بردباری 
پس از دور اندیشی این پیکر را زینت داده بود, و نیز شجاعت و سخاوت 
آنگاه که در خانم اش را میهمان میکوفت. از آن زمان که به سوی 
گورستان و پوسیدگی و نابودی انتقال داده شدی تمام غمها بمن نزدیک شد 
و خواب از چشمم نهان گشت». 
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اس ساسا ن غازی کفیو سرت رضا (ع) ار بورانتشه هی الگلام 
برایم حدیث کرد که رسول خدا (ص) فرمود: فرشته ای نزد من آمد و 
گفت: ای محمد, پروردگارت سلام می رساند و میفرماید: اگر بخواهی 
تمام وادی مکّه را برای تو به زر تبدیل کنم. من سر بآسمان برداشتم و 
عرض کردم: 


ص: 137 


پروردگار من! می خواهم روزی سیر باشم تا سپاست گویم, و روزی 


2- بریده گوید: رسول خدا (ص) فرمود: خداوند مرا به دوستی چهار نفر از 
پارانم دستور فرموده و به من خبر داده که خود نیز انان را دوست دارد. 
عرض کردیم: يا رسول الله انان چه کسانند؟ و هر کدام از ما دوست 
داشتیم که یکی از چهار نفر باشیم! حضرت سه بار فرمود: آگاه باشید که 
علی یکی از آنهاست. و (سه تن دیگر) مقداد بن اسود, و ابو ذر غفاری» و 
سلمان فارسی هستند. 


عثمان آمد و گفت: آن سهمیّه ای را که پدرم و عمر بن خطاب به من می 
دادند بمن رد کن. عثمان گفت: من در کتاب و سئت جایی براي چنین چیزی 
که برای تو مقژر باشد نیافتم, و همانا پدرت و عمر بن خطاب از روی 
رضایت خاطر و دلخواه 


ص: 139 


خود به تو بخشش می کردند و من اين کار را نمی کنم. عازن گفت: 
سهم ارث مرا از رسول خدا (ص) بده, عثمان گفت: ی 
اوس نصری نزد من نیامدید و گواهی دادید که رسول خدا (ص) ارث نمی 
کارش ا خاسی کب فاظمه وان ات ود مهم کردیو سح ام را پامال 
نمودید؟ حال چگونه امروز ارت از جانب پیامبر (ص) می طلبی ؟! عائشه 
او را رها کرد و بازگشت. از آن روز به بعد هر گاه عثمان برای نماز بیرون 
می شد عائشه پیراهن رسول خدا (ص) را می گرفت, و بر سرین بلند می 
کرد و می گفت: همانا عثمان با صاحب این پیراهن مخالفت ورزیده و سئثت 
امرارها شاه ازیت: 


هی ورد محمد بن علی (ع)- که هیچ یک از محمدیان را ندیدم 
که با وی همدوشی کند- به من خبر داد که جابر بن عبد اللّه انصاری گفت: 
رسول خدا| (ص) میان مهاجرین و انصار ندا در داد و همگی با اسلحه حاضر 
شدند, پیامبر (ص) بر منبر بر امد و حمد و ثنای الهی بجای اورد و فرمود: 
ای مسلمانان هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند روز قیامت او را 
بهودی 


ص: 139 


برانگیزد. جابر گفت: :رمن برخاستم و عرض کردم: ای رسول خدا هر چند 
شهادت به لا لة الا ال و به اینکه محمّد رسول خداست بدهد؟ فرمود: هر 


لا اله الا ال 


گواهی دهد زیرا که بدین سبب از ریختن خون خود یا از اینکه با دست خود 
باخواری هر چه تمامتر جزیه پردازد جلوگیری بعمل می آورد. 


سپس فرمود: هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند روز قیامت او 
را یهودی برانگیزد و اگر به زمان دجّال برسد با او همراهی کند, و اگر به 
زمان وی نرسد در قبر خود برانگیخته شود و باو ایمان همانا 
پروردگار من عر و جل در ابتدای خلقت (عالم ذژ) که گل آدمیان را می 

سر شتند امقت مرا برایم تصویر نمود, و نامهای ایشان را به من یاد 7 
چنانچه تمام اسماء را به آدم تعلیم فرمود. سپس صاحبان پرچمها (ادعیه 
داران) از .من کذشتند من برای علی و فان اه آمززش لدم 


داشتم, حضرت بمن فرمود: تو خودت این را از سدیف شنیدی؟ عرض 


کردم: 


امشب هفتمین شب است که آن را از وی شنیده امء فرمود: من گمان 
نمی کردم که این حدیث از دهان پدرم به سوی احدی خارج شود. 


ص: 140 


5- عبد الاحمن بن عبید بن الکنود گوید: دوازده شب از ماه رجب سیری 
شده بود که امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) از بصره وارد کوفه 
شتدندر. حضریت: ین آمد تا بر فد ان لیر ندز خمد و.فای الهی: یجان آوند 
سپس فرمود: اما بعد. سیاس خدائی راست که دوست خود را یاری داد, و 

دشمن خویش را خوار و رها ساخت, و راستگوی حقّ بجانب را عرّت 
بخشید, و دروغگوی باطل گرا را ذلیل نمود. ای ساکنان این شهر تقوای 
الهی پیشه کنید, و از طاعت آن گروه از اهل بیت پیامبرتان (ص) که 
خودشان خدا را نموده اند جدا مشوید, آنان که در فرمانبری از 
ایشان- در آنچه که خودشان نیز خدا را فرمان برده آند- سزاوارترند ات ان 
گرهم افرادی که خود را بح می, بندند و هدعی انتد وبا ما مقانله. هی 
کنند, با فضل و دارائیهای ما خود را صاحب فضل جلوه می دهند و همان 
فضل را در باره ما انکار می کنند, و در حق خودمان با ما می ستیزند و ما 
زا او ان کنار می زنند, و البتّه و بال و گرفتاری اعمال زشت خود را 
چشیدند و بزودی به کیفر اين تبهکاری (در آخرت) خواهند رسید. همانا 
مردانی چند از شما دست از پاری من برداشتند که من این کار زشت را بر 

آنان خرده می گیرم و آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهم, شماً 
تفر بانان‌بید کونیده وسکختان: زنندم ای به کوششان بزسانید تایه 


ص: 141 


جلب رضایت ما تن در دهند یا کاری که مورد خشنودی ماست از آتان 


بخدا| سوگند من خود بد گفتن و سخن ناپسند و زننده گفتن به آنان را اندک 
(ع) فرمود: 


ای مالک از آنداژه گذشتی:و پا از خد قراتر نهادی: و: کمان کین راتا اخز 
کشیدی! عرض کرد: ای امير موّمنان اندکی ستم در پاره ای از امور که به 
شما رسیده از کوتاه امدن و مصالحت با دشمنان کارسازتر است. 


امیر المومنین (ع فرمود: ای مالک خداوند چنین فرمانی نداده و فرمان او 
چنین نیست., خدای متعال فرموده: «یک تن را بجای یک تن باید کشت» با 
اين فرمان دیگر چه جای اندکی ستم؟ و خدای سبحان فرموده: «هر کس 
مظلوم کشته شود ما برای صاحب دم سلطه ای قرار داده ایم (که قصاص 
کند) پس نباید در کشتن اسراف کند همانا که او پاری شده است». 


ابو برده بن عوف ازدی- که از طرفداران عثمان بود و در جنگ جمل 
تشر کت .نکر ده: ودره جنک ین ابا بیت. سستی. که در یار ان رت 


داشت 


ص: 142 


شرکت جسته بود- برخاست و گفت: آپا این کشته هائی که در اطراف 
عائشه و طلحه و زبیر دیده می شود بنظر شما به چه دلیل کشته شده اند؟ 
امير المومنین (ع) فرمود: باین دلیل که شیچیان و کارگزاران مرا کشتند و 
نیز به سبب کشتن آن مرد- عبدی- تفه |[ زا ذر .هیان گروهین خیکر از 
فتسلمانان. که کفتند: ما مثل شما پیمان نمی شکنیم و مانند شما خیانت 
نمی ورزیم, و اینان بر آنها تاختند و با ظلم و ستم به قتلشان رساندند. من 
از ایشان خواستم که قاتلین برادرانم را از میان این گروه به من تحویل 
دهند تا آنها را به قصاص آن کشته ها بکشم سپس کتاب خدا میان من و 
شا ها ار یا ان شور ی 
نزدیک به هزار نفر از شیعیانم به گردنشان بود به جنگ با من برخاستند, و 
من بدین خاطر انها را کشتم, ایا تو در این زمینه تردیدی بدل داری؟ گفت: 
قبلا تردید داشتم و الان حقّ را شناختم و اشتباه آن گروه برایم روشن شد, 
راستی که تو هدایت یافته و درست کاری. 


سپس علی (ع) آماده شد و که از منبر فرود آید, مردانی برخاستند تا سخن 
کویند ول حون دیدید که«حضرتته بانین آمدم نشستند وردیکر هرفن زر دید 


اه الکو یه تما ایک که یی حور راتسا این خال :۲ 
ان نوی( مافعاه فل میت کرد ها اجه معاقات ره 


داشت.: 


ص: 143 


۳ لس ل‌ 
وی واگذاشت و آو در نزد معاویه گرامی و مورد احترام بود. 


60- ابان بن عثمان گوید: امام صادق (ع) فرمود: چون روز قیامت شود 
خداوند تمامی اوّلین و آخرین را در سرزمین واحدی گرد آورد. سپس 
جارچی را فرمان دهد و او صدا زند: چشمانتان را فرو خوابانید و سرهای 
خود را بزیر اندازید تا فاطمه دخت محمّد (ص) از صراط عبور کند. فرمود: 
پس تمام آفریدگان چشمان خود را فرو خوابانند و فاطمه (ع) در حالی که 
بر مرکبی از مرکبهای بهشتی سوار شده و هفتاد هزار فرشته وی را 
مشایعت می کنند وارد صحنه محشر شود, سپس در جایگاهی شریف از 
جایگاههای قیامت توقف کند و از مرکبش فرود آید و پیراهن خون آلود 
حسین بن علی (ع) را بدست گیرد و گوید: ای پروردگار من, این پیراهن 
فرزند من است و تو می دانی که با او چه ها شد! از جانب خدا عرٌ و جل 
ندا ۳ ای فاطمه, من خرسندی تو را خواهانم, عرض می کند: ای 
پروردگار من, برای من از قاتلش انتقام بگیر خداوند بپاره ای از آتش 
فرمان: دهد از .دوزخ تون آمده و فان کشتدکان حسش,.نن.علی: (ع) را 
مانند پرنده ای که دانه از روی زمین بر می چیند می رباید. سیس همه را 
بسوی 


ص: 144 


آننشن می برد و آتان قر. آ تن به انواع عذاب معذب شوند. آنگاه فاطمه بر 
مرکب خود سوار می شود و در حالی که فرشتگان مشایعت کننده با او 
هستند و فرزندان آن حضرت از جلو و دوستان فرزندانش از طرف راست 
و چپ وی می باشند داخل بهشت می گردد. 


7- حارثت بن صیره از پدرش از امیر المومنین علیث بن آابی طالب (ع) 
روایت ت کند که آن حضرت به شیعیان خود فرمود: در میان مردم همچون 
زنبور عسل در میان پرندگان باشید, که هیچ پرنده ای نیست جز اینکه 
زنبور عسل را ناتوان می شمرد, و تک وه ری دون درون 3۱ 
نهفته است هرگز چنین رفتاری در 1 اش نمی کردند. با زبان و پیکرتان با 
مردم آمیزش کنید (صرفا رفتاری صوری و ظاهری), و با دل و عمل خود از 
نان کناره کترید« برای هر فردی همانی. است. که بدست. آورده: و ووز 
قيیامت با کسی محشور شود که دوستش می داشته است. 


8- جعفر بن سلیمان ضبعی گوید: از مالک بن دینار شنیدم که 


1 
می گفت: به گورستان رفتم و همان جا ایستادم و گفتم: 


کخاست. آن کشنن که چون 0 می شد 9 می داد, 9 1 
عزیزی که افتخار می کرد و بزرگی می فروخت. و کجاست آن کس که با 


داشتن سلطنت فخر فروشی و گردنکشی می نمود, و کجاست آنکه بهنگام 
توانائی زور و بازو نشان می داد؟ 


گوید: صدائی از ناحیه قبرها پاسخم داد ولی من صاحب و گوینده اش را 
ندیدم . 


همگی فانی شدند و گزارشی هم که از حقیقت امر خبر دهد در میان 
نیست, و تمامی مردند و خبر هم مرد و از دست رفت. اين گورهای زمینی 
صبح و شام بطور مداوم زیبائی این چهره ها را می زدایند. ای که از 
مردمی که درگذشته اند از من می پرسی آیا در آنچه می بینی جای اندرز 
گرفتن برای تو نیست؟! 


ص: 146 
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0 مکور از منزلش" بیرون می رود و به ۱ نظر می کند. 
سپس باری دیگر بروش هميشه داخل شد و فرمود: خوابی يا بیدار؟ 
عرضکردم: بیدارم ای امیر مومنان, از اول شب چشم بتو دوخته ام و آنچه 
می کردی می دیدم. فرمود: 


ای نوف خوشا بحال آنان که به دنیا زاهد و یی میل می گردند. و به آخرت 
میل و علاقه می ورزند. قومی که زمین خدا را گلیم. و خاکش را بستر, و 
کتاب خدا را پیراهن زير و دعای او را لاس ره قراه دایم اند زار کناب دا 
در پنهانی پند گیرند و در آشکار دعا کنند) و آب زمین را بمنزله بوی خوش 
بکار می برند, و بر روش حضرت مسیح (ع) از دنیا دل بریده اند. 


همانا خدای متعال به عیسی (ع) وحی کرد که: ای عیسی بر تو باد 


ص: 147 


بروش پیشینیان تا به سر منزل پیامبران برسی. ای برادر بیم دهندگان به 
قوم خود بگو که: در هیچ خانه ای از خانه های من جز با دلهای پاک و 
دستهای تمیز و ناآلوده, و دیدگان خاشع و فرو خفته داخل نشوند. که من 
دعای آن کس را که مرا بخواند و حقّی از مردم در گردن وی باشد نمی 
شنوم, و تا آن زمان که حقّی نزدش داشته باشم و به من برنگردانده باشد 
دعایش را مستجاب نگردانم. 


ای نوف تا توانی جاسوس و شاعر (یا مأمور انتظامی) و تار زن و دهل نواز 

مباش که همأنا داود (ع) که پیامبری از جانب پروردگار جهانیان بود شبی از 
شبها بیرون شد و به اطراف انتتقان نظری افکند و فرمود: نف 21 
پروردگار داود سوگند این ساعت ساعتی است که هیچ بنده ای دست به 
تیان ۵ درخوازست ین نآرد من انکه» دا بارتن را بواری خر انکد 
باس ایا ار رن ال تاره 


2- عبد الله بن میمون مکی از امام صادق از پدرش امام باقر (ع) روایت 
کند که فرمود: حلوائی برای امیر المقمنین (ع) اوردند و حضرت 
نفرمود, عرض 


ص: 148 


کزدند ان را حرام می دانید؟ فرمود: تفت اضا .می: ترنتتم :دلم خوانتشار. آن 
شود و بدنبالش بروم. سپس این آیه را تلاوت نمود: «شما بهره های پاکیزه 
خود. وان زندعانید سای خمد ردو ار مامت نما رم هر شید 


3- معروف بن خرژبوذ گفت: انا کف لاه مولای عباس شنیدم که برای 
امام بافر (ع) نقل مین کرد که از ابو شعید خدری شتیدم مین کفت: آخرین 
خطبه ای که رسول خدا (ص) برای ما خواند خطبه ای بود که در همان 
مرضی که با آن از دنیا رفت برای ما ایراد فرمود. ان حضرت در حالی که 
بر دست علی بن ابی طالب و ازاد کرده اش میمونه تکیه کرده بود بیرون 
شد و بر منبر نشست. سپس فرمود: مردم! من در میان شما دو چیز 
گرانمایه بیادگار می گذارم- و ساکت شد.. مردی برخاست و گفت: ای 
رسول خدا این دو چیز گرانمایه چیست؟ حضرت چنان غضبناک شد که رنگ 
چهره مبارکش سرخ گردید. سپس خشمش فرو نشست و فرمود: من این 
را نگفتم جز اینکه می خواستم شما را بدان خبر دهم لکن نفسم تنگ آمد و 
نتوانستم؛ یکی از آن دو ریسمانی است که یک طرفش بخداوند متصل 
است: وه طرف یر تردن دسر تن ما ست: قفا در باره آن تین و ضان 


ص: 149 


میت ات ی بت وه 
۱ 7 
از افراد شما بیشتر است. سپس فر مود: به خدا سوگند هیچ بنده ای آنان 
را دوست ندارد جز اینکه خداوند در روز قیامت نوری به وی ببخشد تا اینکه 
بر سر حوض کوثر بر من وارد شود و هیچ بنده ای دشمنشان ندارد جز 
اينکه در روز قیامت خداوند (رحمت) خود را از وی در پوشد. 


نش اقا اشاسامی ع فرص ای کر ابا ال ان 
شناسد و بدان باور دارد برای ما نقل می کند. 


4 عمر بن یزید گوید: امام صادق (ع) فرمود: سلمان- رضی الله عنه- در 
کوفه از بازار اهنگران گذر نمود. چشمش به جوانی افتاد که بحال غش 
افتاده و مردم دور او را گرفته اند. به سلمان گفتند: ای ابا عبد الله این 
جوان عش کرده, چه خوب است دعائی در گوش او بخوانی. سلمان به وی 
نزدیک شد. تا چشم جوان به او افتاد بهوش آهد و گفت: ابا عبد الله! آنچه 
این مزدم..می گویند در.من نیست: اما ون گدارم بر این آهنگران افتاد و 
دیدم که پتک می کوبند, یاد سخن 


ص: 150 


خدای متعال افتادم که فرموده: «برای آنان پتکهائی از آهن است» (1) 
پس از ترس عقاب خدای متعال هوش از سرم پرید. پس سلمان او را به 
برادری پذیرفت و شیرینی محبّت وی در راه خدای متعال در دلش افتاد, و 
همه با آو. بود.تا انکه ان جوان بیمار کشنت: فا ار او مور 
کنار سرش نشست و او در حال جان دادن بود, گفت: ای فر شته منز :۱ 
برادرم به نرمی و مدارا رفتار کن. 


حلی العوت تا انا یه لاه مقر عن هاایست نومه وتا 


5- سوید بن غفله از امیر المومنین (ع) روایت کرده که پیامبر اکرم (ص) 
فرمود: هیچ بنده ای به حفظ اوقات نماز و جریان و حرکت خورشید اهتمام 
نورزد جز اينکه راحتی وقت مرگ و قطع غم و اندوهها و نجات از آتش را 
برایش ضمانت کنم. ما زمانی شتر می چراندیم و امروز جریان و حرکت 
خورشید را در نظر می گیریم. 


1- الحج: 21. 


ص: 151 


6- محمد بن مسلم گوید: امام صادق (ع) فرمود: بدانید که خداوند از میان 
بندگانش بنده ای را که هر ساعت برنگی در آید و تغییر فکر و عقیده بدهد 
دشمن می دارد. پس هیچ گاه از حق و اهل آن جدا مشوید که هر کس به 
باطل و اهل آن بیاویزد هلاک گردد, و دنیا از دستش برود, و با خواری هر 
چه تمامتر از دنیا بیرون خواهد رفت. 


7- کعب الاحبار گوید: در تورات نوشته: هر کس , به. اخفقی خوین کندء آن 
کار برای | و گناهی منظور شود. 
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[- انس گوید: مردی از انصار بیمار شد و رسول خدا| (ص) به عیادت او 
رفت. حضرت وقتی رسید که وی در حال جان دادن بود. فرمود: حالت 
آس 


ص: 152 
است؟ گفت: به رهمت پروردگارم امیدوار, و از گناهان خود بیمنا کم. 


پیامبر (ص) فرمود: این دو چیز در مثل چنین جایی در دل بنده ای گرد نیا ید 
جز اینکه خداوند امیدش را هو و از آنچه می هر اسد ایمنش دارد. 


2- زر بن حبیش گوید: علی بن آبی طالب (ع) سوار بر مرکب رسول خدا 
(ص) از جایی عبور می کرد گذارش بر گروهی افتاد که سلمان در میان 
آنان نشسته بود. سلفان+ رخمه: اللهد کفت: ابا بر نمی خیزیدتا دامان این 
مرد را بگیرد و از او پرسش کنید؟ بخدائی که دانه را شکافت و جانداران 
را افرید هیچ کس شمارا به راز پیامبرتان خبر ندهد جز او, و همانا که او 
عالم روی زمین و موجب قوام و استواری ان است. و زمین باو ارامش 
می یابد, ۳ 
0 اک 0 
کفر است). 


ص: 53 1 


3- ابو هارون عبدی گوید: که (من در مسأله امامت) معتقد به نظییه 
خها دج ددم وعز آن زاین نداشتم, تا اينکه با ابو سعید خدری- رحمه الله- 
نشستم و از وی شنیدم که می گفت: مردم به پنچ چیز مأمور شدند, به 
چهار چیز آن عمل کردند و یکی را رها ساختند. مردی گفت: ابا سعید! آن 
چهار چیزی که بدان عمل کردند کدام است؟ گفت: نماز و زکات و حح و 
روزه ماه رمضان. 


گفت: آن یکی که رهایش نمودند چیست؟ گفت: ولایت علی بن ابی طالب 
(ع). آن مرد گفت: ولایت نیز با همانها واجب شمرده شدم؟ ابو سعید 
گفت: آری, بپروردگار کعبه سوگند. آن مرد گفت: بنا بر این تمام مردم 
کافر شده آند! ابو سعید گفت: گناه من چیست؟ 4- آبن عباس گوید: 
رسول خدا (ص) فرمود: پیوسته با دوستی ما اهل- بیت همراه باشید, که 
هر کس همراه با دوستی ما خدا را دیدار کند به شفاعت ما 


ص: 154 


داخل بهشت گردد. سوگند بان کس که جان محفمد بدست اوست عمل هیچ 
بنده ای باو سودی نرساند جز با شناخت و اعتقاد به ولایت ما. 


5- اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق (ع) در حالی که کنار قبر رسول 
خدا (ص) ایستاده بود شنیدم که گفت: از خدائی که تو را برگزید و انتخاب 
نمود و ویژه خود ساخت و هدایت فرمود, ق تیز فیحران. ۱ بدست تو هدایت 
فرمود می خواهم که بر تو درود فرستد که «همانا خدا و فرشتگانش بر 
پیامبر درود می فرستند, ای کسانی که ایمان اورده اید بر او درود فرستید 
و بطور شایسته ای بر وی سلام کنید» (1). 


6- یونس بن یعقوب گوید: من در مدینه بودم. در یکی از کوچه های آن 
امام صادق (ع) با من برخورد نمود و فرمود: یونس! زود برو که مردی از 
ما خاندان در خانه منتظر | ست. من به در خانه رسیده دیدم عیسی بن عبد 
الله نشسته است., باو گفتم: تما که نی ٩‏ وفت: مردی از اهل قم 
هستم. چیزی نگذشت که امام صادق (ع) سوار بر چهار پائی آمد و همان 
طور سواره داخل منزل شد, و به ما رو کرد و 


ص: 55 1 


فرمود: داخل شوید. سپس فرمود: یونس! گمان می کنم که تو این گفته 
مرا که «عیسی بن عبد الله از ما خاندان است» انکارداری؟ عرض کردم: 
بخدا سوگند, آری فدایت شوم, تیا سین ند الله رد ان اه فد 
است چگونه از شما خاندان می باشد؟ فرمود: ای یونس, عیسی بن عبد 
الله مردی از ماست چه زنده و چه مرده. 


7- عبد اللّه بن ابی یعفور گوید: امام صادق (ع( فرمود: همأنا فقر |ء 
مومنین چهل سل پیش از ثروتمندانشان به باغهای بهشت وارد شوند. 
سپس فرمود: 


در این زمینه, مثالی برای نو می ز نم » مثل آنان دو کشتی را ماند که 
راهشان بر مأمور مالیات بیفتدر و او در یکی از آنها بنگرد و چیزی نیابد و 
گوید: اجازه دهید برود, و بنگرد ببیند پر و چیزدار است و گوید: 
آن داتک رارید. 


ای ی ی بویا ایمان: مره 0 اب #ِ- شما راه 


ص: 11_56 


نکرده, از عیوب موّمنین پی جوئی نکنید, و بدگوئی مسلمانان ننمائید, که 
هر کس از موّمنین عیبجوئی کند خداوند از عیوب او پی جوثی نماید, و هر 
کس که خدا از عیوبش پی جوثی نماید او را در اندرون خانه اش رسوا 
سازد (یعنی هر چند که کار زشت را پنهان انجام دهد). 


9- ابو بصير گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: ولایت ما همان 
بوده است. خداوند- عزاسمه- ولایت ما را بر اسمانها و زمین و کوهها و 
شهرها عرضه داشت و هیچ کدام بمانند اهل کوفه آن را نپذیرفتند. و آری 
در جوارشان قبری است (حرم شریف امیر المومنین (ع) که هیچ غم زده 
ای آن را زیارت نکند جز اینکه خداوند عم از دلش بردارد, و دعایش را 
مستجاب کند, و او را دلشاد و مسرور بسوی اهل خود باز گرداند. 


0- جعفر مولای ابی هریره گوید: ارطاه بن سهیه (شاعری است معروف) 
در سن صد و سی سالگی بر عبد الملی بن مروان داخل شد. عبد الملک 


ص: 157 


باو گفت: ارطاه! ۷ تازگی چه سروده ای؟ گفت: ای امیر المومنین بخدا| 
سوگند من از طرب و خشم و شراب افتاده ام. و آمادگی سرودن شعر را 
خر حالات ندارم قر آننکه کومء دید کت. شرا آدمی رام ورن 
همان گونه که زمین براده های آهن ر». 


«چون وقت مرگ فرا رسد اجازه ماندن بیش از اجل و مذت معین عمر را 
نی ند 


و ضی .دام که مرک بزودی چندان آمد و شد می کند تا وظیفه خود را به 
اه 


عبد الملک که کنیه اش ابو الولید بود لرزه بر بدنش افتاد. ارطاه گفت: ای 
افیز المفمتنی .متظورم خودم است- کبه اد. هم آبه الولید. بووه عبد. الفلک 


1- هو آرطاه بن زفر- بضم الزای و فتح الفاء- ابن عبد الله بن مالک بن 
اه و «سهیه»- مصغرا- اسم امه, و کان شاعرا 


ص: 58 1 
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1- محمّد بن مروان گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: هیچ 
چشمی نیست که اشک در آن حلقه زند جز اینکه خداوند تمام آن بدن را بر 
آتش حرام سازد. ۱ ۳ ۲۶ 
عین حال آن چهره را روز قیامت گرد خواری و پریشانی فرا گيرد. و هر 
کاری از کارها خیر وزن و يا اجری دارد جز اشکی که از ترس خدا سرازیر 
شود, که همانا خداوند به قطره ای از ان دریاهائی از اتش را در روز 
قیامت خاموش کند. و بسا در میان امّتی یک نفر از ترس خدا می گرید و 
خداوند بسیب گربه آن یک مقمن به تمام ان افت زخم می تماید. 


ص: 159 
2- حذیفه بن الیمان گوید: از رسول خدا| (ص) شنیدم که می فرمود: 


خداوند دوستان و برگزیدگان خود را (از صف دشمنان خود) جدا سازد تا 
زمین از منافقین و گمراهان و گمراه زادگان پاک شود و کار بجائی رسد 
که در آن روز پنجاه زن به یک مرد بو و نود این گوید: ای بنده خدا مرا 
بخر, و آن گوید: 


ای بنده خدا مرا پناه د۵. 


3- ابن عباس گوید: رسول خدا (ص) فرمود: تردیدکننده در باره علی بن 
ایی طالب روز قیامت از قبر خود برانگیخته می شود در حالی که طوقی از 
آتش در کردن اوست که سیصد زبانه دارد, و بر هر زبانه ای از آن 
شیطانی است که او را به هول و هراس اندازد و به رویش 1 دهان 


4- عبایه اسدی گوید: از علی (ع) شنیدم که می فرمود: من آقا و سرور 
کهنسالانم؛ و در من سنتی از ایوب وجود دارد, و بخدا سوگند هر آینه 
خداوند اهل 


ص: 160 


و خانواده ام را گرد من جمع آورد همان گونه که خاندان یعقوب گرد او 
جمع امدند. 


(مراد حضرت هنگام ظهور مهدی (ع) و رجعت خود آن حضرت است). 


5- عباد بن عبد الله گوید: مردی خدمت امیر الموّمنین 0 و 
کرد: ای امير مومنان مرا از معنی گفتار خدای متعال: «آیا آن کس که بر 
بیْنه و دلیل روشن از جانب خدای خود است و گواهی در کنار دارد ...» (1) 
خبرده. فرمود. 


عرض 
که 


رسول خدا (ص) آن کسی است که بر دلیلی روشن از جانب خدای خود 
است. و من گواه او و از او هستم. سوگند بان کس که جانم بدست اوست 
احدی از قریش نیست که تیغ سرتراشی بر سرش کشیده شده باشد جز 
اینکه خداوند در باره او مطلبی در کتاب خود فرو فرستاده است, و سوگند 
بان کس که جانم بدست اوست اگر آنان بدانند آنچه را که خداوند در باره 
ما خاندان بر زبان پیامبر امّی خود جاری ساخته., (اين دانستن انان) نزد من 
محبوبتر است از اینکه باندازه ظرفیت این صحن (صحن مسجد کوفه) 
برایم طلا باشد. بخدا سوگند مثل ما در میان اين امّت جز همانند کشتی 
نوح و باب حطه (در توبه) در میان بنی اسرائیل. چیز 


هی 17 


ص: 161 
دیگری نیست. 


6- تین وا[ ازدی گوید: پس از آنکه امير المومنین روزهائی چند 
اصحاب خود را به جهاد فرا خواند و آنان براه نیفتادند, از آن حضرت شنیدم 
که می فرمود: ما دا را مس او هم تیور 
برای شما خیر خواهی نمودم و نپذیرفتيد, , شما حاضرانی همچون غایبان 
هستید (که بود و نبودتان یکی است). گوش دارید ولی نمی شنوید, گفتار 
نغز بر شما میخوانم, و با اندرزهای پر مغز پندتان می دهم, و بر پیکار با 
دشمن یاغی خود وادارتان می کنم, امّا هنوز سخنم تمام نشده می بینم که 
مانند دستیاران سبا (1) پراکنده گشته اآید. پس اگر شما را رها کنم و 
دست از شما بدارم باز بهمان گردهمائیهای خود بازمی گردید که دسته 
دسته گرد هم نشسته, مثلها می زنید و اشعار می سرائید و از اخبار پی جو 
می شوید (بعبارت دیگر اهل بزم و گپ زدنهای بیهوده شده اید), همانا 
آماد کی بزای بیکار را بفراموشی سیر ده و دلهای خود زا به یک سلسله 


1- وی مردی بوده که ده فرزند داشته است. شش تن را سمت راست, و 
چهار تن را سمت چپ خود گمارده بود که مانند دو دست نیرومند برای او 
و999 سپس جنگ سختی در گرفت و همه اآنان بشداّت از گرد او پراکنده 
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اباطیل خوش و سرگرم نموده آید. امیدوارم بیچاره و زمینگیر شوید. با این 
قوم بجنگید پیش از آنکه با شما بجنگند, بخدا سوگند قومی در اندرون شهر 


و دیار خود مورد هجوم قرار نگرفتند جز اينکه خوار و ذلیل گشتند. 


نخدا مه فد تاوفی. کنم کم می تسا ای کان را فی کر اما خوه 
اقدام کنند. هر آینه دوست داشتم که خودم با نیت و بینشی که دارم با آنان 
روبرو میشدم و از درگ ی با شما آسوده می گشتم. شما درست به 
ی ور ای 
در نتیجه از هر سو جمع آوریشان کنند از سوی دیگر پراکنده مي شوند. 
گویا- بخدا سوگند- می بینم شما را که چون جنگ شدّت گیرد و آتش آن 
ذامته باند: هز ایته مانند اسر که می. شکافد. و مانندا زن که هام ژانندن 
پای خود را باز می دارد از اطراف علی بن ابی طالب پراکنده می شوید. 


اشعت بن قیس کندی برخاست و گفت: ای امیر موّمنان چرا بان گونه که 
عثمان کرد رفتار نمی کنی (1/)؟ حضرت فرمود: ای کاکل آتنن (رئیس 
دوزخیان), وای بر تو همانا کار پسر عفّان موجب خواری آن کسی است که 
دین. تدارد و دلیلی با آه تیسنت, و من چکونه. آن طور باشم و حال آنکه بر 
دلیل روشنی از جانب خدای 


انجامید بسیار است از قبیل: تبعیض در تقسیم بیت المال. و بکار گرفتن 
خویشان خود در پستهای مهم, و ... 
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خود هستم واحف ندستت امن است: بخدا شو کند آن. مردی که دنتمن را بر 
خود چیره کند تا گوشتش ببرد, و استخوانش بشکند, و پوستش بکند, و 
دس رم ال ک ری ول است ابلت هر کونه آش اطا 

ای ای ی 
شمشیر مشرفی (منسوب به مشارف یمن) بر سر آنان بکوبم که 
استخوان سرهاشان بپرد, و دستها و مفاصلشان بیفتد, و آنگاه خدا هر چه 
خواهد بکند. 


۰ 0 
که گوشی شنوا و دلی فراگیر دارد رساند. همانا خداوند شما را کرامتی 
بخشیده و شما آن طور که شایسته است نپذیرفتید, خداوند پسر عموی 
پیامبرتان و سرور و بزرگ مسلمانان را پس از آن حضرت در میان شما 

نهاد که دین را بشما می فهماند و شما را به پیکار با پیمان شکنان فرا می 
خواند, ولی گویا کرید و نمی شنوید, پا بر ذلهایتان مهر خورده که 7/۳ 
تقی کنیدر آبا شرم نمی دارید؟ بندگان خدا! آیا شما در گذشته با جور و 
دشمنی دست بگریبان نبودید؟ بطوری که بلا و گرفتاری همگانی شده و 
شهرها را فرا گرفته بود, چه بسا حقّ داران محروم و سیلی خورده و شکم 
لگدمال شده و به بیابان افکنده اق که‌باد‌ها ی ند جر بیکر آنانوزندم خر 
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لباسهای پو‌سیده و خانه های سست موئین آنان را از گرما و سرما و 
حرارت سوزان خورشید نیم روز نمی پوشاند, تا اينکه خداوند نعمت وجود 
امیر مومنان (ع) را بشما ارزانی داشت (که بیعت شما را پذیرفت) و او 
حق را اشکار و دادگری را منتشر ساخت و بدستورات کتاب الهی عمل 
نمود؟! ای قوم نعمت خدا را سپاس گزارید, و رو بر نتابید «و مانند کسانی 
که گفتند شنیدیم اما واقعا شنوائی ندارند. 


تباشید». (1 شمشیرتان را تیز کنید .و برای بیکار با دشمننان آماذه کردید: 
و هر گاه فرا خوانده شدید اجابت کنید. و چون دستور داده شدید بشنوید و 
فرمان بزید. و باید آنچة که می گوئید (يا در دل دارید) بشود: و به هر چه 
دستور داده می شوید صادقانه رفتار نمائید (2). 


7- ابراهیم کرخی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: 


خداوند برای هیچ مومنی, پاکدامنی و زهد در دنیا را گرد نیاورد مگر اينکه 
من به بهشت رفتن او امیدوارم. سپس فرمود: و من دوست می دارم که 
چون موّمنی از شما بنماز ایستد روی دل خویش را بسوی خدا دارد. و ان 
را بکار دنیا سرگرم نسازد. . و هیچ موّمنی نیست که در نماز خود روی دلش 


را بسوی خدا بگرداند مگر 


1- انفال: 21. ۱ 
2 عبارت «بحار» و «غارات» این چنین است: «و آنچه گفتید باید برابر با 
همان چیزی باشد که در دل دارید تا بدین سبب از راستگویان باشید». 
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اینکه خداوند نیز روی خود به وی کند, و علاوه بر اینکه خودش او را دوست 
می دارد روی دل مومنین را سرشار از دوستی او بسوی وی مایل کند. 


8- ی و وت کند که 
رسول خدا (ص) فرمود: مومنان برادر یک دیگرند که پاره از آنان 
نیازمندیهای پاره دیگر را برآورند, و بپاس اینکه پاره ای نیاز ز پاره دیگر را بر 
می آورند خداوند نیز در روز قیامت حوائح آنان را بر خواهد آواز ز: 


1- سعید اعرج گوید: امام صادق ءع( فر مود: از محکمترین و سختترین 
دستاویزهای ایمان این است که در راه خدای متعال دوست بداری, و در 
راه خدا| 
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دشمنی ورزی؛ و در راه خدا بخشش کنی؛ و در راه خدا منع نمائی. 


۱ بن مسعود گوید: در یکی از سفرهای با رسول خدا (ص) بودیم 
که یک عرب بیابانی با صدای بلند گفت: ای محفد. پیامبر (ص) فرمود: چه 
می خواهی؟ گفت: مردی هست که قومی را دوست دارد ولی مثل انان 
عمل نمی کند. (آبا- این -دوشستی: وود برای او دارندا؟ پیامبر (ص) فرمود: 
هر کس با همان کس که دوستش می داشته محشور می گردد. 


گفت: رز ای محمّد اسلام را بر من عرضه کن. فرمود: گواهی بده که معبودی 
خر الله. نت, و من رسول خدا هستم, و دیگر اینکه نماز می خوانی, و 
زکات می دهی, و ماه رمضان روم هت حیری: و حح خانه خدا ۹ 
آوری. 


گفت: ای محشد. بر اینها پاداشی هم می ستانی؟ فرمود: نه, جز انتظار 
دوستی خویشان نزدیک را. گفت: خویشان نزدیک خودم يا شما؟ فرمود: 
خویشان تردبی:من. کفت: دسته خود را پیش ارتا با ته بیعت کتمم خیری 
۱0 ۱۱0 اب ۱ ۱ 20 
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3- یحیی بن ام طویل (1) گوید: از امیر المومنین (ع) شنیدم که می 
فرمود: 
ان ای در میان این دو جلد قرآن نیست جز اینکه می دانم در شأّن چه 


کسی و در کجا نازل شده, در بیابان هموار يا در کوه. و همانا در میان دو 


پهلویم علوم انبوهی نهفته است, پس سوالات خود را از من بیر سید پیش 
از آنکه مرا نیابید. که اگر مرا از دست بدهید هیچ کس را که مانند من 


برای شما حدیت کند نخواهید یافت. 


4- میسر گوید: امام صادق (ع) بمن فرمود: چه گوئی در باره کسی که به 
هیچ وجه در آمر و نهی خداوند نافرمانی او را نکند جز اينکه از تو و پارانت 
به علت پذیرش این امر (امامت ما خاندان) بیزاری جوید؟ گفتم: در حضور 
شما چه عرض کنم؟ 


فرمود: بگو, که من بتو دستور داده ام بگوئی. گفتم: جای چنین کسی در 
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دوزخ است. فرمود: نظر تو در باره کسی که برای خدا دینداری کند بهمان 
چیزی که تو بدان دینداری می کنی (معتقد به ولایت و امامت ماست) و 
بجز گناهان بزرگ سایر گناهانی که مردم مرتکب می شوند نیز از وی سر 
می زند چیست؟ 


گفتم: در مور شما چه عرض کنم؟ فرمود: بگوء که من بتو دستور داده ام 
حون گفتم: چنین کسی در بهشت خواهد بود. 


فرمود: : گویا برایت ت مشکل است که بگوئی: او در بهشت است؟ گفتم: 


نه, فرمود: برایت ت مشکل نباشد, او در بهشت است., خداوند- ۳[ 
فرماید: «اگر از گناهان بزرگ که از آنها بر حذر داشته می شوید دوری 
کنید ما گناهان کوچک شما را پوشانده و از آنها درمی گذريم و شما را در 
جایگاهی گرامی وارد می سازیم» (النساء: 1 3- زید بن علی بن 
الحسین از پدرش امام سچاد. از پدرش سید الشهداء علیهما السلام ی 
کند که فرمود: از امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) ۱ 
مردم سخنرانی می کرد و در اثناء خطبه اش فرمود: بخدا سوگند مردم با 
ان یک تیعت کرفند در خالی که شا شتن .من بانان. از شایستی ام باین 
لباسم بیشتر بود, با اين حال خشم خود را فرو برده و منتظر امر 
پروردگارم ماندم و 
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سینه ام را بزمین نهادم (کنایه از آرام گرفتن و اقدام ننمودن است). 


ابو بکر بهلاکت رسید و عمر را بجانشینی خود گمارد, و او نیز بخوبی می 
دانست که من نسبت بمردم از شایستگی ام باین لباسم شایسته ترم, باز 
هم خشم خود را فرو برده و منتظر امر پروردگارم ماندم. و عمر نیز 
بهلاکت رسید و امر حکومت را در شورا نهاد و مرا یک تن از شش نفر 
مانند سهم جده (که بنظر ابی بکر سهمی ندارد) قرار داد. و گفت مخالفی 
را که در اقلیت قرار دارد بکشید, و منظور او من بود. باز هم خشم خود را 
فرو برده و منتظر امر پروردگارم ماندم و سینه بر زمین نهادم. سپس امر 
این قوم (اصحاب جمل) پس از بیعتشان با من چنان شد که شد. در این جا 
دیگر چاره ای ندیدم که يا با آنان بجنگم, و يا با ترک جهاد کافر بخدا گردم. 


۱ 1 1 2 
خفم شونده حون هه کرد. آمدند «جمد نو ای الهی. بحای آوردند تن 
فرمود: اما بعد, 
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پس از انکه خدا- تبارک و تعالی- پیامبرش (ص) را بسوی خود برد, گفتیم 
ک تال ست وهاتان مفایان ویو شاه ری رومیت 
بآن حضرت هستیم, و هرگز در زمینه حق و سلطه او مورد منازعه و 
مخالفت قرار نگيریم, در همین فکر بودیم که منافقین برجستند و سلطه و 
قدرت پیامبرمان (ص) را از ما ربودند و بدست غیر ما سپردند. بطوری که 
بخدا سوگند دیده و دلهای ما همگی بر اين حادثه گریست و سینه ها بخشم 
آمد: نخدا -سه کند. اکر نیم آن نبود که مسلمین پراکنده شوند, و بکفر باز 
کرادت و دین کژ و ناهموار گردد همانا تا آنجا که توان داشتیم شراثط 
کنونی را دگرگون می ساختیم. 


همانا والیانی این حکومت را بدست گرفتند و همگی در گذشتند, و خداوند 
ان را بمن باز گرداند. و همانا این دو مرد: طلحه و زییر در شمار بیعت 
کنندگان با من بیعت کردند, و حال به بصره رفته تا اجتماع شما را پراکنده 
ساخته. و جنگ و درگیری شما را میان خودتان بیندازند. خداوندا این هر دو 
را بخاطر نیرنگی که باین امّت زدند و سوء نظری که به عموم مسلمین 
دارند بگیر و کیفرشان ده. 


تین ات صرحاشت و کت ای مه یا رس وی هر ون زرا 
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دو گونه است: خوبانشان بخاطر میل و مسابقه در فضل و برتری مرتبت 
بر تو حسد بردند, و بدان انان نیز حسد زشتی بر تو بردند که خداوند بدان 
سبب اعمالشان را تباه و بی ثمر ساخت و وزر وبالشان را سنگین تر نمود, 
و انها به تساوی با تو بسنده نکردند بلکه خواستند بر تو پیش افتند, در 
نتیجه هدف از دسترس آنان دور گشت و مسابقه, آنان را از مرتبه اعتبار 
فرو افکند, و تو سزاوارترین فرد قریش به قریشیان هستی, پیامبرشان را 
در حال حیات یاری کردی, و پس از وفات وی حقوقی را که بر عهده او بود 
پرداخت نمودی. بخدا سوگند این سرکشی آنان جز بزیان خودشان نخواهد 
ا اسف وا اضار عاوران ون یهن هر آعری‌ساری فرما سین این 
اشعار را سرود: «همانا گروهی بر تو سر کشی کرده و نیرنگ زدند و تو را 
بکار زشتی چند عیبجوئی نمودند». «که باندازه بال پشه ای بلکه عشر ان 
بال هم در تو وجود نداشت». «آنان نعمت بزرگی از خدا را در تو مشاهده 
کردند و نیز تو را بزرگمردی شناختند که تمام گردان را بخاک می افکند». 
«و تو را امامی یافتند که تمامی کارها به وی ارجاع می شود و تو را 
بمنزله افساری یافتند که جلو افسار گسیختگی اسبان را می گیرد». «و تو 
را حاکمی یافتند که تمام شئون امامت در او جمع است. و مردی هاشمی 
که پهنای گسترده سرزمین مکه از آن اوست» «همه اینها بخاطر حسدی 
ازست: نیت بان تعمتی که از جانب خداوند 
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نو رشستندهد و باز کشتد پدلهایت اخنده. اد خستی ف بجانمانیج که ات شرت 
شقاوت جام بغض و کینه و بخل می باشد». 


هو آنان ند دسته :بودنده کر‌وهن پرده های غیبی, این صفات رذیله آنان را 
پوستا تمه حرمهی.ش ورد دشصی: :۱ اشکان نجودند»: 


«ای وصی پیامبر (ص) حقانیت ما مانند سپیده صبح روشن و واضح و 
اشکار است». 


«بنا بر اين در جنگ بی پروا بر قبیله اوس و خزرج یورش بر و با ضربت 
ان 


«هر کس از ما که در راه خدا با تو دوستی نکند بر راه هدایت و رستگاری 
نخواهد بود». 


پس حضرت امیر الموّمنین (ع) برای وی پاداش نیک آرزو کرد. پس از او 
مردم دیگر برخاستند و هر کدام همانند کلام او سخنی گفتند. 


7- سعدان بن مسلم از امام صادق ع( روایت کند که رسول خدا| (ص) 
فرمود: یک روز همین طور که موسی بن "۳ (ع) نشسته بود ابلیس با 


کلاه 
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رنگارنگی که بر سر داشت بسوی او آمد, چون به موسی نزدیک شد کلاه 
را برداختت: و پیش امد وه تلام کر موسی (ع) فرمود: تو کیستی؟ گفت: 
من ابلیس هستم. موسی فرمود: خدا| آواره ات کند, برای چه آمدم ای ؟ 
گفت: آمده ام بخاطر منزلتی که نزد خدا داری بتو سلام کنم. موسی گفت: 
اين کلاه چیست؟ گفت: 


بوسیله این کلاه دلهای آدمیان را مایم رهبا رها مضلی آن:تضوداز 
فریبندگی و شهوات و آرایشهای دنیا و عقاید فاسد و ادیان باطل بوده 


است). 


موسی گفت: مرا خبر ده از آن گناهی که چون آدمیزاد مرتکب شود بر او 
چیره می شوی و او را بسوی دلخواه و مراد خود می بری. ی 
هنگامی که او از خودش خرسند شود, و عملش را بسیار شمارد, و گناه او 
در نظرش کوچک جلوه کند. سپس گفت: ای موسی تو را به سه خصلت 
سفارش می کنم: نه تو با زنی خلوت کن و نه او با تو خلوت کند, که هیچ 
مرد و زنی با هم خلوت نکنند مگر اینکه من خودم همدم آنان هستم نه 
یاران من. و مبادا با خدا عهدی کنی (و اگر عهدی کردی فورا بجای آر) زیرا 
که احدی با خدا عهد نکند جز اینکه خودم نه یارانم همدم او باشم تا اينکه 
میان او و وفای به عهدش فاصله اندازم. و هر گاه تصمیم به صدقه دادن 
گرفتی فورا بپرداز. که هر گاه بنده ای عزم صدقه دادن کند خودم نه پارانم 
همدم او باشم ۳ میان او و صدقه دادن جدائی اندازم. سیس ابلیس 
بازگشت در حالی که می گفت: وای بر من خاکم بسر, به موسی چیزی 
آمتخنش که 
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به آدمیزادکان خواهد آموخت. 

8- سماعه بن مهران گوید: از امام کاظم (ع) شنیدم می فرمود: کار نیک 
بسیار را زیاد مشمارید, و گناهان اندک را کم نینگارید. که همان گناهان 
اندک است که جمع شده و بسیار می گردد. و در نهان از خدا- عژ و جل- 
بترسید تا انصاف را از جانب خود نسبت بدیگران رعایت کنید. بسوی 
طاعت خدا شتاب کنید, و سخن راست گوئید, و امانت را برگردانید که 
همه اینها بسود شماست., و خود را بکارهائی که حلال نیست الوده نکنید که 


9- حماد بن عنمان از امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت ده کند که 


رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را در 
دین فقیه و دانا می گرداند. 
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1- علیْ بن ربیعه والبی از امير المومنین علی بن ابی طالب (ع) روایت 
کند که رسول خدا (ص) فرمود: خداوند حدود و مرزهائی برای شما معین 
کرده پس از انها تجاوز نکنید. و واجباتی بر شما واجب نموده پس آنها را 
ضایع نسازید و سئتهائی برای شما وضع کرده پس از انها پیروی کنید. و 
چیزهائی را بر شما حرام ساخته پس هتک حرمت آنها نکنید. و بخاطر شما 
از چیزهائی صرف نظر نموده انهم از روی رحمتش نه از روی فراموشی, 
پس خود را در مورد انها بزحمت نیندازید. 


2- مجاهد گوید: امير المومنین (ع) فرمود: در این دنیائی که احدی 
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پیش از شما از آن بهره مند نگشته, و برای احدی پس از شما باقی 
ِِ ماند ز هد را پیشه سازید. راه شما در این دنیا همان راه گذشتگان 
انشت:.همانا گضر دبا بزیدم شندم:و آوای شبری شدن سر دادهر و خوییهای 
آن زشت نما گشته است, پس پیوسته اهل خود را به فنا و نابودی. و 
ساکنان خود را به مرگ گوشزد می کند. راستی که شده آن تلخ, و زلال آن 
کدر گشته, و از آب زندگانی آن جز چند قطره یا جرعه ای بیش در ته اين 
وفع باقن تهاندم که احر کته لین آن را تححولت ام هم ند نود 


بنین از این خانه ای, که فنا و نیستی بر اهل ان مقدر شندم, و:از ادامه خیات 
ممنوع اند- همان خانه ای که جان اهلش در آن خوار و ذلیل می گردد- عزم 
کوچیدن کنید, که زنده ای نیست که طمع در ماندن داشته, و نفسی نیست 
جز اینکه بمرگ اعتراف دارد. بنا بر اين آرزوها سرگرمتان نسازد, و 
روزگاران و دوران فترت بر شما دراز ننماید. و با داشتن آرزوها فریب آن 
مخورید. 


و اگر بمانند شتران بچه گم کرده ای که بسرعت در پی آن است مشتاق 
ائید, 
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و برای حرکت بسوی خدای متعال دست از اموال و اولاد بکشید, به تمثای 
اينکه شما را درجه ای نزد خویش بالا برد, یا گناهی را- که کاتبان الهی 
بشمار آورده و فرشتگان خداوندی ثبت و ضبط نموده اند- ببخشاید, هر 
آینه همه اینها در قبال پاداشی که برایتان امید داشته, و در برابر آن 0 
که از ان بر شما هراس دارم اندی است. خداوند ما و شما را از توبه 
کنندگان و عبادت کنندگان قرار دهد. 


3- سلمان فارسی- رحمه الله- گوید: رسول خدا (ص) در روز عرفه (نهم 
ذی حجه) بیرون شد و فرمود: ای مردم خداوند در این روز بشما افتخار و 
مباهات کرد تا همگی شما را عموما و علی را خصوصا و 
خویش قرار دهد. سپس فرمود: ای علی نزدیک من بیاء علی نزدیک رفت, 
پیامبر (ص) دست او را گرفت و فرمود: همانا سعادتمند- سعادتمند 
واقعی- کسی است که پس از من اطاعت تو کند و تو را دوست بدارد, و 
همانا بدبخت- واقعی- کسی است که پس از من تو را مخالفت کند و با تو 


4- ابو جهضم ازدی از پدرش روایر پت کند که گفت: چون عثمان ابا ذر 
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غفاری- رحمه ال را از مدینه بشام تبعید کرد, ابو ذر هر روز بر می 
خاست و مردم را نتد و آندرز فی داد.ه آنان را بدست آویختن باطاعت 
پرزوزدکاز آمز می نمود, و از ارتکاب معاصی خداوند حذر می داد, و آنچه را 
که از رسول خدا (ص) در فضائل و مناقب اهل بیت آن حضرت علیهم 
السشّلام شنیده بود برای آنان باز کو کرده و بر دست آوبختن به.غترت:بیآمتر 
(ص) تحریض و تشویق می نمود. 


معاوبه به عثمان نوشت: اما بعد؛ پیوسته مردمی شبانه روز دور آبو ذر را 
گرفته و او چنین و چنان می گوید. اگر باین مردمی که بمن سپرده ای 
نیازی داری ابو ذر را نزد خود ببر که من می ترسم نظر مردم را نسبت بتو 
خراب و فاسد نماید, (و انها را علیه تو بشوراند) و السلام. 


عثمان در پاسخ نوشت: اما بعد, چون نامه مرا خواندی ابو ذر را نزد من 
گسیل دار. و السلام. معاویه کس نزد ابو ذر فرستاد و او را احضار نموده, 
بسوی راحله و مرکب خود رفت و بار بنه بر او بست و اسباب سفر ساز 
کرد. مردم نزد او جمع شدند و گفتند: ای ابا ذرد- خدا تو را رحمت کند- کجا 
می روی؟ ابو ذر گفت: 


ص: 179 


روزی مرا از روی خشم بسوی شما فرستادند, و امروز نیز بیهوده و بدون 
هیچ دلیلی مرا بسوی خود می برند ان طور که می بینم پیوسته کار ایشان 
با من همین است تا سرانجام نیکوکاری آسوده شود, پا از دست فاجری 
آسودگی حاصل آید (یعنی یا آن موّمن تمایق با از فاجر بهلاکت رسد). این 
بگفت و برفت. 


وقتی خبر حرکت ابو ذر به گوش مردم رسید بدنبال او روانه شدند تا از 
دمشق بیرون رفت, و مردم با او رفتند تا به دير مان رسید. ابو ذر از 
مرکب پیاده شد و مردم نیز پیاده شدند, ابو ذر جلو ایستاد و نماز جماعتی 
با آنان گزارد. سپس گفت: ای مردم من شما را بانچه سودتان دهد 
سفارش می کنم, و خودم نیز از لقاظی و سخن پراکنی خودداری می 
نمایم. همگی؛ خدا- عر و جل- را حمد کنید. همه گفتند: الحمد للّه (سپاس 
خدای راست). گفت: گواهی می دهم که معبودی جز اللّه نیست, و محمد 
بنده و فرستاده خداست. مردم نیز همان گونه پاسخ دادند. گفت: گواهی 
می دهم که برانگیخته شدن در روز قیامت حقّْ است. و بهشت حقّ است, 
و دوزخ نیز حق, , و به هر چه پیامبر (ص) از جانب خداوند آورده است اقرار 
می کنم, شما هم باین امور گواهی دهید. همه گفتند: ما بر تمام این امور 
گواهیم. گفت: هر کدام از شما را که با اعتقاد باین و بشارت باد 
به رحمت و کرامت خداوند, البئه تا آنگاه که یاور گنهکاران و توجیه کننده 


ص: 190 


اعمال ستمگران و یاور آنان نباشد. ای مردم, نماز و روزه خودتان را با 
خشم در راه خدا- عر و جل- بهنگامی که در زمین نافرمانی می شود همراه 
سازید, و پیشوایان خود را بقیمت بخشم آوردن خداوند خشنود مسازید, و 

اگر چیزهای نوظهوری را که سابقه دینی برای آنها نمی شناسید پایه گذاری 
تمودند شیفا از, ایشان: فاضله: بگيرند: هه آنان را سرزتشن: کنید هر ند .به 
شکنجه و محرومیّت و تبعید شما بیانجامد, تا در نتیجه خدا- عرٌ و جل- را 
خشنود سازید که خداوند والاتر و بلند جایگاه شایسته نباشد که بخاطر 
خشنودی آفریدگان بخشم آورده شود. خداوند من و شما را بیامرزد. شما 
را بخدا می سیارم و بر شما درود می فرستم و رحمت خداوند بر شما باد. 


مردم در پاسخ صدا| زدند. : خداوند بر تو درود فرستد و رحمتش را شامل 
حال تو گرداند ای ابا ذر, ای صحابی رسول خدا (ص), می خواهی تو را باز 
گردانیم- هر چه این گروه تو را بیرون راندند- و مانع سفر تو شویم؟ ابو ذر 
گفت: باز گردید- خدا شما را رحمت کند- که من بر مشکلات و گرفتاریها از 
شما شکیباترم. و از اختلاف و پراکندگی جذا بيرهيزید. 


ابو ذر رفت تا بر عثمان وارد شد, چون داخل شد عثمان گفت: خداوند 


ص: 181 


مرا عمرو ننامیده اند و لیکن خداوند ان کسی را که معصیت و مخالفت 
امر او می کند و از هوای نفس خود پیروی می نماید بخودش نزدیک نسازد. 
کعب الأحبار (یک بهودی تازه مسلمان) برخاست و گفت: ای پیر مرد از خدا 
۱ گونه سخن با امیر المومنین روبرو می شوی؟! ابو ذر 
عصائی را که بدست داشت بلند کرد و بر سر کعب کوفت و گفت: ای پسر 


دو یهودی تو با مسلمانان چه سخن داری؟ بخدا سوگند هنوز بهودی گری از 
دلت بیرون نرفته است. 


عثمان گفت: بخدا سوگند که بودن من و تو در یک خانه نشاید, تو خرف 
شده و عقل خود را از دست داده ای, او را از نزد من بیرون برید و بر 
کوهان شتری برهنه سوارش کنید و بشدّت شتر را برانید و با سختی هر 
چه تمامتر او را به ربذه رسانید و بدون هیچ انیس و همدمی رهایش کنید تا 
خدا هر چه می خواهد بر سرش بیاورد. ماموران نیز او را با درشتی تمام 
در حالی که با مشت باستخوانهای پهلویش می کوفتند بسوی ربذه بیرون 
بردند. 


عثمان قبلا دستور داده بود که احدی از مردم او را مشایعت نکند. این 


در عباوت فرتی «لا قنت الله بغمره قبتا» ازست, آ شا ترجمه حضا نق ۱ 
سایر نسخ حدیث است که «لا آنعم الله» می باشد. 


ص: 182 


تا اب 
خبر آنقدر گریست که ریش مبارکش از اشک دیده اش تر شد, سپ سپس 

فرمود: آبا انن چنین باضحانی رسول دا (ض) عمل.می کنید؟ تا له و[ 
الیه راجعون «ما همه از خدائیم و بسوی او بازمی گردیم». سیس 
برخاست و با حسن و حسین علیهما السّلام و عبد ال بن عباس و فضل و 
و ی ان ای ی ای ی ی را 
ابو ذر رسیده و او را مشایعت نمودند. چون چشم ابو ذر- رحفه: .|1۱ بآنان 
افتاد مشتاقانه بسوی ان شتافت .و بر انان: کریست و گفت: یدرم بفدای 
چهره هائی که با دیدنشان یاد رسول خدا (ص) می افتم و برکت, , وجودم را 


سیس دست باستفان برداشت و گفت: خداوندا| من اینان را دوست دارم 
هر چند در راه محبتشان قطعه قطعه شوم, من بخاطر خشنودی تو و 
دستیابی تخاته اغرت: هر کر از اینانخدا تمی: نوم خدا شما را رحمت کند 
باز گردید, از خدا می خواهم که به بهترین وجه پس از من از شما پذیرائی 
ند در اینجا آن چند نفر با او وداع نموده و در حالی که از فراق وی اشک 


می ریختند باز ؟ 


و هناقمحا چن فیو الاب اتصاری رن ات که 


ص: 193 


که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: سریعترین چیزها از نظر کیفر و عقوبت 
چند چیز است: مردی که باو نیکی کنی و او در عوض نیکی تو ببدی تو را 
پاداش دهد. و مردی که با او پیمان ببندی و تو خواهی که وفا کنی و او 
بخواهد بدروغ با تو رفتار کند. و مردی که هرگز باو ستم نمی کنی و او 
پیوسته در صدد ستم نمودن بتو است. و مردی که بخاطر خویشاوندی با او 
رفت و امد کنی, و او با تو قطع رابطه نماید. 


ابی طالب (ع) این است: «خداوندا پناه می برم بتو از اینکه دوستت را 
دشمن بدارم, يا با دشمنت دوستی کنم, يا کسی را که از تو خشم بدل 
دارد خشنود سازم. خداوندا بر هر کس که تو درود فرستی درود ما نیز بر 
او باد. و بر هر کس لعنت کنی لعنت ما نیز بر او باد. خداوندا هر کس که 
مرگ او موجب شادی ما و شادی تمام مسلمانان است ما را از شر او 
ها ای سا اراس ر که برای ما بهتر از او باشد, 
تا انجا که نشانه اجابت را طوری بر ما نمایان سازی که ما در دین و دنیای 
خود بدان اشنا باشیم, ای مهربان تر از 


ص: 184 


هر مهربانی». 
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ال وحم لیب تم اه وا انم ار ۲ و نم مس 
ایمانش یاری می شود. و گناهانش از وی پاک می گردد, و بدیدار خدا رود 
در حالی که از او خرشند اسکهء و اکر سرایایتن را کاه فرا کر فقه باشد 
خداوند آنها را بریزد. و آن چهار چیز عبارتن از: وفا به عهدی که انسان با 
خدا من بندد. و راشحونی با مردمر و شرم دحا از انجه که نزو خدا وه 
مردم زشت می نماید, و خوش خلقی با خانواده و سایر مردم. 


ص: 19 


و چهار چیز است که در هر یک از مومنین باشد خداوند او را در برترین 
درجات بهشت در غرفه ای فوق غرفه دیگر در جایگاه شرف بتمام معنی 
جای دهد: 


آن کس که یتیمی را پناه دهد و بخوبی از وی پذیرائی کند و چون پدری 
مهربان برای او باشد, و آن کس که به ناتوانی رحم کند و او را یاری دهد و 
کفایت نماید, و آن کس که هزینه زندگی پدر و مادرش را تیدا رد هساانان 
به نرمی و نیکی رفتا ر کند و انذه‌هگینشان نسازد, و آن کس که با غلام. خود 
بدخلقی و ناسازگاری نکند و او را در کارهایش کمک نماید و نسبت به 
بازخرید خود اگر طاقت ندارد مجبورش نسازد 

2 انس بن مالک گوید: رسول خدا (ص) فرمود: تعذی و تجاوز در چیزی 
وجود پیدا نکرد مکر اینکه ان را زشت و بدنما نمود. و شرم و حیا در چیزی 
نهاده نشد جز اینکه آن را زینت بخشید. 


دا تست ای ار کاخ رل ها رس تحار 


ص: 196 


شدم و عرض کردم: ای رسول خدا فوصت اشفا کیسنت؟ آن حخضرت ده روز 
از جواب ب گفتن خودداری نمود و بمن پاسخی نداد, سپس فرمود: ای جابر 
تو را از آنچه پرسیدی خبر ندهم؟ گفتم: پدر و مادرم فدایت بخدا سوگند 
چندان از دادن پاسخ خودداری فرمودی که پنداشتم بر من خشم گرفته ای. 


فرمود: ای جابر بر تو خشم نگرفتم و لیکن منتظر بودم که از آسمان برایم 

شیر رسده خبوبیل. (ع) زد من امن ود خفت: 1 
رساند و می فرماید: همانا علین بن ابی طالب وصی و جانشین تو بر 
خاندان و امّت تو است. 0 است که نااهلان را از کنار حوض 
کوثر عقب براند, و او پرچمدار توست که در راه بهشت پیشگام تو خواهد 
بود. 


که آی سار شا تطوان آنست. کا با یه این فلت انسان 
ی 9 فرمود: آری, ای جابر او در این جایگاه قرار داده نشده 

خاطر که از وی پیروی شود, اه 
ِِ و 
حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد. 


ص: 187 


ات وی مش وا یواست 
مباری به پشت علی بن آبی طالب (ع) زد و فرمود: ای علی هر کس ما را 
دوست بدارد از عرب است. و هر کس ما را دشمن بدارد کافر عجمی 


است. 


0 ۳ و قبایل یت و ص ۳ اس و حلال و 
وی و همانا خدا| ۳ ی ات که ناهان تسفنان ها ها ص 


5- عبد الژ[حمن بن جندب از پدرش روایت ت کرده که گفت: چون با عثمان 
برای نی ی اس یت رحمه له تشیدم. که به 
زمندآ ده قانته آزخ یر شش این ار (اهل ببت پیامبر) عللهم الشلام پس 
از رحلت پیامبرشان صلی له علیه و اله. آمد. نديدة بودم! عبد. آلزجحمن 
گفت: مقداد! تو را باین گونه امور چکار؟ مقداد گفت: بخدا سوگند ایشان 
را دوست می دارم بدین جهت که رسول 


ص: 199 


خدا| (ص) دوستشان می داشت, و بخدا| سوگند اندوهی که بهیچ وجه نمی 
قدرت و نفوذ و حکومت رسول خدا (ص) را از دست ایشان ربودند. 


عبد الحمن گفت: ای وای! بخدا سوگند من فراوان خود را بخاطر شما 
بزحمت انداخته ام. مقداد گفت: توجّه کن بخدا سوگند دست از دامان 
مردی برداشتی که از جمله کسانی است که بحق فرمان دهند و بحق 
عدالت ورزند, هان بخدا| سو گند اگر یاورانی علیه قریش می یافتم با آنان 
می جنگیدم همان گونه که در روزهای بدر و احد جنگیدم. عبد الژحمن 
گفت: مادرت بعزایت بنشیند مقداد! مبادا مردم این سخن را از تو بشنوند, 
بخدا سوگند می ترسم از اینکه : نو ضاجب: یک فر قه و اشوین شوی. 


جندب گوید: پس از آنکه مقداد از آنجا رفت, نزد او رفته و گفتم: من از 
یاران توام. گفت: خدا تو را رحمت کند, انجه.ما خواهان انیم دوه نفد 
مرد برای آن کافی نیست پس از نزد وی بیرون شدم و خدمت علیْ بن 
ابی طالب (ع) رسیدم و گفتار او و خودم را بعرض رساندم و حضرت برای 
ما دعای خیر فرمود. 


ص: 199 


6- عبد الملک بن عمیر لخمی گوید: جاریه بن قدامه سعدی بر معاویه وارد 
شد., و احنف بن قیس و حباب مجاشعی در کنا ر معاویه روی تخت نشسته 
بودند. معاویه باو گفت: کیستی تو؟ گفت: ما جاریه بن قدامه هستم- وی 
آدم دانا و باهوشی بور- معاویه گفت: ۰ من ی ون هنوز زنده باشی, 
مگر تو (از نظر جثه) از یک زنبور عسل بیشتری؟ 


جاریه گفت: ای معاویه با من چنین برخورد مکن؛ تو مرا بزنبور عسل تشبیه 
می کنی و بخدا سوگند که زنبور نیشی آتشین و براقی شیرین دارد, و بخدا 
سوگند که معاویه نام ننهاده اند مگر بر سگی که سگان دیگر را گاز گیرد. و 
چنین رفتار مکن, گفت: تو کردی من هم کردم. 


معاویه گفت: نزدیک بیاء و در کنار من بر تخت بنشین. گفت: این کار را 

نمی کنم. گفت: چرا؟ گفت: چون دیدم این دو نفر دارند تو را از جایت کنار 

می زنند و من نمی خواهم پا آنان شرکت کنم. معاویه گفت: نژدیک بیا تا 

1 ای بگویم. جاریه پیش رفت و معاویه باو گفت: ای جاریه 
زر این 


ص: 190 


دو مرد دینشان را خریده ام. گفت: از من نیز بخر ای معاویه. گفت: 


7- انس بن مالک گوید: رسول خدا (ص) فرمود: کفاره و جریمه غیبت که 
گناه آن را بزداید آن است که برای آن کس که از او غیبت کرده ای 
آمرزش بخواهی. 


مجلس بیست و دوم شنبه 22 رمضان المبارک 1017 


1- عمرو بن سیف ازدی گوید: امام صادق (ع) بمن فرمود: طلب روزی را 
از راه حلال آن از دست مده که کمک توست بر دینت, و پای شترت را 


0 
ببند سیس توکل کن. 


2- ار امام صادق (ع) فرمود: سه دسته اند که 
خداوند نمازشان را نپذیرد: بنده ای که از نزد صاحبانش گریخته است تا 
زمانی که برگردد و دست در دست آنان نهد. و مردی که برای قومی 
امامت نماد کند.ه آنان وی را خوش ندارند. و زنی که شب بخوابد و 
شوهرش بر او خشمناک باشد. 


3- حسین بن زید از امام صادق از پدرش از جذش علیهم السْلام روایت 
کند که رسول خدا| (ص) فر مود: چون مرا باسمان بالا بردند و به سدره 
۱ لمنتهی (درختی است در آخرین مراتب , بهشت که دانش اولین و شیر 
بانجا منتهی می شود) رسیدم ندائی بمن رسید که: ای محمّد سفارش مرا 
به نیکی در باره علی بپذیر که او سرور مسلمین. و پیشوای مثقین , و در 


قیامت پیشوای دست و پا و پیشانی سپیدانی است که در غرفه های 


بهشتی ارمیده اند. 


ص: 192 


4 عمرو بن میمون از امام صادق از پدرش از جدّش علیهم السّلام روایت 
کته که امین الموسین. علن بوانی طالت (ع )ابر فراز فنتر کوفه فزهود: آی 
مردم, ده خصلت از رسول خدا| (ص) بیادگار دارم که نزد من از انچه که 
خورشید بر ان می تابد محبوبتر است: 


رسول خدا (ص) بمن فرمود: ای علی تو در دنیا و آخرت برادر منی» و روز 
قیامت در پیشگاه خداوند جبار تو نزذیکترین آفریدعان بفن. هی وجایگام 
تو در بهشت مقابل جایگاه من است همچنان که منازل دوستان در راه خدا- 
عرٌ و جل- در مقابل هم قرار دار و تو وارث منی, و تو پس از من در 
مورد وعده ها و کارهايم وصی من خواهی بود, و تو حافظ و سرپرست 
خانوا من تن هگام غیت من هستی, و تو پیشوای امّت منی, و تو بیا 
دارنده عدالت در میان رعیت منی» و تو دوست منی و دوست من دوست 


ص: 193 


5- محمد بن نی عماره کوفی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می 
فرمود: هر کس در راه ما بخاطر خونی که از ما ریخته شده, يا حقی که از 
ما بتاراح رفته, يا پزده آیزه و -خینتی, که ان ما.با بکی از یانما دویده 
گشته قطره اشکی بریزد, بدین سبب خداوند متعال او را یکی حقب (که 
هشتاد سال است) در بهشت جای دهد. 


6- ربیعه و عماره و گروهی دیگر گفته اند: در آن زمان که گروه کثیری از 
اصحاب امیر الموّمنین علی بن ابی طالب (ع) از دور ان حضرت پراکنده 
شده و از نزد آن حضرت بسوی معاویه ره سپردند تا که نصیبی از دنیا 
ببرند. گروهی از یاران حضرتش خدمت او رسیدند و عرضه داشتند: ای 
امیر مومنان این همه اموال را بخشش کن, و اين اشراف عرب و قریش و 
کسانی را که می ترسی زیر بار تو نروند و بسوی معاویه بگریزند بر سایر 
آزادشدگان و عجمیان ترجیح و تفضیل ده. 


امیر المومنین (ع) فرمود: مرا می فرمائید که یاری را از راه ستم بجویم؟! 
نه» تع سوگند تا خورشید می تأبد و ستاره ای در آشتمان می درخشد 


ص: 194 


کاری نمی پازم. بخدا| سو گند اگر این اموال از خودم بود هه ره مساوات 
را در میان انان مراعات می نمودم چه برسد باینکه مال خودشان است. 


سپس لختی سکوت کرد و سر بجیب فکرت فرو برد, پس از آن فرمود: 


هر کس ثروتی دارد جذا باید از فساد بیرهیزد که بخشش مال در غیر 
حقش تبذیر و اسراف است, و تروت هر چند تاصعم از صاحب خود در دنیا 
بچای می گذارد ولی در نزد خدا- عر و جل- فرومایه اش می سازد؛ و هیچ 
مردی مال خود را در غیر حقْ و نزد غیر اهلش ننهاد جز اینکه خداوند وی را 
از سپاس آنان مجروم ساخت و دوستبی آنان از آن دیگری شد, و اگر با او 

بماند کسی که او را دوست با ۳ ۱ بو 
خاش است که می خواهد بدین وسیله به وی نزدیک شود تا بتواند 
دوبارهتنهفانند عیدی که در طذشته از مینست آوردم دست:بایده وراک 
روزی نعمت از دستش برود و بکمک و دستگیری متقابل 0 
همانا او بدترین دوست و پست ترین رفیق خواهد بود. 


قز کتن بخواهد از انخه که خداویم بای اززاتف: زاشته تیکی, تعاند باند بنه 
خویشان نزدیک خود رسیدگی نموده. و مهمان نوازی کند, و اسیری زا ازاد 
سازد, و به ورشکستگان و در راه ماندگان و تهیدستان و جهادگران در راه 


خدا| یاری 


ص: 195 


رساند. و باید بر مشکلات و سختیها و شکیبا باشد. که همانا دستیابی باین 
خصال, اشرف کرامتهای دنیا و رسیدن به فضائل اخرت است. 


7- اسحاق بن عقّار گوید: امام صادق (ع) بمن فرمود: اسحاق چون وقت 
زکات مالت فرا رسد آن را چگونه می پردازی؟ گفتم: مستحقین آن خود 
بمن مراجعه کرده بایشان می پردازم, حضرت فرمود: ترا جز این نمی بینم 
که موّمن را خوار ساخته ای زنهار زنهار که خدا میفرماید: «کسی که 
دوست مرا خوار سازد با من به محاربه برخاسته است». 


8- حنان بن سدیر از پدرش روایت کند که گفت: خدمت امام صادق (ع) 
بودم و نزد آن حضرت یادی از مومن و حقوق او بمیان آمد. امام صادق (ع) 
بمن رو کرده فرمود: ای ابا الفضل تو را بحال موّمن نزد خدا خبر ندهم؟ 


گفتم: چرا بمن خبر بده فدایت شوم. فرمود: جون خداوند روج مومن را 
بگیرد فرشتگان حافظ اعمال اه بانشهان بالا روند و گوینة پروردگارا این 
بنده توست و خوب بنده ای است. خداوند جلیل و جبار فرماید: بدنیا فرود 
روید و نزد قبر بنده ام بمانید و مرا به 


ص: 196 


دزن یاد کنید و تسبیح و تهلیل و تکبیر بگوئید و ثواب آن را بحساب بنده 
ام بنویسید تا زمانی که او را از قبرش برانگیزم. 


سپس بمن فرمود: آیا زیادتر نگویم؟ گفتم: چرا, بیشتر بفرمائید. فرمود: 


چون خداوند مومن را از قبرش برانگیزد شبیهی با او بیرون آید که از پیش 
او حرکت کند (و او را قَوّت دل بخشد), پس هر گاه مومن هول و هراسی 
از امور هولناک قیامت ببیند آن شبیه گوید: بیتابی مکن و غم مخور و 
بشارت باد تو را به سرور و کرامتی از جانب خدای- عر و جل-. 


و اضافه فرمود: پیوسته آن شبیه او را به سرور و کرامت خدا- عر و جل- 
بشارت دهد تا اينکه برای حسابرسی در پیشگاه پرفرد کار فزاز کیرد ینس 
خداوند حساب آسانی از وی بعمل آورد, و به بردن وی به بهشت فرمان 
دهد و در اين حال آن شبیه در پیش روی اوست. ۰ مومن باو گوید: خدا تو را 
رحمت کند تو خوب خارج شونده ای بودی, با من از قبرم بیرون شدی و 
پیوسته مرا به سرور و کرامت ت گوید: من همان سروری هستم که بر برادر 
مقمن خود در دنیا وارد ساختی, (1) خداوند مرا از آن سور آفریده تا تو,را 
بشارت دهم. 


ص: 197 


09- محمّد جعفی از پدرش روایت ه کند که گفت: من بسیاری از اوقات از 
درد چشم ناراحت بودم, روزی 7 این درد بامام اد (ع) شکایت بردم. 


حضرت فر مود: آیا دعائی بتو نیاموزم که برای دنیا و آخرتت شودفند بانشند, 
و از درد چشم : نیز آسوده گردی؟ عرض کردم: چرا. فرمود: پس از نماز 
0 


«اللهم [ئی آسالک بحق محقد و آل محفد علیک, آن تصلی علی محقد و 
آل ی ی 4 لیر فی کنو التفین اقی 

قلبی, الاخلاص في عملی, 0 0 
الشکر لی آیدا ها ابقشنی» 


«خداونداا بحق مجند و ال -مختد بر تق از تو من خواهم که بر محتد.و ال 
محمد درود فرستی, و در چشمم نور, و در دینم بینش: , و در قلبم یقین, و 
در عملم اخلاص, 1 سلامتی, و در روزیم فراخی و گشایش قرار 
دهی؛ و تا زمانی که زنده ام می داری توفیق سیاسگزاری از خودت را بمن 
عطا فرمائی». 


ص: 199 


مجلس بیست و سوم تاریخ مجلس ذکر نشده است 
این تضر من آمام باکن ۱ فده انس ره لهس مس 


گویا این اشیاء دنیا چیزی نیست جز عملی که خیر آن سود بخشد, و ش آن 
زیان رساند, کر بکنستی که خداآه‌ند باق و آوید. 


ای طالب علم نباید اهل و مال تو را از رسیدگی بخودت سرگرم سازد, تو 
آن روزی که از آنان جدا می شوی همانند میهمانی هستی که شب را در 
میان آنان بسر برده و صبح از نزدشان بسوی دیگران می روی, و دنیا و 
آخرت بسان منزلی است که دی آن فرود نت خ: سپس بسوی غیر آن 


خواهی رفت. و فاصله میان مرگ و برانگیخته شدن پس از آن جز خواب 
کوتاهی که بزودی از آن بیدار شوی چیز دیگری نیست. 
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ای طالب علم, برای حضور در پیشگاه پروردگار عملی پیش فرست که تو 
در گروه عمل خود هستی, ور یه که عمان کریتضرا تج 


ای طالب علم نماز بخوان پیش از آنکه نتوانی بر شب و روزی دست پابی 
که خر آن تعارز بکزاری: همانا مثل نماز برای صاحبش- باذن پروردگار- مثل 
۳9 است که بر سلطانی وارد شود و آن سلطان, خوب به سخنان او 
گوش دهد تا ۳9 نیازش فارغ شود, همچنین مرد مسلمان تا ان زمان 
که در نماز است پیوسته خداوند بدون نظر دارد تا از نمازش فارغ گردد. 


ای طالب علم صدقه بده پیش از انکهة قادر بر دادن چیزی نباشی, و از 
دادن آن ممنوع نگردی. همانا مثل صدقه برای صاحبش مثل مردی است 
که دستش به خون نی آلوده شده و اقوام او در یی خونخواهی وی 
هستند و او گوید: 


مرا نکشید و مذتی برایم قرار دهید تا در جلب رضایت شما کوشش نمایم, 
مرد مسلمان نیز- باذن خدا- این چنین است, هر زمان صدقه ای بدهد یک 
گروه از گردنش گشوده شود تا اینکه خداوند اقوامی (چنین کسانی) را به 
نزد خویش بازستاند در حالی که از آنان راضی گشته است. و هر کس که 
خدا از روی راضی باشد همانا از آتش آزاد شده است. 
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ای طالب علم آن دل که در آن چیزی از حق نباشد همچون خانه ویرانی 
است که اباد کننده ای ندارد. 


ای طالب علم همانا این زبان کلید خیر و کلید شر است. پس بر دهانت 
مهر زن همان گونه که بر طلا و نقره است مهر می نهی. 


ای طالب علم این مثالها را خداوند برای مردم بیان فرموده و جز عالمان 
در باره آنصان صفت کید 


2- عبد له بن سنان گوید: امام صادق فرمود: ِ (ص) در 
آنه ِ از ات از آن کین گ به تو ستم ۳ 0 9 0 
کاا کی که انا و مها 
به تو بدی نموده, و بخشش به کسی که تو را محروم ساخته است. و همان 
در نهاد دشمنی و کینه توزی بریدن و چیدن نهفته است. منظورم بریدن مو 


هه اش ی ی اما ها تفر موه سا وا خر مرف | 


ضر :201 


نسبت به خودت بفریبند, که همانا امر (حساب و کتاب اعمال) بتو خواهد 
رسید نه بانان, و نباید روزت به چنین و چنان سپری شود که همانا کسی با 
تو هست که اعمال تو را حفظ و ضبط میکند. و خوبی اندک را کم مشمار 
ار ی یا و بدی اندک 
زا کم مستمار که فرخا روز آن را جتضورتی خواهی دید که خو را ناز اخت 
سازد, و کا ر نیک کن که من ندیدم چیزی را که پی جوتر و سریعتر باشد از 
کار نیکی که بدنبال گناه گذشته ای انجام گیرد, خدا- جل اسمه- می 
فرماید: «همانا تیکیها تدیما.را از چین حی برنده و این ماد آمری اشت: از 
بای باه آیان 1 


4- عجلان ابو صالح گوید: امام صادق (ع) بمن فرمود: در رابطه خود با 
مردم به انصاف رفتار کن,. و در دارائی خود با آنان پاری همه جانبه بنما, و 
آنچه را برای خود می پسندی برای آنان نیز بپسند, و فراوان خدا را یاد کن, 
و از رنجوری و افسردگی بیرهیز که پدرم مرا بدین مطالب سفارش می 
و را هر 
می نمود, زیرا که چون رنجور باشی حقّ خدا را بجای نیاوری. و چون دلتنگ 
و افسرده باشی حقی را به احدی 


1- هود: 114 


2022 


نپردازی. ۰ و بر 1 براستگوئی و پاکدامنی و باز دادن امانت, و چون وعده 
نمودی رز ۱ 


5- ابو اللعمان عجلی گوید: امام باقر (ع) فرمود: ای ابا العمان بر ما 
دروغی نبند که بدان سبب از راه راست و صحیح کنار افتی. ای ابا اللتعمان 
بواسطه ما مردم را یغما مکن که خداوند با این کار بر فقر تو بیفزاید. ای 
ابا الثّعمان ریاست طلبی مکن که دنباله رو خواهی شد. ای ابا التعمان تو 
ناگزیر بازداشت شده و مورد پرسشش قرار می گیری, پس اگر راست 
بگوثی تو را تصدیق کنیم. و اگر دروغ بگوثی تو را تکذیب نمائیم. ابا 
التعمان! زنهار مردم تو را نسبت بخودت نفریبند که امر (حساب و کتاب 
اعمال) بتو خواهد رسید نه بانان, و روز خود را به چنین و چنان سپری 
مساز که همانا با تو کسی است که اعمال تو را ثبت و ضبط می کند, و کار 
نیک کن که من ندیدم چیزی را که پی جوتر و سریعتر باشد از ز کار نیکی که 
بدنبال گناه گذشته ای انجام گیرد. 


6علی بن مات با ماسظه ار آمام تاد (عا قل کند کهمی خر همه 
بیچاره آن کس که یکانش بر دهگانش غلبه کند (1). (گوید) و امام صادق 
(ع) 


1- یعنی گناهان وی از نیکیهایش بیشتر باشد زیرا که یک گناه یکی حساب 
می شود. و کار نیک ده برابر پاداش دارد. 
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فرمود: مغبون و فریب خورده کسی است که در مورد عمرش لحظه 
بلحظه فریب خورد و زیان بیند. (گوید) و علیّ بن الحسین (ع) می فرمود: 
از مردم اظهار نومیدی و بی نیازی کن که این دارائی واقعی است, و 
درخواست خوه وا از آنان کم کن که آن نار تخاضز است: ور از کاری که از 
نماز بخوان, و اگر توانستی که امروزت بهتر از دیروز, و فردایت بهتر از 
امروزت باشد این کار را بکن. 

7- ابو سعید زهری از امام باقر یا امام صادق علیهما السّلام روایت کند که 
فرمود: وای بر آن گروه که با امر بمعروف و نهی از منکر برای خدا 
دینداری نکنند. و فرمود: هر کس 


لا اله الا ال 


بگوید این گفتار به ملکوت آرتضات وارد نشود تا اینکه گوینده از سخن خود 


[و دین ندارد کسی که با تقویت کردن باطلی دینداری کند] و دین ندارد 
کسی که با اطاعت از ظالمی دینداری کند. سپس فرمود: 


تمام این گروهها را فزون طلبی و فخر فروشی (به اموال و اولاد و افراد) 
سرگرم ساخته تا جایی که به سراغ گورستان رفته و بمرده ها نیز افتخار 
می ورزند (یا اينکه آنقدر باین گونه امور سرگرم شده اند ۳ تراک 


گریبانشان را بگیرد و بگورشان 


ص: 204 
بسپارد). 


8- زید شحام گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: بپرهیزید از 
سطوات (قهر و غلبه) خداوند در شب و روز عرض کردم: سطوات خدا| 
چیست؟ فرمود: اینکه خداوند بندگان را به گناهانشان بگیرد و عذاب نماید. 


9 ابو حمزه گوید: از امام سجاد (ع) شنیدم که می فرمود: هر کس 
تواخات»خدا قعل کقد از هرن سردم نسحم هر کسور از حراممای دا 


بیر هیزد از عابدترین و پرهیز کارترین مردم است, و هر کس بآنچه خداوند 
قسمت او نموده قانع باشد از داراترین مردم است. 


0- سعد بن طریف گوید: امام باقر (ع) فرمود: با زبانت با منافق سازش 
کن. و مهر و محبّت خود را برای مومن خالص ساز, و اگر یک بهودی با تو 
رفتار کن. 
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1- نعمان گوید: امام باقر (ع) فرمود: هر کس از احوال دوستان جویا 
شود از احوال وی پی جو شوند. و هر کس که در حوادث ناگوار روزگار 
صبر پیشه ِِ در براب بر آنها زبون بماند, و اگر از مردم بدگوئی کنی از تو 
بدگوئی کنند کنند و اگر از آنان دست بداری تو را رها نسازند. گفتم: پس چه 
کنم؟ فرمود: از آبروی خود برای روز فقر و تنگدستی خویش بآنان وام بده. 


2- مرازم گوید: امام صادق ۱ فرمود: بر شما باد بنماز گزاردن در 
مساجد, و نیکرفتاری در همسایگی با مردم, و اقامه شهادت. و حاضر شدن 
در تشییغ جنائز. شما ناگزیز از معاشرت و آمیزش با مردم. هنتتيد, .هیچ 
کس تا زنده است از مردم بی نیاز نیست. ما (پیشوایان شما) بر جنازه 
های انان حاضر می شویم؛ و زیبنده شماست که همانند امامان خود عمل 
کنید, و مردم تا زنده اند از یک دیگر بی نیاز نیستند تا اینکه مرگشان در 
رسد, سیس هر گروهی بسوی آنان که هوادارشان بوده اند خواهند 


تیتین فر مویکو تما ریک اریدر و بر اه اخرت شود کار کنید: .و آنخه ز 
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که بسود شماست برگزینید. که گاهی مردی پیدا می شود که در کار دنیا 
باهوش و زیرک است و گفته شود؛: فلانی چقدر زیرک است! و حال آنکه 
تیه بر ین کش ات که دی کان اخرت:ه راید 


3- ابو خالد قماط گوید: امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) در 
سرزمین منی سخنرانی نمودر فرمود: خداوند خژم کند روی بنده ِِِ 
هرا بتفنود و خوت: فرا کیود.وبان. کین که تنشتینم اشت برس ند که 
چه بسا کسانی که بار فقه با خود می کشند ولی فقیه نیستند. و چه بسا 
کسان که فقه را بنزد کسانی انتقال می دهند که از خود حاملان بهتر می 
فهمند. 


سه چیز است که دل هر مسلمانی با داشتن آنها بخیانت نگراید (یا نباید 
خواهی نسبت به پیشوایان مسلمین. و همراهی جماعت انان, زیرا که 
دعوت آنان از همه جوانب: نز آنها احاطه داشته و حافظ آنهاست (و نسبت 

به آپندگان نیز هست). مومنان با هم برابرند, ارزش خونشان با هم برابر 
ات و همگی قدرت واحدی علیه خودشان هستند, و پست رین 
افرادشان می تواند آنان را نسبت به امانی که بکسی می دهد عهده دار 
سازد. 
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4- منصور بن ابی یحیی گوید: از امام صادق ءع( شنیدم که می فرمود: 


رسول خدا (ص) بر فراز منبر برآمد و در حالی که رنگ از چهره اش پریده 
بود رو بمردم نموده, فرمود: ای مسلمانان بعثت من با قیامت مانند این دو 
انگشتم توآم است- و دو انگشت سبابه خود را کنار هم قرار داد-. سیس 
فرمود: ای مسلمانان همانا برترین روش, روش محقد است, و بهترین 
گفتار, کتاب خدا است. و بدترین امور. امور جدید و نو پدید است یعنی دین 
۱ ۵ یام چف شوهوایین «یگری اس شرت من تراد مود 


است. ای مردم هر کس پس از خود مالی بگذارد از برای اهل و وارثان 
اوست؛ و هر کس عیال و نانخوری بجای گذارد سریرستی انان بر عهده 
عر اسست: 


5- رفاعه گوید: امام صادق (ع) فرمود: چهار چیز در تورات است و چهار 
دیگر در کنار آنهاست: هر کس که صبح کند و غم دنیا خورد خشمگین بر 
پروردگار خود صبح نموده, و هر کس صبح کند و از مصیبتی که بر وی وارد 
آمده شکایت نماید از پروردگار خود شکایت نموده است. و هر کس بنزد 
ثروتمندی رود و نزد او 
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فروتنی کند [تا بهره ای از دنیای او ببرد] دو سوم دینش را از دست داده 
است, و هر کس از این امّت که قرآن میخوانده و با این حال داخل دوز 
شود همانا از کسانی بوده که آیات خدا را بمسخره و بازی می گرفته 


است. 


۵ ان ها خی یکره هر کس قدرت یابد انحصار طلب گردد, و هر کس 
مشورت کند پشیمان نشود,. و هر گونه عمل کنی جرا بینی, و فقر 
بزرگترین مرگ است. 


این هه انا هرق ول ارس اترراق ها یراتس 
کرد, پس حمد و نای الهی بجای اورد و پس از سخنی چند فرمود: ای 
مردم بر شما باد بنماز. بر شما باد بنماز که آن ستون دین شماست. رنج 
ی ها ای ۱ 
پاک سازد. 


همانا مثل این نمازها مثل نهری است که در جلوی در خانه یکی از شما 
باشد و روزانه پنج بار خود را با آب آن بشوید, همان گونه که با شستن 
اک( 
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پاک می گردد. و هیچ گناهی بر او باقی نمی ماند. 


ای مردم بنده ای نیست مگر اینکه ریسمانی چند بر او گره خورده است, 
پس چون دو سوم از شب گذشت و ثلث دیگرش باقی ماند فرشته ای نزد 
وی آید و باو گوید: برخیز یاد خدا کن که صبح نزدیک شده است. پس اگر 
بجنبد و یاد خدا کند یک گره از وی باز شود. و اگر برخیزد, 7 
مشغول نماز شود همه گره ها از وی 9 تا ی و 
شادمان وارد صبح شود. 


17- شعیب عقرقوفی گوید: بامام صادق (ع) عرض کردم: شنیدم از کسی 
که از ابی در روایت می کرد که او می گفت: سه چیز است که مردم آنها 
را دشمن دارند و من دوست می دارم: مرگ را دوست دارم. و فقر را 
دوست دارم, و بلا و گرفتاری را دوست دارم. 


حضرت فرمود: اين مطلب ان طور نیست که وی (راوی) فهمیده است. 
منظور او از اینکه مرگ را دوست می دارم اینست که مرگ در اطاعت 
خدا نزد من از زندگی در معصیت خدا محبوبتر است. و بلا در طاعت خدا 
نزد من آز ۱ 
من از ثروت در معصیت 
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خدا محبوبتر می باشد. 


8- ابو مریم از امام صادق يا امام باقر علیهما السلام از جابر بن عبد اللّه 
روایت کرده که گفت: رسول خدا (ص) بما فرمود: روی ظروف خود را 
بپوشانید. و سر ظروف آب خود را ببندید, و در خانه های خود را چفت کنید, 
و از غروب افتاب تا بر طرف شدن سیاهی شب چهار پایان و احشام خود 
را موس دارید. همان شیاطین (موجودات نامرئی) پوششی را بر نمی 
دارند, و بندی را باز نمی کنند, و از هنگام غروب آفتاب رها و پخش می 
شوند. و چراغهای خود را (چون سوخت آنها از موادٌ آتش زاست) خاموش 
یناموت تانه رای ناهن ا نمی رید 


9- اسماعیل جعفی گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: هر کس 
روش عادلانه ای را پایه گذاری کند و دیگران بدان عمل نمایند پاداشی 
بمثل پاداش عمل کنندگان به وی داده شود بدون اینکه از پاداش انان 
چیزی کاسته گردد. و هر کس روش ستمگرانه ای را پایه گذاری کند و 
دیگران بدان عمل نمایند وزر و وبالی مانند وزر و وبال عمل کنندگان بر 
گردن او خواهد بود بدون آنکه چیزی از وزر آنان کاسته گردد. 
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0- بکر بن صالح گوید: دامادم بامام جواد (ع) نوشت: پدرم مرد ناصبی بد 
اعتقادی ۳ و از جانب وی با شدائد و زحماتی چند روبرو گشته ام, در 
صورت صلاحدید در باره ام دعا کنید, و بیان فرمائید که نظرتان در اين باره 
چیست؟ ایا با وی بدشمنی و پرخاش برخیزم يا مدارا نمایم؟ 


حضرت در پاسخ نوشتند: نوشته ات را فهمیدم و به آنچه در باره پدرت یاد 
کرده ای پی بردم, و آن شاء الله در باره تو دست از دعا نمی کشم, و 
مدارا برای تو بهتر از دشمنی و پرخاشگری است؛ و همراه با هر مشکلی 
اسانی است. صبر را پیشه ساز که عاقبت از ان پرهی زکاران است., خداوند 
امانت خدائيم, همان خدائی که اماناتش ضایع و تباه نگردد. 


بکر گوید: پس از آن خداوند دل پدر او را مطابق میل وی برگرداند بطوری 
که در هیچ چیز با او مخالفت نمی ورزید. 


1- ابو حقص عطار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که از پدرش از 
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جذش علیهما السلام روایت می فرمود که رسول خدا (ص) فرموده است: 
جبرئیل در ساعت و روزی نزد من آمد که هیچ سابقه نداشت. گفتم: ای 
جبرئیل در ساعت و روزی بی سابقه نزد من آمده ای؟ همانا مرا به هراس 
و وحشت انداختی! گفت: ای محمّد چه چیز تو را به وحشت انداخته در 
حالی که خداوند گناه گذشته و جدید تو را بخشیده است؟! در این مورد به 
تفسیر قران ذیل ایه ال از سوره فتح مراجعه شود. 


گفتم: پروزد فارت و زا بچه خاطر فرستاده؟ گفت: پروردگارت تو را از 
پرستش بتها, و شرابخواری, و برخورد خصمانه و ملامتگرانه با مردان نهی 
فرمودمر و یک چیز دیکر نیز کهستود ذنیا و آخرت در ان است: برورد کارت 
بتو می فرماید: 


ای محمّد من هرگز ظرفی را مانند شکم پر دشمن نداشته ام. 


2 نو الب اک کفوت آفاه ضادی افو فا از فان ان 
خود بکسی علاقه مندیم که عاقل, فهميده, داناء بردبار. مداراکننده. پر 
صبرء بسیار راستگو, و با وفا باشد. سپس فرمود: خدا- تبارک و تعالی- 
پیامبران را ؛ به مکارم اخلاق مخصوص گردانید, پس هر که واجد ۱۳ 
باید بر این نعمت خدا را سپاس گوید, و هر کس که فاقد آنهاست باید به 
پیشگاه خداوند زاری کند و 
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آنها را از خدا| درخواست نماید. 
گوید: عرضکردم: فدایت شوم آنها کدام اند؟ فرمود: پرهیزکاری, و اظهار 


فروتنی و خواری به پیشگاه پروردگار, و صبر, و شکر, و بردباری, و شرم, 
و سخاوت و شجاعت.؛ و غیرت و نیکوئی کردن؛ و راستگوئی, و رد امانت. 


3- جارود بن منذر گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: 


۰ و اینکه رز بطم خودت با مردم باتضا کت 
و به زار ِِ خود در نون مالی یاری و ماه خدا| بودن 
در هر حال. و بیاد خدا| بودن آن تست که:: 


ان الا له وال الم فا کش 


تکتفه بلکه هون این آیفت کههر گام کاری ریت سین ام که جرا ۱ 
ان نهی فرموده است رهایش سازی. 


هه ی ان با نمیا اندی شعسات سای موه آندی هشاب آرد 
کاری 
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که مورد قبول واقع خواهد بود. (زیرا در قرآن مجید آمده: خداوند عمل 
پرهیزکاران را قبول می کند 


5- عمرو بن سعید بن هلال گوید: بامام صادق (ع) عرض کردم: مرا 
سفارشی فرما. فرمود: تو را به پروای از خدا, و پاکدامنی. و کوشش در 
عبادت سفارش می کنم, و بدان که کوشائی در عبادتی که همراه با 
پاکدامنی نباشد سودی نبخشد. و هميشه به پائین تر از خودت بنگر. و ببالا 
دست خود نگاه مکن, و چه بسیار خدای متعال به رسول خدا ((ص) فرموده 
است: «اموال و اولاد کافران تو را به شگفتی نیاورد» (1) و فرموده: 
«چشمان خود ر به بهره هائی که به جفت هائی (مردان و زنانی) از 
کافران داده ایم ندوز. حال آنکه اینها همه نمودهای فریبنده زندگانی 
دنیاست». (2) و اگر نفس تو, ترا بسوی چیزی از اینها فرا خواند پس بدان 
که خوراک رسول خدا| (ص) جوه و حلوایش خرما- آنهم اگر بدستش می 
آمد- و هیزمش شاخه درخت خرما بوده است. و هر گاه به مصیبتی گرفتار 
آمدی یاد مصیبت خود بفقدان و از دست رفتن رسول خدا (ص) کن که 
مردم هرگز بمانند چنین مصیبتی 


1- توبه . دی 
2 طه: 131. 
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گرفتار نمی شوند. 


6- داود بن فرقد گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: همانا 
کردار شایسته پیش از صاحب خود به بهشت رود و اسباب آسایش وی را 
فراهم و آماده سازد چنان که مردی پیشکار خود را جلوتر فرستد تا خانه را 
برای او فرش کند (و برای استراحت وی آماده سازد). سیس حضرت این 
آیه را خواند: و اما کسانی که ایمان آورده و کردار شایسته نموده اند 
همانا برای خودشان آسایشگاهی خوش فراهم می سازند (1)». 


7 خسن بن ای ساره وید اد امام ضادق (ع) تدم که.می فر مو وه 


موّمن. و موّمن (واقعی) نیست تا اینکه هم ترسان باشد و هم امیدوار. و 
ترسان و امیدوار نمی تواند باشد تا اينکه بمقتضای انچه که می ترسد و 
امید دارد عمل کننده باشد. 


۳۳ که 9 اد نه می دهند در ۱ که ِ ۳ 2 


(2)» پرسیدم, 


1- مضمونی است که از آیه 44 سوره روم گرفته شده است. 
2- مومنون: 60. 
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اعمال ۳ بسوی 4 0 شود و با ین دارند که از 
ایشان پذیرفته گردد. 


9 سماعه گوید: از امام صادق ع( شنیدم که می فرمود: چه می شود 
شما را که رسول خدا| (ص) را راز می دهید؟! مردی گفت: فدایت شوم 
چگونه حضرتش را می آزاریم؟ فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما بر 


آن حضرت عرضه می شود, و چون معصیتی در انها مشاهده فرماید ازرده 


می گردد؟ پس رسول خدا| (ص) را آزاز ند هید و آن حضرت را شادمان 
سازید. 


گزاردم؛ ی ات با 7 ۳ ۱ بو 
و مدذتی همان طور ماند تا خورشید بر دیوار همین مسجد بقدر یک نیزه بر 
امد, و آن دیوار باندازه فعلی نبود. سیس رو بمردم کرد و فرمود: هان 
بخدا سوگند یاران رسول خدا (ص) همه شب رنج و مشقت بیداری آن را 


تحمّل می کردند, و میان 


1- مراد ملسجد کوفه است. 
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پیشانی و زانوهای خود وت می گذاشتند (گاهی تور و گاهی با 
ایستاده عبادت می کردند), گویا که خروش ات حور خی حوششان ار 
آنداز بود, چون وارد صبح می شدند رنگ پریده و زرد چهره بودند. پیشانی 
آنان بسان زانوی بز پینه بسته بود, و چون یاد خداوند می شد مانند حرکت 
درخت در یک تند باد بحرکت در می امدند, و از چشمانشان چنان اشک می 
ار نان ری و 


سیس برخاست و در آن حال می فرمود: بخدا| سوگند گویا این قوم بحال 
غفلت شب را به صبح آورده اندر و از آن پس دبک شادان و خندان دیده 
ند آنکه کاز این ملکم» اه اللد» صهرت کر 


1- جابر گوید: امام باقر (ع) فرمود: امیر المومنین (ع) در آن ایّام که در 
کوفه بود چنین عادت داشت که هر روز صبح از دار الاماره بیرون می شد 
و در بکایک بازارهای کوفه می کشت و تازیانه ای دو شاخه بنام سبیبه 
بهمراه داشت. در هر بازاری می ایستاد و در میان اهل آن صدا می زد: ای 
تاجران پیش از داد و ستد از خداوند خیر و نیکی طلبید. و با آسانگیری در 
معامله از خداوند برکت 
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جوئید, و با خریداران نزدیک شوید (گران نفروشید تا "از شما بگریزند)؛ و 
خود را به زینت حلم و بردباری آرایش دهید, و از سوگند خوردن خودداری 
کنید, و از دروغ بپرهيزید, و از ستم کناره گیرید, و با مظلومان به انصاف 
رفتار نمائید, و به ربا خواری نزدیک مشوید, و پیمانه را کامل بدهید 
(کمفروشی نکنید), و چیزی از حقّ مردم کم نگذارید. و روی زمین در 
غرقاب فساد فرو نروید. 


و هميیر طور در تمام بازارهای کوفه دور می زد. و سپس بازمی گشت و 
در محلی برای رسیدگی , بکارهای مردم می نشست. و چون مردم می 
دیدند که آن حضرت بقم ی نان می آید, و فریاد «ای مردم »> او بلند می 
تا هم کم و ورن از کار می کشیدند و خوب به فرمایشات حضرتش گوش 
می دادند, و به روی آن حضرت چشم می دوختند تا از سخن خود فارغ می 
گشت. و چون سخنش تمام می شد می گفتند: ای امیر مقمنان شنیدیم و 
اطاعت خواهیم کرد. 


2- جابر گوید: امام باقر (ع) فرمود: عادت امیر المومنین (ع) در کوفه 
این بود که چون نماز عشاء را با مردم می گزارد سه بار با صدای بلند که 
تمام اهل مسجد می شنیدند می فرمود: مردم مجهز شوید- خدا شما را 
رحمت کند- که همانا 
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معنی دارد پس از انکه اوای کوچیدن برخاسته است؟! خدا شما را رحجمت 
کند مجهّز شوید و بهترین زاد و توشه ای را که اماده و در دسترس دارید- و 
آن تقواست- بهمراه خود ی 
شما بر صراط و وحشت بزرگ در پیش رویتان است, و همانا گریوه ها و 
دی و ی ی ی ی 
تاخفتر باید از آنها عیور تعفجهه در آنجاها عوعف کنید. (1, چا بر آبزن. یا 
رحمت خداست که نجات از وحشت ی #- جچهره 
قیامت و سختی خبرگاه آن است., و يا مهلکه ای است که قابل جبران 


33- ابو حمزه مالی گوید: نشنیدم نام احدی از مردم را که از علیث بن 
ا لکشتم (امام‌شتجاد ا: عیمما السلام زاهدتر با باشد بجز اخباری که از زهد 
علیْ بن ابی طالب (ع) بمن رسیده است. علی بن الحسین هنگامی که در 
ی ۱ ی ۳0 2۳۲ 
0 من صحیفه ای را که سخنی چند در باره زهد از 

بن الحسین علیهما السّلام در آن نوشته بود خواندم سپس مطالب آن 


را ۰ 


1- همچون سکرات مرگ قبر. سوال و جواب, زلزله قیامت. عقبات و 
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بردم و حضور مبارکش عرضه داشتم, م حضرت آن را شناخت و تصحیح 
فر مود, و در آن نوشته بود. پسم اللّه الرّحَمنِ الرَجیم خداوند نیرنگ 
ظالمان. و ستم حسودان, و زور جابران را از ما و شما باز دارد. ای 
ای ها ات تا و وهای وت 
که اهل بت در جتا لاو هایلین بان و فریفم شدکان بذان: و.وه 
آوزتذ کان بان و باشیاء ان هستتد, همان اشیائی که فردا روز همه اش بی 
بها و پوسیده و تباه خواهد بود. بسن از آنچه که خداوند شما را از آن برخدر 
داشته حذر کنید, و در آنچه که خداوند شما را نسبت بآن بی رغبت نموده 
زهد را پيشه سازید, و بآنچه که در انزه دنباشت: مانتد کسی. که ان هر [ 
ابدی و مقرّ همیشگی انگاشته و بدان دل بسته اتکاء و اعتماد پیدا نکنید. و 
بخدا| سوگند آنچه که در دنیاست همه اش رهنمای شما بر جلوه گری 
ظاهری آن و گردش روزگار و دگرگونی انقلاب و موارد عبرت آمیز آن 
است, و بر اینکه چگونه اهل خود را دستخوش بازیگری خویش قرار می 
دهد. بزاشتی کم‌ضنا امراه عمتام واماندم.رارفعت‌سان 
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می بخشد. و افراد شریف و گرانبها را ضایع و بیمقدار می سازد, و فردا 
روز اقوامی 7 بآتش در می افکند. و در اين امور جای پند گرفتن و آگاهی 
انست. و نیز همة. اینها بنوبه خود دهز کننده. ورباز دارنده ای است. برای آن 
کس که بیدار و هوشیار باشد. 


همانا اموری که در هر شبانه توت قاشع رتفا مین ارو از فتنه های گمراه 
کننده, و حوادث بدعتها, و روشهای جائرانه, و شرور و حوادث کوبنده زمان, 
و ترس از سلطان, و وسوسه شیطان, همه و همه دلها را از بیدار شدن و 
اگهی یافتن دور ساخته, و از هدایت موجود و شناخت اهل حق غافل می 
دارد مگر آن عذه اندکی را نگاه داشته است. بگردش روزگار و 
دگرگونی حالات و عاقبت زیان فتنه دنیا جز کسی که خداوند او را نگاه 
داشته و راه رشد را پیموده و در طریق میانه گام نهاده پی نمی برد و او 
کسی است که علیه همه اینها از زهد یاری جسته است. چنین 
پیوسته انديشه خود را تجدید نموده, و از امور مشابه اندرز گرفته, و خود 
را از آلقد کت دون سا خنه و در باره شگفتی و سرور زودگذر دنیا زهد و بی 
رغبتی نشان داده, و در نتیجه از لذات آن پهلو تهی کرده. و نعمتهای 
همیشکن آخرنت ریت نموم و کمن شايسته. آن سا عملین ساخته, و 
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مراقب مرگ بوده, و زندگی را با قوم ستمگران منفور دانسته است. 
اینجاست که با دیده ای تیز بین به کالای دنیا نگریسته پس حوادث فتنه ها و 
گمراهی بدعتها و ستم شاهان ستمگر را بخوبی مشاهده کرده است, بجان 
خودم سوگند که شما از امور گذشته در روزگاران سپری شده از فتنه های 
انباشته و عرق شدن در آنها چیزهائی پشت سر گذاشتم یآ ۳ 
بوسیله آنها بر پرهیز از گمراهان و بدعت گذاران و ستمگران و کسانی که 

بنا حقّ در زمین فساد می انگیزند راه ببرید. پس از خداوند یاری طلبید و 
باز کر دید بطاعت خدا و طاعت آن کس که شایسته تر است و به اطاعت 
نمودن از وی از دیگر کسانی که مورد پیروی و اطاعت فراز اف یز ند: 


پس جدّا حذر کنید و خود را بپائید پیش از پشیمانی و حسرت و وارد شدن 
بر خداوند و ایستادن در حضور پروردگار. و بخدا سوگند هیچ قومی با 
معصیت خدا بیرونِ نشدند و جز اينکه به سوی عذاب او رفتند, و هی 
قومی دنیا رز بر آخرت ترجیح ندادند مگر اينکه به عاقبت و سر انجام 
شومی ار شناخت خدا و عمل به طاعت آو-دو آنیفن هم آغذخش 
اند پس هر کس خدا را بشناسد از او می ترسد و اين ترسش او را بر 
عمل به طاعت خدا بر می انگیزد. و همانا صاحبان علم و پیروانشان 
اه او عمل کرده, و به سوی او 
رغبت نموده اند و خدای متعال فرموده: «جز این نیست که از میان 
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ند کانق خدا علماء از خدا می ترسند» (1). پس چیزی از اشیاء دنیا را با 
نافرمانی نمودن از خدا| درخواست نکنید, و در این دنیا به طاعت خدا 
سرگرم باشید, و روزهای آن را مغتنم بشمارید, و برای آنچه که نجات شما 
در آن است کوشش کنید, که پی آمدهای اینها کمتر, و به پوزش نزدیکتر؛ و 
برای نجات امید بخش تر است. 


پس امر خدا و طاعت او و پیروی کسی را که خداوند اطاعتش را واجب 
شمرده بر امور دیگر پیش اندازید, و فرمانهای وارده از طاغوتها را که 
فریفتگی های زینت جلوه دنیاست بر امر خدا و طاعتش و طاعت اولی 
الامرتان جلوتر نیندازید. 


و بدانید که شما و ما بندگان خدائیم. و فردا روز سروری حاکم بر ما و شما 
را ی از و ی 
پس پیش از بازداشت و پرسش و عرضه شدن بر پروردگار جهانیان پاسخ 
خود را آماده کنید, آن روز هیچ کس جز به اذن پروردگار, توانائی سخن 
ندارد. 


و بدانید که خدای متعال در ان روز هیچ دروغگوئی را تصدیق و هیچ 


راستکوئی را تکذیب نکند. و پوزش, مستحق پوزش را رد ننماید, و غيیر 
معذوری را 


1- فاطر 28. 
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پوزش پذیر نباشد, بلکه بر آفریدگانش بواسطه پیامبران و اولیائش پس از 
پیامبران حجت دارد. پس ای بندگان خدا پروای الهی پیشه کنید, و به اصلاح 
خویش و طاعت خداوند و آنان که خدا ولایتشان را در مورد طاعت پذیرفته 
دیزی ورین که ایند پتشیما تون نها شود که بر آنچه در راه حقّ در گذشته 
کوتاهی کرده و از عفوی دا ضانه تفاخته شمان کردد رکه این ان 
بازدارنده ای است از مخالفت با حق). 


مه ان ان ان رها وان 
بپرهيزید, از فتنه آنان حذر کنید. و از درگاهشان دوری جوئيد. و بدانید 
کسی که با اولیاء خدا مخالفت ورزد و به غیر دین خدا دینداری نماید و 
بدون در نظر گرفتن فرمان ولیث خدا خودکامگی کند در آتشی خواهد بود 
که زبانه می کشد و بدنهایی را می بلعد که ارواح آنها از آنها غایب شده و 
شقاوت و بدبختی آنها بر ایشان چیره گشته است, ,نامرد حاتی ند 
که حرارت ات (حرمان و دوری از ساحت حة) را نمی یابند (چنان که 
خداوند در باره کفار فرموده: مردگان اند و لکن نمی دانند). پس ای 
صاحبان بینش یند گیرید, و خدا را بشکرانه اينکه شما را هدایت نموده 
شنباس کید ه بدائیه که شما نوا نحت قورش دا به زیر بار فحدرت یر خدا 
بیرون نشوید, و خداوند کردار شما را می بیند و سپس به سوی او محشور 
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فن گردید.شن از آندززها بند,پذیرید و بة اداب صالحان مودب. کردید: 


4- ابو حمزه ثمالی گوید: امام سچاد (ع) فرمود: بیرون آمدم تا به این 
دیوار رسیده. و بدان تکیه دادم ناگهان به مردی برخوردم که دو لباس سفید 
به تن داشت (گوبا حضرت خضر (ع) بوده است ), به چهره من نگاهی 
انداخت و گفت: ای علوخ بن الحسین چه شده تو را ناراحت و غمگین می 

انا حون تور وتا است؟ مر یر خدا یرای تکوکا ره کار فراهم 
ارت کقعم: بر اين غم ندارم مطلب همچنان است که تو می گوئی. گفت: 
تمه انا وی نف ابا سس آ کرت استت ؟ که آن وعده راستی است که پادشاه 
9 در آن حاکم 0 بش ابش فم کم تندارض که-مطظلت فان 


گفت: پس غمت از چیست؟ گفتم: از ترسی که از فتنه ابن زبیر داریم. او 
خندید و گفت: ای علیْ بن الحسین هرگز دیده ای که کسی از خدا بترسد و 
خدا| نجاتش نداده باشد؟ گفتم: هت اج لو بن الحسین هرگز دیده 
اي که کسی بر خا بقل ک و ظا آرا کفانت کرد بان کنتم نه» 


سیسن نگاه کردم در پیش رویم کسی را ندیدم. 
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5- قاسم بن عروه از مردی از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام 
روای یت کرده که آن حضرت در مغنی انز اند «اين چنین خداوند, اعمالشان 
را خسزت بر آنان می, تماباند*. فرمود: مزدی مالی بدست. می آوزد و 
محروم می ماند از اینکه بدان وسیله کار خیری انجام دهد و می میرد و 
نم ی و و ی پس 
ان :هرن انچه را بدنتت: آفرده بصورت کارهای نیکی در نامه عمل دیگری 
فونتند ( آحاست که رتش ود کرآ کا خیم نها را در 
راه خیر مصرف می نمودم) بقره: 167. 


06- هشام بن سالم گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر گاه به کار خیری 
منم کرفتی: اتام ان زا به ات مدا رکه شا دا ار عسعا لیر 
بنده اش نظر میکند و او را در حال انجام طاعتی می بیند پس می فرماید: 
ما و که ور را ات کم مر اه ای 
مصمّم شدی انجامش مده, چه بسا خدا- تبارک و تعالی- بر بنده نظر میکند 
و را یل ای و ری ورس ی توا به عزت و جلالم 
سوگند که هرگز تو را نیامرزم. 
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7- حمزه بن حمران گوید: از امام صادق ءع( شنیدم که می فرمود: 


هر گاه یکی از شما به انجام کار خوبی تصمیم گرفت نباید به تأخیرش 
اندازد جه بسا بنده نماز می خواند, و روز را روزژه می دارد, پس باو گفته 
شود که: پس از این ببعد هر چه خواهی بکن که خداوند تو را امرزیده 
است (1). 


کات ان اسحان. خرانسانی. کید اد ام مس امین فرفوه 
ات شک را فراهم تکنید که هشن فی آفنیده فش تکفید که ید کر 
می گرائید, و به خودتان رخصت ندهید که سست می شوید, و در راه حق 
سستی نکنید که زیان می بینید. دور اندیشی ان است که دانائی پیدا کنید, 
و از نشانه های دانائی آن است که مغرور نشوید. خیرخواه ترین شما از 
برای خودش کسی است که از همه پیشتر مطیع خدا باشد و نیرنگ 
کسن که عدا را خرمان بوور آماق مب ماتورر زشد یوضر کش 
معصیت او کند زیان بیند و پشیمان گردد. و از خداوند 


1- گفتن اینکه هر چه خواهی بکن زیانی ندارد زير آن عملی که خدا بدان 
سبب گناه بنده را می آمرزد بر انسان مستور است و لذا آدمی جرأت 
انجام گناه نمی یابد. و نیز خود این گفتار دلیل است بر اینکه خداوند همان 
من که ماما سر مور اه سا سامح وا مه مود 
ات 
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یقین طلبید, و برای بدست آوردن عافیت و سلامتی (یا عاقبت) بسوی خدا| 
میل کنید, و بهترین چیزی که در دل گردش میکنید یقین است. ای مردم از 
دروغ پرهیز کنید, که هر امیدواری جوینده است. و هر ترسانی گریزان. 


امیر المومنین (ع) می فرمود: امور دور را بر خود نزدیک. و امور مشکل را 
بر خود آسان گیرید, و بدانید که بنده هر قدر راه و چاره جوئیش ضعیف و 
سست باشد از آنچه برایش مقذر فرموده کمتر نستاند, و اگر زرنگی و راه 
یابی و چاره جوئیش قوی و افزون باشد بیش از انچه خدا مقذرش فرموده 
بد ست نیاورد. 


0- هشام گوید: امام صادق (ع) فرمود: امیر المومنین (ع) در کوفه به 
ی ای کوفیان گمان می کنید که من راه اصلاح شما را نمی 
د 

نم ؟ 


آری می دانم و لکن خوش ندارم, اصلاح شما را به قیمت فساد خودم تمام 


1- یحیی بن عقیل گوید: علی (ع) فرمود: من از دو چیز بر شما بیم 
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دارم: پیروی دلخواه خود. و ارزوی دراز. اما پیروی دلخواه خود مانع از حق 
هف: ان و دنیا پشت کرده می رود و هر کدام را فرزندانی است,؛ پس از 
فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید. امروز روز عمل است نه 
حساب. و فردا| روز حساب است نه عمل. 


2- اسماعیل (بن ابی زیاد سکونی) گوید: امام صادق (ع) فرمود: 


امیر المومنین (ع) می فرمود: با تفکُر دل خود را بیدار ِ" و پهلو از 
خواب تهی کن, و پروای از خدا که پروردگار توست پیش 


453- ابن سنان گوید: از امام صادق ع( شنیدم که می فر مود: حضرت 
مسیح (ع) بیارانش می فرمود: اگر دوستان و برادران من هستید پس خود 
وا بای صداوت ۵ خشعتی ار خانب. مدمه آهادم. کشد لایر نکروند 
برادران من نیستید. 


همانا بشما مي آموزم که عمل کنید. و شما را نمی آموزم که خود بین 


شوید. هرگز بانچه می خواهید (از پاداشهای اخروی) دست نیابید جز به 
ترک کردن انچه که 


1- زیرا هر گاه آدمی بحقّ و عدالت عمل کند و دقیقا مراقب فرمان الهی 
باشد دیگران طاقت همراهی با او را ندارند و لذا دشمن وی می گردند. 
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بنامحرم بپرهیزید که در دل صاحبش بذر شهوت می افشاند. و همین کار 


خوشا حال آن کس که با دو چشمش شهوت را ببیند و دلش بمعاصی 
نپردازد. چقدر دور است آنچه که از دست رفته, و چقدر نزدیک است آنچه 
که خواهد آمدا! وای بحال فریفته شدگان اگر آنچه که خودش ندارند 
نژدیکشان نشنود, و آنجه که دوست دارند از آنان جدا گردد, و آنچه که بدان 
وعده ذاذن شندم اند تزذشان ای غهمافا جر آفویتش آین.شب و وهای 


وای بحال آن کس که دنیا همه هم اوست, و گناهان کردار اوست که فردا 


روز چگونه در , پیشگاه پروردگارش رسوا می شود. در غیر ذکر خداوند زیاد 
تت و که اما که سای ور ی کی دا من هی کوه 


دلهایشان سخت است اما نمی دانند. 


آن گونه به عیوب مردم ننگرید که گوبا به جاسوسی بر آنها گمارده شده 
این بلکه بفکر ازادق حودتان باشید. که شما بند کانی فملو کید. 


تا کی آب بر کوهها سیلان یابد و سنگها نرم نشود! و تا کی درس حکمت 
می گیرید, اما دلهای شما بدان وسیله نرم نمی گردد! شما بندگان بدی 
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هستید نه بندگان پرهیز کار و نه آتادکاتن گرانمایه. داستان شم داستان 


گل خرزهره است که شکوفه آن دل بیننده اش را می برد ولی خورنده 
اش را می کشد. و السلام. 


4 مرخ از بازان آمبد الفع‌ مین غلی فن. ابش :طالت. (ع) وید از ان 
حضرت شنیدم که می فرمود: وگن ایک 
خود را مشهور مساز, و خود را نهان کن تا یاد تو نکند و شناخته نشوی, و 
رازی خود را پنهان دار و سکوت اختیار کن تا سالم 
بسینه اش اشاره کرد و فرمود- نیکان را دوست دارد.- و با دست به عموم 
اشاره نمود- و فاجران را دشمن می دارد. 


هن فا رای العسی اسرضا یه ال ام 
که می فرمود: قق حرون بارهم عارزار نکنیدخه اینکه خدافند ان دشرا که 
باگذ۵شت تر است یاری می دهد. 


6- حبیب سجستانی گوید: امام باقر (ع) فرمود: در تورات نوشته: 


خداوند در مناجات خود با موسی ع( فرمود: ای موسی در باطن کار خود 
زر من 


طر »2532 


6 2 
خود.زا.از آن کسن که‌خو را ضالی هی نهوده اه,بازدار کا خشتم خود را از و 
باز دارم. و اسرار پنهان مرا در باطن خود نهان دار, و از جانب من با 
ذشفتم و دشمن خودت: آز. آفر ید ماتم ذر آشکارای وجودت بمدارا رفتار کن؛ 
نا اظفار اشرای شاتیستن راهان وستام آنان راشان مش هر کرو 
این صورت در جرم دشمن من و دشمن خودت در دشنام دادن بمن شریک 


7- فضل بن یونس گوید: امام کاظم (ع) فرمود: خوب را برسان, و سخن 
خوب بگو, و امعه مباش. گفتم: «معه» چیست؟ فرمود: نگو من با مردم 
هتم و منم یکی از فردهم (و. رتتول.خدا (ص) فزموده است؛ ا ۵ 
مردم, دو راه بیشتر وجود ندارد: راه خیر و راه شر, چه شده که راه شر 
نزد شما محبوبتر از راه خیر است؟! 


1- امُعه کسی است که به هر کس می گوید: من با تو هستم, , و خودش 
رآی و نظری ندارد و پیرو هر کس می شود. 
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7 ۳ 
تنای. الفی. بهای من آوزدر و فی فرجوده: آگاه باشید که راست ترین گفتار, 
کتاب خداست., و برترین روش, روش محقد است. و بدترین امور, امور 


و صدایش شریفش را بلند می کرد و گونه هایش سرخ می گشت و قیامت 
0 
است, می فرمود: 


قیامت صبح و شام بشما نزدیک می شود. سپس می فرمود: بعثت من و 
قیامت مانند این دو انگشت با هم است- و دو انگشت سبابه خود را کنار 
هم 


ص: 234 


می نهاد.- هر کس مالی ناف گذارد برای اهل بیت اوست؛ و هر کس 
وامی گذارد بر عهده من است. 


2- زید بن علید بن الحسین از پدرش علیهما السلام روای بت کند که فرمود: 
رسول خدا (ص) در مرض وفات سر خود را در دامن اّالفضل گذاشت و 
از هوش رفت. قطره ای از اشک چشم ام الفضل بر گونه حضرت افتاد. 
حضرت چشمان خود را گشود و باو فرمود: چه می شود تو را ای ام 
الفضل ؟ گفت: خبر مرگ خود را رسانده, و گزارش داده اید که مرگتان فرا 
رسیده؛ شش اکر حکوفت از ان ماست مارا بشارت ند۵؛ ور در غیز 
ماست پس بما سفارشی فرما. پیامبر (ص) باو فرمود: ما سر از من 
مقهور و مستضعف خواهید بود. 


3- آبو عقیل گوید: خدمت امیر المومنین علیث ۳ بن ابی طالب (ع( بودیم. 
فرمود: هر آینه این امّت بر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهد شد, سوگند 


ص: 235 


جانم بدست اوست؛ تمام فرقه ها گمراهند چز آن کس که از فن. بیروی 


4- سلیمان بن خالد از امام صادق از پدرانش علیهم الشْلام از رسول خدا 
(ص) روایت خ کند: که.. آن: خضرت: به. علی. (ع) فرمود: اي علی ته از هه 
هستی و من از تو, دوست تو دوست من است و دوست من دوست 
خداست, و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. 


ای علی من در جنگم با کسی که با تو بجنگد, و بر سر مهر هستم با آن 
اه 


ای علی تو تقسیم کننده بهشت و دوزخی, داخل بهشت نمی شود بجز ان 
کس که تو را بشناسد و تو هم او را بشناسی (2), و در اتش داخل نشود 
جز کسی که تو را منکر باشد و تو نیز شناسای او نباشی. ای علی تو و 
امامان از فرزندانت در روز قیامت بر اعراف هستید که مجرمان را از 
سیماء و موّمنان را به علامات و نشانه ها می شناسی. ای علی اگر تو 
نبودی, پس از من موّمنان شناخته نمی شدند (زیرا 


[- بعتن.ضاحب ده طرف و ده خاتب ان (نهابه. ابن آثیر). 
2- یعنی او تو را : ( به اطاعت و فرمانبری و 
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دوستبی آن حضرت ایمان و دشمنی وی کفر است, پس دوستان آن حضرت 
مقمنان» و دشمنان حضرتش کافرانند). 


5- جابر بن یزید جعفی گوید: امام باقر (ع) فرمود: از جابر بن عبد 
انصاری شنیدم که می گفت: اگر سلمان و ابو ذر برای همین کسانی که 
دوستی شما را بخود می بندند و مذعی تشبع هستند (علم خود یا فضائل 
ویژه شما را( نشر دهند. هر ات گویند: اینان کاب اند, و اگر اینان 
(سلمان و امثال او) آنان زا ببینند هر اينه کویند: آنان دیواته اند 


6- محمّد بن یاسین گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فر مود که: 


برای بنده چه سود باشد که کار خوب زا اشکاز کند و کار زشت را پنهانی 
انجام دهد؟ مگر نه اینست که وقتی بازگشت بخویشتن می کند پی می برد 
که مطلب چنان نیست؟! و خدای متعال می فرماید: «بلکه انسان نسبت 
بخودش بینا است». هر گاه باطن اصلاح شود, ظاهر نیز نیک و نیرومند می 
ون 
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1- - جابر بن یزید گوید: امام باقر (ع) فرمود: ابو ذر غفاری- رضی اللّه عنه- 
نزد کعبه ایستاد و گفت: من جندب بن سکن هستم. مردم گرد او جمع 
آمدند گفت: ای مردم, اگر یکی از شما قصد سفر کند هر آینه ساز و برگ 
۱ فراهم سازد, آبا نها ذر نی تساز هبرگ متافنب برای سفر آخرت 


خود نمی باشید. 


مردی برخاست و گفت: خدا ,تو را رحمت کند ما را (بآن ساز و برگ) 
رهنمائی کن. ابو ذر- رحمه للْه- گفت: گرفتن روزه ای در روزی ِ 
گرم برای آن روز که همه از قبرها بیرون آیند, و انجام حجٌ بیت | 
برای رضای خدای متعال بخاطر امور ۳ ۱ و گزاردن سس 9۳ 
نماز در تاریکی شب برای وحشت قبور. سخن را دو قسم کنید: سخن 
خوبی که بر زبان رانید. و سخن بدی که از ان لب فرو بندید. و صدقه ای 
از جانب خود به مسکینی بده که ای 


ص: 2389 
مسکین شاید بدان سبب از روزی سخت و دشوار نجات تأتین: 


دنیا را دو درهمی که بدست آوری قرار ده: درهمی که خرح خانواده ات 
کنی: و درهمی که برای اخرت خود پیش فرستی, و درهم سوم زیان دارد 
که سود ندارد, پس آن را مخواه. 


دنیا را دو کلمه قرار ده: سخنی در راه طلب حلال, و سخنی برای آخرت, و 
سوّمی زیان دارد که سود نداد, پس آن را مطلب. سپس گفت: و 
آتذیشه هون رم که بان فی ,بر سم هلا کم مود ات 


2- وائله بن اسقع گوید: رسول خدا (ص) فرمود: خداوند از ولد ابراهیم 
هاشم را, و از بنی هاشم مرا و انتخاب فرمود. 


3- ابو سعید خدری گوید: در زمان رسول خدا (ص) در جایی یک 
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کشته ای پیدا شد. حضرت با شدّت خشم بیرون شد تا بر منبر بر آمد, پس 
حمد و ثنای الهی بجای آورد, سپس فرمود: مردی از مسلمانان کشته می 
شور و قاتلش معلوم نمی شود؟ بان کس که جانم بدست اوست سو گند 
که اگر اهل آسمانها و زمین در قتل موّمنی شرکت کنند یا راضی به کشته 
شدن وی باشند (1) هر آینه خداوند همگی آنان را بدوزخ افکند. 


سوگند بان کس که جانم بدست اوست هیچ کس دیگری را از روی ستم 
تازیانه نزند جز اینکه فردا روز در اتش دوزخ بهمان اندازه تازیانه خورد. 
ندارد جز اینکه خداوند او را به روی دز آتتش دوزخ افکند. 


4 جابر بن یزید از امام باقر از پدرش از جذّش علیهم السْلام روایت کند 
که رسول خدا (ص) به علیْ بن ابی طالب (ع) فرمود: ای علی من و توء و 
دو فرزندت حسن و حسین, و نه نفر از اولاد حسین پایه های دین و استوانه 
فرمان ما سر پیچد راهش بسوی اتش خواهد بود. 


اهر مراد انست که که دعسخاظر آسانش اش ان که در مه 
لا یپحضره الفقیه است. 
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از مد بنه ۳ بصره ۱ روانه شدنده ۱ 
شعبه ایستاده بودم که عمّار بن یاسر- رضی اللّه عنه- پیش آمد و باو گفت: 
ای مغیره میل و گرایش بخدا- عر و جل- داری؟ مغیره گفت: کجا برایم 

چنین چیزی خواهد بود ای عمار؟! عقار گفت: در این وت (فرا ۳ 
بسوی جهاد با ناکئین در جنگ جمل) داخل شو تا به گذشتگان برسی و بر 
آیندگان سروری پیدا کنی. مفیره گفت: ای ابا الیقظان یک چیز بهتر از اين! 
عشّار گفت: 


آن چیست؟ گفت: در خانه می رویم و درها را بروی خود می بندیم تا 
حقیقت بر ما روشن شود سپس با روشنی و آگاهی بیرون می شویم, و 
چون زور آزمائی نباشیم که بخواهد با پاره کردن زنجیری خنده ای برانگیزد 
ولیک به-غمه اندوم کرفتار آند. عفار کفت؛: هرگز هرگز, انا تا تانی شآ 
دانائی. و کوری پس از بینائی را 1 گوش بحرف من بده, بخدا 
سوگند مرا نبینی جز در صف اول. 
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تراسا ما خی موه فعو ای با تا و ار 
اعور (چپول و یک چشم) بتو چه می گوید؟ بخدا سوگند او پیوسته ِِِ 
می کند که حق را بباطل بیوشاند و آن را وارونه و غير واقع جلوه دهد 
ری اد ورن مکی کم مواحق 1 
دعوتی است که هر کس را که با آن همراهی کند بسوی بهشت می راند. 
ی فا یا ام وا ار ی هر 
علیه تو نیز نخواهم بود. 


6- جابر (جعفی) از امام باقر از پدرش از جدذش علیهم السلام روایت کند 
که رسول خدا (ص) فرمود: چون روز قیامت شود و اهل بهشت در 
بهشت, و اهل دوزخ در دوزخ جای گیرند. بنده ای ۳ خریف- که هر 
خریف 1۳ سال است- در آتش بماند, سپس از خدا- عر و جل- 
درخواست کند و خدا را بخواند و گوید: پروردگارا! بح محقّد و اهل بیتش 
از تو می خواهم که مرا رحم کنی. 


خدا- جل جلاله- به جبرئیل وحی کند که بسوی بنده ام فرود رو, و او را 
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از اتش بیرون اور. جبرئیل گوید: چگونه در اتش فرود روم؟ خدا- تبارک و 
تعالی- می فرماید: من باتش فرمان داده ام که بر تو سرد و سلامت باشد. 
جبرئیل گوید: جای او را نمی دانم. خداوند می فرماید: او در چاهی از دوزخ 


است. 


جبرئیل (ع) بسوی آتش فرود می رود و او را در حالی که بند و زنجیر شده 
و به رو افتاده است در اتش می یابد, پس او را بیرون می اورد. 


ار شژه در پیشگاه خدا- عز و جل- می ایستد. خدای متعال می فرماید: 


ای بنده من چه مدذّت است که در آتش مانده ای و مرا سوگند می دهی؟ 


گوید: 


بروزد کار حسابش را ندارم. خدا- عر و جل- باو می فرماید: به عژت و 
جلالم سوگند که اگر بحق آنان از من درخواست نمی کردی هر آینه خقت و 
خواری تو را در آتش طولانی می ساختم, اما اين مطلب بر من حتم و 
واجب گشته است که بنده ای از من بحق محمّد و اهل بیتش درخواست 
نکند جز این که آن گناهانی را که بین من و او بوده بیامرزم (یعنی اگر حق 
الثاس نباشد), همانا امروز تو را بخشیدم. سیس باو فرمان داده شود که 
به بهشت برود. 


7- معاویه بن عشار گوید: امام صادق (ع) فرمود: در مدینه مردی بود 
بیکاره و یاوه گو که با حرفهای خود مردم آن شهر را می خنداند, روزی 
بآنان 
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گفت: این مرد- علیث بن الحسین (ع)- مرا خسته کرده و هیچ یک از کارهایم 
نتوانسته او را بخنده ِ ناگزیر باید چاره ای اندیشم تا وی را بخندانم. 
روزی آن حضرت (ع) با دو نفر از غلامان خود عبور می کرد, آن مرد آمد و 
عبای آن مار 3 را از دوشش کشید (و فرار کرد). ت دو غلام بدنبالش 
دویدند و عبا را گرفتند و بدوش حضرت انداختند. امام سر بزیر انداخته با 
وقار هر چه تمامتر حرکت می کرد و چشم از زمین برنمی داشت. سپس 
به غلامانش فرمود: این چه کاری بود؟ گفتند: مردی است بیکاره و یاوه گو 
که اهل مدینه را می خنداند و از این راه نان می خورد. فرمود: باو بگوئید: 
ای وای! همأنا خدا| را روزی است که یاوه گویان در از روز زیان خواهند 
دید. 
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چون هنگام وفات پدرم رسید شروع به وصیّت نمود, فرمود: اینها مطالبی 
است که علیْ بن ابی طالب برادر محقّد رسول خدا و پسر عمو و وصی و 
همدم و همراه او بدان وصیت و سفارش نموده است. و آغاز وصیتم این 
است که گواهی می دهم معبودی جز ال نیست, و محقّد فرستاده خدا و 
برگزیده اوست, خداوند او را با علم خود اختیار کرد, و او را برای اختیار و 
انتخاب خود برگزید و (گواهی می دهم) که خداوند را از قبرها 
برانگیزاند, و از مردم در مورد اعمالشان بازخواست می کند, و او بدان چه 
در سینه ها نهانست داناست. 


ای حسن تو را- که وصی بودن تو به تنهائی کافی است- سفارش می کنم 
بدان چه رسول خدا (ص) بمن سفارش فرمود. پسر جان من چون زمانش 
(تحقق وصیت) فرا رسد در خانه بنشین, و بر خطاهایت گریه کن (1)؛ و 
نباید که دنیا بزرگترین همّ و فکر تو باشد. پسر جانم تو را بگزاردن نماز در 
وقت خود, و پرداخت زکات باهلش در هنگام حلول وقتش. خاموشی در 
برابر امور تردید آمیز و اشتباه برانگیز, و میانه روی در عمل, و رعایت 
عدالت در خشنودی و خشم» و 


1- گربه و استغفار و توبه امامان معضصوم علیهم السلام بمنظور وجود گناه 
در آن بزرگواران نیست. بلکه فلسفه دیگری دارد که مجال ذکرش نیست. 
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خوشرفتاری با همسایگان. و مهمان نوازی. و مهربانی به تهیدستان و 
رنجدیدگان بی بضاعت, و حفظ پیوند با فامیل, و دوستی و همنشینی با 
فترا ماه فرخس که زر پزرین ارات ات ی اه 
آرزو, و یاد آوری ی , و زهد و بی رغبتی بدنیا, سفارش می کنم که همانا 
تو در گرو مرگ, و هدف بلاء. و مغلوب مرض و بیماری هستی. 


و تو را به ترس از خدا در نهان و آشکار کارت سفارش می کنم, و 

شتاب در گفتار و کردار نهی می نمایم, و چون کار آخرتی پیش ِ ۳ 
انجام ان بشتاب: و چون کار دنیائی پیش امد شتاب نورز و خوب فکر کن تا 
نه: رنه وخیو خودت درز آن. کار -ترنننی: و از جاهائی که بودن تو در آن 
موجب مهم شدن توست و نیز از مجلسی که بدان گمان بد می رود 
بپرهیز که همنشین ناباب همنشین خود را دگرگون سازد. پسر جانم برای 
خدا کار کن, و از سخن ناروا دوری گزین, و بکارهای پسندیده امر کن, و از 
زشتی ها نهی نما, و با برادران دینی در راه خدا برادری کن, و نکوکار را 
بخاطر نیکوکاریش دوست بدار, و با فاسق بجهت حفظ دین خود مدارا 
بنماء و او را در دل دشمن دار. و در اعمال خود از وی فاصله بگیر تا مثل 
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از نشستن در سر کوی و برزن بپرهیز, و بحث و جدل را با کسی که عقل 
و دانشی ندارد رها ساز پسر جانم در زندگانی و نیز در عبادت خود راه 
اعتدال و میانه روی را پیش گیر, و در عبادت بکاری که مداوم و مورد توان 
توست بپرداز. و پیوسته خاموش باش تا سالم بمانی, و کردار نیکی برای 
خودت پیش فرست تا غنیمت بری, و نیکی را یادگیر تا اگاهی یابی, و در هر 
حال یاد خدا باش, يا خردسالان خانواده ات مهربان باش, و بزرگسالانشان 
را اختزامکدار: فظغاهی:ر| فخور تا اینکه پیش از خوردن.جبری او آن ,را 
صدقه دهی. 


پیو سته به روزه داری بپرداز که آن زکات بدن و سیر روزه دار (از آتش 
دوزخ) است. و با نفس خود جهاد کن؛ و از همنشین خود در حذر باش, و از 
دشمنت دورقی گزین, و بر توباد به مجالشی که.در آنها یاد خذا می شود: و 
فراوان دعا کن. پسر جانم راستی که چیزی از خیر خواهی و نصیحت را از 
تو فرو گذار ننمودم. و اینک زمان جدائی من و تو فرا رسیده است. تو را 
به برادرت محمد (ابن حنفیه) سفارش بخیر می کنم که او برادر و فرزند 
پدر تو است. و از میزان دوستی من نسبت باو, باخبری. 


و اما برادرت حسین که او فرزند مادر توست (و نیازی بسفارش ندارد), و 
بیش از این در این باره سفارش نمی کنم, خداوند کفیل من بر شماست., و 
از او 
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می خواهم که شما را به صلاح آورد. و شیر جفاکاران سرکش را از شما باز 
دارد, و صبر را پيشه یه تا خداوند خودش زمام امر را بدست گیرد 
(حکومت را بدست اهلش بسپارد). و هیچ حرکت و نیروئی نیست جز 
بخدای برتر و بزرگ. 


2 ابو علی همدانی گوید: عبد الرُحمن بن ابی لیلی حضور امیر الموّمنین 
علیّ بن ابی طالب (ع) برخاست و گفت: ای امیر مومنان از شما پرسش 
می کنم تا چیزی از شما فرا گیرم. و البنّه منتظر بودیم که چیزی در باره 
کار خودت بفرمائی امّا چیزی نفرمودی. ایا از کار خویش بما خبر نمی دهی 
که ایا (اين سکوت شما) بجهت سفارشی است از جانب رسول خدا (ص) 
یا بنظر خودتان چنین رسیده است؟ همانا ما در باره شما گفتار فراوانی 
گفته ایم, و مطمئن ترین آنها همان است که از زبان خودتان بشنویم و از 
شما بپذیريم. ما می گفتیم: اگر حکومت پس از رسول خدا (ص) بدست 
شما می رسید احدی با شما به نزاع نمی پرداخت, بخدا سوگند اگرٍ از من 
ی ای ی ای ار ار ی 
در آنند از شما شایسته ترند؟ اگر چنین گویم پس بچه جهت رسول خدا 
(ص) در بازگشت از حچه الوداع شما را نصب نمود و فرمود: 
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«ای مردم هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست». و اگر شما از 
آنان: تسکت یدان که که دن آنند شایسته 37 آنها.زا 
بیذیریم؟ امير المومنین (ع) فرمود: ای عبد الژ[حمن همانا خدای متعال 
پیامبر خود (ص) را به نزد خود برد و من در آن روز نسبت بمردم از 
شایستگی خود باین لباسم شایسته تر بودم, و همانا از جانب پیامبر خدا 
(ص) بمن سفارشی شده بود که اگر مرا مسخر خود نمودید, بخاطر 
اطاعت از خدا اقرار کنم و بیذیرم. و همانا نخستین چیزی که پس از ان 
حضرت (يا پس از غصب خلافت) از حقمان کاسته و ضایع شد و ابطال حق 
ما در خمس بود, و پس چون کا ر ما سست گشت چوپانی چند از قریش در 
ما طمع ورزیدند. و همانا مرا حقی بر مردم است که اگر بدون درخواست 
و درگیری بمن بازگردانند می پذیرم و بانجامش برخیزم و آن تا مدّت 
معلومی ادامه خواهد یافت. ۰ و من بسان مردی هستم که از مردم در مذت 
معینی طلبی دارد. (۲ در پرداخت مال او تسریع کنند. ان را بحیرد. و 
سیاسشان گوید؛ و اگر به تاخیر انداز تخالاخره آن رامیستابدیدون اینکه 
دیگر مورد سپاس قرار گيرند, و مانند مردی شم کدرا سهولت و نرمی 
را پیش گیرد اما در نظر مردم بسان حیوان چموشی جلوه می کند. 
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اندکی از مردم دارد, پس هر گاه سکوت کردم از من صرف نظر کنید. که 
اگر مطلبی پیش آید که نیازمند پاسخ باشید شما را هدایت خواهم کرد. 
پس تا آنگاه که من دست می دارم شما نیز دست از من بدارید. عبد 
الرحمن گفت: ای امیر مقمنان بجان خودت سوگند که شما همان طور که 
پیشینیان گفته اند: 


«بجانت سوگند که هر کس را خواب بود بیدار نمودی؛ و بگوش هر کس که 
گوشی شنوا داشت رسانیدی». 


3- ابو عبیده گوید: نابفه جعدی از جمله کسانی است که در دوران جاهلیت 
پرستی و قمار بازی دوری می جست. و سخنی این چنین در جاهلیت گفته 
است : 


«سپاس خدا رن راست که او را انبازی نیست», هر کس این را نگوید 
بخودش ستم کرده است». 


وی هميشه از دین ابراهیم (ع) و روش پاک و خالصانه و عادلانه او یاد می 
نمود, و روزه می گرفت., و آمرزش می طلبید. و از کارهای لغو و بیهوده 
ای که اهل جاهلیت می کردند جذا پرهیز داشت, او حضور رسول خدا (ص) 
رسید و گفت: «خدمت رسول خدا رسیدم آنگاه که هدایت آورد, و کتابی را 
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که همچون کهکشان گسترده و نورانی بود». 


«بحدی مجاهده کردم که من و همراهانم, احساس نمی کردیم که ستاره 
سهیل کی طلوع و غروب می کند». 


«و رو به تقوا اوردم و از هیچ کافری هراس نکردم. و هميشه دیگران را از 
اتش دوزخ میهراساندم». 


و ابو عبیده گوید: نابغه اعتقاد به علی (ع) داشت, و پس از وفات رسول 


۳ (ص) در جنگ صفین با امیر المومنین (ع) شرکت نمود. پس در یک 
شب بسیار سخت پیاده شد و می ؟ 


«تمامی اهل کوه و بصره و مردم عراق می دانند, که قلین (ع) بزژز کمزد 
تخیت: انها رس «او سروری بزرگوار و سپید روی و درخشان چهره است.؛ 


و مهر و صداق مادر او وی را بر دیگر زنان برتری و فزونی بخشیده بود». 


«او گرامی ترین کسانی است که کمر بمیان بسته اند, (ای علی) این گروه 
بتو ستم نموده و هرگز هشیار نگشته اند». «شما را تاد نت و آنان را 
نیز پیشدستی و سبقتی است. و این مطلب را همه این یاران می دانند». 


«شما براه هدایت پیش راندید, و آنها هم پیش راندند براهی که پایان آن به 
پدشت آورنن عران.غفی انخامد «ور. میات فا که عادت آن نفاق و 


دوروتی است » 
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4- حسین یا حسن بن عطیّه (1) گوید: امام صادق (ع) فرمود: کرامتهای 
اخلاقی ده چیز است, و آکر بتوانی همه آنها را دار باشی پس چنان باش؛ 
زیرا که گاهی این 7 و در فرزندش نیست؛ و گاه در 
فرزند هست و در پدرش نیست. و گاه در بندم. وود دارد.و .در ازاده 
نیست. عرض شد: ای پسر رسول خدا| آنها کدام است ؟ 


فرمود: راستگوئی, صداقت در شجاعت و دلاوری (در جنگ و جهاد) (2), باز 
گرداندن امانت؛ پیوند با خویشان؛ دعوت میهمان طعام دادن به سائل, 
مقابله به نیکی در برابر کارهای خوب دیگران, دفاع از حق و حرمت 
همسایه, دفاع از حقّ و حرمت دوست. و بالاترین همه انها حیا و شرم 


است. 


5- ابو امامه گوید: رسول خدا| (ص) فرمود: شش چیز است که هر کس 


1- فی بعض النسخ و الخصال: «الحسن بن عطیه». 
2- اين معنی بنا بر عبارت 


ص: 252 


به یکی از آنها عمل کند, در روز قیامت از وی دفاع کند تا او را به بهشت 
داخل سازد, گوید: ای پروردگار من این شخص در دنیا به من عمل می 


کرده است: 
6- مسعده بن زیاد گوید: از امام صادق (ع( شنیدم که از تفسیر این آیه؛ 


«پس خدای را حجت رساست» (1) از آن حضرت پرسش شد فرمود: 
خدای متعال در روز قیامت به بنده گوید: نتدم فن, ابا میت دانستی ۱ بسن اکر 
گوید: آری: باه می فرماید: بسن چرا بدان چه می دانستی عمل تنکردی؟ و 

اک کهید: نمی دانستم و جاهل بودم» باو می فرماید: چرا 1 
کنی؟ پس او را محکوم نماید, و اين است حجت رسا. 


1- الانعام: 149. 
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مجلس بیست و هفتم شنبه 7 رمضان المبارک 409 

[ع مان فا رین رضی االه غتف وید میاخیر (ض اه هه فرمیه: 

چون صبح کردی بگو: «خداوندا تو پروردگار منی. شریکی برای تو نیست, 
ما صبح کردیم و تمامی ملک ها از ان خداست که شریک ندارد» سه بار 
اين را بگو, و بهنگام شب نیز همین را بکو, که اين کلمات کفاره گناهانی 
است که در فاصله میان انها انجام شده است. 

2 محمد بن جعفر از پدرش امام صادق (ع) روایت کند که فرمود: 


مذتی رسول خدا| (ص) یکی از یارانش را ندید, پس از چندی او را دید 
فرمود: 
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علت غیبت و تاخیر تو چه بود؟ عرض کرد: بیماری و تهیدستی ای رسول 
خدا, پیامبر (ص) باو فرمود: ایا به تو دعائی نیاموزم که چون بدان دعا کنی 
خداوند بیماری را از تو ببرد و فقر و تهیدستی را از تو دور سازد؟ گفت: 
اری, پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا. رسول خدا (ص) فرمود: بگو: 
«هیچ حرکت و قوّتی نیست جز بخدا و از جانب او توکل کردم بر آن زنده 
ای که هر گز نمیرد, سیاس خدائی راست که فرزند نگیرد, و انبازی در ملک 
و سلطنت ندارد. و برای او سرپرستی بجهت پستی و خواری او نیست. و 


او را تکبیری بسزای گو». 
ی پاش کی کار نام ده رت کی ی 


همانا بهشت سال به سال به جهت حلول ماه رمضان زینت و آرایش می 
شود حور شم ال ماه رمضان فرا رسد بادی که آن را مثیره گویند از 
زیر عرش می وزد که برگ درختان بهشت را بهم می زند و حلقه درهای 
بهشت را می کوبد, پس 
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آفانی از انها تشنتیدن شون که هر کر شتتوند کان جهتر از آن شنید اند عوران 
(زنان سیاه چشم) بهشتی از جایگاه خود بیرون شوند تا بر مکانهای بلند 
بهشت بایستند و صدا زنند: ایا خواستگاری بسوی خدا امده تا خدا او را 
همسر کرامت کند؟ سپس گویند: ای رضوان (دربان بهشت) امشب چه 
شبی است؟ او لبیک گویان بآنان پاسخ دهد سپس گوید: ای حوران نیک 
ی را 
برای روزه داران اقت محمد (ص) گشوده شده است. 


خدا عر و جل باو فرماید: ای رضوان درهای بهشت را بگشا, ای مالک 
(دربان دوزخ) درهای دوزخ را بروی روزه داران افّت محمد ببند, ای 
جبرئیل به زمین فرود رو, و سرکشان شیاطین را در بند و زنجیر کن, 
سیس همگی را در امواج خروشان بیفکن تا روزه ات حبیب مرا تباه 
نسازند. و خداوند تبارک و تعالی در هر شب از ماه رمضان سه بار می 
فرماید: ایا درخواست 0 ای هست تا خواسته اش را بدو ببخشم؟ ایا 
توبه کننده ای هست تا توبه اش را بپذیرم؟ ایا امرزش طلبی هست تا وی 
را بیامرزم؟ کیست به دارائی که تهیدست نیست و به وفاأکننده ای که 
ظالم نیست قرض دهد؟ (منظور خود خداست). 
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و خداوند در پایان هر روز از ماه رمضان به هنگام افطار هزار هزار بنده را 
از آتش آزاد کند (1), و چون شب جمعه و روز جمعه شود در هر ساعتی از 
آن هزار هزار نفر را ازر انش ازاد سازد که همگی مستحق عذاب می 
باشند, و چون روز آخر ماه رمضان فرا رسد خداوند در آن روز به تعداد 
افرادی که از اوّل تا آخر آن ماه آزاد ساخته آزاد می نماید. 


و چون شب قدر شود خدا- عر و جل- جبرئیل را فرمان دهد تا در میان 
جمعی از فرشتگان به زمین فرود آید, و با او پرچمی سبز رنگ است. پس 
آن برجم زا بز .ینت کعبه بکوند. و جبرئیل ششصد بال دارد که دو بال آن 
را جز در شب قدر باز نکند, و در آن شب آن دو بال را بگشاید, و آن دو 
۳ از مشرق و مغرب فراتر برود, و جبرئیل (ع) در چنین شبی فرشتگان 
به اطراف عالم گسیل دارد و آنان به هر ایستاده و نشسته, و هر 
مازگزار و ذکر گوئی سلام کنند, و با آنان دست دهند و دعای ایشان را 
اه 


پس چون صبح بدمد جبرئیل (ع) صدا زند: ای گروه ملائکه کوچ کوچ, 


1- در کتاب «فضائل الأًشهر» شیخ صدوق لفظ هزار هزار نیامده است. 
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گویند: ای جبرئیل خداوند نسبت به درخواستهای مومنین از امقت محقد چه 
کرده است؟ گوید: خدای متعال امشب به آنان نظر رحمت کرده هداز آنات 
کدشتت تمودم ه کناهاتشان" را آمرزیده ات مکر.خهار کنتن زا. 
(ص) فرمود: و این چهار کس: شرابخوار, و عاق والدین. و کسی که قطع 
رحم کرده, و کینه توز میباشند. 


و چون شب عید فطر که شب جوا ز نام دارد فرا رسد خداوند پاداش عمل 
کنندگان را بدون حساب و شمارش ببخشد. و چون صبح روز عید فرا رسد 
خداوند فرشتگان را در تمام شهرها برانگیزد. پس در زمین فرود آیند و سر 
کوچه و گذرها بایستند و گویند: ای امّت محشّد بسوی پرورد؟ کار کریم برای 
نماز عید بیرون شوید که او پاداش فراوان دهد, و گناهان بزرگ را بیامرزد. 
و چون سوی محل برگزاری نماز عید روند خدا عرٌ و جل به ملائکه فرماید: 
ای ملائکه من پاداش یک اجیر وقتی به وظیفه اش عمل کند چیست؟ 
گویند: معبودا و سیّدا پاداش او آن است که اجر او را بطور کامل عطا 
کنی. 


خدا عرژ و جل فرماید: ای ملائکه من شما را گواه می گیرم که من پاداش 
یا 
خودم قرار 
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دادم. و می فرماید: ای بندگانم از من درخواست کنید, به عژت و جلالم 
خودم سوگند شما امروز در اين گردهم آثی خود برای آخرت و دنیایتان هر 
چه از من بخواهید به شما ببخشم, و عرّتم سوگند تا آن زمان که مرا 
مراقب خود بدانید و از من بترسید گناهان و عیوب شما را بپوشانم. به 
عژتم سوگند که شما را از عذاب پناه دهم و در نزد کسانی که در دوزخ 
جاودانند رسوا نسازم. باز گردید که همگی بخشیده شده اید, شما مرا 
خشنود ساختید و من از شما خشنود گشته ام. پس ملائکه بدین بخششی 
که خداوند باین امّت به هنگام افطا ر ماه رمضان عنایت فرموده یک دیگر را 
بشارت داده و تبریک گویند. 


اک السلام علیک 
با آمیر الفوی مرحم الا وا هه سونو یج کی بان 
کرد و جواب سلام مرا داد و فرمود: صبح کردم در حالی که دوستدار 
دوستان؛ و صبر کننده بر دشمنی دشمنانمان هستم؛ همانا دوست ما در هر 
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راحتی و گشایش است. و دشمن ما بنای کار خود را بر پایه ای نهاده که 
سخت نااستوار و لفزان است.؛ این بنای او بر لب پرتگاهی است که وی را 
در اتش دوزخ می افکند. 


ای ابا المعتمر براستی که دوست ما نمی تواند ما را دشمن بدارد. و 
دشمن ما نمی تواند ما را دوست بدارد. همانا خدای متعال دلهای بندگان را 
بر دوستی ما سرشته. و دست از پاری دشمن ما شسته, پس دوست ما 
توان دشمنی ما, و دشمن ما توان دوستی ما را ندارد. و هرگز دوستی ما و 
دوستی دشمن ما در یک دل نگنجد زیرا که «خداوند برای یک مرد دو دل 
در درونش ننهاده است» تا با یکی گروهی را و با دیگری دشمنان همان 


گروه را دوست بدارد. 


یه ناه رخف امه ی رو ام الموستن (ع سخ رازن 
کرد. پس حمد و ثنای الهی بجای اورد و بر پیامبر (ص) درود فرستاد سپس 
فرمود: ای مردم سخنم را بشنوید. و کلامم را خوب فرا گیرید. و همانا تکیُر 
و خود فروشی از نشانه گردنکشی و زور نمائی است, و نخوت و 
بزرگ منشی از 
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تکثر است. شیطان دشمنی حاضر و آماده است که شما را به باطل 
دلخوشی می دهد, هان که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است. و پس 
القاب زشت بر هم ننهید. و دست از یاری هم نشوئید, که همانا شرایع و 
قوانین دین یکی است. و راههای آن همراه است. هر کس آن را پیش 
بگیرد به حق و هدف خود می رسد, و هر کس رهایش سازد از جاده حق 
ند روخن و هر کنن از آنخدا شود امه با نوخ می. کرود: 


مسلمان در امانت خیانت نورزد» ک 9 تخاق نکند, و در سخن دروع 
نگوید. ما خاندان رحمنیم» , گفتار ما حق,؛ و کردار ما عدل است. خاتم 
پیامبران از ماست. و پیشوایان اسلام و امینان کتاب خدا| در میان مایند. 
شما را بسوی خدا و پیامبرش.: و جهاد با دشمنش, و سختگیری و پایداری 
در امرش, و طلب خرسندیش؛ و برپاداری نماز. و پرداخت زکات. و حخ 
خانه خدا, و روزه ماه رمضان, و پرداخت کامل فی (1) به اهلش دعوت 


می 


هان که از همه شگفت تر آنکه معاویه بن ابی سفیان اموی و عمر و بن 


عاص سهمی مردم را به خونخواهی پسر عمویشان (عثمان) بر می انگیزند 
(2)» و 


1- غنائمی است که بدون جنگ و درگیری از کفار بدست مسلمین می 
افتد. 

2- در امالی طوسی آمده: «مردم را به گمان خود بر دین, تر غف. آنکیز ند#*: 
و ای کقشر با اه را حصرت تسا کا رم است. 
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بخدا سوگند که من هرگز با رسول خدا (ص) مخالفت نورزیدم. و هرگز در 
کاری از وی سر پیچیدم. جان خود را در مواردی سپر او ساختم که 
زورمندان و شجاعان ان ان یهن نشستند, و بنده های بدنها ان مت 
لرزید, و البّه به نیرویی بود که خداوند به من کرامت نموده بود و بر اين 
بخشش او را سپاس می گزارم. و پیامبر (ص) در حالی قبض روح شد که 
سر مبارکش در دامن من بود, و خودم با این دستهایم غسل او را بعهده 
گرفتم, فرشتگان مقلب در این امر یاریم می دادند. 


و بخدا سوگند که هیچ امّتی پس از پیامبرش اختلاف نکرد جز اینکه گروه 
باطاتیر کرهش لیماف کر اه ها فا و 


ای اسجمصی ازام و ار و هه امس تفن مارا آکاه 
ساخت که امّت با وی وفادار نخواهد ماند. پس مردم با بینائی کامل از هم 
جدا| شدند. 


6- سعید بن مسیب گوید: شنیدم مردی از ابن عباس در باره علخ بن ابی 
طالب (ع) پرسش کرد و او گفت: علی بن ابی طالب بر دو قبله (بیت 
المقدس و کعبه) نماز خواند, و در هر دو بیعت (بیعت قبل از هجرت و 
بیعت رضوان) شرکت 
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حلست؛ و هرگز بتی نپرستید, و قماری نباخت؛ اه نز ائین بای توحید بدنیا 
| و باندازه چشم بهم زدنی شرک نیاورد. 


اسآ اس مالس از ام ات نامع 
بر دوش نهاده و با حالت تبختر و تکیر به بصره وارد شد و چهل هزار نفر را 
در آنجا کشت (1), سپس بسوی شام رفت و در برخورد با سران و بزرگان 
عرب چنان آنان را درهم کوفت تا همه را کشت سیس بسوی نهروان 
توای کرنه سا اشکه آنان شمان موی مه چاه آ رین بر سم ول 
رساند. 


این غناسن کف علی نز تودانایر است: با من ۱ کفت: اکر غلی را از تو 
داناتر می دانستم از تو پرسش نمی کردم! ابن عباس- رضی اللّه عنه- به 
خشم آمده تا حدّی که خشمش شدّت گرفت و گفت: مادر به عزا علی به 

.علم. آموخته است, علم او از جانب رسول خدا| (ص) است, و رسول 
الله (ص) را خداوند از بالای عرش خود اموزش داده است. بنا بر این علم 
پیامبر (ص) از جانب خداء و علم علی از جانب پیامبر (ص), و علم من از 
جانب علی است. و علم تمام یاران محمّد (ص) در برا, بر علی (ع) همچون 
قطره ای است در برابر هفت دریا. 


1- تعداد مقتولین به این اندازه نبوده, و البته دشمن کار طرف خود را 
بزرگ جلوه می دهد. 
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(ع) وحی فرستاد: ای عیسی از چشمان خود اشک, و از دل خود خشوع و 
فروتنی را بمن ببخش, و انگاه که بیکاران و هرزه گویان در حال خنده و 
خوشی هستند تو سرمه ای از غم بر چشم خود بکش, و بر بالای قبر 
مردگان بایست و با فریاد بلند آنان را صدا بزن شاید از ایشان پند شایسته 
خود را بگیری, و بگو که من هم در زمره آیندگان به اینان خواهم پیوست. 


1- ابو اسحاق همدانی از پدرش از امیر الموّمنین علی بن ابی طالب (ع) 
سول دا اض ‏ ووایت ونم که موه هرت ار کاهان است که 


در کیفر 
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و ستم بر مردم» و ناسپاسی در برابر احسان دیگران. 


2- مسعده بن صدقه از امام صادق و آن حضرت از پدرش امام اف یمه 
السلام روایت کند که فرمود: نجاشی پادشاه حبشه نزد جعفر , بن ابی 
طالب و پارانش فرستاد و آنها را بسوی خود خواند, آنان ی شدند. 
۱ 
جعفر بن ابی طالب گفت: 


جودر او رز بدین حال مشاهده کردیم نگران شدیم, وی چون تخرآنون و 
فزرید کوب نی جهره ما را مشاهده کرد گفت: سپاس خدائی را که محمد 
(ص) را یاری داد و چشم مرا بدو روشن نمود, ایا شما را مژده ندهم؟ 
گفتم: چرا ای پادشاه. 


به من خبر داد که خداوند پیامبرش محقد (ص) را یاری و پیروزی داد و 
دشمنش را هلاک ساخت., و فلانی و فلانی, و فلانی اسیر, و فلانی و فلانی 
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شدند, و این برخورد در یک وادی بنام بدر واقع شده است. گویا او را در 
همان سرزمینی می بینم که در آنجا برای آقای خودم که مردی از بنی 
ضمره بود گوسفند می چرانیدم. 


جعفر گفت: ای پادشاه صالح چرا شما را با اين لباسهای کهنه بر روی خاک 
نشسته می بینم ! ِِ ای جعفر ما در آنچه خداوند بر عیسی علیه السلام 
فرستاده یافته ایم که: از جمله حقوق خداوند بر بندگانش آن است که 
چون نعمتی بانان داد برای خدا تواضع و فروتنی کنند. و چون خداوند نعمت 
وجود پیامبرش محقد (ص) را به من ارزانی داشت, این فروتنی را به کار 
بستم. 


چون این خبر به پیامبر (ص) رسید به اصحابش فرمود: همانا صدقه برای 
صاحبش فزونی زاید پس صدقه دهید تا خدا شما را رحمت کند. و فروتنی 
برای صاحبش رفعت فزاید. پس فروتنی کنید تا خدا شما را رفعت دهد. و 
گذشت عژت صاحبش را افزون کند پس گذشت کنید تا خدا عزیزتان 
گرداند. 


3- مسعده بن صدقه گوید: از امام صادق (ع) خواستم دعائی بمن بیاموزد 
تا در کارهای بزرگ و مهم بدان دعا کنم, آن حضرت اوراق عتیقه ای 
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چند به من داد و فرمود: مطالب آن را بنویس که اين دعای جدّم علي بن 
الحسین زین العابدین علیهما السلام در امور مهم و بزرگ است. من آن را 
عینا به همان صورت نوشتم, و هرگز چیزی مرا به رنج و مشقت نیفکند و 
فکرم را مشغول نساخت جز اینکه آن دعاأ را خواندم و خداوند غم و اندوه 
و گرفتاری مرا برطرف ساخت و خواسته ام را ور و3 و آن دعا این 
است: (دعای 48 صحیفه سجادیه) «خداوندا هدایتم ِ من غافل شدم, 
و پندم دادی من دل سخت شدم, و بخششهای جمیل و زیبا بمن نمودی من 
نافرمانی نمودم» و خطاهای مرا بمن شناساندی من در گناه اصرار ورزیدم» 
سپس بگناهانم پی بردم و آمرزش طلییدم و تو نیز گذشت نمودی, دوباره 
بگناه باز گشتم و نو پوشاندی. خدای من! یس سپاس از آن توست,؛ در وادی 
هلاکت بار خود پا نهادم, و به دژه های تباه ساز خویش فرو رفتم, و با 
ورودم در این وادی ها در معرض خشم و مواخذه. و با فرو رفتنم در این 
در هرس وتو لها که نی رارکت وب نیج لیوا مهم 
ام بزای آشتی با تو توخید است, و دستاویزم همین است که شریکی برایت 
نیاورده. و معبودی در کنارت نگرفته ام. از خودم بسوی تو گریخته ام. و 
البثّه که گنهکار بسوی تو می گریزد, و تو پناه کسی هستی که بهره خویش 
را تباه ساخته است. 


خدای من سپاس از آن توست, بسا دشمنی که تیغ کینش بر سرم 
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آهيخته, , و دم خنجرش برایم نیز نمودهر و نوک سلاحش برایم بژان ساخته, 
و مواد زهرهای کشنده اش برایم بهم آمیخته, و تیرهای نشانگیرش بسویم 
پرتاب نموده, و چشمان حراستش از پائیدن من بهم نخفته, و عزم چشاندن 
ناخوشیها و فرو ریختن زهرهای کشنده در گلویم را به دلش نشانده است. 
خدای من! پس به ناتوانی من در تحمّل بلاهای گران. و به ژبونی من در 
انتفامار کی که فد متیر مد ارت هرنه انیم در ها فراوانی از انان 
که به دشمنیم برخاسته و بلائی را که هرگز انديشه ام را در آن بکار نبرده 
ام برایم تهیه دیده» بحرریستتی: یس ابتداء یاریم دادی, و با بیروی خویش 
پشتم را محکم نمودیر سپس لبه تیز تیغش را برایم کند ساختی, و او را 
پس از جمع و همبستگی اش تنها گذاردی, و گامم را بر سرش نهادی 
(کنایه از آنکه مرا بر او چیره ساختی), و آنچه تیر بسوی من انداخته بود 
بخودش ا گرا و و او را پس زدی در حالی که هنوز خشم او فرو 
تخفته: و انش کیشش.سترد نخشته بودر و آو آنکشتشتتم بدندان کزیدهه و 
در حالی که سپاهیانش باو بیوفائتی نموده و یاریش ندادند عقب نشست و 
شران کداشت: 


و چه بسا ستمگری که با تزویرهایش بر من پورش آورده, و دامهای 
شکارش را برایم گسترده, و مواظبت و مراقبت خویش بر من گمارده و 
همچون 
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درنده ای که در کمین شکار خود نشسته تا فرصتی برای دریدن طعمه اش 
بیابد در کمینم نشسته است. خدای من! پس تو را همی خواندم در حالی 
که از تو یاری جستم, و بسرعت اجابت تو مطمئن بودم. و می دانستم که 
هر کس در سایه حمایت تو جای گیرد ستم نبیند. و هر کس به سنگر یاری و 
انتقام تو پناه برد هرگز مضطرب و نگران نگردد, و تو با قدرت خود مرا از 
همه شدائد و سختیهای او حفظ نمودی. 


و چه ابرهای ناخوشیها را زدودی, و چه پرده های اندوه و غمی را کنار 
زدی! تو چنانی که از کرده هایت بازخواست نشوی. از تو درخواست شد 
پس عطا کردی, و درخواست نشد خودت ابتداء بخشیدی, و از فضل و 
عطابت خواسته شد و دریع ۶ نداشتی. نو جز احسان ی و من جز 
آلودگی به حرامهای نو و تجاوز از حدود و احکامت و غفلت از مژده هایت 
چیز دیگری نداشتم. 


بردباری که شتاب نکند. اینجا جایگاه کسی است که به تقصیر و کوتاهی 


بار الها! من به دین بلند پایه محمّدی بتو تقرب می جویم, و براه و روش 
روشن علوی بسوی تو روی می اورم. پس از شر انچه افریده ای و از شر 
ان کس 
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که بمن سوء قصد نموده پناهم ده, که این کار در برابر قدرت گسترده ات, 
بر تو گران نیاید, و در برابر توانائیت دشوار نباشد, و تو بر هر چیز توانائی. 


بار الها! تا آنگاه که زنده ام می داری با ترک معاصی مورد رحمت خویشت 
قرارم ده, و با ترک برنج افکندن خویش در آنچه بکارم نمی آید بر من 
ترجم نما, و دقت نظر در آنچه که تو را از من خرسند می سازد روزیم 
همی. کردان:و دام زا به حفظ کتابت بر همان گونه که بمن آموخته ای 
همراه ساز, و چنانم کن که کتاب تو را بگونه ای که ترا از من خشنود سازد 
بخوانم, و چشمم را بدان نور بخش, و گوشم را فراگیر آن ساز, و سینه ام 
را بدان گشاده گردان, و بدان غم از دلم بردار, و زبانم را بدان گویا ساز, و 
بدنم را تذان»یکار کیره انقدر فورت و تواناین داهن ندتا. انخام ایتها ۳ 
برایم آسان کند, که هیچ حرکت و نیروئی جز بتو نیست. 


بار الها! شب و روز, و دنیا و آخرت, و سرانجام و قرارگاهم را در سلامتی 

و برکتی از جانب خودت قرار ده. بار الها! تو پروردگار و مولا و سرور و 
اقا و آرزو و معبود, و پناه و پشتیبان, و آفریننده و یاور, و مورد اعتماد و 
امید منی. زندگی و مرگ, و گوش و چشمم از آن تو و برای توست. و 
روزی من 
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بدست تو, و کارم در دنیا و آخرت در اختیار توست. با قدرت خود مالکم 
گشتی, و با تسلط خود بر من قدرت یافتی, در کارهايم قدرت بدست 
توست, و اختیارم بکف توست., هیچ کس بدون رضا و خواست تو حرکتی 
نتواند, با مهر تو رحمتت را, و با رحمت تو خشنودیت را آرزومندم, و اینها 
زا با عم هر ره نمی رهم 1 
بندم بچیزی که از یاریم ناتوان باشد! از تهیدستی و ناتوانی و زیاده روی در 
کارم و از انچه که خود بهتر از من می دانی بتو شکایت دارم. و همه اینها 
از جانب خود من است. پس مرا از اینها کفایت کن. 


بار الها! مرا از رفقای حبیب خودت محمّد (ص) و خلیل خودت ابراهیم (ع) 
قرار ده, و در روزی که همه بیتابی کنند و بهراسند مرا از امان داده 
شدگان قرار ده و امانم بده, و بمژده ات مزده, و در سایه ات ده و بارها 
سازیم از آتش نجاتم بخش, و هیچ گونه بدی بمن مرسان, و خوارم مساز, 
و از دنیا مرا سلام بدار, و در قیامت دلیل مرا بر زبانم جاری ساز , و بفکر و 
یاد خودت مرا یادآور نماء اه اختی: و اشاییری را وان انا داز و از 
رنج و سختی دورم بدار و تا زنده ام به نماز و زکات توفیقم ده, و برای 
انجام عبادت خویش مرا موفق 
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ساز, و در دانائی و رضای خویش بکارم گیر, و از فضل خود روزیم کن» و 
در قیامت رو سپیدم گردانء و باسانی از من حسابخواهی کن: و بخاطر 
کردار زشتم آبرویم را مریز, و براهنمائی خودت مرا راه بنما, و در دنیا و 
اخرت با سخنی ثابت و پاینده (کلمه توحید که در اعماق دل جای دارد) 
پایدارم بخش. 


و آنچه را دوست میداری به نزدم محبوب ساز, و هر چه را خوش نداری در 
نظرم مبغوض دار, و در کارهای مهم دنیا و اخرت کفایتم کن, و برایم در 
نماز و روزه و دعا و عبادت 7 و اخرتم برکت نه, و مرا در 
جایگاهی پسندیده ۳ شفاعت) برانگیز, و دلیلی قوی و یاری دهنده 
برایم قرار د990 از ظلم و جهل و اسراف در کارم بگذر, و از فتنه زندگی و 
مرگ خلاصم کن, و از گناهان آشکار و نهان نجاتم بخش, و در قیامت از 
دوستانت قرارم د0؛ و کردار شایسته ای را ک بمن ارزانی داشته ای 
مداوم گردان, و با روزی حلال از حرام بی نیازم ساز, و با چیزهای پاک از 
پلیدیها کفایتم کن 


با روی کریم و گرامی خود بمن رو کن, و روی مبارک از من مگردان؛ و 
براه راست خویش رهنمائيم کن, و نسبت بانچه دوست داری و 
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می پسندی توفیقم بخش. 


بار الها! پناه می برم بتو از خودنمائی و شهرت طلبی, و بزرگ منشی, و 
برتری جوئی, و تکبّر, و فخر فروشی, و گردان فرازی, و طغیان از فراوانی 
نعمت, و خودبینی, و زور گوئی, پس ای پروردگار من از همه اینها نجاتم 
ده. و پناه می برم بتو از عجز (یا فسق و فجور) 1 و خسیسی, و 
حسد, و حرص, و هم چشمی, و دغلی و پناه می برم بتو از طمع, و 
فرومایگی, و آزمندی, و بیتابی, و کجروی, 9 و سرگردانی. و پناه می 
برم بتو از ستم, و سرکشی, و ظلم, و دشمنی, و فساد, و اعمال زشت, و 
کردار ناپسند. و پناه می برم بتو از خیانت, و عدوان, و طغیان. 


پروردگارا! و پناه می برم بنو از معصیت, و قطع رابطه, و هرزگیها و 
گناهان. وا ار و از حرام و نارواء و پلید, و 
از آنچه که دوست نداری. پروردگارا! و بتو پناه می برم از ره 
سرکشی و ستم و دشمنی 3 و مأموران و سپاه شیطان. و پناه می برم 
بتو از گزند هر آنچه از چهار پا و خزنده يا جِنْ و آدمی که جنبش دارد و تو 
خود آفریده ای. قشاه هی وش ی ان سر اجه که آن آاسمان کرد آیده 
آنچه که بآسمان بالا رود. و از شرّ هر چه 
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که در تفین. آفریده شده و آنچه که اسان تفوار | رده و بتو پناه می برم از 


پروردگارا! و بتو پناه می برم از شرّ هر حسود, و سرکش, و یاغی, و هم 
چشم, و ظالم, اور و منحرف (یا زورگو). و پناه می برم بتو از 
کوری, و از کری, و گنگی, و پیسی, و خوره, و شک, و تردید. و پناه می برم 
بتو از بیحالی, و سستی, و ناتوانی, و کوتاهی کردن, و شتاب, و تباه سازی, 
و تقصیر, و کندی. 


و بتو پناه می برم از شرّ هر آنچه که در آسمانها و زمین و ما بین آنها و زیر 
زمین آفریده ای. پروردگارا! و بتو پناه می برم بتو از فقر, و نیاز, و 
تهیدیستی, و گدائی, و به هرز رفتن, و بینوائی. و پناه ار کی 
و خواری, و پناه می برم بتو از تنگی, و سختی, و بند, و حبس, و دستگیری, 
و زندان, و گرفتاری, و هر مصیببتی که طاقت صبر آن را ندارم. ای 
ر ااضا اس سای 


خداوندا! آنچه از تو خواستیم بما عطا کن, و باندازه جلال و عظمت خود از 
فضل خود بر ما بیفزا, و بحق این سخن حق که: «معبودی جز تو نیست که 
عزیز و حکیم هستی». 
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ی ترورض و از شریح قاضی شنیدم که می گفت: هر کس از 
برادر خود درخواستی کند هن آیبه خویتش رنه بندکی زد آاسخ. سشن 
اگر حاجتش را برآورد وی را بنده خود ساخته, و اگر برنیاورد او را خوار 

نموده است. و در اين صورت هر دو خوار شده اند. و اين به خواری رد 
سوال, و ان بخواری نیاز خواهی. سپس این شعر را خواند: 


«آن کس که ابروی خویش ریخته در برابر آن هیچ چیزی عوض نتواند 


گرفت». 


«چگونه می تواند عوض بگیرد ۰۹ نزد تو آهده و درخواست نموده که در 
این صورت رن و خواری, و آبروی او را بهای این سود قرار داده است». 


5- مینا غلام عبد الحمن بن عوف زهری گوید: عبد الرحمن بمن گفت: 
فا اباتخ را خی که ان : پیامبر (ص) شنیدم خبر ندهم؟ گفتم: چرا. 


گفت: از آن حضرت شنیدم که می فرمود: من درختی هستم که فاطمه 
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علی بارور ساز آن, و حسن و سین میوه؛ و دوستانشان از امقت من 
برگهای آن هستند- خداوند از همه آنان خر سند باد-. 


1- شدّاد بن اوس گوید: رسول خدا (ص) فرمود: لا ٍلة الا ال گفتن نیمی 
از هتزان عمل استر الخمد له که انان زا بو فت کید 


و 
سعید راه را بر رسول خدا (ص) گرفتند و گفتند: ای محمد بیا تا ما معبود 
تو را بپرستیم و تو نیز معبود ما را بپرست و با هم در امر (حکومت) شریک 


گردیم. پس اگر ما بر 
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حقّ بودیم تو پهره خود را از آن یافته ای و اگر تو بر حقّ بودی ما نیز به 
بهره خود از آن رسیده ایم. خدا- تبارک 9 این آنه را فرستاد: «بگو 
0 
آنچه را من می پرستم- تا آخر سوره ...», و سپس ابیّ بن خلف با 
استخوان پوسیده ای که بدست خود داشت سوی حضرت امد و ان را با 
دست نرم کرد و سیس بدان دمید و گفت: ای. 


محمّد گمان داری پروردگار تو اين استخوان را پس از این حالت که دیدی 
زنده می کند؟ خدای متعال این ۳ را فرستاد: «و برای ما مثل زده- و 

ا وت خود را فراموش نموده- گفت: چه کسی استخوانهای پوسیده را 
زنده می کند؟ بگو زنده می کند آن را همان کس که اوّلین بار آفریدش و 

او به هر آفریده ای داناست ...» تا آخر سوره (یاسین). 


3- کمیل بن زیاد نخعی گوید: در مسجد کوفه با امير المومنین علین بن ابی 
طالب (ع) بودم پس از انکه نماز عشاء را خوانده بودیم, و حضرت دست 
مرا 
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گرفت تا از مسجد بیرون شدیم؛ حرکت کردیم تا به پشت شهر کوفه 
رسیدیم, و آن حضرت در راه کلمه ای با من سخن نگفت, چون به صحرا| 
ز یی کی لته با میتی مود 


ای کمیل این دلها بسان ظرفهائی است فراگیرنده. و بهترین دلها آن است 
که فراگیریش بیشتر باشد. آنچه می گویم فراگیر و در خاطر بسپار: مردم 
بر سه دسته آند. عالم خداشناس که حقا بدین او عمل می کند, و دانش 
آموزی که در راه نجات پا نهاده, و فرومایگان نادانی که در پی هر سر و 
نهآ نی هی افتوی تضهن مه که با بباید. میل یوقم اد ره دایم 
روشنی گرفته اند. و نه به ستون استواری پناه برده اند. 


ای کمیل. دانش از مال بهتر است., زیرا دانش از تو پاسداری میکند, اما تو 
باید از مال پاسداری. کی اشای از مال آن زا کاهسشمی ده ولی انقاق 
از فانتی رکه آمورین است اسر آن مه افزاید ا کل دی اسر 
است که بدان وسیله برای خدا دینداری شود, و آن در دنیا برای صاحبش 
طاعت خدا فراهم آورد, و پس از مرگ خوش نامی برایش بیادگا ر گذارد. 


ای کمیل, سود مال با زوال آن از بین می رود, ای کمیل, مال اندوزان 
مرده اند, و علماء تا رو زگار باقی است پایدارند. ظاهرا وجودشان مفقود 
است, ولی 
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امثال و یادگارهایشان در دلها موجود است. 


آه آه همانا در اینجا- و با دست اشاره به سینه اش فرمود- دانشی فراوان 
نهفته است که کاش افرادی شایسته فرا گرفتن از فی: اقتو: یز بادم 
زیرک و تیزهوش دسترسی دارم ولی در مورد این دانش ویژه از او 
اطمینان ندارم که مبادا ابزار دین را برای دنیای خود بکار گیرد, و با دلائل 
الهی بر آفریدگانش, و با نعمتهای خداوند بر بندگانش غلبه کند, تا در نتیجه 
بندگان ضعیف خدا او را بجای ولیْ حق دوست نزدیک خود بگيرند. و یا به 
پیرو حکمت., که به ریزه کاریهای آن بینا نیست و در برخورد با اوّلین شبهه 
تردید در دلش راه می یابد, هان که نه اين و نه آن هیچ کدام تاب تحفل 
علم را ندارند. بنا, بر این شخص دیگری نماند جز کسی که حریص در لدات 
و تسلیم شهوات است, يا آن کس که فریفته و سرگرم جمع آوری و 
انباشتن مال است و از حافظان دین نیست, هیچ چیزی جز دام های چرنده 
نف آتان یه یبد کر کی ات با مر تعاملان نمی مبرد: 


آری خداوندا! تو هرگز زمین را از قائم به حجّت که یا ظاهر است و مشهود 
۵ با جتمان آنتقت:» فسود خالی. تمی, کداری نا دنل ماضعو اشکار 


خداوندی 


[- در نسخه های کتاب: چنین است ولی در سایر نسح حدیت عبارت «زه 
خدابا زمین هیچ گاه از حجّت ب خالی نمی ماند» است. 
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باطل نگردد, که این گروه کمترین تعداد و بزرگترین نقش و مقام و منزلت 
را دارند. و خداوند بوسیله آنان دلائل و نمودارهای خود را حفظ می کند تا 
آنان ئیز آنها را به افرادی نظیير خود بسپارند. و در دلهای اشباه خود بکارند. 
علم و دانش از راه حقیقت به آنان روی آورده, پس با نسیم روح ِِ 
یقین هم آغوش گشته اند, انچه را مردم خوشگذران سخت و دشوار 
خوانتد. آنان: سهل و اسان می. اتنحارند. و به. خبزهانی که نادانان. از آنها 
وحشت دارند ایشان خو گرفته اند, و با تن هائی که جان آنها : به ملکوت 
اعلی آويخته است در دنیا بسر می برند, آنان خاتتیتان .خداوند.در زمین و 
دعوت کنندگان بدین او هستند. آه, آه! چقدر مشتاق دیدارشان هستم, من 
برای خودم و شما از خداوند آمرزش می طلبم. سپس دستش را از دستم 
بیرون کشید و فرمود: هر گاه دلت خواست راه بیفت. 


4 عمر بن علی بن ابی طالب از پدرش (ع) روایت کند که رسول خدا 
(ص) فرمود: : ای علی خداوند بدست ما دین را پایان دهد (1) همچنان که 
بدست ما اغاز کرد. بسبب ما خداوند میان دلهای شما "0 از وتتطین ۵ 
کینه توزی الفت می اندازد. 


1- فی آمالی ابن الشیخ: 
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5- ابو بکر ابن انباری گوید: از علیت بن هامان شنیدم که این اشعار را از 
قول مازنی می خواند: (ترجمه اشعار): 

۱۳ گاه آنچه را که خوش ندارم از دنا نپذیرم خشم و ناخشنودیم_ بر 
روزگار بدراز کشد.» چندان به رنجها و سختیها آموخته گشته ام که با آنها 
خو گرفته ام , و در نتیجه, برخورد سالم با شدائد مرا بدست صبر سیرده 
است». 


و انس با آزارها دلم را جهت پذیرش [ ۳۳ گشاده ساخته, هر چند که 
گاهگاهی سینه ام از آن به تنگ آید». 


و ناامیدیم از مردم مرا بسرعت کار و عنایت خداوندی که نمی دانم از 
کجا می رسد امیدوار ساخته است». 


1- محشّد بن عجلان گوید: امام صادق (ع) فرمود: خوشا بحال آن کس که 
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7 رز اس و را توا ال ی که 
در راه خدا با هم دوستی می کنند. 


2- آبن عباس گوید: رسول خدا| (ص) فرمود: ای فرزندان عبد المطلب من 
برای شما از خداوند خواسته ام که نادان شما را دانش عطا کند, و ان 
کس از شما را که به حقوق خداوند قیام نموده ثابت قدم بدارد, و گمراه 
شما را هدایت نماید, و شما را مردمی دلیر و بخشنده و دلسوز و مهربان 
قرار دهد. هان بخدا سوگند اگر مردی میان رکن و مقام بر سر دو پای خود 
نماز بسیار گزارد اما با دشمنی شما اهل بیت خدا را ملاقات کند همانا 
داخل دوزخ گردد. 


3- محقّد بن زید طبری گوید: در خراسان خدمت امام علیْ بن موسی 


1- این کلام اشاره به روساء و سران جور و ضلالت است که نعمت والای 
امامت و رهبری خلق را به کفران و ناسپاسی و ضد و خدائی بدل کردند و 
قوم و پیروان خود را به تباهی کشاندند. و مراد از دسته دوم کسانی هستند 
که به امامت حق در ائمه اهل بیت علیهم السلام اعتقاد داشته و در این 
زمینه با هم به دوستی برخاسته اند. 
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الرضا علیهما السّلام بودم و گروهی از بنی هاشم از جمله اسحاق بن 
عباس بن موسی نیز نزد آن حضرت حضور داشتند, و حضرت به اسحاق 
فرمود: اسحاق بمن گزارش رسیده که شما می گوئید که ما معتقدیم که: 
مردم بنده ما هستند! نه, بخویشاوندیم با رسول خدا (ص) سوگند من هرگز 
چنین توف و از هیچ کدام از پدرانم چنین نشنیده ام , و از احدی ان آنان 
حبر خبر ندارم که چنین فرموده باشد, ولی ها هی کوئیم: مردم بنده ما هستند 
در اطاعت از ما (همان طور که هر بنده زرخریدی از صاحبش فرمان می 
برد) و یاور ما هستند در دین. این مطلب را هر که شنیده باید به غاثبان 


4 محمّد بن زید طبری گوید: از امام علی بن موسی الرضا (ع) شنیدم که 
در توحید خدای سبحان سخن می گفت, فرمود: آغاز پرستش خدا شناخت 
اوست. و ريیشه شناخت خدا- جل اسمه- او را به توحید و یگانگی شناختن 
است, و نظام توحید او نفی هر گونه حدٌ و مرزی از اوست. زیرا عقل گواه 
است که هر محدودی مخلوق است. و هر مخلوق گواه است که او را 
خالقی است که خود مخلوق نیست. آن کس که حدوث و پیدایش در او راه 
ندارد همان است که 
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از ازل بوده و سابقه نیستی برایش متصور نیست. 


پس خدا را پرستش نکرده آن کسی که ذات او را به وصف کشیده و به 
فا شبیه دانده مورا سسکا یکی تاختم آن کش که و عستخون 


حقیقت ذات وی 9 درا تن دارگ که هه شنم له وات بوده و 
دسترسی به حقیقت ذات وی ممکن است). و به درک حقیقت او نرسیده 
آن کس که او را تشبیه و تمثیل کند, و تصدیق به او ننموده آن کس که 
تزا وی هززی بشناشدررو به"شوی او روی نکرداندم آن. کسن که با یکی از 
حواس به وی اشاره کند (زیرا او را جای مخصوصی نیست, و هر سو رو 
کنی جمال یار بینی), و او را قصد نکرده آن کس که وی را شبیه چیزی 
بداند, و او را تخد ان کنن کفروی را دار بخصن ودره ان ورب 
۵ و او را نجسته آن کس که وی را در ذهن و وهم خود 
وی ماییهر خر که ذات و چیستی او شناخته شود مصنوع و مخلوق 
است, و هر چیز که وجودش وابسته به غیر باشد معلول است چه او را 


۱ ت‌. 


با ساخت و کار و آثار خدا بر وجودش استدلال شود, و با خردها اعتقاد به 
شناختش حاصل اید. و با فطرت و نهاد توحیدی حچّت و دلیل او ثابت و 
استوار گردد. 


آفرینش خدا| مخلوقات راء, , خود پرده ای میان او و آنهاست, و میزان جدائی 
خدا از آنها جدائی و عدم تناسب میان ذات او و آنهاست., و آغاز گرفتنش 
خلقت آنها را دلیل است که وی را آغازی نیست, زیرا که هر موجودی که 
آفژنتنشن او ابتدائی داشته از آفریدن مثل خود ناتوان است. پس نامهای او 
نوعی تعبیر از ذات او, و افعال و آثار وی جهت تفهیم و اثبات وجود اوست. 


بتحقیق که خدای متعال را نشناخته آن کس که محدودش دانسته, و از 
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مرز شناسائی بیرون رفته ان کس که او را در حيطه وهم خویش پنداشته, 


و هر کس گوید: «او چگونه است» تشبیهش نموده, و هر که گوید: «برای 
چه بوده» قز ان معلولش شناخته, و هر که گوید: «از کی بوده» همانا در 
زمانتنن گنجانده, و هر که گوید: «در چیست» هر آنته او را در ضمن و 
ضمیمه چیزی نهاده, و هر که گوید: «تا کجاست» برایش پایانی پذیرفته. و 
هر که گوید: «تا چیست» البثّه که برایش حذ و مرز ساخته. و هر کس 
برایش غایتی شناسد محاط و محدودش دانسته. و هر کس محاط و 
محدودش بداند حقا که در باره او راه الحاد پوئیده (و از جاده پهناور 
شناخت حق بدور افتاده است). 


خداوند با دگرگونی مخلوق دگرگون نگردد, و با حدذ و مرز داشتن محدود حد 
و مرز نپذیرد, او بکانة است نه بحانة عددی, انار است نه بمعنای 
مباشرت, و خودنمائی میکند نه با ظهوری که با دیده توانش دید, و باطن 
است نه بطور جدا بودن از چیزها, جدا و دور است نه به مسافت. نزدیک 
است نه بنزدیکی مکانی. لطیف است نه بلطافت جسمانی, موجود است 
نه چون موجودات که سابقه نیستی داشته, فاعل است نه از راه جبر و بی 
اختیاری, اندازه گیر و طرح ریز است نه بیاری انديشه, تدبیر کننده است نه 
بحرکت (اعضاء), اراده کننده است نه با عزم و تصمیم گیری (در اندیشه)؛ 
خواستار و خواهان است نه با اراده و تصمیم» یابنده است نه با حواس,: 
شنواست نه با آلت (گوش), بینا است نه با ابزار (چشم). 
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زمانها با او همراه نباشد (چه او بوده و زمانی نبوده), و مکانها او را در بز 
نکیودر و چرت: و بینکی. او .را تز بایده.عصفات: زائدن (با توضیف: افریدکان) 
او را محدود نسازد. و ابزار و ادوات سودی بوی نرساند. بودش بر هر 
زمانی پیشی گرفته. و وجودش بر عدم سبقت داشته, و ازلیت وی از 
ابتدای زمان جلوتر بوده. 


از اينکه آفریدگانش را شبیه آفریده دانسته شود که خودش شبیه و نظیری 
ندارد, و از اینکه میان اشیاء و ضدذیت انداخته دانسته شود که خود ضدی 
ندارد, و از این که مقارنت میان امور, برقرار ساخته روشن می شود که او 
را قرینی نیست. 


روشنی را با تاریکی» و سرما را با گرما ضذ هم ساخت. و میان اشیاء دور 
از هم الفت و هماهنگی انداخته, و اشیاء نزدیک بهم را از هم جدا ساخته. 
اين اشیاء با پراکندگی و جدائی خود بر جدا ساز خود دلالت کنند, و با 
هماهنگی خود بر هماهنگ اورنده خود رهنما باشند, خدا- عز و جل- فرموده: 
«و از هر چیز جفت آفریدیم شاید یاد آور شوید (1)». ذاریات: 49. 


معنی و مفهوم ربوبیت خداوندی در او بود آنگاه که اصلا مربوبی نبود, و 
حقیقت الهیت را داشت آنگام که,عالوهی نبود ها و معنای عالمیت را دارا 


بود 


1- ممکن است مراد از جفت در اين آیه شریفه ضدٌ باشد یعنی از هر 
چیزی دو ضد افریدیم مانند مثالهای بالا (نور و ظلمت. سرما و گرما) 
بخلاف خداوند که او را ضذی نیست. و ممکن است مراد از جفت. قرین و 
همشکل باشد چنانچه هر چیزی هم سنخ خود را در آفرینش دارد. 

2 الهیّت در اینجا بمعنی صاحب تأثیر و تصرف بودن است و مقابل آن 
مالتی اسنتت که بصفتی. خحلوق .و چبزی است. که فعت: تضر ف آله وافم مین 
شود. 
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معنای خالقیت را از آن زمان که دست به آفرینش زده, و نیز معنای پدید 
آورنده را از آن زمان. که بدنذدة.ها"زا آفریده مستح" نگشته است (بلکه 
تیان انکه نوی و ماو مین هقی ار نی باس ای ان ها نو و 
ذات احدیت صدیق می کرده چه او واجب الوجود است و واجب الوجود هر 
صفت: کمالین را بوانهرد اراست ند انکه توش ط خیوریرای ای حاضلمی آند): 
شهان او وا اه فشریدن شمان تسازن (دن افربتش او مان مدخلیت اوه اه 

هیق زمانی او را بفعل خود نزدیک نسازد (منتظر رسیدن وقت انجام 0 
نگردد زیرا همه زمانها در برابر فعل او مساوی هستند و گذشته و حال و 
اینده نست بذات او معنی ندارد), و امیدواری (بوجود چیزی) برای انجام 
کارا ان تدای راکو اساهسرمان آافست»ر تفای 
شود). و افعال وی با زمان محدود نگردد (کی دانست, کی قدرت یافت. 
کی مالک شد), و هیچ زمانی ذات و صفت و فعل او را در خود نگیرد و 
محجد ود نسازد (چرا که او خود فاعل و خالق زمان است): و چیزی او را 
قرین و همراه نباشد (زیرا که هیچ چیز در مرتبت خدای متعال نیست). 


هر ویژگی و اثری که در مخلوق دیده می شود در خالقش وجود ندارد, و 
هر چیز که در مخلوق امکان وجود دارد از خالق او ممتنع است. 0 
سکون بر وی جریان نیابد, و چگونه چیزی بر او راه یابد که خودش آن را 
بجریان انداخته است؟ يا چگونه باز داشت کند او چیزی که خودش زد 
آفریده؟ (حرکت و سکونی را که او آفرنده بخود او باز نگردد و بر ذات او 
حاکم نشود) که در غیر اینفرض ذات او دارای تفاوت و تغایر می تثرت 
(گاهی متحرّک و گاهی ساکن می شد. و اين مستلزم جسمانیت است), و 
هت ارت ذات او از معنای ازلیت دور 


29 7 


می شد و ازلیت بر ذات او صدق نمی نمود, و دیگر برای خالق جز معنای 
مخلوق بودن چیزی بجای نمی ماند. 


اگر پشتی برای او فرض شود همانا جلو و پیش نیز برای او فرض خواهد 
شد و اگر درخواست تمامیت برای او شود نقصان گریبا بانگیر او خواهد 
گشت. 


و چگونهم اشیاء را ایجاد می کند آن کس که خود از آفریده شدن امتناع 
ندازد؟ اخن‌معانی. و ضفات .مخاه فتاه ععلق. یر ده اییه اند ضوع 
در او بر پا شود و در این صورت بجای اینکه چیزی بر وجود او دلیل باشد 
خودش دلیل بر وجود دیگری خواهد شد. در گفتار محال و خلاف حوم حجّت 
و دلیلی وجود ندارد. و پرسش از چنین سخنی پاسخی نخواهد داشت. 
معیودق بجر رالله شنت که من اه روف هر ری است [و درود خداوند بر 


و اس و ان اک تاد 


و الا سا ی کر عفر شرا ان راز کل سا موه 
برایم خواند: (ترجمه اشعار): 


«با صبر, تمام ناخوشایندیهای روزگار را دور ساز, شاید روزی فرا رسد که 
هرگز ناخوشایندی نبینی». 


«چه بسا جوانی که روی خود بیوشاند و دیده ها میل بدایدار او داشته 
1 جو روک ود بیو و9 لت و 
باشند, در حالی که او بسی بد چهره و زشت روست». 
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«و چه بسا ادیبی دانشمند از ترس پاسخگوتی زبانش را مهار کند, در حالی 
که بسی_ سخنور و خوش بیان است». 


«و چه بسا آدمی متین از آزارها بظاهر لبخند زند, در حالی که نهاد وی از 
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آسعیرید من مفاویه خعلی از آمام باق از پذرانشن ایهم لام روایت کند 
که رسول خدا| (ص) فر مود: خدای متعال می فرماید: کار نیک هدبه ای از 
جانب من بسوی بنده موّمن خودم است. 1 بنن. اکر آن را پذیرفت؛ . این از 
رف اگر آن را پذیرفت, 
اين از رحمت و جانب من است. ۳1۳ آن را رد نمود به سیب گناه خودش 
از ان محروم مانده است. و این محرومیت از خود اوست نه از من, و هر 
بنده ای را که آفریدم و به راه ایمان هدایتش کردم, و اخلاق او را نیکو 
ساختم. و به بخل گرفتارش ننمودم 


ص: 299 


2- سعد بن ۳ وقاص (سعد بن مالک) گوید: از رسول خدا| (ص) شنیدم 
می فرمود: فاطمه پاره تن من است, هر که او را شاد سازد مرا شاد 
ساخته, و هر که او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است. فاطمه 
عزیزترین افریدگان نزد من است. 


نوناق هد ای کف ون آمتر العوسشین غلی ین ان ال خایه 
الصّلاه و السّلام- محمّد بن ابی بکر را به حکومت مصر و حومه آن گمارد 
نامه ای برایش نوشت و به او دستور فرمود که ان را بر مردم مصر بخواند 
و به انچه در ان نامه به وی سفارش فرموده عمل نماید, و ان نامه چنین 


است : 
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تشم لد الرَحمن الرّجیم از بنده خدا امیر مومنان علی بن ابی طالب به 
مردم مصر و محمد بن ایی::بگز: سلام بر شما, شین اقلا نود فما الله زا که 
معبودی جز او نیست سپاس می گویم. بت را بش ترا له 
سفارش می کنم در آنچه که نسبت به آن مسئولید [و در گرو آن هستید] و 
بسوی آن بازمی گردید: که خدای متعال می فرماید: «هر نفسی در گرو 
کار خویش است» (1), و می فرماید: «و خداوند شما را از عذاب خود بر 
حذر می دارد. و بازگشت بسوی خداست» (2), و می فرماید: «به 
ی اد و مت ات 

که می کرده اند.» (3) ای بندگان خدا بدانید که خدا- عرژ و جل- از خرد و 
کلان اعمالتان از شما بازخواست می کند. پس اگر عذاب کند ما ظالم 
تریم (و ظلم ما از مقدار عذاب او افزون است), و اگر ببخشاید (بعید 
نیست چه) او ارحم الژاحمین است. 


بندگان خدا! نزدیکترین حالات بنده به آمرزش و رحمت زمانی است 
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ی وا ی ی ی ی یس ٍِِِِ 
خیراتی از خیرات دنیا 0 ۱ ۱ 27 
خدا- عر و جل- فرمود: 


«بانان که تقو پیشه کرده اند گفته شود: پروردگارتان چه فرستاد؟ گویند: 
خیر راء برای آنان که نیکی کردند در این دنیا پاداش نیکی است و الب 
پاداش سرای آخرت بهتر است و جایگاه پرهی زکاران چه خوب جایگاهی 
ات ۱1 بند کان خوا بدانید که موم حاطر شه باداش کار مت کند: با 
بچهت خیر دنیا است که البئه خداوند او را بیاداش عمل خود در دنیا می 
رساند. خدای سبحان در باره ابراهیم ع( فرموده: «پاداش او را در دنیا باو 
دادیم و همان او در آخرت از شایستگان است » (2). پس هر کس برای 
خدا کار کند خداوند پاداش او را در دنیا و آخرت بدو ببخشاید, و امور مهم 
او را کفایت نماید, که همانا خدا- و از فرموده: «ای 2 
آورده آید بره‌ای خداسان پيشه کنید, برای انان که خوین. کردند. در این:دیا 
پاداش نیکی است. و زمین خدا| پهناور است (که هر کس نتواند در 
سرزمینی از آن اطاعت خدا کند به سرزمینی فک رود), براستی که 
پاداش بی حساب و بطور کامل صبر پیشگان داده خواهد شد»؟. (3) پس 
خداوند آنان را بدان جچه که در دنا بدیشان عطا کند در آخرت به محاسبه 
نخواهد کشید., خدای عر و جل فرموده: «برای آنان که کار نیک کردند 


1- نحل: 30. 
2- عنکیوت: 27. 
3- زمر. 10. 
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باداشی تیک و افزوتی. (از باداش) خماهد بود» لا بسن باداش تیی همان 
بهشت ۰ و افزونی پاداشی است که در دنیا بدیشان مرحمت می 
فرماید. 


و یا بجهت خیر آخرت است, (2) که خدا- عرُ و چلْ- بهر کار نیکی گناهی را 
از (نامهعهل) آنان پاک ِ خدای- عز و جل- فرموده: «همانا کارهای 
نیک گناهان را می برد این 1 ۳۱9 برای یادآوران است» (3), تا اینکه 
چون روز قیامت فرا رسد کارهای نیکشان بحساب آنان منظور شود 
سپس خداوند به عدد هر کار نیک پاداش. آن,را دم براتر تا هفتصد بر اتر 
بآنان ارزانی دارد و خدا- علر و جلٌ- فرموده: «اين (اضافات) پاداشی از 
ِِ پروردگار توست, و اینها بخششی است حساب شده (4 ( که پس از 
/ بحساب منظور شدن اعمال نیک خودشان این پاداش اضافه باتان داده 
شده است), و نیز فرموده: «برای آنان پاداشی دو چندان است بجهت 
کارهای خوبی که کرده اند, و آنان در غرفه های بهشتی در کمال امن و 
اا اص او ای ی را وععت 
کف و مرا تسام بان کار کشقه وا قاط هو کم مامت مت آن 
بشتابید (6). و بدانید- ای بندگان خدا- که پرهی زکاران به تمام نیکیهای 
دنیوی و 


1- یونس: 26. 

2- الزیاده من نسخه الغارات تثمیما للمعنی. 

3- هود: 114. 

4- نبا: 36. 

5- سبا: 37. 

6- باید توجّه داشت که خصلت سوم که در آغاز بدان اشارت رفت در خبر 
نیامده است. 
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آخروی دست يافته اند, آنان با اهل دنیا در دنیایشان شریکند. ولی اهل دنیا 
با آنان در آخرتشان شرکت ندارند. خداوند از دنیا بان اندازه که کفایتشان 
کند و بی نیازشان گرداند برای آنان مباح ساخته و اجازه مصرف و استفاده 
داده و فرموده است: «بگو چه کسی زیورهایر خدا را که برای بندگانش 
آورده و روزیهای پاکیزم را ۳ کرده است. بگو همه اینها در دنیا از آن 
کسانی است که انمان آورده اند (هر خند کفار نیز بطفیلی آنان از آن بهره 
برند) و در آخرت بطور خالص و منحصرا برای مومنین است, و این چنین 
آیات و نشانه ها را برای گروهی که دانایند تفصیل و توضیح می دهیم». 11) 
آنان ببهترین وجهی در دنیا سکونت جسته, و به نیکوترین صورت از آن بهره 
فتد شندم آنده با اهل-دنیا دز دنیاشان. شريکنده در کنار آنان از باکیزه ترین 
خوراکها می خورند و از تمیزترین نوشیدنیها, می نوشند, و از بهترین لباسها 
می پوشند, و در برترین منزلها سکونت می کنند. و بهترین همسران را 
اش ها ار سارت ی رال ۰ ول 
آنان از لذّت دنیا بهره می برند, و فردا روز همجوار خدایند. از خدا ارزو و 
درخواست می کنند و خداوند ارزوهایشان براورد. و دعا و درخواستی از 
آنان را رد نکند. و هیچ بهره ای از لذّت را از آنان دریغ ننمایند. پس ای 
بندگان خدا بچنین چیزها هر صاحب خردی مشتاق است. و برای دستیابی 
بان به پروای الهی عمل می کند., 


و لا حول 


1- اعراف: 32. 
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و لا قغه الا باللّه 
«و هیچ حول و قوّه ای جز از جانب خدا نیست». 


بندگان خدا! اگر پروای الهی پیش گیرید, و حق پیامبرتان را در باره خاندان 
حضر تش محفوظ دارید, هر آینه خدا را ببهنترین وجه پرستش نموده اید, و 
به بهترین صورت یاد کرده, و به نیکوترین روش سپاس گفته, و به بالاترین 
درجات صبر و شکر دست يازیده, و به برترین درجه جهد سعی و کوشش 
نموده اید, هر چند که دیگران نمازشان از شما طولانی تر, و روزه داریشان 
از شما بیشتر باشد, زیرا که شما از انان پرهیزکارتر. و نسبت به اولی 
الامر و امامان خود خیر خواه ترید. 


ای بندگان خدا! از مرگ و بیهوشی و رنجهای جان کندن بهرآاسید, و ساز و 
برک آن وا فراهم نیت کهمر کون تاکمان با 0 
بسراغ شما خواهد آمد: یا با خیری که ابدا شرّی با آن نیست, يا با شری که 
ابدا خیری بهمراه ندارد. ویو تم کش یت یکت آنسته از ان کسن. ند 
ان عمل می نماید؟ راستی که روح هیچ یک از مردم از کالبدش جدا نشود 
جز اينکه می داند که بکدامیک از دو سر منزل می رسد به بهشت یا به 
دوزخ. دشمن خداست يا دوست اوست. پس اگر دوست خدا باشد درهای 
بهشت برویش 
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گشوده شود. و راههای آن برایش باز گردد, و آنچه را که خداوند برایش 
مهیا ساخته ببیند؛ و از هر کاری آسودگی یابد, ور سار نض رفن از دوش او 
برداشته شود. و چنانچه دشمن خدا باشد درهای دوزخ برویش گشوده 
شود, و راههای آن بر ات باز . کدذته .و اتجة را که حدافتة براینش آماذه 
ساخته مشاهده کند. پس با هر ناخوشایندی روبرو گردد, و هر شادی و 
سروری را رها سازد. همه اینها بهنگام مرگ انجام گیرد. و در همانوفت: 
یقین (بیکی از دو راه) حاصل آید. خدا| عز اسمه فرموده: «آن کسانی که 
پاکیزه زیسته اند وقتی که فرشتگان جانشان را می ستانند, بآنان گویند: 
درود بر شما ببهشت درائید بسبب اعمال نیکی که ه کرده اید» (1), و نیز 
می فرماید: «آنان که بخود ستم روا داشته اند وقتی که فرشتگان جانشان 
را می ستانند از در تسلیم در آیند و گویند: ما هیچ کار زشتی نکردیم (و 
هرگز کفر نورزیدیم. و فرشتگان در پاسخ گویند) آری خداوند بآنچه کرده 
اید داناست* پس در ابواب دوزخ درآئید و جاویدان بمانید که دوزخ بد 
جایگاهی برای متکیران است». (2) بندگان خدا! از مرگ گریزی نیست, بنا 

بز این پیش از آمدنش [در فکر آن باشید وا از ان بهراسید, و ساز و برگ 
آن را فراهم کنید, که شما در دسترس دام و شکار مرگ هستید, اگر بمانید 
شمارا می گيرد. و اگر بگریزید 


1- النحل: 32. 
2- النحل: 28, 29. 
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بشما می رسد و مرگ از سایه شما بشما نزدیک تر و همراه تر است, 
فرن‌سا زلف‌رسشفا خرم‌خوردم ( کابه ان تریکی انست) ج دیا ۷ 
شما پیچیده می شود (و لحظه بلحظه از عمرتان میکاهد), پس بهنگامی که 
نفستان شما را بسوی شهوات میکشاند بسیار یاد مرگ کنید, و مرگ برای 
اندرزگوئی کافی است و رسول خدا| (ص) فراوان یاران خود را بیادآوری 
مرگ سفارش می نمود و می فرمود: 


بسیار یاد مرگ کنید که مرگ شکننده لذتهاء و فاصله ای میان شما و 


بندگان خدا! آن کس که آمرزیده نشده پس از مردن چیزی دشوارتر از آن 
در پیش دارد و آن قبر است, پس از تنگی و فشار و تاریکی و تنهائی آن 
بیم دارید, قبر هر روز می گوید: من خانه تنهائی ام, خانه خاکی ام, من 
خانه وحشتم. من خانه کرمها و گزندگانم. قبر يا باغی از باغهای بهشت. یا 
چاهی از چهاههای دوزخ است. بنده مومن چون بخاک سپرده شود زمین باو 
گوید: آفرین, خوش آمدی, تو از جمله کسانی هستی که دوست داشتم بر 
پشت من راه رود, حال که تو را در بر گرفتم خواهی دانست که چگونه با 
لو هل مین کنما سنن تا انجا کم شم کار. من کند بر اق. او کفادم کرد و 
کافر چون بخاک سپرده شود 
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زمین باو گوید: تو را آفرین و خوشامد مباد, تو از دشمن ترین کسانی 
هستی که دوست نداشتم بر پشت من راه رود. حال که تو را در بر گرفتم 
ای ات ی وه ال ی اش اما سار 
استخوانهای پهلویش بهم برخورد. 


انا ان تزند کین سخت و دشواری که خداوند دشمن خود را از ان 
داده عذاب قبر است., که خداوند بر کافر نودونه ادها مسلط کند که 
گوشت بدنش را بدندان گزند. و استخوانش را بشکنند, و پیوسته بر سر او 
در آمد و شدند (او را پایمال کنند) تا روزی که از قبر برانگیخته شود, که 
اگر یکی از آن اژدهاها در زمین بدمد هرگز زمین زراعتی نروپاند. 


بندگان خدا! بدانید که این جانهای ناتوان شما؛ و پیکرهای ناز پرورده و 
لطیفی که اندکی عذاب ان را کافی است تاب تحمقّل این همه عذاب را 
ندارد, پس اگر بتوانید باین پیکرها و جانهای خود نسبت بانچه که تاب تحمّل 
و صبر بر آن را ندارند رحمی اورید پس بانچه که خدا دوست دارد عمل 
کنید, و انچه را که خدا خوش ندارد رها سازید. 


از (عذاب) قبر دشوارتر است, و ان روزی است که خردسال در ان روز 
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شود و بزرگسال و بمستی و بیهوشی درآید, و کودکان نارس در جنین 
بیفتند. و هر زن شیردهی از کودک شیرخوارش غافل گردد, روزی که چهره 
درهم کشیده, و اخم برهم بسته, روزی که شر آن در همه جا پخش است, 
همأنا ترس [7 روز فرشتگانی را که گناهی ندارند به هراس اندازد. و 

آسمانهای هفتگانه و کوههای استوار و زمین گسترده و گاهوار و 
بلرزه افتند, و آسمان بشکافد و در آن روز فرو هشته باشد و سرخ و 
مذاب شود, و کوهها پس از آن همه صلابت و سختی همه بصورت ریگ 
روان انباشته در آیند, و در صور دمیده شود (1) پس هر که در آسمانها و 
زمین باشد- جز ان کس که خدا خواهد- بهراس افتد چه رسد بان کس که 
با گوش و چشم و زبان و دست و پا و فرج و شکم گناه نموده که اگر 
خداوند او را نیامرزیده و از شدائد آن روز به او رحم سموده باشد. چنین 
کسی از همه اینها بگذرد و به غیر اینها برسد, به اتتبی. که رقایشن غصتف: 
و سوزش شدید. و نوشابه اش صدید (چرک و خون زنان زناکار), و عذابش 
جدید (تازه بتازه) و گرزهایش حدید (از آهن) است, عذابش کاهش نیابد, و 

ری 
شنیده نشود (بهدف اجابت نرسد). 


1- ظاهرا نفج صور پیش از شکافتن آسمان و ... واقع می شود و در اینجا 
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بندگان خدا! بدانید که در کنار این همه عذاب. رحمت خدا قرار دارد که از 
دتترشن ند یجان دور ستته هشتی فذ.فضای ان باندازه پهنای آسمان و 
زمین است که برای پرهیزکاران فراهم آمده است: آن خیری است که ابدا 
شرّی با آن نباشد, لذتهایش ملال نیاورد, و گردهم آئثی آن بجدائی نینجامد, 
ساکنان آن در همسایگی خدای رحمان بسر برند, و پسران زیبا روی سینی 
هائی از زر که ی پر از میوه و سبزیجات خوشبوست بد ست دارند و بخدمت 


آنان کمر بندند. 


سپس ای محقد بن ابی بکر بدان که من حکومت بزرگترین سپاه و لشکرم 
را نزد خویش که اهل مصر باشند بتو سپردم. حال که این چنین امری را که 
2 مت مردم است بتو سپرده ام چه سزاوار است که مراقب بوده و از 
ان بر خود بیم کنی, و بر دین خود رد حذر باشی, پس اگر توانستی که خدا- 
عر و جل- را با خرسند ساختن احدی از آفریدگانش بخشم نیاوری بکن, که 
خدا- عر و جل- جایگزین خوبی است بجای دیگران, و هیچ چیزی جز خودش 
جایگزین وی نتواند شد. بر ستمگر سخت گیر, و جلوی او را بگیر, و برای 
خوبان نرم باش, و بخود نزدیکشان ساز, و آنان را همراز و برادران خود 
هرار ده. 


بنمازت بنگر که چگونه میگزاری زیرا که تو پیشوای آن قوم هستی, 
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زیبنده توست که آن را کامل بجای آوری و سبک نگزاری, که هیچ پیشوائی 
در جلو قومی نماز نگزارد و نقصانی در نمازشان پید | شود جز اینکه گناه 
آن بگردن اوست بدون آنکه چیزی از ثواب نماز انان کاسته شود. و نماز را 
کامل بجای ارس ار کان آنترا بمویق خفط کن فا باداشی,ماند باداش آنان 
رای اش سین کیت مار ارات آنان که کر 


سپس در وضتو:وفست: کرنز که انز شرانظ کافل,بودن مار ااشت هبار 
اب بدهان بگردان, و سه بار بینی خود را بشوی. و صورت. سیس دست 
راست و سپس دست چپ خود را بشوی, سپس بر سر و دو پای خود مسح 
کن, که رسول خدا (ص) را دیدم که چنین می کرد, و بدان که وضو نیمی از 
ایمان است. 


سپس مراقب وقت نماز باش, و آن را در وقت خود بگزار, پیش از وقت 
بخاطر بیکاری در انجام آن شتاب مکن, و بخاطر سرگرمی به کار از وقت 
خود تاخیرش مینداز. همانا مردی از رسول خدا (ص) از اوقات نماز پرسش 
نمود. فرمود: جبرئیل نزد من امد و وقت نماز را بمن نمایاند. پس نماز 
ظهر را بهنگامی که خورشید در وسط آسمان و بر بالای ابروی راستش 
قرار گرفته بود بخواند, سپس وقت نماز عصر را بمن نمایاند و آن زمانی 
بود که سایه هر چیز باندازه خودش شده بود. سپس نماز مغرب را هنگامی 
که افتانب-غروب کرد بخواند, سپس نماز عشا 
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را هنگامی که شفق پنهان شد بجای آورد, سیس نماز صبح را هنگامی 
گزارد که سیاهی شب با سپیدی صبح در آمیخته, و هنوز ستارگان مشتبک 
بودند. پس تو نیز در این اوقات نماز بگزار, و همراه سئت معروف و راه 
روشن و آشکار باش. 


سپس در رکوع و سجود خود کمال دقت بجای ار, که رسول خدا (ص) 
نمازش از همه مردم کامل تر, و در عین حال سبکتر و کوتاهتر بود. و بدان 
که هر عملی از تو بدنبال نماز توست, پس آن کس که نماز خود را تباه می 
سازد (و با شراتط معمول بجا تفت آوزد) البئه نسبت بچیزهای دیگر تباه 
سازتر است. از خدائی که می بیند و دیده نمی شود و در دیدگاه اعلی 
قرار دارد می خواهم که ما و تو را از جمله کسانی قرار دهد که دوستشان 
دارد فان نان خر مت است, تا جایی که ما و تو را بر ادای سپاس و 
۲۱ 9 عبادت و ادای حقش: , و بر آنچه که در دنیا ۵ اخ هان 
برای ما برگزیده پاری رساند. 


بصحت نهانتان گواهی دهد و زبانتان با انچه در دل دارید مخالف نباشد. 


او برابر نیستند. راستی که من بر شما از مومن و مشرک بیم ندارم,- چرا 
که خداوند مومن 
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را بخاطر ایمانش (از خیانت) باز می دارد. و شر مشری را با اظهار 
شرکش از شما دور می سازد- و لیکن از منافق بر شما بیمناکم, آنچه را 
فی پندنندید می: گویدد و آنخه را که خونتن ندارید هی کند. 


محمّد بن آبی بکر! بدان که برترین فقه و دانائی؛ پرهیزگاری در دین خدا و 
عمل بطاعت اوست.؛ و من تو را به پروای الهی در پنهان و آشکا ر کارهایت 
و در هر شرایطی که هستی سفارش می کنم, دنیا خانه گرفتاری و بلاء و 
آخرت, سرای پاداش و بقاست, پس برای آنچه باقی می ماند عمل کن, و 

از آنچه از دست می رود روی بگردان, و بهره خود را از دنیا 9 


.)4( 


من تو را به هفت (یا نه) چیز که حاوی کلیّات اسلام است سفارش می 
کنم: از خدا- عر و جل- بترس, و در راه خدا از هیچ کس نترس, و بهترین 
سخن آنست که عمل بدرستی آن گواهی دهد, و در یک امر دو گونه داوری 
مکن که کارت دچار پراکندگی گردد و از حقّ بر کنار افتی, و برای عموم 
مردم تحت فرمانت آن را بپسند که برای خود و خانواده ات می پسندی. و 
همان را برای انان ناخوش دار که برای خود و خانواده ات ناخوش می 
داری که این کار حجت و 


1- از امیر المومنین (ع) در این زمینه پرسش شد, فر مود: سلامتی و نیرو 
۳ و جوانی و نشاط خود را در بهره گیری برای آخرت فراموش 
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دلیل تو را رساتر سازد و آنان را بهتر بصلاح آورد. و در راه حقّ در ژرفای 
شدائد فرو رو, و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری باک مدار, و هر 
کس که با تو مشورت کرد خیر او را در نظر گیر, و خودت را نمونه و 
الگوی هر دور و نزدیکی از مسلمانان قرار ده. 


خداوند- عر و جل- دوستی ما را با یک دیگر در راه دین قرار دهد, و ما و 
بدان وسیله ما و شما را برادرانی که در بهشت بروی تختها روبروی هم 
تکیه زده اند قرار دهد. 


ای مردم مصر, بخوبی به محمّد امير خودتان یاری رسانید, و بر فرمانبری 
خود پایدار بمانید تا اينکه (در قیامت) بر سر حوض پیامبرتان وارد شوید. 
خداوند ما و شما را نسبت بانچه می پسندد یاری دهد, و سلام و رحمت و 
ات را اه 


4- وائله بن اسقع گوید: رسول خدا| (ص) فرمود: برادرت را آشکار| 
7 که خداوند او را عافیت بخشد و تو را (بهمان عیب) گرفتار 
سازد. 
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1- کلیب بن معاوبه اسدی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: 
هان- ۹ سوگند- که شما (شیعیان) بر دین خدا| و فرشتگان او هستید, 
پس ما را بر این دین با پرهیز کاری و جذیت پیاری دهید. بر شما باد به نماز 
و عبادت؛ نز نما باد برعایت پاکدامنی و پرهیز کاری. 


داشت که او را نشناختيم. و هر دو مشغول غذا خوردن بودند. آن میهمان 
۹۹ ۳ 


من در جنگ حنین با رسول خدا (ص) بودم- از اين سخن دریافتیم که او 
پیامبر (ص) را دیده و با حضرت صحبتی داشته است- که صفیه دختر حییث 
بن اخطب (1) 


[- صفیه همسر رسول خدا (ص) است که نخست زن کنانه بن ربیع بهودی 
بود, و در جنگ خیبر اسیر شد و پیامبر (ص) بعنوان سهم خود او را گرفت و 
آزاد نمود سپس به همسری خود درآورد. ابن حجر گوید: «در سال 36 
هجری وفات پافته, و بعضی گویند: در زمان معاویه از دنیا رفته است, و 
این قول صحیح است». 
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حضور پیامبر (ص) آمد و عرضکرد: ای رسول خدا من چون دیگر زنان شما 
نیلستم» پدر و برادر و عموی مرا کشته اید (و من کسی را ندارم), بنا بر 
این پس از وفات شما به چه کسی رجوع کنم؟ حضرت فرمود: باین 
شخص- و با دست به علیْ بن ابی طالب (ع) اشاره نمود-. 


و رای دب گفت 
(ع) رسیدم؛ حضرت ور اعور! ترجه امدی: کفتمر با امیر المومنین 
دوستی شما مرا بدینجا کشانده است. فرمود: تو را بخدا راست می 
گوئی؟ گفتم: بخدا سوگند, آری, ۱۳ سه بار مرا سو گند داد سپس 
فرمود: آگاه باش که بنده ای از بندگان خدا نیست که خداوند دل او را 
بایمان ازموده باشد جز اینکه دوستی ما را در قلب خود احساس می کند و 
ما را دوست می دارد. و بنده ای از بندگان خدا نیست که خداوند بر او 
خشم گرفته باشد جز اينکه بغض و دشمنی ما را در دل خود احساس می 
کند و ما را دشمن می دارد. 


می برد و 
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درهای رحمت نیز بروی او گشوده است, و دشمن ما روز را آغاز می کند 
در حالی که بنای کار خود را بر لب بزتگاهی:قرار داده که آو را باتش دود 
دراندازد. 


پس رحمت اهل رحمت گوارایشان باد, و جایگاه اهل دوزخ نیز همان 
هلا کتشان باد. 


یی او یه الفصلت یی اه رون در ی که 
می فرمود: ای مردم ما تنها چهار نفریم که در قیامت سواره ایم و سواره 
دیگری جز ما نیست. مردی عرضکرد: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا 
آن سواران کیانند؟ فرمود: من بر براق خود سوارم, و برادرم صالح 
(پیامبر) بر همان شتری که قومش ان را پی کردند, و دخترم فاطمه بر 
شتر عضبای من, و علی بن ابی طالب بر اشتری از اشتران بهشتی سوار 
است که افسار آن از مروارید دام 9 چشمانش از یاقوت سرخ و 
شکمش از زبر جد سبز است. بر روی آن شتر قبه ای است از مروارید 
نید که ورون آن از تتعاقی تمابان استه یروش اپ رحفت«سر شا ردو 
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درونش از عفو خدا انباشته است, هقی هو کات خر کت فی: کند ان قبه خق 
درخشد و تلالوی ویژه دارد, و او (علی) در پیشاپیش من روان است. 


هفتاد پایه دارد که هر پایه ای چون ستاره درخشانی در افق اسمان می 


درخشد. و پرچم حمد بدست اوست؛ و در قیامت ندا کند: 
س 1 نن 
لا اله الا الله, محشد رسول الله 


, پس از نزد هیچ دسته ای از فرشتگان عبور نکند جز اینکه گویند: پیامبر 
مرسلی است. و بر هیچ پیامبر مرسلی گذر نکند جز اينکه گوید: فر شته 
قعابی است: تن وا دهنده ای ان آندوون عسش دا دهد ای مردم آنن 
مرد نه فرشته مقژب است. نه پیامبر مرسل, و نه حامل عرش, بلکه علی 
بن آبی طالب است. و پس از او شیعیان و پیروانش می ایند, پس منادی 
یی بانان گوید: شما که هستید؟ گوبند: ما علویان (پیروان علی) هستیم. 
پس ندا رسد: ای علویان شما همگی در امانید, بنا بر اين با هر کس که او 
را دوست می داشتید در بهشت وارد شوید. 


4- ریان بن صلت گوید: از حضرت رضا علیث بن موسی علیهما السلام 


ص: 308 


شنیدم که بکلماتی چند دعا می فرمود: من انها را حفظ کردم. پس در هیچ 
سختی و گرفتاری یی ان را نخواندم مگر اينکه خداوند انه را از من 
«خداوندا! تو پشتیبان 9 و امید مّی در هر شدّتی, ۳۹ 
امر ناگواری که بر من فرود آید تو پشتیبان و ساز و برگ منی, چه غمها که 
دل در برابر آنها سست گشته, و چاره جوثی اندک. و کارها گنگ و زبون 
سا ریات گام هم اما دوبان دورو رت ست ارباری ی 
و دشمن زبان بملامت گشاید. و من همه را به نزد تو آوردم. و گلایه آنها را 
بتو نمودم, در حالی که در باره همه آنها از جز تو دلبریده و تنها روی دل 
سوی تو داشتم, و تو همه را بر طرف ساختی, و از من زدودی. و از آنها 
کفایتم نمودی پس تو اختیار دار هر نعمت, و صاحب هر حاجت, و منتهای 
هر میل و ارزو هستی. 


پس سپاس فراوان از آن نوست و مثّت افزون از برای نوست. با نعمت نو 
اعمال صالح با تمام رسد ای معروفی که بکارهای پسندیده معروفی, و ای 
آنکه باغمال تیک موصوفی, از تیکیهای غودت انقدد بفت اسرانت داد بایدان 
سبب از نیکی دیگران بی نیازم سازی. برحمت خودت ای مهربانترین 
مهربانان». 
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3- محمد بن جعفر از پدرش امام صادق از پدران خود علیهم السلام روایت 
نموده که رسول خدا (ص) فرمود: دو خوی پسندیده در منافق فراهم نیاید: 


دانش و بینش در اسلام. و آثر خوشروتی در چهره. 


متا یه نی یه زو ماه نخان ااشا ی وه 


1- حفص بن غیاث گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر گاه یکی از شما اراده 
کند و بخواهد که چیزی از خداوند درخواست نکند جز اينکه باو ببخشد باید 
که از تمامی مردمان ناامید گردد, و امیدی جز بخدا- عر و جل- نبندد, پس 
چون خداوند چنین حالتی را از دل بنده بداند آن بنده چیزی نخواهد مگر 
بپحسابتان برسند؛ که در 
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قیامت پنجاه موقف است که هر موقفی گوئی باندازه هزار سال بحساب 


است) (1). 


2- ابو الصّلّت هروی از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از امیر المومنین 
علیْ بن ابی طالب علیهم السّلام از رسول خدا (ص) روایت نموده که آن 
حضرت فرمود: ایمان عبارت است ز گفتاری که بر زبان رانده شود 
(شغاذتنی و آفرار تفلایت. امافان. غلبفم. السلام) هعملی: که. ربا اعضاء و 
جوارح) صورت بندد, و شناخت خردها (که حقیقت را دریابند). 


ابو الصَلت گوید: این حدبت را در مجلس احمد بن حنبل بازگو نمودم» احمد 
بمن گفت: ای ابا الصّلت اگر اين سند (که حاوی این نامهای گرامی است) 
بر دیوانگان خوانده شود همانا بهوش و سر عقل آیند. 


1- المعارج: 4. 


ص: 311 


این طالب بناخاست مر راجم باعان ار ان.خضرت پرسفم نموه حصرت 
بخطابه برخاست و فرمود: سپاس خدائی راست که قانون اسلام را بنیان 
نهاد و راه ورود بآبشخورهای آن را برای واردین آسان ساخت., و پایه هایش 
را در برا, بر متجاوز بآن استحکام بخشید, و آن را مایه عرّت آن کس قرار 
و ات تا فا سس را اه 
ان کفن. که ان آن سرفی کنو نف ان کش که یه را بدا ا رایخ ود 

نگاهدارنده آن کس که بدان پناه برد, و رشته آن کس که بدان چنگ زند, و 

ما رک 
و گواه آن کس که بدان بستیزه برخیزد, و پیروزی آن کس که بدان احتجاج 
و استدلال کند, و دانش آن کس که فرایش گیرد. و سخن آن کس که 
بازگویش کند, و حکم آن کس که بدان بستیزه برخیزد, و پیروزی آن کس 
که بدان احتجاج تجربه آموزد. و عقل خالص آن کس که دقت و انديشه 
کند, و فهم آن کس که کنجکاوی نماید, و بقین آن کش که بيانديشد.و 
بینش آن کس که تصمیم گیرد, ما که 

ار ۱ ابر ۱ 
برای آن کس که باصلاح پردازد, و تقلّب و نزدیکی آن کس که مواظبت 
نماید (1), و اعتماد و پشتیبان کسی که توکل کند, و آنتاینش آن: کسن که 
کاه خود را دا وا کذار مسر ان کسن که صضیر زاسته سار در 


1- در پاره ای از نسخ حدیتث بجای «ارتقب» «اقترب» امده. یعنی: 


«نزدیکی آن کس که نزدیکی طلبد». 
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کی راهن وخدایت یفن مان تیک وی کی آن اشته با بر ای سر امد 
اش روشن, و مناره اش بلند (يا تابان), و چراغهایش پر نور, و هدفش بلند, 
و مسیر و مسابقه اش کوتاه, و اسبان مسابقه اش جمع و اماده, و جایزه 
اش رشک مسابقه کر ان و مسابقه گرانش کریم و بزرگوارند. تصدیق 
برنامه اش: و کارهای شایسته مناره اش: و فقه چراغهایش. و هر پایان و 

هدفش,؛ و دنیا تمرینگاه مسابقه اش و قیامت روز دریافت پاداشش و 
بهشت جایزه اش 9 دوزخ کیفرش, و پرهیزکاری ساز و برگش و 


پس بایمان بر اعمال نیک راه برده شود و با اعمال نیک فقه رونق گیرد, و 
با فقه از مرگ هراس پیدا شود, و با مرگ دنیا پایان پذیرد [و با گذار دنیا 
بقیامت رسد] (1) و با قیامت بهشت برای پرهیزکاران نزدیک, و دوزخ 
برای گمراهان پدیدار گردیده شود. 


پس ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر, و یقین, و عدل, و جهاد. و صبر 
چهار شعبه دارد: شوق؛ و هراس و زهادت؛ و انتظار, هلا, هر که به بهشت 
فسساق باشد وله سشموات دهد و هر کم: از انسن بهراسد از کار‌های بارها 
روی 


1- الفاظ این قسمت در نسخ حدیثت متفاوت است: تحوز القيیامه (قیامت 


بدرست اید), تحذر 
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گرداند, و هر کس در دنیا زهد پیشه کند مصیبتها بر او آسان نماید, و هر 
کس مراقب و منتظر مرگ باشد بکارهای خیر بشتابد. 


و یقین چهار شعبه دارد: باریک بینی, و درک حقایق, و اندرز گرفتن از 
عبرتها, و روش پیشینیان. پس هر که در امور دقیق بینا شود حقیقت شناس 
گردد, و هر که بحقایق رسد [عبرت شناس شود, و هر که عبرت شناس 
باشد با ست آشنا شود] و هر که سثت را بشناسد گویا که با پیشینیان بوده 


است. 


و عدل چهار شعبه دارد: و تیزفهمی (یا رف فهمی). و دانش بسیار, و 
شکوفه حکم (و داوری), و بوستان حلم و بردباری. پس هر که بفهمد 
مجملات علوم را تفسیر کند. و هر که عالم شود راهها و قوانین حکم را 
بشناسد, و هر که راهها و قوانین حکم را بشناسد گمراه نگردد. و هر که 
بردباری کند در کارهايیش زیاده روی نورزد و در میان مردم خوشنام و 
سنوده زید. 


و جهاد چهار شعبه دارد: امر بمعروف؛ و نهی از منکر, و پایداری در جبهه 
ها, و کینه توزی با فاسقان. پس هر که امر بمعروف کند پشت موّمن را 
محکم ساخته, و هر که نهی از منکر کند بینی کافر را بخاک مالیده, و هر که 


در 
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جبهه ها پایداری کند به عهد و وظیفه خود عمل نموده, و هر که با فاسقان 
کینه توزد برای خدا خشم گرفته, و هر که برای خدا خشم بگیرد حقبقتا حقیقتا 
مومن است. 


پس اینست ایمان و پایه های آن. سائل عرضکرد ای امیر موّمنان راستی 
که هدایت و ارشاد نمودی, خداوند از جانب دین و بخاطر ان بشما جزای 
خیير دهد. 


4- ابو عبیده حذ|ء گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فر مود: رسول خدا| 
(ضی فرموده اشت: رین خویها از نظر باداشن: وکونی نمودن و 
سریعترین بدیها از نظر کیفر ستم نمودن است. و همین عیب برای ادمی 
بس که عیبی را در مردم ببیند که از دیدن همان عیب در وجود خود 
نابیناست, و مردم را بچیزی سرزنش کند که خودش توان ترک ان را ندارد, 
و بچیزی که هیچ سودی برایش نداری همنشین خود را بیازارد. 


5- عمر بن یزید گوید: امام صادق (ع) فرمود: چون رسول خدا (ص) در 
میان سرزمین قدید (بر وزن زبیر نام جاپی در تردیکی.عکه: آنتیت ) فرود 


آفذ به 
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فش بر انی طالب (ع) قرجموه اه یمن از ات م دی رش آم 
من و تو برادری افکند, و افکند, و از او خواستم که تو را وصی و جانشین 
من قرار دهد, و داد. 


مردی از آن قوم گفت: بخدا| سوگند یک صاع (پیمانه ای است نزدیک یک 
فن) خرزماً در. مشکی بوسیده بهتر از ان خیزی است که مختد از بروزد از 
خود خواسته است! چرا ملک و سلطنتی درخواست نکرده که او را بر 
دشمنش یاری دهد, يا گنجی که بدان سبب بر فقر و تهیدستی خود چیره 
کید مس خدای فان این یر فرسادهد میا انم اش از اجه تا که 
بتو وحی شده نادیده می گیری يا سینه ات به تنگ می آید از اینکه می 
گویند: چرا گنجی بر او فرود نیامده يا فرشته ای در کنار او نیامده است؟ 
خ او هر 
هو 12 111 


6- ابو حمزه ثمالی گوید: مردی که در هنگام سخترانی عبد الملک بن 
مروان برای مردم در مکه حضور داشته برای من گفت: چون عبد الملک در 
میان 


یاوه سرائی ها داشتند در مدینه و پس از هجرت بوده است. لذا ممکن 
است این ایه شریفه مکژر نازل شده باشد. 
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سخنرانی خود به پند دادن و اندرز گفتن لب گشود, مردی برخاست و 
۹ 4 


آهسته, درنگ کن؛ شما دستور می دهید ولی خود بکار نمی بندید. و نهی 
می کنید ولی خود دست باز نمی دارید, و پند می دهید و خود پند نمی 
0 ایا با این حال از روش شما پیروی کنیم, يا اینکه فرمانتان را گردن 
نهیم؟! پس اگر گوئید: از روش ما پیروی کنید, چگونه ما از روش ظالمان 
پیروی نمائیم؟ و چه دلیلی بر پیروی از مجرمانی که مال خدا را دست 
بدست میان خود گردانده. و بندگان خدا را بزیر یوغ بندگی خود کشیده اند, 
وجود دارد؟ 


و اگر گوئید: به فرمان ما گردن نهید, و پند ما را بپذیرید. چگونه ممکن 
است دیگری را پند دهد کسی که با خودش مکر و خیانت می ورزد؟ یا 
چگونه واجب است اطاعت آن کس که عدالتی برای او ثابت نگشته است؟ 
و اگر گوئید: حکمت را هر کجا یافتید برگیرید, و پند را از هر کس شنیدید 
بپذیرید. شاید در میان ما کسی که زبانش به انواع پندها گویاتر, و به وجوه 
لفات اشناتر بوده, وجود داشته باشد, پس از این مقام کنار روید, و 
قفلهایش را بکشائید. و راهش را باز کنید, تا انان که (لایق و شایسته این 
کارند و( شما در شهر‌ها پراکنده و تبعیدشان نموده؛ و از مسکن و ماوای 
خویش به هر وادی یی 


ص: 217 
در بدرشان ساخته اید قدم پیش نهند و کار را بدست گيرند. 


بخدا سوگند ما زمام امور خود را بدست شما نسپردیم, و شما را در ابدان 

و اموال و ادیان خود حاکم نکردیم که بروش جبّاران و زورگویان در آنها 
۳ کنید, (حال دیگر چاره ای نداریم) جز اینکه صبر پيیشه می سازیم تا 
مذّت (حکومت شما) بسر اید, و پایان کارتان فرا رسد و دوران محنلت 
تمام گردد, و هر گوینده ای از شما را روزی است که وی را از آن گریزی 
نیست, و او را کتابی (نامه عملی) است که ناچار آن را خواهد خواند, 
ای و و کلانی را فرو گذار نکرده و همه را تشتمار افرده است 
9 بزودی آنان که ستم کردند خواهند دانست که بکدامین سرانجامی 
گرفتار آیند» شعراء: 227. 


راوی گوید: . سیس یکتن از شاران ویرا| دستگیر کرد, و این اخرین دیدار 
ها از آن مرد بود.و دیگر تدانشتيم جالنشن.حه ننند. 


7 ین مخت هرمزا نی از آمام تاد ار تیدرشن آمام شین علییضا 
السلام روایت ت کند که آن حضرت فرمود: چون فاطمه دخت پیامبر (ص) 
بیمار شد به علی (ع) وصیّت نمود که امر او را کتمان, و خبرش را پوشیده 
دازص هه کت رادار مفاری خص رتش آحاه تسا وان رت یر کوی ۵ 
خود حضرت 


ص: 219 


او را پرستاری می کرد و اسماء و بنت عمیس- رحمها اللّه- پنهانی چنان که 
فاطمه (ع( وصیت نموده بود- ان حضرت را کمک کار بود. 


پس چون هنگام وفات آن حضرت فرا رسید به امیر المومنین (ع) وصیّت 
کرد که شخصا کار او را بدست گیرد, و او را شبانه بخاک سیارد. و قبرش 
را ناپیدا سازد (با زمین یکسان کند که جایش معلوم نباشد). ینس امیر 
آلمقمتین (ع) خهد. آین. کار «] بعهده گرفته و حضرت را بخاک سیپرد, و محل 
قبر او را ناپیدا ساخت. چون دست مبارک از خاک قبر برفشاند اندوه و غم 
بر دلش هجوم افند پس سیلاب اشی بر گونه اش جاری ساخت. و رو 
بجانب قبر رسول خدا| (ص) گرداند و گفت: 


«ای رسول خدا از من بر تو سلام باد. و سلام باد بر تو از جانب دخترت و 
حبیبه ات و نور دیده ات و زاثرت و کسی که در آرامگاه تو در میان خاک 
خفته و آن کس که خداوند زود رسیدن بتو را برایش برگزیده است. پا 
رسول اللّه صبرم در فراق دخت برگزیده ات کاسته شده, و تاب و توانم در 
فراق سرور زنان به سستی گرائیده جز اينکه در تأسی من به سثت تو و 
در انخفهی کم‌ربا خذانی. هدر مرت فرود آمدءخاق ضین و یبای زر غزای 
فاطمه) باقی است. همانا من تو را در لحد 


ص: 19 


آرامگاهت تهادض ین از انکه,.جان مقذست بر روی سینه ام جاری گشت 
(هنگام جاندادن سرت بسینه من چسبیده بود), و ترا بادست خود بزیر خاک 
از تم قمه م تمرم سا ات را نعیده گرفتم: آری در کتاب خدا آیه 
ای است که سبب می شود مصیبت ها را با آغوش باز بپذیریم: «ما همه از 
آن خدائیم و همه بسوی او باز خواهیم گشت» بقره: 156. 


راستی که امانت پس گرفته شند؛ و گروگان دریافت گشت, و زهرا خیلی 
سربع از دستم ربوده شد. ای رسول خدا اکئون دیگری. چقدر این آسمان 
نیلگون و زمین تیره و در نظرم زشت جلوه می کند! امّا اندوهم همیشگی 

ته, و شبم به بیداری کشیده, اندوه هرگز از دلم رخت نبندد تا آنگاه که 
خداوند همان سرایی را که تو در آن مقیم گشته ای برایم برگزیند. غضه ای 
دارم. بس دلخراش, و اندوهی دارم هیجان انگیز, چه زود میان ما جدائی 
افتاد, من بخداوند شکوه می برم. 


و بزودی دختر تو از همدستی امّتت علیه من و غصب حقّ خودش بتو 
گزارش می دهد. پس احوال را از او جویا شو, که بسی غمهای سوزانی که 
در سینه داشت و راهی برای پخش آن نمی یافت., و بزودی با زگو خواهد 
نمود, و البئه خداوند داوری می کند و او بهترین داوران است. 


ای رسول خدا بر تو درودی می فرسن ستم, درود وداع کننده ای که نه 
خشمگین است و نه دلتنگ, ۱0 ۷ ۳ 


ص: 220 


نیست» و اگر بمانم از روی ند حمافوه به وعده ای که خداوند به صبر 
پیشگان داده نباشد. و البتّه که صبر مبارکتر و زیباتر است. و اگر بیم غلبه 
چیره شوندگان بر ما نبود (که مرا سرزنش کنند یا قبر فاطمه را بشکافند) 
ماندن در نزد قبر تو را بر خود لازم می نمودم, وندر کنان ان به. اعتکاف 
بسر میبردم, و بر اين مصیبت بزرگ همچون مادری فرزند از دست داده 
می نالیدم. در برابر دید خدا دخترت پنهانی بخاک سپرده گشته, و حقش 
بزور ستانده می شود, و آشکارا از ارث خود محروم می گردد, و حال آنکه 
هنوز از عهد تو دیری نپائیده و یاد تو فراموش نگشته است. 


پس ای رسول خدا بسوی خداوند شکوه می برم. و بهترین صبر صبر بر 
ماتم تو است. و صلوات و رحجمت و برکات خداوند بر تو و بر او (فاطمه) 
باد». 


8- محمّد بن عطیه گوید: امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرموده 
است: مرگ؛ کفاره گناهان مقمنان است. 


توا رس قانین عفر کت مد الا سوه | سرت لین مرن 
علها. اسلا ندیم که فی فقوت ان حماض مطالسی ام اس 
(ع) به 


ص: 321 


کمیل بن زیاد فرموده اين است که فرمود: کمیل! برادر (واقعی) تو دین 
توست. پس هر طور که می خواهی از دین خود احتیاط و محافظت بعما 
اورد. 


مجلس سی و چهارم شنبه 26 شعبان 410 


اه ی ی اامام ای ات ند سا اک 
یا ی رای ما 
و چگونه اندک شمرده شود چیزی که مورد قبول (خداوند) واقع می گردد؟! 
2- سماعه بن مهران گوید: امام صادق (ع) فرمود: از نشانه های یقین 


ص: 222 


آنزتت:. که مردم را با بخشم آوردن خدا- عرٌ و جل- خشنود نسازید, و آنان 
را نسبت بآنچه که خداوند از فضل خودش (بآنان داده و( بشما نداده است 
مورد ملامت قرار ندهید, زیرا که روزی را حرض آزمند پیش نکشد, و 
خوش نداشتن ناخواه ود نکند. و اگر هر کدام از شما از روزیش بگریزد 
چنان که از مرگ می گریزد هر آین روزیش باو می رسد همچنان که مرگ 
گریبانگیر او می شود. 


3- ابان بن عثمان گوید: امام صادق (ع) فرمود: چون روز قیامت شود آواز 
دهنده ای از اندرون عرش ندا دهد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست؟ 
پس داود پیامبر (ع) برخیزد, از جانب خدا- عر و جل- ندا دهد: منظور ما تو 
نیستی هر چند که خلیفه خداوند بوده ای. بار دوم ندا| رلنند . : خلیفه خداوند 
در زمینش کجاست؟ پس امیر المومنین علین بن اجه طالب (ع) برمی 
خیزد, از جانب خدا- عژ و جل- ندا می رسد: ای آفریدگان, اين علیْ بن ابی 
طالب خلیفه خدا در زمین اوء و حچّتش بر بندگان او است. پس هر که در 
دنیا بریسمان (ولایت) او آويخته امروز نیز بریسمان او بیاویزد تا از نور او 
روشنی گیرد., و بدنبال او به درجات بلند بهشتی راه یابد. 


ص: 323 


حضرت فرمود: پس مردمی چند که در دنیا بریسمان (ولایت) او آویخته 
3 27 برخاسته و بدنبال آن حضرت ببهشت روند. سپس از جانب خداوند- 
جل جلاله- ندا رسد: هان! هر کس در دنیا بدنبال پیشوائی راه افتاده 
(امروز نیز) بدنبال او بهر جا که بخواهد و او را ببرد» راه بیفتد. اینجاست 
که «پیشوایان از پیروان بیزاری جویند, و عذاب را ببینند و همه اسباب و 
وسائل از دسترسی آنان دور و بریده باشد, و پیروان گویند: ای کاش ما را 
بازگشتی بود (یدنیا) تا از آنان بیزاری می جستیم همان گونه که 
آنان از آتش دوز خ بیرون نخواهند شد». (1) 4- و الدارت ۳ 
پدرش نقل کند که گفت: در آن میان که ابن عبّاس بر منبر بصره برای ما 
سخنرانی می کرد ناگهان رو بمردم نمود و گفت: ای ات سرگردان در 
دین خود. هان بخدا سوکتد اکر جلو می آنداختید آن کس را که خدا پیش 
انداخه: و عقب می زدید آن کس زا که خدا عقب زدهء و ورائت و ولاینت 


1- اقتباس من البقره: 166, 167. 


ص: 224 


را در همان جا که خداوند قرارش داده می نهادید هرگز سهمی از آنچه که 
خداوند مقر و واجب نموده کم نمی آمد (و هر کس بحق خود می رسید), 
و هیچ دوست خدائی فقیر و تهیدست نمی گشت, و دو تن در باره حکم خدا 
اختلاف: نفن. گزدند: بشن بجشید هیال انخه.را که با کارهای :تخود در باره 
اش تفریط و تقصیر نمودید, «و بزودی آنان که ستم کردند خواهند دانست 
که بکدامین سرانجامی دچار خواهند گشت» (). 


5- حسن بن ظریف گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: 

ندیدم علی (ع) قضاوتی نموده باشد جز اینکه اصل و ريشه ای برای آن در 
سئت یافتم. و علی (ع) می فرمود: اگر دو مرد نزد من به مخاصمه حاضر 
شوند و میان انان داوری کنم. سپس سالهای زیادی بمانند و دو باره راجع 
به همان منازعه نزد من آیند همانا میان آن دو یک نوع داوری می کنم, زیرا| 
حکم و قضاوت هیچ گاه تبدیل و تغییر نمی یابد. 


6- سعید بن یسار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: رسول 


1- الشعراء: 7 و قد تقدم الخبر فی المجلس السادس تحت رقم 7. 


ص: 225 


خدا (ص) بهنگام مرگ جوانی بر بالین وی حاضر شد, باو فرمود: بگو: 
لا اله الا اللّه 


. پس چندین بار زبانش گرفت. حضرت به زنی که بر بالین او نشسته بود 
فرمود: این جوان مادر دارد؟ 0 آری, منم مادرش. مهو 0 
سخن نگفته ام. ۱۳501 ای عرضکرد: 4 
او راضی باشد برضایت شما ای رسول خدا. 


پس رسول خدا (ص) بآن جوان فرمود: بگو: 
لا اله الا اللّه 
/ و9 او گفت. 


پیامبر (ص) باو فرمود: جه اقای تبتی ؟ حفت: مردی سیاه چهره. زشت رو با 
ایاتن جر ری بایی کهردن آین بعصم تودیکم. افدق.و کلخیم-را کرفتهجی 
فشارد. پیامبر (ص) باو فرمود: بگو: 


مرن ریم شین الکلوه اقیل ماع ی الک 
1 


«ای کسی که عمل اندی را می پذیری, و از گناهان فراوان در می گذری, 
عملی اندک را از من بیذیر, و از گناهان فراوان من بگذر, همانا که تو 


بخشنده و مهربانی». 


بینی ی 1۳ زرد ابا 


ص: 226 


که نز کیکم امدویو آن-مردسیان رام تم که‌داز من ره کرد اند و تور رده 
حضرت فرمود: دعا را تکرار کن. او تکرار کرد. فرمود: چه می بینی؟ 
گفت: دیگر آن مرد سیاه را نمی بینم, وا مزع میم که 
نزدیکم آمده است. سیس بر همین حالت جان سیر د. 


7- محمّد بن عمر بن علی از پدرش از جدش (امیر المومنین) علیه السّلام 
روای یت کرده که آن حضرت فرمود: چون آیه |ذا جاء تَرٌ اللّه و الْمَیْحْ «آنگاه 
که یاری خدا و فتح فرا رسد .. ۰ بر پیامبر (ص) نازل شد بمن فرمود: ای 
علی بتحقیق نصر خداوند و فتح فرا رسیده, پس هر گاه که دیدی مردم 
دسته دسته در دین خدا وارد می شوند (وا سس خداوندم. هی کر اند بنشن 
تمد پروزد کارت تشنیح: کنو از آو آمرزسشن»بخواه که خداوند پذیرنده توبه 


ای علی, خداوند جهاد را در فتنه ای که پس از من رخ می دهد بر مومنین 
واجب نموده چنان که جهاد با مشرکین را در رکاب من بر آنان واجب 
عرضکردم: ای رسول خدا,؛ آن فتنه ای که خداوند جهاد در باره آن را‌بر ما 
واجب نموده کدام است؟ فرمود: فتنه گروهی که شهادت به لا ال الا الله 
و اینکه من 


ص: 297 


رسول خدا هستم می دهند با اين حال مخالف سئت من و طعنه زننده در 
دین من هستند. عرضکردم: ای سول خدا پس بچه جهت با آنان بجنگیم و 
حال آنکه شهادت به لا ال الا اللةْ و رسالت الهی شما می دهند؟ فرمود: 
بحفت. ندید آمرزتن سشیانل:بی سایقم و بدعتحر اری در دیونه.و جداشدنشان 
از فرمان من, و حلال شمردن آنان ریختن خون عترت مرا. 


عرضکردم: ای رسول خداء شما مرا بشهادت مژده فرموده بودی, از خدا 
بخواه که برای من در این باره شتاب ورزد. فرمود: آری به تو مژده شهادت 
داده بودم, پس چگونه خواهی بود آن زمان که این از این خی شود ؟- و با 
دست اشاره بسر و ریش من نمود- عرضکردم: ای رسول خدا, حال که 
چنین مژده ای بمن داده ای (1), دیگر جای صبر نیست بلکه جای مزژدگانی 
و سپاس است. فرمود: 


ار بسن خود زا بزآی خصوفت. ودر گیری. افادن-ساز: کهجو با اه هن 
مخاصمه خواهی نمود. عرضکردم: ای رسول خدا راه پیروزی (بر آنان) را 
بمن بنما؛ , فرمود: چون گروهی را دیدی که از هدایت بسوی گمراهی رو 
کرده اند نسن با آنان بمخاصمه برخیز (که پیروزی از آن توست), زیرا که 
هدایت از جانب خدا, و کمراهی از سوی شیطان است. 


نید ...> 


ص: 229 


ای علی. همأنا هدایت, پیروی فرمان خداست نه پیروی از هوای نفس و 
دلخواه خود, و گویا با گروهی روبرو هستی که قرآن را تأویل و توجیه 
نموده, و به شبهات (و مسائل قابل توجیه و چند پهلو) چنگ زده. و شراب 
ی وتف رآ شام قدید 
و پیشکش حلال می شمرند. و عرضکردم: ای رسول خدا بنا بر اين وقتی 
چنین کنند چگونه اند؟ آیا مرتگ و برگشتگان از دين اند پا اهل فتنه و 
آزمایش؟ فرمود: آنان اهل فتنه اند, متحیر و سرگردان در آن گردش کنند 
تا عدل گریبانگیرشان شود. عرضکردم: ای رسول خداء عدل از جانب مایا 
از سوی غير ما؟ فرمود: بلکه از جانب ما, خداوند (دین را) بدست ما 
گشوده, و بدست ما پایان بخشد. و بواسطه ما خداوند میان دلها پس از 
شرک آوزی. فهر و دوستی انداخت: و بواسطه ما تیز میان دلها پنس از فتته 
مهر و دوستی اندازد. عرضعردم: سیاس خدا را بدان چه که از فضل 
خویش بما ارزانی داشته است. 


8- ابو الورد گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: چون روز قیامت 


1- مانند پاره ای از مردم که کسب حرام دارند و از هر طریقی پول 
انباشته می کنند و می گویند خمس آن را می دهیم پاک می شود. 


ص: 29 


شود خداوند تمام مردم از. کذشتکان و ایتدکان: زا عربان و بابرهته. .در 
فترزهین واخدی جرد آهرم بسن در زاه فخشر باز.داشت مین قوند تا جابی 
که عرق فراوانی بریزند رت ِ" نفس افتند. ِ اندازه ای که ِ 
که ۱۳ شنوی جز صدائی 0 طه: 1008. 


سپس آواز دهنده ای از سوی عرش ندا دهد: پیامبر امّی کجاست؟ مردم 
همه گویند: بگوش همه رساندی (1), نامش را بگوی. پس ندا دهد: پیامبر 
رحفت: ملد بر کید الله کخانیست ۱ رفتول خدا (ص) برخاسته و جلو مردم 
می ایستد (يا پیش می افتد و حرکت می کند) تا به حوضی که طول آن 
بفاصله میان ایله و صنعاء (2) است می رسد, بر سر آن حوض می ایستد 
سبش صاحب (امام و پیشوای) شما را صدا می زند. یس آن حضرت در 
جلو مردم کنار پیامبر (ص) می ایستد. سیس بمردم اجازه داده می شود و 
هی عتوز فف. کنند. 


ان روز گروهی (بر آن حوض) وارد می شوند و گروهی از ورود جلوگیری 
می شوند. پس چون رسول خدا (ص) کسانی از دوستان ما اهل بیت را 
مشاهده می کند که بازداشته می گردند, می گرید و می گوید: خداوندا| 


1- ممکن است لفظ «اسمعت» تصحیف «اشمعت» باشد یعنی: «راستی 
2- نام دو شهر است. اولی در ساحل بحر قلزم بطرف شام و دومی 
شهری در یمن. 


ص: 330 


خداوندا شیعه علی. ِِ فرشته ای را سوی آن حضرت فرستد و گوید: 
بزآذرم علخ آبی ی 50 ار ۳ شده؛ ۳ 


آمدن بکنار حوض من ممنوع میگردند؟! پس خدا- عر و جل- فرماید: ای 
فختیه من آنان واتو بکترم 


و بخاطر تو از گناهانشان در گذشتم, و آنان را بتو و بآن عدذه از فرزندانت 
که دوست می داشتند ملحق نمودم, و در دسته و گروه تو قرارشان دادم, 
و در حوض تو واردشان ساختم, و شفاعت نو زا در باری نان پذیرفتم, و تو 
را بدین کرامت گرامی داشتم. 

آنگاه امام باقر (ع) فرمود: پس در آن روز چه بسیارند مردان و زنان 
گریانی که چون این را ببینند فریاد کنند: وا محقدا. «ای محمّد بفریادرس». 
پس در آن روز هیچ کس که ما را دوست داشته و بما مهر می ورزیده 
نماند جز اینکه در حزب ما و با ماست, و در حوض ما وارد می شود. 


9- جمیل بن دژاج گوید: امام صادق (ع) فرمود: بهترین شما 


ص: 31 


سخاوتمندان شما هستند, و بدترین شما بخیلان شمایند. و از جمله کارهای 
خوب و پسندیده نیکی به برادران, و کوشش در رفع نیاز انانست, و در این 
کار بخاک مالیدن بینی شیطان, و دوری از اتش دوزخ, و داخل شدن در 


جمیل ! این حدیث را به یاران حسابی و برگزیده ات بازگو کن, عرضکردم 
یاران حسابی من کیانند؟ فر مود: آنان که بهنگام تنگدستی و توانگری به 
برادران نیکی کنند. سپس فرمود: آگاه باش که این کار بر ثروتمند آسان 
است, و همانا خداوند آدم تنگدست را مدح و ستایش نموده آنجا که 
فرموده: «و دیگران را بر خود مقذم می دارند هر چند که خود بشدذت 
نیازمنداند, و هر کس بخل و تنگ نظری نفس از وی باز داشته شده باشد 
پس چنین کسانی رستگارانند». 


مجلس سی و پنجم شنبه سوم رمضان المبارک 410 


1- مسعده بن زیاد گوید: از امام صادق ءع( از تفسیر این آیه «برای 


ص: 232 


خداوند حجت رسا است» (1) پرسش شده بود. و شنیدم که فرمود: چون 
روز قیامت شود خدای متعال به بنده گوید: تو می دانستی (یا نه)؟ پس 
اگر گوید: زیر هن فر مانده پس چرا تو به دانسته ات عمل نکردی؟ و اگر 
گوید: جاهل بودم: 


می فرماید: پس چرا نرفتی بیاموزی؟ بنا بر این او را محکوم می نماید, و 
حجّت رسای خدا- عر و جل- توا وه مت ان 


2 حماد بن عیسی گوید: امام صادق (ع) فرمود: از جمله اندرزهای لقمان 
به پسرش این بود که: پسر جانم! در روزها و شبها و ساعات خود بهره ای 
مت وت 


3- حبشی بن جناده گوید: نزد ابی بکر نشسته بودم که مردی نزد وی آمد و 
گفت: ای جانشین رسول خداء رسول خدا (ص) بمن وعده فرموده که سه 


1- الانعام: 149. 


ص: 333 


مشت خرما بمن بدهد. ابو بکر گفت: علی را نزد من بخوانید. علی (ع) 
آمده اه نکن حالس ات رد مین کفید. که رشن دا رض ار ماد 
وعده فرموده که سه مشت خرما باو بدهد. پس شما باو بده. حضرت سه 
مشت خرما باو داد. 


ابو بکر گفت: آنها را بش بشمرید. شمردند دیدند که هر مشتی شصت خرما 
بوده است. ابو پکر گفت: راستی که پیامبر (ص) درست فرموده, در شب 
هجرت که از مکه بسوی مدینه بیرون می شدیم می فرمود: ای ابا بکر, 
کف من و کف علی در عدل (يا عدد) برابر است. 


4 ابو سعید خدری گوید: رسول خدا (ص) فرمود: ای مردم (مومنان)! 
علی را دوست بدارید زیرا که گوشت او گوشت من, و خون او خون من 
است. خداوند لعنت کند دسته هائی از امّت مرا که پیمان مرا در باره او 
تباه ساختند,. و سفارش مرا در باره اش به فراموشی سپردند, راستی که 
آنان هیچ گونه بهره ای نزد خدا ندارند. 


ص: 34 


5- عبد اللّه بن عباس گوید: چون سوره تا أَغطیْناک الْکَوْتََ «ما به تو کوثر 
دادیم» نازل شد, علی بن ابی طالب (ع) عرض کرد: ای رسول خدا کوثر 
چیست؟ فر مود: نهریر است, که خداوند بمن کرامت نموده است. تا (ع) 
عرض کرد: این نهر گرانقدر است. پس آن را برای ما توصیف کن ای 
رسول خدا. فرمود: 


آری اي علی, کوثر نهری است که از زیر عرش خدا- عر و جل- جاری 
است, ایش از شیر سفیدتر, و از عسل شیرین تر, و از کره نرم تر است, 
سنگریزه هایش زبرجد و یاقوت و مرجان, گیاهش زعفران, خاکش مشک 
خوشبو, و پایه هایش بزیر عرش خدا- عرٌ و جل- استوار است. پس رسول 
خدا (ص) دست بپهلوی امیر المومنین (ع) زد و فرمود: علی! اين نهر از آن 
من و تو و دوستان تو پس از من خواهد بود. 


6- جابر بن یزید گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: پدرم از 


ص: 335 


جدم علیهما السلام برایم باز گفت که: جچون امیر الموّمنین ءع( از مدینه 
بسوی پیکار با بیعت:شکنان در :بضره رو کرد. در ربده فرود آمده و چون از 
ی وس ی 
ال ان کت عبد اللّه گفت: سپاس خدائی را که حقٌ 
را به اهلش باز گرداند, و آن را در چای خودش نهاد, خواه قومی را ناخوش 

آیت نا بدا شاد‌تمنده بخذادشو کند ابا فختد رض ار زا نید خوتن بداشتند و 
با او اعلام چنگ نموده و به کار زار پرداختند, و خداوند مکرشان را به بیخ 
حلق خودشان باز گرداند. و گرفتاری را بر آنان نهاد, و بخدا سوگند در هر 
جا و هر شرائطی بجهت وفاداری با رسول خدا (ص) در کنار تو پیکار می 


امیر المومنین (ع) بر او آفرین گفت و او را در کنار خود نشاند- و او 
دوست و یاور آن حضرت بود- و شروع کرد از وی از اوضاع و احوال مردم 
پرسش کردن تا اینکه در باره ابی موسی اشعری از وی ِ و 
اه ای ایا ایا شا اک 
یاوری بیابد بیمناکم. 


ص: 336 


امیر المومنین (ع) فرمود: بخدا سوگند او من نیز مورد اطمینان و 
خیرخواه و دلسوز نیست, و همانا کسانی که پیش از من زمامدار بودند 
دلباخته او بودند, ها زا بش رها اس نو نی ماه و مواط تساه 
و من می خواستم بر کنارش سازم ولی اشتر از من خواست که او را سر 
جای خودش بگذارم. و من نیز با کراهت او را باقی داشتم, ولی پس از ان 
باز تصمیم بر عزلش گرفتم. 


امام فرمود: حضرت در همین زمینه ها با عبد اللّه مشغول گفتگو بود که 
جمعیت کثیری از 0 کوههای طیِ بسوی آن جصرت .رو آوزد: امیر 
7 اینها قبیله طی هستند 
که گوسفندان و شتران و اسبان خود را پیش انداخته بسوی شما می آیند, 
عذّه ای هدایا و پیشکش های خود را آورده. و گروهی قصد دارند با تو برای 


امیر المومنین (ع) فرمود: خداوند به قبیله طیْ پاداش خیر دهد «و خداوند 
مجاهدان را بر انان که دست از جهاد می کشند بیاداشی بزرگ برتری 
بخشیده است» (1) آنان چون خدمت حضرت رسیدند عرض سلام نمودند, 
ید اد بن خلیفه گوید: بخدا سوگند آن جماعت و حسن هیئت آنان مرا 
بشادی ات و هر 


1- النساء: 5 


ص: 337 


کدام سخنی گفته و اقرار نمودند (سر تسلیم پیش انداختند)؛ بخدا سوگند 
هرگز با این فا سخنرانی زبان آورتر از سخنران آنان ندیده بودم. 
ی ی ی کل وی ی ی ی اما 

, همانا من زمان حیات رسول خدا (ص) مسلمان شدم و در زمان آن 
حضرت زکات پرداخت نمودم, و پس از رحلت خضرتتن. با اهل: رده رانان 
که پس از وفات پیامبر (ص) مرتد شدند و گروهی دعوی پیغمبری نمودند) 
بعکار کردم: و با لین کارها پاذاشن الهی-را خواستان نودم بو الیثه باداش هز 
رسیده که مردانی از اهل مکه بیعت تو را شکستند. و ظالمانه با تو 
بمخالفت برخاستند, از این جهت امده ایم تا تو را یاری دهیم, حال همه ما 
در حضور و اختیار توایم. پس بهر چه دوست داری فرمانمان ده. 


9 ما پیش از این واقعه بیاری (دین) خدا| پرداختیم. و تو با حق به سوی ما 
امده ای و بزودی یاری خواهی شد». 


«ما همگی جدای از دیگر مردمان تو را کفایت کنیم, و تو به چنین کفایتی 
سزاوارتر از سایر مردمان هستی». 
ایا ی ید شهار اه سا رسمه اهلد ار شرا وی 


جزای خیر دهد. شما بدلخواه خود مسلمان شدید., و با مرتذان جنگیدید, و 
آهنگ 


ص: 338 


یاری رساندن به مسلمین را در خاطر داشتید». سعید بن عبید بحتری از 
بنی بحتر برخاست و عرضکرد: ای امير مقمنان پاره ای از مردم می توانند 
آنچه در دل دارند بر زبان برانند, و پاره ای نمي توانند, آنچه در خود می 
يابند با زبان بیان کنند, یس اگر در این باره تکلف ورزند بژحمت افتند, و 
اگر از آنچه در دل دارند لب فرو پندند اندوه و دلشتکی آنان:را از پا در آورد. 
و بخدا سوگند که من نمی توانم آنچه در دل دارم با زبانم برای شما بازگو 
کنم, و لیکن- بخدا سوگند- می کوشم تا برای شما باز گویم- و خداوند 
صاحت: اختبار توفیق, استنت شا خن همانا در پنهان و آاشکار خبر واه -و 
دلسوز توام, و در کنار تو در هر جبهه ای به پیکار می پردازم, و آنچنان حق 
ناو ان ی دانم که نان حفی باه دبای حافهای ی ان که وه رای 
احدی از معاصرین تو امروزه اعتقاد ندارم. و اين بخاطر برتری تو در اسلام 
و خویشاوندی نزدیک تو با رسول خداست, و هرگز از تو دست بر نمی 
دارم تا پیروزی شویم يا در حضورت بشهادت رسم. 


امیر المومنین (ع) باو فرمود: «خدا تو را رحمت کند, همانا زبانت آنچه در 
دل داشتی برای ما باز گفت: و از خداوند خواهانیم که سلامتی روزیت کند, 
و بهشت را بتو پاداش دهد». تنی چند دیگر سخن گفتند و من جز سخن این 
دو 


ص: 339 


مرد را بخاطر نسپردم. سپس امیر المومنین (ع) کوچ کرد و ششصد مرد 
از آنان بدنبال ان حضرت روان شدند تا به «ذی قار» رسید و در میان هزار 
و سیصد مرد بدان جا فرود امد. 


۰ 7- ابن ,عباس گوید: از تفسیر قول خدا- عز ۳ جل- السابقون السَابقون 
ولیک المع بو ن فی جات النعیم «پیشی کیزند کان (بایمان) همان پیشی 
کیبز تدحان 9 اند, آناث مقرژبانند, در بهشت های بر نعمت خواهند 
بود» (1) از رسول خدا (ص) پرسیدم, فرمود: جبرئیل بمن گفته: اینان علی 
و شیعیان او هستند, آنانند که به بهشت پیشی گیرند, و بجهت کرامتی که 
خداوند بانان نموده مقژبان درگاه خدای متعال می باشند. 


8- محمّد بن مسلم ثقفی گوید: از تفسیر قول خدا- عژ و جل-: «پس آنان 
کسانی هستند که خداوند گناهانشان را به حسنات تبدیل کند و خداوند 


1- الواقعه 10- 12 


ص: 20 


آمرزنده و مهربان است » (1) از امام باقر (ع) پرسیدم. حضرت فرمود: 
روز قیامت موّمن گنهکار را می آورند تا در جایگاه حسابرسی بپاداشته می 
شود, و خدای متعال شخصا حسابرسی او را بعهده می گیرد و احدی از 
مردم را بر حساب او مطلع و آگاه نمی سازد. خداوند تمام گناهانش را باو 
معّفی میکند تا اینکه وقتی بهمه گناهان خود اعتراف نمود خدا- ۵ 
به فرشتگان کاتب می فرماید: همه این گناهان را به حسنات و : نیکی بدل 
سازید و بمردم نشان دهید. در اینجا تمام مردم گویند: ایا ابرهتنده سین 
گناه هم ندارد؟! سپس خدا- عرژ و جل- فرمان می دهد که به بهشت رود. 
پس این است تاویل این ايهء و این تنها در مورد گتاهکاران, از شیعیان ما 


است. 


9- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر (ع) فرمود: پدرم علیث بن الحسین 
علبهما السلام می فرمود: چهار چیز است که در هر کس باشد ایمانش 
کامل بوده, و گناهانش پاک می گردد, و خدا را دیدا ر کند در حالی که از وی 
خشنود و خرسند باشد: هر کس که بخاطر خدا هر حقی را که برای مردم 
بر عهده خود نهاده بچا آورد, و با مردم سخن راست گوید, و از هر چیزی 
که نزد خداوند و بندگان. بد 


1 آلفرقان::70 


ص: 31 


(ملقب به اشتر) گوید: چون به اینجا رسیدم در حالی که چندان پایم غرق 
خون بود که گویی از خون نعلین ساخته ام, گفتم: (ترجمه اشعار): 


«بامید آنکه سرچشمه ای که آبی زلال دارد آدم تشنه ای را که آبشخور 
تیره و الوده بسی تشنه اش گذارده سیراب سازد». 


«بامید آنکه اندامهای برهنه ای که لباس پوشیده شود و بامید آنکه خوار 
گشته ستمدیده ای که مورد پاری واقع شود». 


«بامید آنکة مرهم گذار استخوانهای شکسته ای که با لطف و مهر خود رو 
باستخوانهای شکسته اورد و انها را مرهم نهد». 


قآفند اثبتت انکه خداوتن کرتم‌بنده اش را نومید تسار که تعام کار های 


ص: 22 
بزرگ و پر اهمیت در برابر او ناچیز و اندک است». 


شیخ (مفید) گوید: ابو الطیب حسین بن محشّد تقار این اشعار را از ابی 
بکر عرزمی برایم خواند (ترجمه اشعار): 


چابک قلمداد کنند, که اگر او را به تقوا وادارند عملش بکندی گراید». 


هفخ بسا با کذامتن: وا کهعفت با کیش زنون ناش که اکن مکلی:یه وا 
نبود راهها (ی وصول به خواسته ها) از پایش در نمی آورد». 


«و چه بسا آدم گول و کم خردی که امورش را دیکران فراهم اور ۵ 
برادران و نزدیکانش پیو سته رک جلوه اش دهند؟»؟. 


«در صورتی که نه دور اندیشی در امور دارد و نه تقوی, و نه تیزهوش و 
خوش فهم است نه دست و دل بازی که بخششهایش بشمار اید». 

«ولی همه اینها داد و ستد خداست (که از عذه ای می گیرد, و به عذّه ای 
دیگر می دهد) که نه اين می تواند با خدا بجنگد, و نه آن می تواند بر خدا 
غالب آید». 


«هر گاه خدای رحمان عقل مردی را کامل سازد, همانا اخلاق و قوای او 
کامل گشته و نیازهایش برطرف شده است». 


1- اسماعیل بن ابی خالد گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که 


ص: 43 


می فرمود: (ابو جعفر (امام باقر) علیه السلام ما را گرد آورده, فرمود: 
فرزندانم از تعرّض برای حقوق پروا کنید, و بر مشکلات صبور باشید, و اگر 
یکی از قومتان شما را به کاری فرا خواند که زیانش بر شما بیش از سود 
ان است پس اجابتش نکنید (1). 


مجلس سی و ششم شنبه دهم رمضان المبارک 410 


[- ابو هریره گوید: رسول خدا| (ص) فرمود: این ماه رمضان ماه مبارکی 
است که خداوند روزه ان را واجب شمرده, است. و درهای بهشت در این 
ماه گشوده, و شیاطین در این ماه در بند و زنجیراند. و در ان شبی است 
که از هزار ماه بهتر است. پس هر که از (فیض های) ان بی بهره بماند 
راستی که محروم و بی بهره مانده است- و این سخن را سه بار تکرار 
فرمود- (2). 


الا نخفی ها فیضمن التویض لزید مجمد الفتن الز کنه و اییهدة اخبه: 
2- تقذم بعین السند و المتن فی المجلس الثالث عشر. 


ص: 4« 


2- سفیان بن ابراهیم غامدی قاضی گوید: از امام صادق (ع( شنیدم که می 
فرمود: بلاء از ما شروع می شود سپس بشما می رسد و آسایش نیز از 
ما شروع شده آنگاه بشما خواهد رسید. ی اه 
فت نتخود آهز. آبته خد آفنن ندستت: ما یروق خاصل هم کند, خنا نکم با 


مشتی سنگریزه (در داستان اصحاب فیل) پیروزی حاصل نمود. 


3- مسلم غلابی گوید: عربی بیابانگرد حضور رسول خدا (ص) آمد و گفت: 
ای رسول خداء بخدا سوگند ما در حالی نزد شما آمده ایم که نه شتری بر 
شاه که که در کش کواضه ها ادا اند 
تمام شتران و گوسفندانمان تلف شده زیرا شتر و گوسفند بدون نعره و 
ار سرا فسوی ره ایا 


«ای بهترین آفریدگان نزد تو آمده ایم تا نسبت به سختی قحطی و فشاری 
که بر ما وارد امده بما ترخم کنی». 


«دز جالی نزد تو.امده ایم که. از سینه های دختران:بکر و معصوم ما (در اثر 
کار زیاد) خون می چکد. و مادران از کودکان خود غافل گشته اند». 


ص: 45 


ِ ۳ س‌ 
«و شخص جوان از شدت گرسنگی و ضعف, دست ذلت دراز کرده. و هیچ 
تلخ و شیرینی بدستش نمی آید». 


«و چیزی از انچه مردم می خورند در دسترس ما نیست. بجز حنظل تلخ. و 
طعام پست و مانده ای که از خون و پشم شتر که باتش برشته شده تهیه 
گردیده است». 


«و ما جز بسوی تو راه گریزی نداریم. و مگر مردم بجز سوی پیامبران راه 
گریزی خواهند داشت؟». 


رسول خدا (ص) بیارانش فرمود: این اعرابی از کمی باران و قحطی 
شدید شکایت دارند. سپس برخاست و همان طور که عبایش را بروی 
ژمین می کشید حرکت کرد تا بر منبر بر آمد, پس حمد و ثنای الهی بجای 
آورد, و از جمله کلماتی که بدان ستایش پروردگارش نمود این بود که 
فرمود: «سیپاس خدائی راست که علوْ و برتری پافت در آسمان پس عالی 
و بزرگ است, و در زمین قریب و نزدیک, و او بما از رگ گردن نزدیک تر 
است». و دو دست مبارک به آنتمان 7 و گفت: «بار پروردگارا ما را 
از بارانی تند سیراب کننده باندازه, رشد دهنده, پربار, پر پشت و فراوان 
و فراگیر و بی کاست, سود بخش بی زیان. سیراب فرما, بحدّی که 
پستانهای حیوانات را از ان پر شیر سازی, و زراعتها را بدان برویانی, و 
زمین را پس از مردنش بدان زنده گردانی». 


ص: 26 


پس هنوز دست مبارک از گلوگاه خویش فروتر نیاورده بود که ابر همچون 
دستاری مزین بانواع جواهر که بر سر بندند بر سر شهر مدینه حلقه زد و 
ایزی متراکم همه اظرای آسمان: را پوشاند.بخدی که‌:اهل معه خدمت آن 
حضرت آمده و صدای ضجٌّه و ناله بلند کردند که يا رسول اللّه خطر غرق 
شدن در پیش است. رسول خدا (ص) عرضکرد: «پروردگارا بر حوالی و 
اطراف ما بباران و دیگر , بر ما نه». پس ابر درهم پیچید و از فراز آسمان 
مدینه برطرف گشت. 1 (ص) لبخندی زد و فرمود: آفرین خدا بر 
ابی طالب که اگر زنده بود چشمانش روشن می شد و شاد و مسرور می 
گشت. 2 اراد زا وان ۱ عفن عصای رتاو کی 


«هیچ شتری بر بالای رحل و بنه خود کسی را حمل نکرده که از محمّد [ص] 
نیکوکارتر و وفادارتر به پیمان باشد». 


رسول خدا (ص) فرمود: این شعر از ابی طالب نیست, بلکه از اشعار 
حسان بن ثابت است. علین بن ابی طالب (ع) برخاست و عرضکرد: ای 


«و آن سپید چهره ای که به آبروی او از ابر طلب باران می شود, همو که 
مایه دلخوشی و پناه بیوه زنان است». 


ص: 7« 


«آن کسان از آل هاشم که مشرف بمرگ و هلاکت اند باو پناهنده میشوند. 
و همگی انها در نزد او در نعمت و بخشش های فراوان بسر می برند». 
«بخانه خدا سوگند شما (مشرکین و کفار) دروغ پنداشتید. ما هرگز محمد 


را تنها نگذاریم و دست از پاری وی برنداریم, و همیشه برای حفظ او 
کارزار و پیکار می کنیم». 


«و او را تسلیم شما نمی کنیم تا اینکه همگی در میدان نبرد در اطراف او 
بخاک بیفتیم, و از فرزندان و زنان خود غافل و سرگرم بمانیم». 


رسول خدا (ص) فرمود: آری, (منظورم همین اشعار بود). در اینجا مردی 
از بنی کنانه برخاست و گفت: (ترجمه اشعار): 


«تو را سپاس, و سپاس از سوی همه کسانی که سپاس گویند و شکر کنند 
که ما بآبروی پیامبر از باران سیراب ب گشتیم». 


«او به پیشگاه آفریننده خود خداوند دعا نمود,. و چشمان خود را بسوی 
خداوند خیره ساخت (و چشم از اسمان برنداشت)». 


«پس دیری نیائید مگر باندازه پشت و رو کردن یک عبا, و با شتاب و 
سرعت تمام باران بسوی ما بارید». 


است) رسید»؟. 


ص: 29 


«پس همان گونه که عمویش ابو طالب گفته بود مردی بخشنده و کریم 
النفس بود». 


«خداوند ببرکت وجود او از ابرهای سنگین بارانهای تند می فرستد (یا ابرها 
دا خامل آهای سین و باراتماق تتدمی. حرداندام و الیته این عیان استت رو 
خودمان دیدیم) و سخن ابی طالب خبر است». 


4- معاویه بن ثعلبه گوید: چون کار حکومت برای معاویه بن آبی سفیان 
استوار و پابرجا شند؛ بسر بن ارطاه را برای پی جوئی و دستگیری شیعیان 
علِیْ بن ابی طالب علیه السْلام بسوی حجاز گسیل داشت.؛ آن روزه عبید 
ال بت تن عنه ات والف. که مود بسر بدنبال او ؟ گشت ولی بر 
7 و با خبر شد که او دارای دو پسر بچه (بنامهای قثم و عبد 
الْحمن یا سلیمان و داود) است, در جستجوی از آن دو برآمد تا آنها را پیدا 
کرت و آن ذه ترا از جایی که بودند گرفت و بیرون آورد- و آن دو کودک دو 
لت بیجان متل"دو دانه مرواربد در جلو سر داشتنده ودستور دادعا آن:ده 
را سر بریدند. این خبر به مادرشان رسید, نزدیک بود جان از پیکرش بیرون 
رود سپس این اشعار را سرود (ترجمه): 


ص: 29 


«ای جچه کسی از دو کودک من خبر دارد, ان دو کودکی که چون دو 
مرواریدی هستند که از شکاف و اندرون صدف بیرون ایند؟». 


«هلا چه کسی از دو کودک من باخبر است. آن دو کودکی که بمنزله گوش 
و دیده ام بودند, و امروز (در فراق ان دو) دلم از دست رفته است». 


«من خبر یافتم- و البتّه این خبر را که جز پنداری بیش نیست و گزارشی 
دروغین است باور نکرده آم- که بسر». 


که این ظلم و زیاده روی فزون از حذ است». 


«کیست که زنی حیران و اشک ریزان و مصیبت زده ای را از حال طفلانش 
با خبر کند, که با رفتن پیشینیانشان از دست رفته اند؟». 


راوی گوید: وه رورهه یم از بن عباس و بسر بن لرطاه هر دو نزد 
معاویه بودند, معاویه ان هس ور و) به عبید آللم ص این پیر 
فرد قاتل ده کفدی: زا هی سشتتاسشی ؟ بشر کفت* بلهم.فن .فاتل. آن :دوه هستم 
حالا چه شده؟ 


عبید الله کفطا اگر شمشیری می داشتم (یاسخت می دادم). بسر گفت: 
این شمشیرم بگیر- و با دست به شمشیرش اشاره نمود- معاویه به تندی 
جلو او را گرفت و گفت: اف بر تو ای پیر مرد, چقدر احمقی! تو در برابر 
مردی که دو طفل او را کشته ای ایستاده و شمشیرت را باو می دهی! 
گویا از (حقد و کینه ای که 


ص: 350 


در) دلهای بنی هاشم (علیه بنی امیه نهفته است) با خبر نیستی! و 


سوگند اگر شمشیر بدست او دهی اوّل تو را می کشد و دوم مرا! عبید 
2 : بلکه- بخدا سوگند- نخست تو را می کشم, و دوم او را بقتل می 
از تفت نهر 


5- عمران بن حصین گوید: من و عمر بن خطاب حضور رسول خدا (ص) 
نشسته بودیم و علی علیه السُلام نیز کنار آن حضرت نشسته بود, که 
سیون دا (ص] اش اقترا وانده های بعیت الَفْضْطرّ . .۰ «یا آن کسی 
که پاسخ درمانده ر|- را اس رتسا بانط 
می سازد, و شما را خلیفه های زمین قرار می دهد, آیا بالله خدای دیگری 
هت ؟ بتتبار کم باداور .صی: شوید». ناکهان .علی, .غلیه السّلام مانند 
گنجشک بخود لرزید, پیامبر (ص) باو فرمود: چه شد. نگران شدی؟ 
عرضکرد: خرا نکران تباشم هو خال آنکه غدامند.می فرماید که ما وا خاری: 
های در زمین قرار خواهد داد! پیامبر (ص) فرمود: 


ناراحت زان مباش که بخدا| سوگند نو را دوست ندارد, جز موّمن؛ و 
دشمن ندارد مگر منافق (1). 


1- شاید علت نگرانی حضرت از شنیدن نام خلافت این باشد که آن حضرت 
از عواقب خطرناک آن از جانب دشمنان دین با خبر بوده و گویا آن همه 
خونریزی و کشتار و بی خانمان شدن زنان و کودکان در راه رسیدن 
بحکومت در مقابله با کفار و منافقان را بچشم می دیده, نه آنکه از بر پا 
داشتن عدالت و برقراری قسط و عدل بیم داشته که او خود سر آمد آن 
است. و بدین جهت است که پیامبر (ص) او را دلداری میدهد که نگران 
نباشد زیرا هميشه در تمام درگیریها حق با وی بوده و مخالفان حضرتش بر 
باطل بوده اند, لذا با صلابت هر چه تمامتر در برابر منافقان و پیمان 
شکنان و ستمگران ایستاد و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری باک 


ص: 31 


6- ابو نوفل محمد 1 اسحاق ثعلبی موصلی گوید: از امام صادق (ع 
شنیدم که فرمود: ما برگزیدگان خدا| از میان تمام بندگانش هستیم» و 
شیعیان ما برگزیدگان خدا از میان امّت پیامبرش (ص) می باشند. 


7- محمد بن مسلم تنقفی گوید: از امام باقر ع( شنیدم که می فرمود: دین 
ندارد کسی که با اطاعت از کسی که نافرمانی خدا میکند دینداری کند, و 
دین ندارد کسی که با نسبت دادن باطلی بر خدا دینداری کند, و دین ندارد 
کسی که با انکار چیزی از آیات و نشانه های خدا و دینداری نماید. 


8- داود ین سلیمان غازی از حضرت رضا (ع) از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام زوایت کند که امیر المومتین: (ع) فرمود اکربنده ای اجل ورشتاب 
و آن 


ص: 252 


را بسوی خود ببیند هر آینه از همه آرزوها بدش آید و دست از طلب دنیا 
بردارد. 


(شیخ مفید) گوید: ابو الفرح برقی داودی شعری برایم خواند و گفت: 


این اشعار را شیخی دل بریده از همه چیز و واصل بخدای متعال در بیت 
المقذس برایم خواند (ترجمه): 


«و کسی که در هر لحظه در انتظار مرگ بسر می برد با اين حال بدون 
وقفه سرگرم ساختن و پرداختن و محکم کاری امور دنیوی است». 


«وقتی او را آزمایش کنی دارای حقیقت یکشخص با یقین است. ولی 
کارهای او بمانند کارهای کسی است که هیچ یقین ندارد». 


«عیان و انکار با هم در آمیخته! و دانش او بمذهب خود در تمام آنچه یقین 
دارد همچون جهل و نادانی است». 


1- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر (ع) فرمود: موّمن دائما در حال نماز 


ص: 353 


است تا آنگاه که ایستاده و نشسته و خوابیده بیاد خدا باشد, خدای متعال 
می فرماید: «انان که ایستاده. و تشسته و خوابیده یاد خدا می کنند و در 
آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند (و می گویند) ای پروردگار ما تو اینها 
را بیهوده نیافریده ای! تو منژهی. پس ما را از عذاب دوزخ نگهدار» (1). 


2- یاسر گوید: امام رضا (ع) فرمود: چون زمامداران دروغ پردازند باران 
قطع می شود. و چون سلطان ستم کند پایه های دولتش سست می گردد 
(و دولتش از چشم مردم می افتد), و چون زکات داده نشود چهار پایان می 


ک نه اه ی 9 از امام صادق و آن حضرت از امام باقر علبهما 
الشلام. و نیز جابر [جعفی] از امام باقر (ع) روایت کنند که جابر بنِ عبد 
ال اضاری کت رما ,دا زره خی .اش طالب فرصهن ابا نته 
با 
1 ِ 


1- آل عمران: 191. 


ص: 24 


تخقف انا تودرا ی نع ٩‏ ریسا با سل الم رت موه 
من و تو از یک سرشت آفریده شدیم, و مقداری از آن سرشت زیاد آمد و 
شیغیان .ما از ان افربدمسدندر بر حون رهز فيامت شود همه مردم بنام 
مادرانشان خوانده شوند جز شیعیان تو که بنام پدرانشان خوانده شوند 


است). 


4- امین صیرفی گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: خداوند بیزار 
باشد از ان کس که از ما بیزاری جوید. و خداوند لعنت کند ان کس را که 
ما را لعن می کند, و خداوند هلاک سازد ان کس را که با ما دشمن است. 
خداوندا! تو می دانی که ما سبب هدایت ايشانيم, و انان [بخاطر تو] با ما 
دشمنی می ورزند. پس تو خود بحساب آنان برس و نان را کیفر ده. 


5- عبد ال بن سنان از امام صادق از پدرش از جدش علیهم السْلام روایت 
3 چون ابرهه بن صباح بادشاه خیشه آهنی فیر انی .که 


ص: 355 


کرد. لشکریان حیشه بسوی مکه شتافتند و بر آنجا غارت پردند و شترانی 
چند از عبد المطلب بن هاشم را تاراج کردند. عبد المطلب نزد پادشاه 
رفت و اجازه ورود خواست, پادشاه اجازه داد-در حالی که بر روی تخت 
خود در زیر قبه ای از دیبا آزفتخه بود- (عبد ااعاا ی وارد شد) و سلام داد, 
ابرهه جواب سلام داد و لحظاتی چند در صورت عبد المطلب نگریست, و 

حسن و جمال و سیمای عبد المطلب او را بشگفت آورد. پادشاه گفت: آبا 
مثل این نور و جمالی که در تو می نگرم در پدرانت نیز وجود داشته؟ 
گفت: اری, ای پادشاه. تمام پدران من دارای چنین نور و جمال و بهائتی 
بوده اند. ابرهه گفت: همانا شما بر پادشاهان از جهت فخر و شرف سر 
آمده اید, و حقا شایسته تو است که سرور قوم خود باشی. سپس او را در 
کنار خود بر روی تختش نشاند, و به فیلبان فیل بزرگ خود- که فیلی سیپید 
و بزرگ جتّه بود و دو عاج مرضع بانواع مروارید و و 1 و آن 
پادشاه بر تمام پادشاهان مین بذان فیل افتخار مین کرد کفت: آن تفیل زا 
تم اوه وی آن را الا ای 
پس چون برابر عبد المطلب قرار گرفت و در مقابل او بسجده افتاد, و 

هیچ گاه برای پادشاه خود سجده نکرده بود. و خداوند زبان او را 9 
تسود ور عند المطلت» سلام کرد 
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پادشاه از دیدن اين قضیّه هراسید و پنداشت که سحر و جادو باشد, گفت: 
فیل را به جای خودش باز گردانید. سپس به عبد المطلب گفت: برای چه 
آمده ای؟ همانا آوازه سخاوت و کرم و فضل تو بگوش من رسیده, و از 
هیئت و جمال و جلال تو چیزهائی دیدم که شایسته است حاجت تو را 
براورم, پس هر چه خواهی از من بخواه- و او فکر می کرد عبد المطلب از 
وی درخواست می کند که از مکه بیرون برود- عبد المطلب باو گفت: 
پاران تو بر چهار پایان من حمله آورده و آنها را برده اند, دستور ده شتران 
را پمن بازگردانند. پادشاه حبشه از این سخن عصبانی شد و به عبد 
المطلب گفت: از نظرم افتادی! تو آمدی در باره تعدادی از شتران خود از 
من درخواست می کنی در حالی که من برای ویرانی شرف تو و قوم تو و 
مکرمتی که بدان سبب برای خود بر هر گروه و طایفه ای دیگر امتیاز قائل 
هستید امده ام, و آن خانه ای است که از هر نقطه ای از زمین اهنگ ان 
کنند, و تو درخواست از این مسأله را رها ساخته در باره شتران خود از من 
فواست ام کی ۱ و االت مت و صایب اه ای که اه 
ویرانی أنْ را داری بیستم, من صاحب شترانی چند هستم که یاران نو 
ربوده آند, و امده ام در باره 
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چیزی که صاحب آنم اژ تو درخواست کنم, و این خانه را هم صاحبی است 
ت خودش ك 9 آفریدگان بیشتر حافظ آن است و خود از همه بان 


پادشاه گفت: شتران او را به او برگردانید, و بسوی خانه بتازید و هر سنگ 
سنگ آن را از جای بر آورید. عبد المطلب شتران خود را گرفت و بسوی 
مکه از کشت بر مک ی ی 
کعبه از پی عبد المطلب براه افتادند. پس هر چه کردند فیل را داخل 
محوّطه حرم مه کنند فیل حرکت نمی کرد و می خوابید, و چون آن را رها 
می کردند هروله کنان به عقب بازمی ؟ 


قفا تال به پیشکارانش گفت: پسرم را صدا| زنید» عباس را آوردند. 
کفت ‏ منطورم ان تست شوم را صا رنه نالدرا آمردنتم کفت؟ 
منظورم این نیست؛ پسرم را صدا زنید. پس عبد اللّه پدر پیامبر (ص) را 
آوزدند چون پیش آمد عبد المطلب گفت: پسرم! ببالای کوه ابو قبیس بروه 
فاحل فاص ان نها هی ید من یر ناه 


ول الا ای سس رف ور کی که که وی تاه 
دسته دسته به سرعت سیل و سیاهی شب آمدند, و بر بالای ابو قبیس 
قرار گرفتند, سپس بسوی خانه کعبه رفته, هفت دور طواف کردند, انگاه 
به سوی کوه 
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صفا و مروه رفته و هفت دور نیز آنجا طواف نمودند. رده رفییت ال 
تههتری دوشن او ان یر | باو گزارش داد. 


عد لت کته پسر جانم! بنگر ببین کار اینان بکجا می انجامد, و مرا 
با خبر ساز. عید اللّه نگاه. کرد دید آن پرندگان رو بسوی سپاه حيشه 
نمودند. عبد اللّه اين خبر را به عبد المطلب رساند, پس عبد المطلب 
[رحمه الله] بیرون شد و می گفت: ای اهل مه بسوی سپاه حبشه بیرون 
نویه غتانم ود وا بر نی آنان. بطرفت:شياه رفته دیدش انا عنل 
چوبهای خشک و تراشیده و پوسیده بروی زمین افتاده اند. و هیچ پرنده ای 
نبود جز اینکه سه دانه ریگ- دو تا بدست و یکی به منقار- گرفته و با هر 
ریگی یک نفر از آنها را به قتل مي رسانید. و چون همه تا آخر کشته شدند 
پرتدگا نا کش و بم سشن آزز ان وفت:و نب بعد از ان فر کر ان برد کان 
را ندیدند. و چون تمامی آن قوم بهلاکت رسیدند عند. الفطاب بنزد خانه 
کعبه آمد و پرده های آن را گرفت و این اشعار را سرود (ترجمه): 

ان تاره فرل ور هه وی( فحلی است کر رام اف اي که آمرا 
بازداشتی مثل حیوانی که واژگون شده است (يا مثل الاغی که از راه مانده 


باشد)». 


«در محبس و زندانی که در آن جانها از پیکرها بدر رود» 
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و از آنجا بازگشت در حالی که در باره فرار قریش و ترس آنان از سپاه 


«قریشیان همه گریختند وقتی سیاه را دیدند, و من تنها ماندم و انیس و 
یاوری برای خود نمی دیدم». 


«و حتّی آوای بسیار خفیف و اهسته ای هم از آنان بگوشم نمی رسید. جز 
راز مزر کوار ‏ پر ارزشی که با من ماند». 


«آن کسی که در میان خانواده اش رک و رئیس بود» 6- ابو المجبر گوید: 
رسول خدا (ص) فرمود: چهار چیز دلها را به تباهی می کشاند: با زنان به 
خلوت نشستن,؛ و گوش دادن بانان, و برأی آنان عمل نمودن, و همنشینی با 
مردگان؛ عرض شد: ای رسول خدا همنشینی با مردگان چیست؟ فرمود: 
همنشینی با هر کسی که از راه ایمان گمراه, و با هر کس که در صدور 
اخکام قداهسا تکار است: 


7- محشد بن جعفر از پدرش امام صادق و آن حضرت از پدر بزرگوارش 
اقام بافر لها اسلا روانت کته که فرمود: اه نایم یبن عد السشدر برد 
اد انش 
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امد تا طلت وه راز وی بارساتمم (اد سشفت: ود شتید که ایو آلیسر ی 


بگوئید: او اینجا نیست. ابو لبابه صدا زد. ابا الیسر! بیا بیرون, وی بیرون 
آمد, ابو لیایه گفت: چه چیز تو را واداشت چنین کني؟ گفت: فشار و 
گفت: از رسول خدا ار ۱۳ 4 ۹ ۱3 دارد در 
پناه سایه ای از اتش جوشان و پر حرارت دوزخ بسر برد؟ عرضکردیم: 
همه ما اين را دوست داریم ای رسول خدا. فرمود: چنین کس باید بدهکار 
خود را مهلت دهد يا آدم تنگدست را رها سازد (یا برای بدهکار تنگدست 
دعا کند). 


8- داود بن سلیمان غازی گوید: از حضرت امام رضا (ع) شنیدم که می 
فرمود: هر کس برادری در راه خدا پیدا کند همانا خانه ای در بهشت 


بد ست اورده است. 


(شیخ مفید) گوید: ابو الحسن رحبی نحوی این اشعار را از حجاج بن یوسف 
تمیمی برایم خواند (ترجمه): 


«و اگر مردی پنجاه سال عمر کند همانا به آبشخور خود (پایان زندگی و 
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مرگ) نزدیک شده است». 


هر گاه روزی از روزگار را پشت سر گذاشتی نگو یک روز پشت سر 
گذاشتم بلکه تخود سر تگهبانی گماشته شده است». 

«هر گاه آن عصری که تو در میان مردم آن زیست می کنی بگذرد و تو 
برای عصر دیگر باقی بمانی همانا در میان مردم ان عصر غریب و تنها 
خواهی بود». 


1- ابو عبیده حذاء گوید: امام صادق (ع) فرمود: تو را از دشوارترین 
چیزهائی که خداوند بر بندگانش واجب ساخته خبر ندهم؟ با مردم در رابطه 
با خود به انصاف رفتار کردن, و مواسات و پاری رسانی برادران دینی, و 
یاد خدا بودن در هر حال. پس اکر طاعتی خدائی برایش پیش امد بدان 


عمل کند, و اکر. معصیتی بر ایش بیش امد آن را تری تماید. 


ص: 22 


2- ابو هریره گوید: رسول خدا (ص) فرمود: زبونترین مردم کسی است که 
از دعا کردن عاجز باشد. و بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن 
بخل ورزد. 

3- عبد الحمن بن ابی لیلی گوید: علی بن ابی طالب (ع) فرمود: 

پیامبر (ص) مرا فرا خواند و چشمم درد می کرد پس آب دهان در چشمم 
افکند و عمامه بر سرم بست و عرضکرد: «خداوندا گرما و سرما را از وی 
ِ ساز», و من از ان پس هرگز کرما و سرما را در خود احساس نکردم 
4 حارث گوید: علیْ بن ابی طالب (ع) فرمود: رسول خدا (ص) هر روز 
صبح نزد ما می امد و می فرمود: نماز- خدا شما را رحمت کند- نماز! 


للع کان تا بوخ سور اجه ااحضا ی ایض 52 
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«بدرستی که خداوند اراده کرده که فقط از شما خانواده هر گونه پلیدی را 
بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند». احزاب: 33. 


5- اش شاه غیو الاسنه اعن کویه چون خبر شهادت حسین (ع) به مدینه 
رسید» اسماء دختر عقیل بن ابي طالب- رضی اللّه عنها- فر-عیان. کروهت از 
زنان خاندانش بیرون شد تا به آرامگاه رسول خدا (ص) ِِ 
بقبر چسبانید و ناله برآور. سپس برو به مهاجرین و انصار کرد و 
اشعار را می گفت: 


(ترجمه) «شما چه جواب دارید اگر پیامبر (ص) در روز قیامت به شما 
بگوید- و البئه که گفتار راست شنیده خواهد شد». 


«شما دست از پاری عترت و خاندان من برداشتید پا اینکه غائب بودید؟ 
دتخالی که خی ولی اهر محفوظ و فر اه ون 


خداوند کسی که شفاعتش پذیرفته باشد وجود ندارد». 


«چه شد که شما در صبح روز طف (روز عاشورا که در سرزمین طف یعنی 
ِ واقع شد) آنان را بهنگامی که با انواع بلاهای مرکبار رو برو شدند 
پاری 


ص: 204 
ننمودید و آن بلاها بهیچ وجه از انان دفع و رد نشد؟۱». 
راوی گفت: ما تا ان زمان بقدر ان روز مرد و زن گریان ندیده بودیم. 


6- غیات,بن ابراهیم گوید: امام صادق (ع) فرمود: یک روز صبح ام سلمه- 
فا الا سین کرد ی و وی 
فرزندم حسین [ع] کشته شد, زیرا از زمانی که رسول خدا (ص) وفات 
یافته بود حضرتش رآ ندیده بودم جز دیشب که ان حضرت را بسیا ر لاغر و 
رنگ پریده و پژمرده و غمگین دیدم, عرضکردم: ای رسول خدا چرا شما را 
رنگ پریده و غمگین می بینم؟ فرمود: دیشب یکسره مشفغول کندن قبر 
برای حسین و یاران او [علیهم السْلام] بودم. 


7- محفوظ بن منذر گوید: پیر مردی از بنی تمیم که در رابیه (1) سکونت 
داشت بمن خبر داد که: از پدرم شنیدم که می گفت: ما از شهادت حسین 
(ع 


ات 
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خبر نداشتیم تا اینکه شب عاشورا فرا رسید., که من با یکی از مردان قبیله 
در رابیه نشسته بودیم و شنیدیم که هاتفی این اشعار را ففت وففت 
(ترجمه): 


«بخدا سوگند من نزد شما نیامدم تا اينکه دیدم او (حسین (ع)) گلو بریده و 
گونه بخاک سائیده در سرزمین طف بروی زمین افتاده بود». 


دی ارات اسان ای اسان وه ای نوی کی شین 
سرازیر بود و انان همچون چراغهائی بودند که نور انها بر سیاهی شب 
برتری داشت». 


«و البئّه من شتر بلند پای خود را بسرعت راندم تا شاید بآنان برسم پیش 
از آنکه با حوریان بهشتی هم آغوش شوند». 


«ولی قدر خداوندی که آن:زرا بانجام زشاتد مرا:مانع شندء و السه این آمر 
مقذری بود که خداوند آن را بانجام شوند». 


ول تقو قواهفیی کص ار وتنام اند ماما شم ال این اش 
مقذری بود که خداوند آن را بانجام برد». «حسین (ع) چراغ پرفروغی بود 
که از او کسب نور می شد, و خداوند می داند که من سخن دروغ و بی 
بان تهی وی 


«خداوند درود فرستد بر جسمی که قبر حسین (ع) آن را در آغوش گرفته. 
همان جسمی که ملازم و هم پیمان نیکی ها بود و حال به قبر سپرده شده 


است». 


«او در حال در غرفه های بهشتی در مجاورت رسول خدا| (ص) و حضرت 
وصی (علی بن ابی طالب) (ع) و جعفر طیار شاد و مسرور بسر می برد». 


ص: 366 


باو گفتیم: تو که هستی- خدایت رحمت کناد-؟ گفت: من و پدرم از جن های 
تصیبین هستیم» , خواستیم که با جان خود. حسین (ع) را یاری دهیم, , و چون 
از سفر حجْ باز گشتیم دیدیم حضرت بشهادت رسیده است. 


8- حذلم بن ستیر گوید: در سال 61 هجری بکوفه وارد شدم و اين مصادف 
بود با زمانی که علیث بن الحسین (امام سجاد) علیه السْلام با زنان خانواده 
از (سفر جانسوز) کربلا بازمی گشتند و قاهوران (یزیدی) دور آنان حلقه 
زده, مردم برای تماشای آنان از خانه ها بیرون ريخته بودند. چون اهل بیت 
را سواره بر ِِ بی جهاز پیش آوردند زنان کوفه شروع بگریه و زاری 
نمودند. پس از علیث بن الحسین علیهما السّلام- در حالی که بیماری وی را 
لاغر ساخته و بند و زنجیر در گردن مبارکش بود و دستهای آن حضرت 
بگردن مبارکش بسته بود- شنیدم که با آوازی بس ضعیف می فرمود: هان, 
این زنان بر ما می گریند! پس چه کسی (جز مردان ایشان) افراد ما را 
بقتل رسانده است؟ و زینب (1) دخت گرامی 


1- مشهور آنست که وی دختر بزرگ علی (ع) زینب کبری- سلام الله علیها- 
بوده است؛ ولی از نقل پاره ای از کتب مانند «بلاغات اللساء» آبن طیفور 
بر می آید که وی ام کلثوم زینب صغری علیها السُلام است, بنا بر اين از 
یکت ار همسران کر علن له الساه موجه سر خا شمه نراد آیه 
جاندان اریک رنه اند نعتی: ان کاتونوایت هو آختر اعد 
لسان اللّه الاطق است. 


ص: 27 


علی (ع)- و براستی که هرگز زنی با شرم و آزرم سخنورتر از او ندیده 
وم کت رای آس وس( ی مورا دیور سا کته 
بسوی مردم اشاره فرمود که ساکت شوید, در حال تمام نفسها خاموش و 
همه صداها فرو نشست سپس فرمود: 


«سیاس از آن خدا انتست.. و‌درود بر بدرم:رشول خدا. اما بعد» ای کوفیان, 
ای دغلبازان و ای خودداران از یاری, اشکتان خشی. و ناله و فریادتان 
خاموش,مباد.. داشتان شما تیمت جچز بمانند «آن زتی که رشته خود.را پس 
از محکم بافتن می گشود, شما سوگندهای خود را سبب مکر و خیانت میان 
خودتان قرار داده اید». هلاء, ایا در میان شما جز مردمی چاپلوس و ننگ آوز 
و کینه توز که در میدان نبرد بزدل, و در برابر دشمنان زبون اند و مردمی 
پیمان شکن و بیوفایند پیدا می شود؟! راستی که چه پیشکش زشتی با 


دستهای خود برای خویشتن پیش فرستاده اید که آن خشم خدا| بر 
شماست, و در عذاب دوزج جاویدان خواهید بود. 


آیا می گریید؟! آری- بخدا سوگند- بسیار بگریید و کم بخندید, همانا که شما 
قه تیور شا ری آن رف با کید و هرگز نتوانید پلیدی آن را از 
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خویش بزدائید. ایا زاده ختم رسولان, و سرور جوانان بهشتی, و پناه 
خوبانتان و پناهگاه گرفتاریتان: و نشانه راهتان, و راه پهناور دلیلتان را ترک 
یاری گفتید. و برای او بهم بافتید؟! هان چه بد بار سنگینی از گناه بر دوش 
کشیدید. پس هلاکت و سرنگونی بر شما, راستی که کوششها بنومیدی 
رسید, و دستها بخاک نشست (کنایه از انکه به هیچ خیر و برکتی نرسید). و 
سودا بزیان انجامید, و به خشمی از جانب خدا باز گشتید, و مهر خواری و 
فقر و گرفتاری بر شما نهاده شد. 


وای بر شما آیا می دانید چه جگری از رسول خدا پریدید؟! و چه خونی از 
او ریختید؟! و چه عضو مهم و محترمی را از آن حضرت برگرفتید؟! 
«راستی که کار زشت و ناپسندی مرتکب شدید که نزدیک است آسمانها از 
آن بشکاقد ِ دهان باز کند و کوهها پاره پاره بروی زمین ریزد». (1) 
همانا اين عمل را بگونه ای احمقانه و زشت بجای آوردید که فضای زمین و 
آسمان را از قبح آن پرساختید. آیا شگفت: دارید از اینکه آسمان خون 
ببارد؟! البثه که عذاب آخرت خوارکننده تر است. پس این مهلت زودگذر 
حلم شما را نرباید (و در نتیجه بگناه ادامه دهید) که هیچ گاه خشم و غضب, 
خدا را به شتاب نیندازد, و بیم از دست رفتن خونخواهی و انتقام بر او 
نرود. چنین 


[- مریم . 9- 90. 
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نیست. همانا پروردگار تو در کمینگاه است». 


راوی گوید: سپس حضرت ساکت شد (1)؛ و دیدم که مردم همه متحیر 
مانده, انگشت تحیر بدهان برده اند, و دیدم پیرمردی بقدری گریست که 


ریش او از اشک چشمش تر شد و اين شعر را گفت (ترجمه): 


«پیرانشان بهبرین پیران اند, ۰ اد یت اولاد 


9 ابراهیم بن داحه گوید: نخستین شعری که در رثاء و نوحه گری برای 
حسین بن علی علیهما السلام سروده شد گفتار عقبه بن عمرو سهمی از 
بنی سهم بن عوف بن غالب است که: 


«اگر بنا باشد که در زندگانی دنیا چشم روشن باشد ولی شما در دنیا در 
خوف و بیم بسر برید آن چشم هرگز روشن مباد». 


«بر مزار حسین در کربلا کدر کردم, و اشک فراوانی از دیده ام جاری 


[- در احتجاج طبرسی وارد است: «حضرت سجاد ءع( بآن حضرت فرمود: 
عمه! ساکت باش, که از گذشته برای اشوخ باید عبرت آموخت, و تو- خدا| 


را شکر- عالمی بدون معلم, و فهیمی بدون استادی, راستی که گریه و ناله 
آن کسن زا که:زوز کار آز دست بر دم بازنگرداند. پس حضرت ساکت شد. 
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«من پیوسته بر مصائب حسین مرثیه گویم و بر غمهای او گریه کنم. و 


«و پس از حسین (ع) بر گروهی می گریم که قبر از اطراف گرد آنان را 
فرا گرفته است». 


«سلام بر اهل قبور در کربلاء و اندک سلام از جانب من حضور آنان نثار می 
شود و بانان می رسد». 


سلام در ساعات شب نا سلامی که باد تند و غبارهای برخاسته 
ان را برساند». 


«و پیوسته بوی و نسیم مشک و عبیر قبور آنان بر میهمانان و زاثرشان می 
ورد 


10- یحیی بن اکثم قاضی گوید: مامون, دعبل بن علی خزاعی- رهمه الله- 
را نزد خود فرا خواند و او را امان داد. کون نو اون اهر وی 
نیز در برابر مامون نشسته بودم- باو گفت: آن فضیده بز رک و طولانی خود 
را که سروده ای برایم بخوان. دعبل آن را انکار کرد و از وجود چنان 
قصیده ای اظهار بی خبری نمود. شامون. کت رت بای 
امان می دارم همان گونه که بخودت نیز امان دادم. پس دعبل این اشعار 
را خواند (ترجمه): 
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«همسرم از آنگاه که کناره گیری مرا از خودش دیوه مرت و اندوهگین 
شده. و این خرد و بردباری را در من گناهی نابخشودنی قلمداد نموده 


0 


«وی پس از آنکه مویش سپید گشته هنوز آرزوی سرگرمی و بازیچه های 
جوانی در سر دارد, و حال انکه در میدان مسابقه پیری در میان همسالان 
خود گام نهاده است». 


«همسرم! سپیدی موی سرم رستاخیز را بیاد من اورده و از سرنوشتی که 
قلم تقدیر الهی برایم مقزر ساخته خرسندم نموده است». 


«اگر بنا باشد بدنیا و زیور آن دل بندم و بمانم, نتیجه ای جز گریه و زاری 
بر کسانی که تک تی از دستم می روند عاید من نخواهد شد». 


«روزگار, پیوستگی خاندانم را از هم گسیخت چونان که ضربه سنگی 
و اجزاء کاسه سفالین را از قمر پباشه وه هر بکه از آنسا تضوی: 
افکند. 

(اين چنین با ما خاندان رفتار کرد) «پاره ای از آنان بجأ مانده, و پاره ای 
دیکر را اواکر فرک ندا دز داده. و بازماتدکان نیز از یی انان. روان من 
شوند». 

تفف گوسسم. ان کبین که با زها نوم تین زان خدانی تن کیرم بان کشت ان 
کس را که روی برتافته و در گذشته است دیگر نمی توان چشم داشت». 


خوابی بیند و داستان خواب خویش را پس از مذتی باز گو می کند». 
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«اگر چشمانم برای آنان که از خاندان رسول خدا (ص) درگذشته اند بگریه 
سرگرم نبود (و فراغت می داشت) هرگز قرار و آرام نمی گرفتم (و بر 
مصیببت آنان سرشک می باریدم)». 


«و دوستی در میان دوستان تو سرگرم است باینکه شب را ۳ صبح با اندوه 


«چه دستهای قلم شده ای که در سرزمین طف (کربلا) از پیکرها جدا 
افتاده. و چه گونه های برافروخته ای که بر خاک تیره سائیده گشته است». 


«شبانگاه بدان هنگام که کاروانیان؛ بر مزار حسین کر مت کنند زمزمه 
کنان گویند که این بخاک و خون طییده شکور ادمیان است». 


«ای امّت زشت کردار! شما احمد (ص) را که بدستور کتاب و آیتها آن همه 
صبر و پایداری در برابر مشکلات نمود پاداش خیر ندادید». 

«پس از او شما در میان اولادش چنان جانشینی کردید, که گرگ در نجات 
ذی بقر کرد». 


بخبی گوید: در اینجا مأمون مرا بدنبال کاری فرستاده من آن زا بانجام 
رسانده و باز گشتم, او 0 ۳۹۳۲ 


«هیچ یک از طایفه ها و قبیله هائی که ما می شناسیم از ذی یمان و بکر و 
مضر باقی نماند جز اینکه همگی در ریختن خون این عزیزان شرکت جستند 


1- در این بیت شعر بنا بفرمایش مرحوم مجلسی تصحیف و تحریف رخ 
داده, و ما بگونه ای ترجمه کردیم که تا حدودی رسا باشد. 
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ی ۱۳4۲ 


«کارشان کشتن و باسارت بردن و ایجاد وحشت و تاراج کردن بود, همان 
کاری که جنگاوران در سرزمین روم و خزر می کردند». 


«من بنی امیه را در کشتن اهل بیت ( تا حدودی) معذور می دانم؛ (زیرا بنی 
هاشم تن و ای از .نان را در راه اسلام کشته اند) ولی برای بنی عاس 
جای هیچ گونه عذری نمی بینم (زیرا که دست بنی هاشم بخون احدی از 
انان الوده نگشته نگشته نه بود)». 


« (ای بنی هاشم) همان قومی که شما نخستین کسان ایشان را بحکم 
اسلام کشتید. چون به حکومت رسیدند شما را بحکم کفر مجازات و کیفر 
نمودند». 


«آنان همان فرزندان حرب و مروان و خاندان آنان و اولاد معیط هستند که 
سر رشته داران حقد و کینه توزی اند». 


«هان ! در سرزمین طوس بر مزار آن امام پاک باییست, اک در مورد 
تیا هندی خود در‌مانده کشته و اتظار رهانی می: بری»: 


«دریغا! که هر مردی در گرو اعمال خود است. حال هر چه را خواهی انجام 
ده يا کوتاه بیا». (یا دست بردار) (1). 


1- در کتاب اغانی و امالی صدوق و عیون اخبار الرضا (ع) دو بیت زیر را 
قبل از بیت اخر اورده اند که اين دو بیت مکمّل بیت اخر می باشد: 9 
قبر در طوس است که یکی قبر بهترین مردم, و دیگری قبر بدترین 

آنهاست, ی ی 


پلید از نزدیکی به به پیکری پاک سودی تصور نمی شود 
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یحیی گفت: در اینجا مأمون عمامه خود را بر زمین زد و گفت: ای دعبل- 
بخدا سوگند- راست گفتی. 


1- ابو سعید خدری از پدرش روایت ت کند که گفت: از پیامبر (ص) شنیدم 
که بر بالای منبر می فرمود: چه نظری دارند گروهی که می گویند: 


خویشاوندی رسول خدا در روز قیامت سودی نمی بخشد؟ آری. بخدا 
سوگند خویشاوندی من در دنیا و آخرت بریده نخواهد شد. ای مزدم, در 
ره 
وقتی شما وارد می شوید مردی گوید: ای رسول خداء من فلانی پسر 
فلانی هستم. و من گویم: نسب تو را ی و 
راه چپ پیش گرفتید و بر اعقاب جاهلی خود باز پس ؟ 


2- ابو بصیر از امام باقر از پدرانش علیهم السّلام روایت کند که رسول 
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0 و ۱ دوزخ ۰ باشی, نع 
شود: عبور کنید, و تو به دوزخ گوثی: این شخص از آن من, و اين شخص از 
آن ته؟ علی (ع) عرضکری آی.رسول خدا اینان: که فرن بر اه خود بر مف 
گیرم) کیانند؟ فرمود: 


آنان.شیغیا نوات و هر کجا که‌,باشی با تو:خو اهند نود 


3 1- ی اه و زان یی رحمه زا گوید: از امام جواد (ع) 
شنیدم که می فرمود: دیدار برادران (دینی) موجب حفظ و نگهداری و 
رشد و نموْ خرد است هر چند که بسیار اندک باشد. 


1- حفص بن غیاث قاضی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که 
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می فرمود: هر گاه یکی از شما خواست که از خداوند چیزی درخواست 
نکند مگر اینکه باو ببخشاید, باید از تمام مردم نومید گشته, و جز بدرگاه 
خدا- عر و جل- امید نداشته باشد, پس هر گاه که خداوند چنین حالتی را در 
بنده مشاهده کرد, ار بنده چیزی درخواست نمی کند مگر اينکه باو عطا 
می, فرماید. آگاه باشید: بنن خود بحساب خویشتن پرسید بیش از انکه 
مورد حسابرسی قرار گیرید. که بازداشتگاهها و مواقف قیامت (جهت 
حسابرسی اعمال) پنجاه جا است که هر موقفی و بازداشتگاهی هزار سال 
است. شین خضرت: این آبه را خواند: «ذر روزق که مقدار آن پنجاه هزار 
سال است» (1). 


2 عکرمه گوید: از عبد ال بن عباس شنیدم که بفرزندش علی بن عبد 
اللفی کف انم 
باشد, و نسبت بآن باید از گنج طلای سرخ دلسوزتر باشی, تن هن سدخني 
نو می سپارم که اکر حطس کتی ندان وسیله آمو وتا و آخرت را برایت 
۳ 


[- الایه فی المعارج: 4. 
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آورده ام . 


از آنان مباش که بدون هیچ عمل خیری چشم داشت بأخرت دارند, و بخاطر 
آرزوهای دراز توبه را به تخیر می اندازد, در دنیا مانند پارسایان سخن 
گوید. ولی. پیوسته ر اه علاقهمندان بانرا پوید: اگر دنیا را به وی دهند سیر 
نمی شود, و چون از چیزی بازش بدارند قناعت نمی کند, از سپاسگزاری 
آنچه به او داده شده فرو می ماند, و باز باقیمانده آن را طلب می کند. و 
بانچه خود نمی کند فرمان می دهد, نیکان را دوست دارد ولی بسان آنان 
عمل نمی کند. و نادانان را دشمن می دارد و خود یکی از آنانست می 
گوید: تا چند عمل کنم و به رنج بیفتم, آیا وقت آن نرسیده که بنشینم و 
آرزو کنم؟ و وی آرزوی آمرزش دار و حال آنکه در معصیت کوشاست, 
بان اندازه که یک شخص بخواهد یاد آور شود (و اندرز گیرد) عمر نموده 
اند. در باره عمر از دست رفته گوید: اگر کردار نیک کرده و خود را بزحمت 
انداخته بودم ذخیره ای برایم می بود. و حال انکه در باقی عمر خود بدون 
پروا نافرمانی پروردگار خود- عرٌ اسمه- می کند. اگر بیماری شود بر 
کوتاهی اعمال خود پشیمان می شود, و چون بهبودی یابد خود را (از عذاب 
پروردگار) در امان دانسته و مغرور شده و عمل نیک را به تا ی 
اندازد, و 
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ایشان تا تندرست انده در عخب و خود بیتی ظرق انده و خون. کرفتار آیتد 
نومید می گردند. چون بسوی نعمت میل کنند طغیان و زیاده روی می کنند, 
و چون نعمت بدستشان رسد خود را هلاک می سازند. در پی آنچه که یقین 
ندارند بدان می رسند (خوشیهای روزگار) می روند, و در راه آنچه که یقین 
دارند (نعمتهای اخروی) قدم نمی گذارند. بان مقدار از روزی که برایشان 
تضمینی شده اطمینان ندارند, و بانچه که قسمت آنان گشته قانع نمی 


رت 


پیش از آنکه بزحمت بیفتند میلی بکار نیک پیدا نکنند, و بتراي دستیابی: با نچه 
میل دارند خود را بزحمت نیندازند. اگر توانگر شوند مستی کنند. و چون 
تهیدست گردند نومید می شوند, و پیوسته فزونی می طلبند هر چند سپاس 
آنچه را که دارند بجاق تمی آورند, [بزای مردم نسبت بآنچه که فایده ای 
مرانشان تدازد خوو: را بزحمت می افکنند] و آنچه را که ناخوشایند است (با 
آنچه را که بیشتر حق خود ایشانست) در باره خود ضایع و تباه می سازند: 
بچهت زشتیهای گذشته مرک را ناخوش می دارند, و با اين حال در حیات 
خود دست از زشتی بر ندارند. چون شهوتی رو نماید بگناه آلوده می شوند 
سپس خواستار توبه می گردند, و خفن. کار اخرتن بیش آید.ان زا از خود 
دور می. سازند: ذر آنچه که از خدا می خواهند مبالفغه می نمایند. ولی در 
طاعت و پرستش کوتاه می ایند. 


باسایش (1) خویش می نازند, و در کردار خویش کم و کاست می گذارند. 
در 


1- در متن عربی لفظ «طول» دارد. و ممکن است «قول» باشد که با 
فراز بعد نزدیکتر است: 
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طلب دنیا چندان کوشند که به رنج و بیماری می افتند, و چون تقفنتن آیتو:و 
جان سالم بدار برند دو باره بگناه افتاده و دست برندارند (1). 


از هرت می هر استتد. ول از آنکه مبادا کار خیری از دستشان برود باک 
ندارند. بر مردم از کوکنزین کاهین که از انان, سر مق زتد هی ترستد: 
ولی بدون هیچ عملی بخود امیدوارند, و پیوسته مردم را سرزنش می کنند 

با نفس خود بمداهنه و سازشکاری عمل می کنند. تا ان زمان که 
خرسندند امانت دارند, و چون خشمگین می شوند خیانت می ورزند. چون 
تندرست می گردند گمان می کنند که توبه کرده اند (و به گناه آلوده می 
شوند), و چون گرفتار می گردند, تندرستی می طلبند و بازمی گردند. نه 
شبی بعبادت می خیزند, و نه روزی را به روزه سپری می سازند, صبح که 
می شود بفکر چاشت اند و شب که می شود در نیت شام, و حال آنکه 
روزه دار هم نبوده اند. بالا دستانشان از شر انان در امان نیستند. چون زیر 
دستانشان- با اینکه بخدا| پناه می برند- از شتز آنان در امان بیستند. چون 
(بچیزی يا کسی) دشمنی می ورزند خود را بهلاکت می آندازند. و چون 
چیزی را دوست می دارند قدری کوتاه نمی آیند. از اندکی نعمت خداوندی 
تخشنم هی آیتت .یا فزاواتی تعمت: خدا به-معضیت فی افتفد: و فرمانشان 
پیوسته برده می شود ولی خود (فرمان خدا نمی برند و) به معصیت می 
پردازند, و باید از خداوند یاری جست. 


1- در متن عربی این فراز در نسخه های تصحیف بسیاری رخ داده و مجملا 
اين معنائی که شد از آن ها استفاده می گردد. 
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3- ربیعه سعدی گوید: نزد حذیفه بن الیمان- رحمه الله- رفتم و گفتم: مرا 
بآنچه که از رسول خدا (ص) شنیده يا دیده ای خبر ده تا بدان عمل نمایم. 
بمن گفت: تو را به قرآن سفارش باد. گفتم: من خود قرآن خوانده ام, و 
همأنا تشد و امده ام که مرا و 3 ام تا 
[خداوندا تو را بر حذیفه گواه می گیرم که نزد او آمدم تا مرا خبر دهد از 
آنچه که] از رسول خدا (ص) ندیده و نشنیده ام, و او مرا از آن محروم 
شاک و از من پوشیده داشت. 


حذیفه گفت: ای مرد در سختگیری به حذ اعلی رسیدی! سپس گفت: 


این را بگیر که نمونه ای است از خروار. و جنگی برای همه کار توست. 
۰ نشانه بهشت در این امت. پیامبر خدا (ص) است. وی غذا می خورد و 

ر بازارها راه می رفت. ۳ (باز هم نشد) نشانه بهشت [در این 
اقت] را برایم روشن ساز : تا بدنبال آن روم, و نشانه دوزخ را برایم روشن 
نما تا از آن بپرهیزم. پس بمن گفت: بان کس که جانم بدست اوست 
سو گند که نشانه بهشت و رهنمایان بسوی ات امین قیامت و پیشوایان 
خی مات ال مخت علیس السا وی با 
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نشانه دوزخ و پیشوایان کفر و فراخوانندگان بسوی آتش تا روز قیامت 
کسانی دیگر غیر ایشان می باشند. 


رن من هقی اسر معا ایس ای ان 
شدم؛ عرضکردم: سلام و رحمت و برکات ِِِ بر تو باد ای امیر 
مومنان,. چگونه شب کردی؟ فرمود: شب کردم در حالی که دوستدار 
دوستان. و دشمن دشمنان خودمان هستم. و دوست ما در حالی شب می 
کته که یت برخضی دایعا مر انا ات صاها ست‌ر و و 
را آرزو می کند, و دشمن ما شب می کند در حالی که بنای کار خود را بر 
لب پرتگاه دوزخ قرار داده (یا لباس خود را 29 
آن لبه سست., او را در آتش دوزخ می افکند. و درهای بهشت برای اهل 
آن گشوده شده است. پس رهممت اهل رهمت گوارایشان باد, و هلاکت و 
اتش برای اهل دوزخ ارزانی باد. 


ای حنش, هر کس شاد می شود از اينکه بداند آیا دوست ماست يا دشمن 
ما, باید دل خود را بیازماید, پس اگر دوست ما را دوست می دارد دشمن 
ما نیست. و اگر دوست ما را دشمن می دارد دوست ما نیست. همانا 
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دوست ما پیمان دوستی ما را گرفته, و در لوح محفوظ نام دشمن ما را 
ثبت نموده است. ما برگزیدگان خداییم, و آن دسته از ما که پیشتر به 
حوض کوثر رسند بر انبیاء نیز پیشی گيرند. 


5- منهال بن عمرو گوید: مردی از بنی تمیم برایم باز گفت: ما در ذی قار 
(که جنگ جمل در آنجا واقع شد) در رکاب امیر المومنین بودیم و گمان 
داشتیم که امروز از روی زمین برچیده و ربوده می گردیم (یعنی دشمنان 
بر ما پیروز می شوند و ما را می بلعند), و از آن عضرفت اتید کهرمی 
فرمود: بخدا سوگند بر اين فرقه پیروز می شویم, و این دو مرد- یعنی 
طلحه و زبیر- را می کشیم. و سپاه آن دو را ريشه کن می سازیم. 


من نزد عبد الله ين عبّاس رفتم و گفتم: به پسر عمویت و اين گفتارش 
نمی نگری؟ گفت: شتاب مکن ببینیم چه می شود؟ پس چون کار بصریان 
رسید پآنجا که رسید نزد ابن عبّاس رفته و گفتم: نمی بینم پسر عموی تو 
تا ارس رات ی ای اس که ها بان 
محمّد (ص) چنین 
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می گفتیم که آن حضرت هشتاد عهد و سفارش بدو نموده که یکی از آنها 
را بکسی جز او نفرموده است.؛ و شاید این مطلب از ان جمله عهود باشد. 


اه شید اللیرفی میتی که ات نان ی وی تیده: بو یرای 
باز گفت که او می گفت: رسول خدا (ص) را در خواب دیدم و طبقی که با 
حوله ای سر آن پوشیده شده بود در جلو حضرت قرار داشت. نزدیک رفتم 
و سلام کردم. حضرت جواب سلام فرمود: سپس حوله را از روی طبق کنار 
زد دیدم طبق خرما است. و حضرت شروع کرد از آن میل کردن. نزدیک 
رفتم و عرضکردم: ای رسول خدا یک دانه خرما بمن بدهید, یک دانه بمن 
داد و آن را خوردم دوباره عرضکردم: ای رسول خدا یک دانه دیگر بدهید. 
جصررت دادند و من خوردم, و همین طور هر کدام را که می خوردم یکی 
دیگر می طلبیدم تا اينکه هشت دانه بمن عطا فرمود. همه را خوردم و 
یکی دیگر طلبیدم, حضرت فرمود: تو را بس است. 


پس بیدار شدم. چون صبح شد خدمت امام صادق (ع) رفتم و طبقی که با 
یک حوله سر پوشیده بود در جلو حضرت قرار داشت. کویا همان طبقی بود 
که 
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در خواب جلو پیامبر (ص) دیده بودم. بر حضرت سلام کردم و جواب 
فرمود, سپس حوله را از روی طبق کنار زد و خرما نمایان شد و حضرت 
شروع کرد از آن میل کردن. من از این مطلب تعجّب نمودم و عرضکردم: 
فدایت شوم یک دانه خرما بمن بدهید. حضرت دادند و من خوردم. سپس 
دانه دیگری طلبیدم. پس دادند و من خوردم» و باز دانه دیگری طلبیدم تا 
هشت دانه خرما میل کردم, سپس یک دانه دیگر خواستم, بمن فر مود: اگر 
جذم رسول خدا (ص) بتو بیشتر داده بود من نیز زیادتر می دادم. پس من 
خواب خود را برای ایشان باز گو نمودم, حضرت مثل کسی که داستان 
خواب را می دانست لبخندی زدند. 


7- عبد ال بن محمد بن عبید اللّه بن یاسین گوید: در سامزاء از امام دهم 
(ع) شنیدم که از پدران بزرگوارش علیهم السّلام روایت می فرمود که: 
امیر المومنین ع( فرموده اند؛ دانش میرائی است گرانمایه, و آداب جامه 
هاتن. اشبت دببار و اندیشه انینه:اق صافر.و عترت کیرخ بیم دهند ای خیر 
خواه است, و همین مطلب از لحاظ رعایت ادب برای تو بس که آنچه را 
که از دیگران نمی پسندی رها سازی. 


ص: 385 


1- ابو حمزه ثمالی گوید: امام سچاد (ع) می فرمود: بتنتر. ادها : تو پیو سته 
دز خیر و خوبین هستی: تا آنگام. که نتد دهنده ای از درون خویش داشته 
باشی, ۵ ماسته اعمال قووت: ار خمله کار‌های فمد تب باشهه نا انگاه که 

بیم از خدا لباس زیر, و اندوه لباس روی تو باشد (در باطن از خدا بترسی و 
آناً حزن ‌ اندوه ازر جهره ات نمایان باشد). پلسر "آدم! نو می میری و 
سپس برانگیخته می گردی و در پیشگاه خدا- عر و جل- بازداشته می شوی 
و مورد سوال قرار خواهی گرفت. و پس جوابی آماده ساز. 


2- ابو درداء گوید: مردی در حضور رسول خدا (ص) به مرد دیگری دشنام 
داد. و مردی از میان ان قوم پاسخ او را داد. پس رسول خدا (ص) فرمود: 
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هر کس از آبروی برادر خود دفاع کند این عمل حجابی برای او از آندتن 
دوزخ خواهد بود. 


3 ابان بن تغلب گوید: امام صادق (ع) فر مود: تیا بسن ۳ 
اتود او بخاطر ۳ عبادت ات و شود پوشی اسرار ما جهاد در تا 
خداست. سیس فرمود: 


زیبنده است که این حدیث با طلا نوشته شود. 


و اع رای سس ی با نآ طساو ور 
دار الاماره نشسته بودیم تا اینکه نور افتاب حضرت را وادار ساخت تا کنار 
دیوار (زیر سایه) بنشیند, همین که حصررت برخاست تا داخل قصر شود 
جامعی برایم بازگو تا خداوند بدان وسیله سودی بمن رساند. فرمود: مگر 
این سود در بسیاری از احادیث نهفته نیست؟ عرض کرد: چراء و لیکن 
خی حامعی ام با و دای بان 
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سودی بمن رساند]. فرمود: دوستم رسول خدا (ص) برایم باز گفت: «که 
من و شیعیانم که چهره آنان از سییدی می درخشد سیراب سیراب بر سر 
حوض کوثر وارد می شویبم, و دشمنان ما با روئتی سیاه عطاشان و لب 
تشنه وارد می گردند» این را بگیر که نمونه ای از خروار است. تو با آن 
کسی: هستی: که دوستش. داری. و برای توست. آنچه بندست آورده ایء مزا 
رها کن ای برادر همدانی. سیس داخل دار الاماره شد. 


5- حارث بن حصیره گوید: گروهی از یاران امیر المومنین (ع) برایم گفتند 
که روزی آن حضرت فرمود: قبیله غنی و باهله- و چند قبیله دیگری را که 
نامشان برد- نزد من فراخوانید تا سهمیه خود را بگیرند, فت نان کرت 
کهتاه را سامت مجادانان زا وید آنان هس نهره آق ار-اتتاای نذارنه: 
و من در جایگاه خودم سر حوض کوثر و مقام محمود (مقام شفاعت) 
گواهی می دهم که اینان دشمنانی بودند در دنیا 4 و چنان قبیله غنی 
را کیفر دهم که قبیله باهله (از ترس) خود را خراب کند. و اگر حکومتم پا 
کرد همان فا نله راد 
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قبائل دیگر, و قبائل دیگری را به قبائل دیگری بر هم زنم. و خون شصت 
قبیله را هدر دهم که هیچ بهره ای از اسلام ندارند (1). 


6- ربیع بن منذر از پدرش روایت کند که امام حسین (ع) فرمود: 


بنده ای نیست که در راه ما دو چشمش سرشک بارد, يا قطره ای اشک از 
دو دیده اش فرو ریزد جز اینکه خداوند بدان سبب یک حقب (هشتاد سال) 
او را در بهشت جای دهد. احمد بن یحیی اودی (راوی خبر) گوید: من امام 
حسین (ع) را در خواب دیدم و عرض کردم: مخوّل بن ابراهیم از ربیع بن 
منذر از پدرش برایم باز گفت که شما فرموده اید: بنده ای نیست که دو 
چشمش در باره ما اشک بریزد, يا دو دیده اش در راه ما بگرید جز اينکه 
خداوند بدان سبب یک حقب او را در بهشت جای دهد. احمد بن یحیی اودی 
(راوی خبر) گوید: من امام حسین (ع) را در خواب دیدم و عرض کردم: 
مخوّل بن ابراهیم از ربیع بن منذر از پدرش برایم باز گفت که شما فرموده 
اید: بنده ای نیست که دو چشمش در باره ما اشک بریزد, یا دو دیده اش 
در راه ما بگرید جز اينکه خداوند بدان سبب یک حقب او را در بهشت جای 
دهد, حضرت فرمود: آری (من گفته ام), عرضکردم: در این صورت سند 
حدبت میان من و شما ساقط گشت (و من دیگر بدون واسطه این حدبت 
را از شما روایت می کنم). 


1- باید دانست که این دو قبیله و قبائلی چند که در خبر آمده کسانی بودند 
که با شایعه پراکنی و فتنه انگیزی مردم را علیه امير موّمنان (ع) می 
شوراندند, و چنان که در کتاب «غارات» آمده برای پیروزی دشمن بر 1 
چضرت دعارمی کردند. لذا , بموچب آیه شریفه: * لتن. لم ره الَمْنافمون 5 
الذین فی فُلْوبهمٌ مَرَضْ و الْمُرْجفُونَ ... اگر منافقان و بیماردلان و شایعه 
پراکنان از اين کار زشت دست باز ندارند 0 بز- منم جر هم 
سپس نباید جز مدذّت اندکی در کنار تو در مدینه بمانند (یعنی باید تبعید 
گردند)» آن حضرت ار بود که برای. جلو گیری از فتته. آنان. دستور 
تبعیدشان را صادر فرموده پا چنین تهدیدشان نماید. 
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7- ابن عباس گوید: چون وقد ایاد (جمعیتی از قبیله ایاد برای اسلام آوردن) 
حضور پیامبر (ص) آشد ند حضرت بآنان فرمود: قس بن ساعده رکه از 
حکیمان مشهور و از جمله کسانی است که عمر دراز داشته اند) چه می 
کند؟ 


گفتند: یا رسول اللّه وی در گذشته است, رسول خدا (ص) فرمود: خدا 
قسٌّ بن ساعده را رحمت کند گویا همین حال دارم باو می نگرم که در 
بازار عکاظ بر شتری اورق (شتری که رنگ سفید آن به سیاهی می زند و 
گوشت آن بسیار خوش خوراک است) سوار است و سخنی شیرین بزبان 
می راند که الان آن را در خاطر, ندارم (1). مردی از میان آن قوم 
برخاست و عرض کرد: یا رسول اللّه من آن را از حفظ دارم, در بازار 
عکاظ از او شنیدم که می گفت: 


«ای مردم بشنوید و فرا گیرید و حفظ کنید: هر کس زندگی کند می مپرد, 
و هر کس که بمیرد از دست می رود هد اجه آمدنت است خواهد ات 
شبی تاریک و آسمانی دارای برج و باروها, و دریاهائتی پر موح, و ستارگانی 
پر فروغ, و باران و گیاه, و پدران و مادران, و رونده و آینده, و نور و 


تاریکی, و 


1- زیرا| سخن او شامل اشعاری چند است که حفظ آن برای آن حضرت 
چندان اهمیت نداشته و از شان ان حضرت نیز بدور بوده است. 


ص: 390 


نیکی و گناهان, و لباس و زیور و مرکب. و خوراکی و نوشیدنی (اين نظام 
هستی خود نشانه ای است بر اینکه) در اسمان (پیشت این پرده) خبری 
است, و تن در زسی عبوها و پبه‌هاتی است زار احوال گوگان, جرا 
مردم را می بینم که می روند و بر نمی گردند؟ ایا بماندن در انجا راضی 
شده اند بنا بر این مانده اند, یا رها شده اند و بخواب رفته اند؟ قسّ بن 
ار ی کت و 
نیست که بر روی زمین نزد خداوند دینی محبوبتر از دینی که زمان آن فرا 
رسیده و روزگارش بشما نزدیک گشته وجود ندارد, خوشا بحال کسی که 
صاحب آن را دریابد و از او پیروی نماید (يا با او بیعت کند), و وای بر کسی 
که او را دریابد و از وی جدائی گزیند. 


«در گذشتگان نخستین از قرون پیشین برای ما جای عبرت است و 
بصیرت» «چون دیدم که برای مرگ راههای ورودی است و راه خروح 
ندارد». 


«و دیدم قوم خود را از کوچک و بزرگ سوی آن می روند». 
ق «آنکه در. کذشته بان نحردده و کیز از مرجم وه تسل. کذشته. کت تمانده 
(1)»* 


1- در «مروج الذهب» اين گونه آمده: «آنکه رفته باز نمی گردد, و از 
باقیماندگان نیز کسی باقی نخواهد ماند» این طور: «و لا یبقی من الباقین 
غابر». 


ص: 31 


«به یقین دانستم که ناچار من نیز به همان جائی می روم که آن قوم 
رفتند». 


رسول خدا ((ص) فرمود: خداوند قس بن ساعده را رحجمت کند, من 

امیدوارم که او در روز قیامت بصورت ات واحدی وارد شود. مردی از ان 

قوم عرض کر : ای رسول خدا من از قسّ چیزی عجیبی دیدم. فرمود چه 
1 

دیدی 


روزی بسیار بسیار گرم همین طور که در کوهی در ناحیه خودمان بنام 
سمعان بودم, ناگاه قسسّ بن ساعده را در سایه درختی که چشمه آبی هم 
آنجا بود دیدم و درندگانی چند دورش بودند ی و اه ات هر تور و 
۱ ۱۳ 
آب بخورد) قس با دست خود بدو میزد و میگفت صبر کن تا نخست آنکه 
پیش از تو آمده آب بخورد. پس چون او را بدین حالت دیدم که عده ای 
درنده اطراف او را گرفته اند مرا وحشت گرفت, و هراسی,شدید بر من 
وارد شد, وی بمن گفت: تو ناراحت مباش؛ و نترس ان شاء الله. و ناگاه در 
آنجا دو قبری دیدم که در وسط آن دو مسجدی بود. چون با او هن شدم 
گفتم: این دو قبر چیست؟ گفت: قبر دو برادر من است که با من در اینجا 
عبادت خدا می کردند, و چون مردند در اینجا دفنشان نمودم و میان این دو 
قبر را مسجدی برای خود قرار دادم و خدا را در آن عبادت می کنم تا بآن 
دو 


ص: 292 


ملحق گردم. سپس ناد اور روز خازان و کارهای آن:دوشدهو کر پشتر انگاه 


«دوستانم! از خواب برخیزید که دیر زمانی است خفته اید. می پندارم که 
شما هنوز جبران کم خوابیها را نکرده اید». 


«مگر نمی دانید که من در سمعان تنها مانده ام, و جز شما دو نفر کسی از 
دوستانم برایم در اینجا نیست ؟». 


«شبهائی دراز 0 شما می مانم و هرگز نمی روم, تا پرنده روح 
شما پاسخم گوید (و شما زنده شوید و جواب مرا دهید)». 


«در طول زندگانی خود پیوسته بر شما می گریم. ولی با این همه ناله چه 
چیزی بر ناله کننده بر شما باز می گردد؟». 


«گویا شما دو نفر و و مرگ نزدیکترین چیز بروح من در قبرم هستید, همان 
مرگی که دامنگیر شما نیز شد». 


«و اگر می شد که جانی سیر جانی دیگری شود. من جان خود را می دادم 
که فدای شما گردم». 


8- علیْ بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر از پدرش از جذش 


ص: 393 


علیهم السلام روایت کند که رسول خدا| (ص) روزی بیارانش فرمود: آگاه 
باشید که بیماری امتهای پیش از شما بسوی شما روان است و ان حسد 
است. و ان زداینده موی نیست بلکه زداینده دین است (1), و تنها راه 
تجات این انست که ادمی دست: خود را باز دارده و زباتش را در بند کنو 
خرده گیر و عیبجوی برادر مومن خود نباشد. 
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1- ابو طفیل عامر بن واثله کنانی- رحمه الله- گوید: از امیر المومنین (ع) 
شنیدم که می فرمود. بیمناکترین چیزی که از ان بر شما می ترسم ارزوی 
دراز پیروی از خواسته دل است. اما ارزوی دراز اخرت را بفراموشی می 
سپارد. و پیروی از خواسته دل ادمی را از راه حق باز می دارد. اگاه باشید 
که دنیا پشت کرده و میرود, و اخرت رو کرده و می اید. و هر یک را 
فرزندانی خواهد بود, پس 


[- مرحوم سید رضی گوید: ان حضرت کینه نزوی و حسد را زداینده دین 
دانسته زیرا چنین صفتی سبب نابودی و افتادن در رنجها و مهلکه ها و 
موجب خونریزی او متحمُل شدن سنکینی گناهان است. 


ص: 294 


از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید, که امروز روز عمل 
۱ ست و حساب : نیست. و فردا روز حساب | ات 


کت ۳ ( ان فرمود: 2 9 
تو را امر می کند که در میان یارانت به خطابه برخیزی و فضیلت و برتری 
علیْ بن ابی طالب (ع) را بیان کنی تا حاضران این مطلب را از توبه 
آیندگان برسانند, و به تمام فرشتگان دستور داده که به سخنان تو گوش 
فرا دهند, و ای محقّد خداوند به تو وحی می فرستد که هر کس در امر او 
با تو مخالفت کند ف ان دوزج خواهد بود, و هر کس از تو فرمان برد 
بهشت از آن اوست. پس پیامبر (ص) بجارچی دستور داد تا صدا زد. : همگی 
جی لینوید: پس 0 آخدندن ورخصر با پوت شتا متیر پر آمد.ه 


ام ام شم اه شین شیر 


. سپس فرمود: 


ص: 395 


«ای مردم, من مژده دهنده, و بیم رساننده, و پیامبر امّی هستم» من از 
جانب خداوند- جل اسمه- رساننده پیامی هستم در باره مردی که گوشت 
او از گوشت من, و خون او از خون من است. و او گنجینه علم من است. و 
هه کش ات که وا ام نا اسان نات اسان کرده .و 
برگزیده, و هدایت نموده, و دوستش داشته است. و من و او را (از یک 
سرشت) افریده. و مرا به.-رسالت: و او را به تبلیغ از جانب من برتری داده 
ات و هرا مه ام را سا ان یواست هرا کسیر اه 
و کسی که احکام از وی دریافت می شود قرار داده, و او را مخصوص به 
مقام وصایت گردانیده, و امر او را اشکار ساخته, و از دشمنی با او بیم 
داده, و هر کس را که دوست او باشد بخود نزدیک ساخته, و شیعیان او را 
امرزیده, و تمامی مردم را به فرمانبری او فرمان داده است. 


و خدا- عرژ و جل- می فرماید: هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته, و هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته, و هر کس او را 
دشنام دهد مرا دشنام داده, و هر کس با او مخالفت ورزد با من مخالفت 
ورزیده, و هر کس او را نافرمانی کند مرا نافرمانی نموده. و هر کس او را 
بیازارد مرا ازرده, و هر کس بدون کینه ورزد بمن کینه ورزیده, و هر کس 
وی را دوست بدارد مرا دوست داشته. و هر کس قصد ازارش کند مرا 
قصد کرده, و هر کس با او نیرنگ بازد با من نیرنگ باخته, و هر کس او را 
یاری رساند مرا یاری رسانده است. 


ص: 396 


ای مردم. نسبت بآنچه که خداوند شما را دستور فرموده گوش فرا دهید, و 
از وی اطاعت کت که من شما را بیم می دهم از عذاب خدا| لور ان 
روزی که هر نفسی هر کار خوب يا بدی کرده حاضر می بیند. و دوست می 
دارد که کاش بین او و ان اعمال فاصله بسیار دوری بود. و خداوند شما را 
نسبت به خود هشدار مید هد؟. (1) سپس دست امیر المومنین 2 را 
گرفت و فرمود: ای گروه مردم» این شخص صاحب اختیار مقمنان و حجّت 
خدا| و بر تمام آفریدگان, و جهادکننده با کافران است. خداوندا! من (پیام نو 
را( رساندم, و اینان بندگان تواند, و نو بر اصلاح آنان توانائی؛ یس برحهمت 
خود ایشان را به صلاح آرای مهربانترین مهربانان. از خدا متعال برای خودم 
و شما آمرزش می طلبم». 


سپس از منبر فرود آمد. جبرئیل (ع) آمد و گفت: ای محشد, خدا- عر و جل- 
بتو سلام می رساند و می فرماید: خداوند از این تبلیغ تو پاداش خیرت 
دهد راستی که پیامهای پروردگارت را رساندی, و برای ات خود 
خیرخواهی نمودی, و مقمنان را خر سند ساخته, و بینی کافران رز بخاک 
مالیدی؛ ای محشّد همانا پسر عموی تو مورد آزمایش قرار می گیرد و 
دیگران نیز بواسطه او آزمایش می شوند؛ ای محمد, در تمام اسات هر 
خود د بگو: «سپاس از آن پز ورد کاز عالمیان است. آنان. که ستتم کرذم اند 
بزودی خواهند دانست که بعدامین 


1- آل عمران: 30. 


ص: 297 


سرانجامی دچار خواهند شد». (شعراء: 7 3- محقّد بن بشر گوید: 
چون ابن زبیر, (ين عباس- وخهد. الا را به طائثف تبعید نمود, محمّد ابن 
حنفیه- رحمه اللّه- برای ابن عباس نامه ای بدین مضمون نگاشت: «اما 

بعد, خبر یافته ام که ابن الکاهلیه تو را به طاثف تبعید کرده, خداوند- جل و 
عرُ اسمه- بدین سبب نام تو را بلند کند, و پاداش تو را افزون گرداند,. و 
گناهی راز بدین سبب از تو محو سازد. پسر عمو! راستی که بندگان 
شایسته گرفتار و آزمایش شوند, و همانا کرامت و بزرگواری به پیشگاه 
نیکان اهداء گردد. و اگر چنانچه پاداش تو تنها در امور محبوب تو باشد 
آنگاه پاداشت اندک خواهد بود, خدا- جل و عژٌ می فرماید: «چه بسا چیزی 
را خوش ندارید و حال آنکه خیر شما در آن است» (1) «و این (تبعید) 
چیزی است که من شی ندارم که خیر تو در پیشگاه خالق توست: خداوند 
صبر تو را بر گرفتاری و سپاس تو را در نعمت ها بزرگ و افزون نماید (2) 
که او بر هر چیزی تواناست». 


چون نامه بابن عباس رسید در پاسخ نوشت: «امّا بعد, نامه ات بدستم 


ا ق21۱0 
دض سب «قوی از لک غلی الیو اف انوس 


ص: 398 


رسید, که در آن مرا در برابر این تبعید دعوت به صبر نموده, و از 
پروردگارت- جل اسمه- 1 نموده ای که بدان سبب نام مرا 9 
گرداند. و خدای متعال بر چندین برابر ساختن پاداش, و رساندن فضل و 
بخشش؛ , و افزونی دادن بسبب احسانی که می کند قادر و تواناست. چه 
خوب بود چنین کاری را که ابن زبیر در باره ام مرتکب شد دشمن ترین 
مخلوقات خدا با من می کرد, و من آن را بحساب حسنات خود می گذاشتم 
و باین امید بودم که بدان سبب به خشنودی پروردگارم نائل آیم. 


برادرم! راستی که دینا پشت کرده, و آخرت نزدیک شده و سایه افکنده 
است, پس بکار نیک بپرداز. خداوند ما و تو را از جمله کسانی قرار دهد که 
در پنهان از او می ترسند, و برای خرسندی او در پنهان و اشکار کار می 
کنند که او بر هر چیزی تواناست». 


4 هشام بن حسان گوید: بسن از اآنکه.با اما خشنن :هحتبن (ع) بزاق 
حکومت بیعت شد از آن حضرت شنیدم که برای مردم سخنرانی کرد و 
فرمود: ما حزب پیروز خداوند, و خاندان نزدیک پیامبر خدا, و خانواده پاک و 


پاکیزه اوء و 


ص: 399 


یکی از دو چیز گرانبهائی هستیم که رسول خدا (ص) پس از خود در میان 
امقتش بجای گذارد, و ما جفت و همدوش کتاب خدائیم که تفصیل هر چیز 
خی آن طشتت: و هیچ گونه باطلی از پس و پیش در آن راه ندارد, پس 
ماد و اطمتان. بر تشر آن بو ماسته رما ور اس آنبواه ان 
ان زا ی اس فص ارها ات تاعاس 
ما واجب شمرده شده؛ چرا که به طاعت خدا- عز و جل- و رسولش 
مقرون گشته است, خدا- عر و جل- می فر موده: «ای کسانی که ایمان 
آورده اید از خدا و رسول او و صاحبان امر اطاعت کنید, پس اگر در مورد 
چیزی نزاع پیدا کردید آن را بحکم خدا و رسول باز گردانید» (1), (و 
موه «وراکر آن.را شز‌رسول با شاحبان امر بان می کردا هه هر اند 
کسانی از صاحبان امر که حکم آن را استنباط مي کردند بحقیقت آن پی 
می بردند». ۳4 و شما را از گوش فرا دادن به آواز شیطان بر حذر می 
دارم که او دشمن اشکار شماست: و در نتیجه مانتد آن :ذوستان: او می 
شوید که بآنان گوید: «امروز احدی از مردم بر شما پیروز نمی شود و من 
خودم پناه شمایم, و چون دو گروه پیکار جو (صف مسلمین و کقار) بهم 
پترخوردنخ با جفرار کداشت: و به بشت ود گربخت: و کفت: من از شما 
بیزارم, من چیزی را می بینم که شما نمی بینید» (3), و 


1- النساء: 9 
2- النساء: 93. 
3- الانفال: 48. 


ص: 00 


در آنگاه هدف نیزه ها, و طعمه شمشیرها, و درهم شکسته گرزها, و هدف 
تیرها واقع می شوید. سپس «در ان روز هیچ کسی را که قبلا ایمان 
نیاورده و کار خوبی نکرده ایمانش سودی نبخشد» انعام: 158. 


5- ابو الحسن عبدی گوید: امام صادق (ع) فرمود: هیچ بنده ای برای رضای 
ببهشت در اورد. 
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1- اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق از پدرش از جذاش علیهم 
السّلام 


ص : 401 


روایت کرده که 9 از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: به 
0 باش تا از داراترین مردم باشی, و از حرامهای خدا دست بازدار تا 
پاکدامن ترین مردم باشی, و با هر کس که با تو مجاورت کند خوب 
کن تا مسلمان باشی 


2- مادر فضل بن عبّاس گوید: پس از آنکه بیماری رسول خدا (ص) که به 
آن بیماری از دنیا رفت سنگین شد حضرت کمی بهوش آمد و مادر اطراف 
حضرت نشسته و گریه می کردیم, فرمود: چرا گریه می کنید؟ عرضکردیم: 
با زسول الله. کرجه ما از بزای چند خیز است: برای جدائی شما از ما و 
بریده شدن اخبار انضانی از ما؛ و برای ات پس از شما. فر مود: آگاه 
باشید که شما پس از من مقهور و مستضعف خواهید بود. 


3- اصبغ بن نباته عبدی گوید: چون ابن ملجم بر امیر المومنین علی بن 


ص : 402 


انی:ظا لب (ع) ریت رو ها جتوتفر از بازان من و حاریت ین ید نله 
اعور) و سوید بن غفله و گروهی دیگر صبح زود بدیدن آن حضرت رفتیم, 
بر در خانه نشستیم و صدای گریه از خانه شنیدیم و ما نیز گریستیم, امام 
حسن مجتبی (ع) از خانه بیرون امد و فرمود: امير المومنین (ع) می 
فرماید: به خانه های خود بروید. 


بجز من همه رفتند, , و صدای گریه و ناله از منزل آن حضرت بلند شد و من 
نیز گریه کردم, امام حسن (ع) بیرون آمد و فرمود: مگر نگفتم بروید؟ 
عرضکردم: 


تا کی که که روم اک اه الموسس صلراا عا درا 


حضرت اندکی درنگ کرد و درون خانه رفت؛ چیزی نگذشت که بیرون آمد 
و بمن فرمود: داخل شو, پس بر امیر الممنین (ع) وارد شدم دیدم حضرت 
تکیه داده و دستمالی زرد بسر مبارک نلتنته ؛ و از کثرت خونریزی رنگ 
چهره مبارکش اب شده بود که نمی دانم صورت مبارکش زردتر 
بود یا دستمالی که بسر بسته بود, خود را بروی حضرت انداختم و او را 
بو سیدم و گریستم. بمن فرمود: اصیغ! گریه مکن؛ بخدا| سوگند به بهشت 
می روم عرضکردم: فدایت شوم بخدا| سوگند 


ص: 4103 


شما را از دست می دهم ای امیر المومنین. فدایت شوم یکی از احادیئی 
را که از رسول خدا (ص) شنیده ای برایم بازگو که من فکر کنم از اين روز 
به بعد دیگر نتوانم از شما حدیثی بشنوم. فرمود: آری ای اصبغ, روزی 
رسول خدا (ص) 1 فرا خواند و فرمود: ای علی برو بمسجد من, سپس 
بر منبر بالا می روی و مردم را سوی خود فرا می خوانی, پس حمد و ثنای 
خدا- عر و جل- بجای می آوری و درود 9 بر من می فرستی آنگاه می 
گوئی: ای مردم. من فرستاده رسول خدا بسوی شما هستم. و ایشان 
بشما می فرماید: «آگاه باشید, لعنت خدا و لعنت فرشتگان مقزب و 
پیامبران مرسل خداوند و لعنت من بر هر کس که خود را به غیر پدر 
خودش منتسب کند, يا خود را از آن غیر صاحبان خود بداند, یا مزد کارگری 
را کم گذارد و باو ستم روا دارد». 


من بمسجد آن حضرت رفتم, حمد و نای الهی بجای اوردم و درود فراوانی 
بر رسول خدا (ص) فرستادم, سپس گفتم: «ای مردم من فرستاده رسول 
خدا (ص) بسوی شما هستم. و ایشان بشما می فرماید: آگاه باشید لعنت 
خدا و لعنت 


ص: 404 


فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل خدا و لعنت من بر هر کس که خود را 
به غیر پدر خودش منتسب کند, یا خود را از آن غیر صاحبان خود بداند, یا 
مزد مزدبری را کم گذارد.» پس هیچ یک از مردم سخنی نگفت جز عمر بن 
خطاب که گفت: ای ابا الحسن پیام را رساندی ولی سخنی سربسته و 
بدون شرح و تفسیر آوردی, گفتم: 


برسول خدا (ص) می گویم. پس خدمت پیامبر (ص) بازگشتم و داستان را 

بآن حضرت گزارش دادم. فرمود: بمسجدم باز گرد و بر منبر رو و حمد و 

ثنای الهی بجای ار و بر من درود فرست, سپس بگو: ای مردم ما چیزی 

برای شما نیاوریم جز اینکه تأویل و تفسیر آن را بنزد خود داریم. آگاه 

باشید. هتم بدر تما آ گام ناشید منم مولا تضاحتب اختبار شمان ماهبا شید 
منم اجیر و مزدبر شما. 


4 ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر (ع) فرمود: اسلام بر پنج پایه نهاده 
فاج بات راسانت مایت و کت ها ال بت 


ص: 4105 


5- بهمین سند از آن حضرت روایت شده که فرمود: رسول خدا| (ص) 
فر موده: روز قیامت بنده قدم از قدم در حضور خدا- عر و جل- بر لمی 
دارد تا اينکه خداوند از چهار چیز از وی پرسش نماید: از عمرت که در چه 
چیز گذراندی, و از مالت که از کجا بدست آوردی, و در چه راهی خرج 
نمودی, 1 ما اهل بیت. مردی از میان قوم گفت : ای رسول خدا| 
شتا نة دو ستی شما جر چیست ؟ فرمود: 


دوستی این شخص, و دست مبارک بر سر علی بن ابی طالب (ع) نهاد. 


1 مه الله- ان کر سود ان بآنان 
: : برخيزید و دامن این شخص را بگیرید, که بخدا سوگند کسی غیر او 
تضی:تواند شهار از راز ببامیرتان اه سار د. 


7- سالم بن ابی حفصه گوید: چون ابو جعفر محمّد بن علی (امام 


ص: 06 


باقر (ع) وفات یافت بیارانم گفتم: منتظر باشید تا من بر ایی عبد اه 
جعفر بن محجمد (امام صادق) علیه السلام وارد شوم و باو : تسلیت ۰ گویم. 
پس بر آن حضرت وارد شدم و تسلیت عرض نمودم. سپس گفتم: تا له و 
7" الیه راجعون «ما همه از خدائیم و همه بسوی او بازمی ره بخدا 
که رفت آن کس که (بدون واسطه) می گفت: قال رسول اللّه 
«رسول خدا فرمود» و از واسطه میان او و رسول خدا (ص) سوال نمی 

شد. نه, بخدا سوگند دیگر کسی بمانند او دیده نخواهد شد!. 


ابو عبد اللّه لحظه ای سکوت کرد, سپس فرمود: خدا- عر و جل- فرموده: 
از میان بندگان من کسی پیدا می شود که نصف خرمائی صدقه می دهد و 

من آن را برای او میپرورم و بزرگ می کنم چنان که یکی از شما حیوان 
3 مر هرد ور ری کت ها تاه او اسان کوم اعد 
برایش قرار می دهم. 


من بسوی یارانم بیرون آمدم و گفتم: شگفت انگیزتر از این چیزی ندیدم! 
ما سخن ابو جعفر (ع) را که بدون, واسطه می فرمود: قال رسول الله, 
بزرگ می شمردیم, ولی ابو عبد ال (ع) بدون واسطه فر مود: قال الله 
عرٌ و جل. 


8- مفصّل بن عمر جعفی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: 


ص : 407 


سخاوتمند باشد, زیادی سخنش را نگهدارد, و زیادی مالش را خروح نماید. 


سپاس از آن پروردگار عالمیان است, و درود و سلام شایسته خداوند بر 


[امالی (شیخ) در مجالس اين ماه بپایان ِِ و این ماه رمضان سال 
سپاس سک نز ۱ اامالی نش مفید 
موفق داشت, از پیشگاه مقدس او از گنه که در راه اطاعت و رضای 
خویش نیز توفیقمان بخشد, و در راه خدمت به راه راست دین با نشر 
نوشتار بزرگان علم و استوانه های مذهب و علمای راستین یاریمان دهد, و 
اسهد ها ماخ مسسایحهه اهمالم. کاهان درد ردان اماست 
توفیق دهنده و هموار است شکر و سپاس. 


تهران- حسین استاد ولی 15 شعبان المعظم 1404 28 اردیبهشت ماه 
1363 


ص: 09 
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7- مناظره ذو الژمه و روبه درباره عدل خداوند 117 


8- اشتغال فکری کسی که از او حاجتی خواسته شده از سائل بیشتر است 
119 


9 امامان (ع) موجب هدایت دیگران اند 120 

0- پندی از امام سچاد (ع) درباره محاسبه نفس 120 

مجلس سیزدهم شامل ده حدیث 

1- پیامبر (ص) از سه چیز بر اقت می ترسید 121 

مور فیلات ماو یاک رضا 2 12 

3- نهی از همنشینی با گنهکاران و کسانی که عقائد فاسد دارند 122 
4 وی فریر بر نان اهلبیت (ع آز معاض ‌خلافت 123 

5- اطاعت از علی علیه السلام اطاعت از رسول خدا (ص) است 124 


ار سا و اشت .122 


درک تسه تخت دا سای تور رای ماشراع آمه ختازن 5و 
زین ف ازسلاه تفای اعفان از مر 

9 سخن زید بن علی علیه السلام در عدم ترس از ستمگران 127 
هر اهر مها ار اس انا را 


ص: 414 
1- دعا پس از ادای فریضه مستجاب است 128 


2- سکوت در برابر دشنام دیگری موجب خشنودی خداوند و خشم شیطان 
و کفر من است 9 


3+ از مواعظ .غلرن.علیه السلام به خسن بضری در بازار تضره: 129 

4- اخبار علی علیه السلام از لعن کردن وی پس از شهادت 132 
کید شندن آیی و بهدشام: میسن یه ریده دور 

6- دانش امامان از رسول خدا (ص) و دانش مردم از ایشان است 134 
7- سخن و اشعاری از یک کنیزک درباره مرگ 135 

مجلس پانزدهم شامل هشت حدیت 


1- درخواست پیامبر (ص) از خداوند که او را یک روز سیر و یک روز 
گرسنه بدارد 136 


مها نف راد ولد همست داد علن علیه اللام‌بسما نم دادم را 
ذر 137 


مار ای متارعه شمان واه در آمر ت لمال 137 
4- دشمن آهل بیت (ع) روز قیامت بهودی محشور می گردد 138 

5- خطبه علیْ علیه السلام در کوفه به هنگام بازگشت از جنگ جمل 140 
6- آمدن فاطمه (ع) در محشر برای خونخواهی حسین (ع) 143 

7- علی علیه السلام شیعیان خود را به تقیه فرمان می دهد 144 

8- اشعار مالک بن دینار در مخاطبه با مردگان 134 


مجلس شانزدهم شامل هفت حدیت 

ای خاش عنم تسام وی نی 
2- در زهد علی علیه السلام و نخوردن حلواء 147 
3- آخرین سخنرانی پیامبر (ص) 148 

4- داستان سلمان با آن جوان در بازار آهنگران 149 
ات غات کون اوقت ها 0ط1 

6- در مذشت آدم چند رنگ و باطل گرا 150 


ص: 415 

یکت کرون به احفف هه فباق است: 131 

مجلس هفدهم شامل ده حدیث 

1 کش ای کاخ عود تفر شسوخوا اه را آفان دانخ 1 15 
2- مدح سلمان درباره علی علیه السلام 152 

روم سا ریق را کرفتنه یکت رها شاختته 152 
نها با داش فلایت اعمال ادمی هو واه و19 

5- دعای امام صادق (ع) بر سر قبر پیامبر (ص) 154 
مدا اد تام وی یی للم تین 15 
7- فقراء مومن پیش از ثروتمندانشان به بهشت روند 155 
8- نهی از پی جوتئی عیوب مومنان 155 

9 ولایت بر جمیع مخلوقات عرضه شده است 156 

0- وارد شدن ارطاه بر عبد الملک مروان و اشعاری از او 156 
مجلس هیجدهم شامل هشت حدیث 

1 فضیلت کربهاز رین خدامند 158 

2- از نشانه های ظهور حضرت مهدو؛ (ع) 158 

3- عذاب آن کس که درباره علیخ علیه السلام شک کند 159 
4- سخنی از علیث علیه السلام درباره رجعت 159 

5- علیث علیه السلام شاهد نبوّت رسول خدا (ص) 160 


6- خطبه علخ علیه السلام در بسیج یاران خود و سرپیچی آنان 161 
7- در حضور قلب داشتن به هنگام نماز 164 

8- ثواب برآوردن حاجات مقمنین 165 

مجلس نوزدهم شامل نه حدیث 

1- دوستی و دشمنی در راه خدا محکم ترین دستاویز ایمان است 165 
2- هرکس با محبوب خود محشور می شود 166 


3- گفتار علیخ علیه السلام: تا مرا از دست نداده اید مجهولات خود را 


ص: 416 
ک-خظیم عل -علیه السلام درباره خلفاء و علت جنگ با ناکتین 168 


6- خطبه علی علیه السلام وقتی شنید عايشه و طلحه و زبیر به بصره رفته 
اند 169 


7 اهات موی 2 )نا فان تفع 172 

8- کارهای خوب را نباید زیاد, و کارهای زشت را اندک شمرد 174 

9- هرگاه خدا خیر بنده ای را خواهد او را فقیه در دین می گرداند 174 
مجلس بیستم شامل شش حدیت 

1- بیان پیامبر (ص) در حدود و فرائض الهی 175 

2- سخنی از علیٌ علیه السلام در زهد 175 

3- سخنرانی پیامبر (ص) در روز عرفه درباره فضل علی علیه السلام 177 
4- سخنرانی ابی ذر (ره) در شام و ماجرای تبعید وی 177 

5- کیفر چهار چیز بزودی می رسد 182 

6- یکی از دعاهای علیْ علیه السلام 183 

مجلس بیست و یکم شامل هفت حدیث 

1- چهار چیز است که موجب تقویت ایمان می شود 184 

2- زیاده روی در سخن زشت است و حیاء زینت 185 


3- پرسش جابر از پیامبر (ص) از وصی آن حضرت 


4- دوست پیامبر (ص) و آهل بیت (ع) از عرب است و دشمنشان کافر 
است 186 


یی مان مهد دورد أ هن و عوف رازن ا هل یت 2 :197 
6- وارد شدن جاریه بن قدامه سعدی بر معاویه و دین فروشی وی 189 
7- جریمه غیبت طلب آمرزش برای کسی است که از وی غیبت شده 190 
مجلس بیست و دوم شامل نه حدیت 

1- طلب حلال کمک دین است و معنی توکّل 190 

2 تفا ده ده قتول شم ی 191 

کدی ماع فرباته علی علیه ایام 191 


4 ده خصلت که از پیامبر (ص) در فضل علیْ علیه السلام نقل شده ست 
192 


ص: 417 
5- فضیلت گریه در مصیبت آهل بیت (ع) 192 

6- سخن علی* علیه السلام در تقسیم عادلانه بیت المال 193 
7- نهی از خوار ساختن مومن و آداب پرداخت زکات 195 

8- سخن امام صادق (ع) در آحوال موّمن پس از مرگ 195 
9-.دعاء امام:ضادق (ع) در آمور مهم دنيا و اخزت. 197 
مجلس بیست و سوم شامل چهل و هفت حدیت 

تاش ام ( ره ایه‌طالبان عم 18 

2- بهترین اخلاقهای دنیا و نهی از کینه توزی 200 


3- نباید از سخنان مردم درباره خود فریب خورد. و اهتمام به خودسازی 
200 


ا ارساف ار رو اس هیآ کال اس ی تج 
وی از وتات ای 202 

6 کل شوم ی اه وق انح 

هت ی کات ام هس و2 
هم و تما از ود 

9- بهترین و عابدترین و داراترین مردم کیست؟ 204 

0- راه و روش معاشرت با منافق و مومن و بهودی 204 

1- لزوم پی جوئی از آحوال مردم و اعمال رفق و مدارا با آنان 205 


2- لزوم معاشرت با مردم و رعایت حقّ در آن 205 


3- بسی شاگردان که از آستاد داناترند 206 


بهترین روش روش محمد (ص) است. و بهترین خبر کتاب خداست 


5- هشت مطلب از تورات 207 
6- سفارش پیامبر (ص) به نماز و فضیلت نماز شب 208 


209 


8- چند دستور بهداشتی و زندگی 210 

9- پایه گذاری سثت نیک و بد و عواقب آنها 210 

0- لزوم نرمش با پدر هرچند ناصبی و کج فکر باشد 211 

1- فرود آمدن جبرئیل (ع) بر پیامبر (ص) در وقتی بی سابقه 211 
اش ری کر ای اخاقی 2 


ص: 418 
3- دشوارترین اعمال سه چیز است, و معنی ذکر خدا عر و جل 213 
4 هیچ عملی همراه با تقوا اندک نیست 213 

مرن اماش‌ضاوی,(ع) به توا مره کادی: 218 

6 عم صالخ یف فتز له بیشکار عومن است 215 

7- مومن واقعی کسی است که دو صفت خوف و رجاء در او باشد 215 
8- تفسیری بر آیه شریفه «و الذی ولو ما آّا ...» 215 

اد ان ول را ره رهم و 210 

0- توصیف علی علیه السلام از یاران رسول خدا (ص) 216 

1- پند و اندرز علیث علیه السلام به بازاریان در بازارهای کوفه 217 
2- پند و اندرز علی علیه السلام پس از نماز عشاء در کوفه 218 

3- صحیفه ای از امام سّاد (ع) درباره زهد 219 

4- گفتگوی خضر (ع) با امام سجٌّاد (ع) درباره توکل 225 

5- تفسیر آیه شریفه «گذلک بُریهم ال أعْمالَهْم حسرات عََهغْ» 226 
6- تعجیل در کارهای خیر, و ترک معصیت 226 

7 ویر تقخیل در کان‌های شین 227 

8- سخن امیر مومنان (ع) در خودسازی و کسب یقین 227 

9- میانه روی در طلب روزی 228 

0- شلّت اهتمام علخ علیه السلام به اصلاح خود 228 


1- خطرناکترین چیزها برای ات پیروی هوای نفس و آرزوی دراز است 
225 


2- دستور به آندیشیدن و نماز شب و پارسائی 229 

3- اندرزهای حضرت مسیح (ع) به یاران خود 229 

4 در مدح گمنامی و عدم شهرت 231 

5- خداوند آدم با گذشت را یاری می دهد 231 

6- سخنی از خدای متعال در مناجات موسی 231 

7- در مذشت ناپایدار بودن در عقیده 232 

مجلس بیست و چهارم شامل شش حدیت 

1- یادآوری پیامبر (ص) قیامت را و مذشت بدعت گذاری 233 


وان بتامیر رض اه ام افص که ماه ون متس فف عو هی 
شد 234 


ص: 419 
3- فرقه ناجیه تنها پیروان علیث علیه السلام هستند 234 

4- شناسائی آهل بیت (ع) شیعیان خود را در اعراف 235 

کلهان ۵ اه در تشن اقت اهل یت (ع) موه خکدیت هون 26 


6- اگر باطن بنده ای صالح نباشد ظاهر نیکویش سودی برای وی ندارد 
236 


ماهر (رض ابر کیجم ی ها شمه ابا سر وید نان او لاد رها عین (ع) از 
238 


3- ارزش موّمن و کیفر کشتن او 238 


4- امامان (ع) ارکان دین اند و سرپیچی از فرمانشان موجب دوزخی شدن 
است 239 


5- سخن عشار به مغیره بن شعبه در یاری علو* علیه السلام در جنگ جمل 
240 


6- خدا را به مخشد و آل مجفد (ع) قسم دادن موجب رهائی از آتش است 
241 


7- داستان آن مرد یاوه گو و امام سجٌاد (ع) 242 

مجلس بیست و ششم شامل شش حدیث 

1- وصیّت علیْ علیه السلام بامام حسن مجتبی (ع) به هنگام شهادت 243 
معلت غدم قیام علت علیه السلام در آمر خکومت 2847 


3- شیعه گری نابفه جعدی و اشعاری چند از وی 249 

4- کرامتهای اخلاقی ده تا است 251 

5- شش چیز است که از عامل به خود در قیامت دفاع می کند 251 
6- تفسیر اینکه حجّت خداوندی رسا است 252 

مجلس بیست و هفتم شامل هفت حدیت 

1- دعائی که در صبح و شام بجهت کقاره گناهان خوانده می شود 253 
2- دعائی برای برطرف ساختن بیماری و فقر 253 

3- در فضیلت ماه مبارک رمضان و وسعت آمرزش خدای متعال 254 
4- مکالمه حنش بن معتمر با علیْ علیه السلام 258 


5- خطبه علیث علیه السلام در مذمت تکبر و سخنی درباره معاویه و عمرو 
عاص 259 


ص: 420 


0 توضیف. ابن عبات (ره) دنام علوط علبه السلام. ع-مقدارن علم. آن 
حضرت 261 


7- گریه از ترس خدا و پندآموزی از مردگان 263 
1- در کیفر سه گناه شتاب می شود 263 


2- تواضع نجاشی پادشاه حبشه به هنگام شنیدن خبر پیروزی رسول خدا 
(ص) 264 


ده ذغاتی از اما تاد (ع) در آمور مهم 265 

4- در مذشت نبازخواهی از دیگران و مذشت رد سائل 274 

5- تمثیل پنح تن علیهم السلام به درخت 274 

مجلس بیست و نهم شامل پنج حدیث 

1- در فضیلت تهلیل و تمجید 275 

2- ذکر سبب نزول سوره مبارکه کافرون 275 

3- سخن علوخ علیه السلام به کمیل در شأن علم و علماء 276 
4- آغاز و انجام دین بدست محشد و آل او علیهم السْلام است 279 
5- اشعاری چند از مازنی درباره صبر و پایداری 280 

مجلس سی ام شامل پنج حدیث 

1- در فضیلت دوستی در راه خدا 280 


2 دشمنی آهل بیت (ع) موجب دخول در دوزج است 281 


3- وجوب اطاعت از امامان (ع) 281 

4 خطبه حضرت رضا (ع) در توحید 282 

کایاتن.جند ان ماضون دص رادار 287 
مجلس سی و یکم شامل چهار حدیت 

1- کار نیک هدیه ای از جانب خداوند به بنده است 2889 
2 فاطمه: (ع) باره تن رتسول خوا رض ) است :289 


3- نامه علیْ علیه السلام به مردم مصر به هنگام گماردن محشّد بن آبی 


4- نهی از سرزنش کردن مومن 303 


ص: 421 


1- امر امام صادق (ع) به شیعیان خود درباره تقوا و کوشش در عبادت 
204 


3- سواران در قیامت تنها چهار کس اند 306 

4 دعائی از امام رضا (ع) درباره رفع گرفتاریها 307 

5- دو خصلت هرگز در منافق فراهم نیاید 309 

مجلس سی و سوم شامل نه حدیث 

1- توجّه قلبی به خداوند به هنگام درخواست. و ذکر مواقف قیامت 309 
2- بیان اجزاء ایمان 310 

3- توصیفی درباره اسلام و ایمان و پایه های آن 310 

4- سریع ترین چیزها از لحاظ پاداش و کیفر 314 


5- نزول رسول خدا| (ص) در قدید و به جانشینی گماردن علو علیه السلام 
14« 


6- انتقاد مردی بر عبد الملک مروان به هنگامی که خطبه می خواند 315 


تست فا را ای هه ای کی هش ای اد 
317 


8- هرگ کفاره گناهان مومنین است 320 


9- برادر واقعی آدمی دین اوست. و باید درباره آن کمال احتیاط داشت 
320 


مجلس سی و چهارم شامل نه حدیث 

1- هیچ عملی همراه با تقوا اندی نیست 321 

2- پاره ای از نشانه های یقین 321 

3- یکی از فضائل علیث علیه السلام که در قیامت آشکار می شود 322 
4- سخنی از ابن عبّاس (ره) با آهل بصره در امر خلافت 323 

5- صّت داوربهای علین علیه السلام 324 

6- آشکار شدن آثار عقوق و الدین به هنگام مرگ 324 


7- خبر دادن پیامبر (ص) به علیخ علیه السلام از فتنه های آینده و وظیفه 
ان حضرت 326 


8- وصف روز قیامت و نجات شیعیان عل ۳ علیه السلام از دوزخ 229 


9- صفات بهترین و بدترین بندگان 330 


ص: 422 

مجلس سی و پنجم شامل یازده حدیت 

1- تفسیر اینکه حجّت خداوند رساست 331 

2- سفارش لقمان حکیم به پسرش درباره طلب علم 332 


کف لا ریق لاه ور راتسا وی ار است 
232 


4- وجوب دوستی تغل علیه السلام 333 


6- وارد شدن قبیله طی بر علخ علیه السلام در سرزمین قدید در مسیر 
جنگ جمل 334 


7- علوم علیه السلام و شیعیان پیشی گیرندگان گیرندگان به بهشت هستند 
239 


8- آمرزش گناهان مومن 339 


قفا ی اش کرک باشه اش ام کا ها نی ام وه 
شود 340 


0- اشعاری از عبد اللّه اشتر (ره) در زندان مولتان هند 341 


1- لزوم صبر بر محرومیتهای سیاسی و عاقبت اندیشی در این زمینه 
242 


با ی مت شا ما هت تطوارق 
1- فضیلت ماه مبارک رمضان و اینکه شیاطین در این ماه محبوس اند 343 


2 رشان و اسان اد اخایست رعاش شتسه هم رس 314 


حضرت 344 


4- فرستادن معاویه بسر را به حجاز و قتل و غارت وی 348 


5- جز مقمن دوست علوخ علیه السلام نیست و جز منافق دشمن وی نباشد 
3500 


6- در اينکه امامان (ع) برگزیدگان خدا از میان آفریدگان هستند 351 
7- سه دسته هستند که دین ندارند 351 

8- یادآوری مرگ موجب ترک آرزوی دراز و ترک دنیا می گردد 351 
مجلس سی و هفتم شامل هشت حدیث 

1- مومن تا آنگاه که یاد خداست در نماز است 352 

2- سه گناه و بیان کیفر آنها 353 

3- تنها شیعیان در قیامت بنام پدران خود نامیده می شوند 353 


ص: 423 
5- داستان آصحاب فیل و اشعار عبد المطلب (ره) 354 
6- چهار چیز دل را می میراند 359 

7 هبملت دادن کار وود 


8- هرکس دوستی در راه خدا پیدا کند خانه ای در بهشت بدست آورده 
360 


مجلس سی و هشتم شامل سیزده حدیث 

1- دشوارترین واجبات الهی سه چیز است 361 

2- عاجزترین و بخیل ترین مردم کیست 362 

3- دعای پیامبر (ص) در روز خیبر برای علی علیه السلام 362 

4- روش پیامبر (ص) پس از نزول آیه تطهیر با آهل بیت (ع) 362 
5- مرثیه آسماء بنت عقیل برای امام حسین (ع) 363 

6- خبر دادن أَمْ سلمه (ره) از شهادت امام حسین (ع) 364 

7- خبر دادن یکی از جئیان از شهادت امام حسین (ع) 364 

8- خطبه حضرت زینب (ع) در کوفه 366 

9- نخستین شعری که در رتاء امام حسین (ع) سروده شده است 369 
دما ی وی اه امام يم 370۳ 


1- خویشاوندی رسول خدا (ص) در آخرت بریده نخواهد شد و خبر از 


2- علین علیه السلام قسمت کننده بهشت و دوزج است 374 


3- دیدار برادران دینی موجب فزونی خرد است 375 

مجلس سی و نهم شامل هفت حدیث 

1- شرط استجابت دعا نومیدی از همه چیز جز خداست 375 

2- اندرزهای ابن عباس (ره) به فرزند خود 376 

3- آل محشّد علیهم السلام نشانه بهشت هستند 380 

4- گفتگوی حنش بن معتمر با علیخ علیه السلام 381 

5- خبر دادن علیْ علیه السلام از پیروزی خود در جنگ جمل 382 
6- یک معجزه از امام صادق (ع) 383 


7- در فضیلت علم و آداب ۳۹ و پندآموزی 394 


ص : 424 
مجلس چهلم شامل هشت حدیت 

1- منفعت محاسبه نفس و ترس از خدا 385 

2- دفاع از آبروی برادر دینی حجابی از آتش دوزخ است 385 

دتواب آندوهکین خاطرشتفی که. بر اهل-بیت:(ع) رفته است 386 

4- شیعیان علی علیه السلام روز قیامت سپیدرو به محشر وارد شوند 380 
5- مذشت علیث علیه السلام از قبیله غنی و باهله 387 

6- در فضیلت گریه بر مصیبت امام حسین (ع) 388 


7- سخن و اشعاری چند از قس بن ساعده و طلب رحمت نمودن پیامبر 
(ص) برای وی 389 


رتیه کننده زین ات 392 

مجلس چهل و یکم شامل پنج حدیث 

1- زیان آرزوی دراز و پیروی از هوای نفس 393 

2- یک سخنرانی از پیامبر (ص) در معژفی علی علیه السلام 394 
ی مه هه هی ار ور هه امه 97 

4- خطبه امام حسن (ع) پس از بیعت با آن حضرت برای حکومت 398 
5- ثواب خودداری کردن از گناه 400 

مجلس چهل و دوم شامل هشت حدیث 


1- معژفی پرهیزکارترین و داراترین و پاکدامن ترین مردم 400 


خواهند شد 401 


3 حیت کفتن علین علیه السلام,یس از ریت هوردن یرای ضرع ین تباید 
(ره) 4101 


رام یا اوه شوه آزست 107 

5- بنده در روز قیامت از چهار چیز مورد سوال قرار می گیرد 405 
را اش ره سا ی و۸0 

7- حدیث گفتن امام صادق (ع) بدون واسطه از خدای متعال 405 
8- ایمان به چهار خصلت کامل می گردد 406 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


